ون و تن 


« 
فروع کا تی 
جلد پنجم 
تاليف 


مد بعة نی رازی 
محدث عالی مقام ثقة الاسلام محمد بعقوب کلینی 


ترجمه : گروه مترجمان 


ش : محمد ن رحیمیان 
اشراف و ویرایش : حسین 


فهرست موضوعات 


کتاب جهاد و مبارزه 
( ۱۹ ۱۵۲) 


فضیلت و ارزش جھاد وو چو وہ ورای 
بخش دوم 

جهاد مرد و زن ا ا ا ا ا ا ا وا 0 
بخش سوم 

انواع جهاد و مبارزہ سا DEAE‏ می وج ۳۱ 


بخش چھارم 


بخ ۵ 5 
جهاد واجب به همراه چه کسی انجام 


میگیرد؟ و کو ہی وخ و و اه سو وک وو و سو وو هو راو ۵۹ 


ےھ *» 
۰ ل ۳ 


امان دادن یں و ا ا و یں من انار 


بخش دهم 
[سیرہ وروش جنگی] کم ہی نا 


۶ 

[چند روایت نکته دار] سجٹٗھ .سی ۸۸۳ 

مبارز طلبیدن کب بی شر رو ےی NSE‏ 
بخش سیزدهم 

مدارا با اسیر و غذا دادن به او یب ۳ 


بخش چهاردهم 


بخش پانزدهم 
سفارش‌های امیرمومنان على اا به 
هنگام جنگ ا ا ا ا ا BS‏ 
بخش شانزدهم 
کافر ] مه وهی ہو ہہ 
بخش هشد هم 


تقسیم غنیمت ا و ا ی سم ره ۱۰۸ 

[جند روایت نکته دار] aR RRS‏ ۱۳ 

[دعای پیش از جنگ ] 72ں ٔ ۰ 
بخش بیست وب 


بخش بيست و دوم 
ثواب در اختیار قرار دادن اسباب برای 





فهرست موضوعات 


بخش بیست و چهارم 
کے که مظطلومانه که شود کر ۱ 


بخش بیست و پنجم 


[ جند روایت نکته‌دار ] چس ۱ TP‏ 


E. ااا‎ 


بخش بیست و هشتم 
امر به معروف و نهی از منکر ی 


بخش بيست ونهم 


بخش سی ام 


بخش سی ویکم 


بخش سی ودوم 
کراهت دست زدن مومن به کاری که 


طاقت آن را ندارد aa‏ وو وا ری 


کات 
٠. 5 ۲‏ 
معیشت و اداب زندگی 


)۶۸۰ - ۱۵۵ ( 


بخش اوّل 

مباحثة صوفیان با امام صادق ا در مورد 

طلب روزی رصیق با بن سر ای OVS‏ 
پخش دوم 

معنای رهد سس کسی ا را 
بخش سوم 

کمک گرفتن از دنیا برای جهان 

dD ARA OS OOOO اخرت‎ 
بخش چهارم‎ 





VER sa رزق وروزی‎ 


بی ۰ 
۰ ں نتم 


تشویق به رفتن در پی رزق و روزی ۰ ۱۸۶ 


1 مره جج 
کم‌ترین مقدار کار برای طلب رزق و روزی 


ass‏ 2س 9ا 
بح ھمۃ 
حد نهایی کسب رزق و روزی AT‏ 


ےھ *» 
۰ ل ۳ 


رزق وروزی از جایی که حساب نمی‌شود 


AA SORA Aaa 
بخش نهم‎ 

کراهت خوابیدن و بی کاری EA TT‏ 
بخش دهم 

کھت کت تقو تال ۱ 


بخش يازدهم 
کار کردن مرد در خانەاش و 


بخش دوازدهم 
اصلاح مال و برنامه ریزی برای امور 


بخش سیزدهم 


BEANS 
بخش چهاردهم‎ 
heee کو ا‎ 
بخش پانزدهم‎ 
AE به دست آوردن خوراک لازم‎ 
بخشر شانزدهم‎ 
E گراهت اع دق‎ 





خرید و فروش باغ و بستان ۸۸۵ ء۰ 

قرض و بدهکاری نٹ TAVE E‏ 
e‏ م2 ا 0 

INES ASRS پرداخت بدهکاری‎ 


بخش بيست ودوم 


RASS‏ و 
بيست و سوم 

کسی که قرض کند ولی قصد پرداعت 

بدهی نداشته باشد TELES‏ 
بخش بیست و چهارم 

فروش فرض به قرض نان سو یی ہے 


۹ 
بخش بیست وپنجم 
آداب پرداخت بدهکاری و ۲۲۲ 


بدهکاری که از پرداخت بدهی خود 


میهمان شدن نزد طلبکار TAN‏ 


بح ۹ ٥‏ و ھشتۃ 
هدیه دادن به طلبکار TASS‏ 


بخش بیست و نهم 


کفالت و حواله دادن ا او ری 
بخش سی ام 
کار برای پادشاه» وگرفتن جایزہ وپاداش او 
aA‏ وه بو ۲۱۳۰ ۱۲ 
بخش سی ویکم 


شرط امامان ا29 ۰ ای اجازهۂ کار در 





۱۰ 
بخش سی ودوم 

فروش سلاح به دشمنان AE‏ 
بخش سی و سوم 

شغل‌ها و حرفه‌ها EE‏ ا 
بخش سی و چهارم 

مزد حجامت گر سی کی یو هن نز و ۳۱۷۳ 
بسن ی و ی 

اجرت نوحه گری زی کے و مگ ۱۶ ۱۳۲ 

مزد آرایشگری جو وو ی ای ری 
ب خش سی و هفتم 

مزد آوازخوان و خرید و فروش آن .. ۲۸۰ 
بخ سی و هشت 

TAT EE اجرت معلم‎ 

فروختن فران‌ها سی کنیا سی کی و DAA‏ 


هم و 
۰ ل ب 


قمار و برد و باخت مسابقه اه ما TAF‏ 
بخش > ویکم 

کست و کارھایىی حرام کم سس ری ری TN‏ 
بخش جهل و دوم 

خت ا ا ا a‏ ا ا ا ا را ان 
بخش چهل و سوم 

حوردن مال یتیم سم می ہت میں ج۳۹۷ 
بخش چهل و چهارم 

است او ما AE‏ کی ام ام کی بج یل کی BE‏ ی ا ۳۰۰ 
بخش چهل و پنجم 

کاسبی بادارایی یتیم و قرض گرفتن از 

ان می هت هی یح سو سک شین اسر 2 ۱ ۱۳ 

ادای امانت سر ان ہت ۶۸ 





بخش چهل و هفتم 


برادشتن پدر از مال پسر و بالعکس .۰ . ۳۱۵ 


بخ جهل و هشت 


برداشتن زن از مال شوهرش و 


بخش چهل و نهم 


بخش پنجاه و دوم 


بخش پنجاه و سوم 


بخش پنجاه و چهارم 


آداب تجارت و خرید و فروش ۳ 


بخش پنجاه و پنجم 
فضیلت حساب کردن و نوشتن 0[ 


بخ پنجاه وشث 
پیشی گرفتن در رفتن به بازار و 


کسی که در بازار به یاد خداباشد 


بخش پنجاه و هشتم 
دعا هنگام خرید جنس برای تجارت . 


بخش پنجاه و نهم 


۱۱ 
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۳۶۲ 


کت ےوہ 





۱۲ 
بخش شصت ویکم 
کی وکات دز ماما ۳۶۹ 


پخش شصت و دوم 


سوگند یاد کردن در خریدن و فروش . ۳۷۲ 


بخڈ غ 
فضلیت خریدن گندم و آرد 0ی ۱۳۱ 


بح شد ۹ و هف 
کراهت خرید تخمینی وفضیلت وزن 


بح شش و ھشتۃ 
انجام معاملات سودآور ARS‏ 


بخش شصت و نهم 


در استقبال فروشنده TAV‏ 
بخش هفتادم 
گذاشتن شرط و خیار (اختیار بر هم زدن) 
در معامله الو ا ا TAA‏ 
بحس هفتاد ویکم 


کی کف ععبرائی را کرد و از شر ان 


بخورد و بخواهد آنرا پس بدهد سے ۳۹۷ 


بخش هفتاد و دوم 


احتلاف نظر بین خریدار و فروشنده . ۳۹۸ 


بخش هفتاد و سوم 


خرید و فروش میوه‌ها LE EI‏ 
بخش هفتاد و چهارم 
خرید و فروش آرد لت رت مک ا ا 





فهرست موضوعات 


بخش هفت و پنجم 


مردی آرد می‌خرد و پیش از تحویل 


گرفتن» قیمت تغییر میکند ھ- 9 
فضیلت پیمانه و ترازوها و O‏ یا 
بخش هفتاد و هعتم 


د د بخث هفتاد و هستم 
خرید وفروش فقط با پیمانه وترازوی 


مرسوم شهر ASS‏ و کا طز 
بخش هفتاد و هم 
خرید پیش از موعد گندم AS‏ سا ری 
بج هسب دم 


۳ 


بخش هشتاد و دوم 


برخی از معاملات جنس به جنس ... ۴۴۰ 


بخش هشتاد و سوم 


فروش شمارشی. تخمینی و فروش چیز 


نامشخص ی ای مه وج ۲ ۲ 
بخش هشتاد و چهارم 

خرید وفروش کالا e‏ یھر یی ہی 
بخش هشتاد و پنجم 

خرید وفروش سودآور EE‏ 


بخ هشتاد و شدٌ 
خرید وفروش کالا به صورت نسیه . . ۴۵۷ 


بخ هشتاد و هفتم 


فروش چیزی که مو جود نیست ONE‏ 





۱۴ 


بخش هشتاد و نهم 


عینه (خرید گران به طور نسیه. و فروش 


ارزان به طور نقد) پیک بی ےم شر تس ها ۳ 
بسن نودم 
دو نوع شرط برای یک کالا FV ee‏ 
بخش نود ویکم 
کال 7 VE N‏ 
بخش نود ودوم 
فروش نسيه و یی دی ا 


بخش نود و چهارم 
حکم مملوک فروخته شده‌ای که مال دارد 
TAs SSS‏ 
بخش نود و پنجم 


حکم بردۂ خریداری شده معیوب ... ۴۳۹۰ 


ب 23 نود و 0 
جند روایت نکته‌دار E‏ رر ہے رر یں ۴۹۹ 


بخش نود و هفتم 


بخ نود و هش 


شرطی بفروشد که خودش نیز مقداری به 


بخش نود و نهم 





بخش دیگری از معاملات دی دیپس و ۱۲ ها 
بخش صد ویکم 

حکم پرداخت گوسفند به عنوان 

مالیات ہوم وہ کم یت ود و ONO‏ 


بخش صد و دوم 


زنازاده ای ا و ی سک ۵۱۷ 
بخش صد وسوم 

مواردی که خرید و فروش آن‌ها حلال» یا 

حرام است اہ و کسی فی r‏ ےو وہ و و ور ا ۵۲۰ 
بخش صد و چهارم 

خریدو فروش کالاھای دزدی و 

جات سس ای مسر سے ات 
بخش صد و پنجم 


گروهی را بدون رضایت آنان می خرد ۵۲۸ 


۵ 


بخ صد و شتا 
کسی که چیزی را بخرد و آن را تغییر 


دھد EEE‏ کچھ چو وس TOE‏ 0 
بخش صد و هفتم 
خرید و فروش عصارہ و شراب TOT‏ 


بخش صد و هشتم 


حکم بیعانه در معامله OT SS‏ 
بخش صد و نهم 

رھن ا E‏ رح N SRE E RR‏ کی ا کیا ۵۷ 
بخش صد و دھم 

احتلاف در مورد گرو OTA‏ 


بخش صد و یازدهم 


بخش صد و دوازدهم 





۱۶ 


بخش صد و چهاردهم 


والیاژدار کی ئن ا یت ا ONO‏ 


بخش صد و هیجدهم 


پخش صد و نوزدهم 


فروع کافی ج / ۵ 


پخش صد و بیستم 
کسی که درهم‌هایی را به کسی می‌دهد. و 


در سرزمین‌های دیگری آنها را پس 
بخش صد و بیست ویکم 

سفر دریایی برای تجارت ۵٩ E‏ 
بخش صد و بیست و دوم 

از خوشبختی مرد آن است که کسب و 


کارش در شھر خودش باشد ا ھا ۵۹۷ 


بخش صد و بیست وسوم 


بخش صد وبیست وششم 





فهرست موضوعات 


بخش صد و بیست و هفتم 
چیزهایی که می‌توان با آن زمین را اجاره 


بخش صد و بیست و هشتم 
یک سوم و یک چھارم و وک مق E SRR‏ سی ۶1۸ 


بخش صد وبیست و نهم 


کرایه کردن زمین اهل ذمّه. مالیات اهل 


ذمه و کرایه زمین از حکومت ۶ 


بخش صد و سی ویکم 
کسی که زمینی را اجاره می‌دهد سپس 
پیش از سررسید می‌فروشد یا می میرد و 


بخش صد وسی ودوم 
مردی زمین یا خانه‌ای را اجاره می‌کند و 


۱۷ 


بیش از مقداری که اجاره ی وم اجاره 


بخش صد و سی وسم 
مردی انجام کاری را پذیرا می‌شود. سپس آن 


رابه دیگری واگذار کرده سود می‌برد ۳ 


بخش صد وسی و چهارم 
فروش کشتزار سبز و جو سبز و نظایر آن ۶۳۸ 


پخش صد و سی و پنجم 


بخش صد و سی و ششم 


بخش صد و سی و هفتم 





۸ 


بخش صد و سی و نهم 
حکم خرید زمین خراجی از پادشاه. با 
نارضایتی صاحبان زمین و خرید آن از اهل 


بخش صد و چهل ویکم 


دلالی کردن در معامله و مزد دلال و سر 


بخش صد و چهل و دوم 
رکا فان با کافر دمن کٹ .تر 


بخش صد و چهل و سوم 


بخش صد و چهل و چهارم 


تخمین زدن مقدار محصول PF SS‏ 


بخش صد و چهل و پنجم 


اجاره ومزد اجیر و وظیفه او 00ےے 


بح صد و جها و سس 
کراهت به کارگیری اجیر پیش از توافق بر سر 


مزدو تأ خیرپرداخت‌مزدپس زانجام‌کار .. ۶۷۰ 


بخش صد و چهل و هفتم 
حکم کسی که چهار پایی را کرایه می‌کند 
واز جایی که شرط کرده بود فراتر می رود 
پا پیش از رسیدن به آنجا آن را باز 


بخش صد و چهل و هشتم 





كاب الجّاد 


کتاب 


جهاد و مبارزه 











)۱( 
بَابُ فْضّل الجهّاد 

۱ من أضخابنا عن خمد بي مُحَمَدِ خن لب الْحَكَم عن مرب بان 
عَنْ آبي عباله اپ قال: قال سول اللہ 4: 

ا 0 تفاظن لیر لا سیم 
وف مقای اج ار 

۲ - علی ‏ ِن إِتْرَاهِيمٌ عَن آپیه غن النََقَلِيٍ 2 عن السکویی عَنْ آبي عَبْدِاشِ ای قَال: 
وال 9 سول اللہ : 

لِلجَنة باب یال لَه جَابٌ المُجَامدینَ» یَخضُون ال فاذا هو مَفثو و هم 
دون بسیوفهم و الْجَمْعٌ فی اقب و الْمَلانكةٌ ثحب بهم. 


فضیلت و ارزش جهاد 
۱ عمربن ابان گوید: امام صادق ىا می فرماید: رسول خدا که فرمود: 
همۀ خوبی‌ها در شمشیر و زیر سایه آن است؛ مردم را چیزی جز شمشیر به راه راست 
وانمی‌دارد. و شمشیرها کلیدهای بهشت و دوزخ هستند. 
۲ -سکونی گوید: امام صادق تلا به نقل از رسول خدا ب فرمود: 
بهشت دری به نام در مجاهدان دارد. که جهاد گران به سوی آن می‌روند و آن در باز 
می‌شود. آنها در حالی که شمشیرها را بر خود بسته‌اند به سمت آن در می‌آیند و مردم برای 


حسابرسی ایستاده‌اند و فرشتگان به آنان خوش آمد می‌گویند. 





2 فروع کافی ج / ۵ 
نم قال: 

من تزق الجهاة َة الله مرج لا و قرا في معبشیه ‏ تخقاً في ديه ِد 
لله رو جل اغى مي بستابك لها و مراکز ماجنا 

۳ -و باشناده قال: قال رَسشول اللہ ع 

ول ال فی الا وله فی اج وك اديه الما ليم 

و قال ال #: أخبرني جبرئیل اٹ دبا مر رت به عبني و فرح به قلبي قال: با 
E‏ شر سر ار E‏ ین شتا دام کب الله 
عر ول له اد 


آن‌گاه حضرتش فرمود: 

هر کس جهاد و مبارزه را رها کند. خداوند لباسی از خواری و فقر در زندگانی او و 
نابودی در دینش بر او می‌پوشاند. در واقع خداوند 5 ات مراء با سم اسبان و نوک 
نیزه‌هایشان بی‌نیاز فرمود. ۱ 

۳ -به همین سند آن حضرت فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

اسبان جنگجویان در دنیاء در بهشت نیز از آن آنان خواهند بود؛ و به راستی عبای 
جنگجویان. شمشیرهای آنان خواهد بود. 

پیامبر ا فرمود: 

جبرئیل چیزی را برایم گزارش داد که چشمم روشن شد و دلم شاد گشت. او گفت: ای 
محمّدا هر کدام از امت تو در راه خدا مبارزه کند و در این راہ قطرۂ بارانی از آسمان بر او 
فروریزد» یا در سرش دردی احساس کندہ خداوند ك برایش [ثواب ] شهادت را می نویسد. 

- راوی گوید: 








کتاب جھاد ومبارزہ ۲۳ 


۔ 
مه 


کتب ابو جقفر الا في رِسَالَة الی عض خفاء بني امه 
و من دك ما ضَیْم الجهاد الّذِي ذ فَضْلَه الله عَرَّوَجِلُ علی الأعْمَال و نصا 
عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَال تفضیلاً فی لد رجات ET E‏ لاه ون الد و 


۶ 
9 


به یف عن الدين و به اشترّی الله من المُؤِْنينَ أنْمَسَهُم و امْوَالْهُمْ بالجنة بَیْعا 
ملحا منجحاء اشْتَرَط عَليْهم فيه حفظ الخدود و ار ذلك الدعَاءُ إلى طاعة اللہ 
عرو جل مِنْ طاعَة العباد و إلى عبَادة الله مِنْ عبادة العباد و إلى وَلايَة الله من وَلابَة 


العباد. 


امام باقر در نامه‌ای خطاب به یکی از پادشاهان اموی نوشت: 

از آن جمله» ضایع شدن جهاد است که خداوند گك آن را بر دیگر کارها ترجیح داد 
جهادگر را بر دیگر افراد فزونی بخشیده و درجات و مغفرت و رحمت خود را بر جهادگران 
افزون کرده است؛ چون به وسیلٌ جهاد و مبارزه. دین خدا پیروز و آشکار می‌شود و 
حطرات از دین دور می‌شود. به واسطۂ جهاد و مبارزۂ ممنان خداوند از آنانء جان‌ها و 
دارایی‌های آنها را می‌خرد و در مقابل» بهشت را به آنان می‌دهد و رستگار و موفق می‌گردند. 

خلاوحخر غیاقی ما می لاف لگ امک مامتا اض کوک 
نخستین حد الھی در این مورد دعوت و فراخوانی بندگان خدا به اطاعت او و فراخوانی به 


پرستش خدا به جای پرستش بندگان و پذیرش سرپرستی خداوند به جای پذیرش مردم است. 
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o‏ الذّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبدٍ ای 


طَاعَة عَبدٍ مل و مقر بالْجزية تغل عَلَيْه ۾ و لم تُحفَر مه و کلف دون طاقته. 
و کان الفی ء وو اھت 7 حَاصّقِ و إن كان تال و سَبْی سیر في ذلك 


نز يل في ذلك بش لين مم كلف لأغحى وا وج ین 
جدود نیون علی الجهاد بَغد غذر اه َرَو جل یاه EE‏ 
یقن ما لا عيقوت و نما الا هل ضر باون من بلیه یغلبم في 
بِثوثِ. فَذَحَبَ لك که خی عاه الاش زجلین: ایر مجر بعد بيع او و 
تج صَاحَِة ار زَا ۱ 


9 2 


و َهَبَ لحم ذ ی و افق الاش فَمَن أغوج من عَوج هذا؟ و من أذ قوم مِمَنْ 
قَامَ ذا؟ فر لجهاد عَلَی العباد و اد الجهّاد عَلَی الْعبَادِ إن لك خطا عَظِيمٌ 


2 


فو کر اکر کی د ری ی و و ا اکن اس صاع 
باید کشته شود و خانواده‌اش اسیر گردند. در مبارزه نباید فراخوانی به پرستش بنده‌ای به 
جای بنده‌ای مانند او شود و اگر کسی اسلام نیاورد؛ ولی جزیه را پذیرفت باید او را رها 
کرد و نباید پیمان و حرمتش را شکست. و نباید بیش از طاقت او از او حواست. 

فی ء برای عموم مسلمانان است و اختصاص به کسی ندارد. هم چنین اگر وظیفه شد که 
کسی را بکشند و اهلش را اسیر کنند. در این مورد نیز باید به سنت اسلامی رفتار کنند. با 
این که می بینیم در زمان شما شخص کور و لنگ نمی‌توانند به جنگ بروند با آن که خدا 
برای آنان عذر قرار داده است. مجبور به پرداخت چیزی برای جنگ شده‌اند. 

همچنین کسانی که طاقت کاری را نداشتند, مجبور به انجام آن کار شدند. در حالی که اینان 
شهروندانی بودند که باید به طور عادلانه, مانند دیگر شهروندان در جنگ شرکت می‌کردند» 
این کارها انجام شد تا آن که مردم به دو دسته تقسیم شدند. یکی اجیری که پس از فروش 
گا ای اعات 7 کہ تفر در گی ماع کنل اس داشست بی صاخت او رین خی 

حج نیز ضایع شد و مردم محتاج شدند. چه کسی منحرف‌تر از کسی که چنین انحرافی 
داشته باشد و چه کسی پایدارتر از کسی که این را اقامه کرد؟! و ان یکی جهاد را از دوش مردم 
برداشت و دیگری جهاد را بر مردم افزود. در واقع این اشتباهی بزرگ (از جانب خلیفه) بود. 
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2 
۶ 


۵ جار تس وہہ ےت 
بلا قال: 


۔ 


رہب ہد تکئ 
ات نیا ارز 
ما نَم نٹ لن تب وب کت یغامد و و سونو 
کرام مه و یِعْمَةُ ذخرها. و الْجهَاد هُو لباش ای و در الله الحَصیَة و 


و ټوو 


جنه الوثيقة. 
من رکه كه رَعبة عله اسه الله توب الذلّ و مله شمله الاو فارق الضا و یت 


رہہ ی دہ ای الجهاد و 


۵ - حیدره گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

و ہت ات 

o‏ رات مس تی بهشت است که خداوند 
برای دوستان خاص خود گشودہ است. و احترام و نعمتی برای آنان قرار داده و ذخیرہ 
کرده است. 

جهاد؛ همان لباس تقواء سپر محکم الهی و بهشت تضمین شدۂ اوست. پس هر که آن را 
تک کت او لته ای نات لی ضا فی ساس E‏ سیت تیوه 
خواهد بود. و کوچک و بی ارزش می‌شود و راهها بر قلب او بسته می‌شود و نمی داند باید 
از کدام راه برود. و چون جهاد را ضایع کرده است از دشمنش شکست می‌خورد و 
جکو مت از از کر فقس واو جات و ضواری کر فا کال و ا الک با اشن نم شود 
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۳ 


م وره 2 2 


آلا و اي قذ عم لی تال َولاء القزم یا نهاراً و سرا و اعغلاناً و فك 


ك اغژوش قل أن وگن 
و اي ما ی وم قط في عفر دارهم إلا ذو فتاکلنم و تَعَاذلَتُمْ خی شنت 


لیم الْعَارَاتُ و ملک عَلَيْكُم ان 
هلا او غاد قز وروت تا رکز کان اتآ ار 
حیلکم عَنْ مَسَالِجها. 

و قد بَلَعَني أن الرجل ما مه کان انل کل لاه لت سر ال ری 
ال امرف 1 شترجاع و 


EG وا تس ےو‎ lL 
فاا فاو ا بَجْلِبُْ الَهَمٌ من اجْیّماع هَوْلاءِ علی‎ 


باطلهم و تَفَرٌفَِكُمْ ن حَفكُمٍْ 


بدانید! من شما را شبانه روزی به جنگ و مبارزه با این قوم فرا خواندم و آشکارا و 
پنهانی از شما خواستم که بجنگید و گفتم: پیش از آن که آنها به جنگ شما بیایند» شما به 
نبرد آنها بشتابید. 

به خدا سوگند! مردمی در درون شهر خود مورد هجوم قرار نگرفته‌اند. جز آن که 
شکست خو رده‌اند! 

پس شما اظهار ناتوانی کردید و به جنگ نرفتید تا آن که سرانجام دشمنان از هر سو بر 
شما حمله کردند و دیارتان را از شما گرفتند. 

این شخص: غامدی است که سپاهش وارد شهر انبار شده‌اند. و حسّان بن حسّان بکری 
را کشتندء و مرزبانان و نگاهبانان را از بین بردند. 

به من گزارش رسیده است که برخی از این دشمنان به زنان مسلمان و زنان اهل کتاب که در 
پناه اسلام بوده‌اندحمله کرده. زیور آلات آنها را گرفتەاند و جز با گریه. زاری و التماس مردم؛ 
از این کار دست بر نمی‌داشتهاند. سپس ا: ین افراد با پیروزی و غنیمت‌هایی که گرفتند. برگشتند. 
سی یکی از آنها هم مجروح نشد و ون هیچ یک ريخته نشد. اگر مرد مسلمانی پس از شتیدن 
این خبر از شذت ناراحتی بمیرد سرزنش نمی‌شود؛ بلکه به نظر من, شایسته است که بمیرد. 

شگفتا! به خدا سوگندا دل انسان آب می شود و انسان اندوھگین میگردد از این که 
می بیند این باطل‌گرایان با هم اتحاد دارند ولی شما که حق‌گرا هستید. پراکندہ می‌شوید. 
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لا متفر و کر تر زشون. إ6 رکم دسریم في آام فرش 


رت 


هزم حَمَارَة امه : تی سیخ عا ال ۱ 

و اد مرتکم بالسَیر ایهم فی الشتَاءِ فلن هذه صَبَارءٌ ار فلا حتی بَنْسَِخ 
نَا لب 

کل هَذا فراا ‏ من لحر و لقن فاذا کم من الحَر و ار تون ا 
انت ای 

با أَشْبَاء الال و لا رجال! حُلومُ الأُطْقَالِ و عُفُول رات الْحجّال» لودذ ٹا آني 
ارک نگ تفر اه جرت نتماز اٹ تا 

الک له مذ ملا oo‏ 
هآ زغم وی لیضیان و الخذلان حتّی لفد قالث قریش: 
ی لب رل شخ زک لمعب 


چه قدر زشت کردار هستید؟ نابود شوید! و مرگتان بادا که هدف تیرها قرار گرفتید و 
شما را می‌کشند و اموالتان را می‌برند. ولی خودتان نیز به این کار راضی هستید. به جنگ 
شما می‌آیند و نمی جنگید و خدا را معصیت می کنندہ شما راضی هستید و جلوگیری نمی‌کنید. 
است و وسط تابستان است» کمی صبر کن تا گرمی مرا بر طرف شود و هوا ملای‌تر رده و 
هنگامی که در فصل زمستان شما را به جنگ با آنها فرا می‌خوانم می‌گویید: حال فصل 
کی TG‏ و سر 
سو رش تا 

ای شبیه به مردان که مرد نیستید. پایداری تان بچه گانه است و فکرتان دنبال زنان در 
شده‌ام. با بل اش ار و وس مر وص 
کردید» و غم و اندوه را جرعه جرعه به من خحوراندید و تدبیرها و نظریه‌های مرا به 
سرپیچی و عدم اطاعت تان از منء از بین برده و تباه کردید. تا جایی که قریشیان گفتند: پسر 








۲۸ فروع کافی ج / ۵ 


۔ہ٤‎ 


ینہ ا وش و لد ےت ہت 


حفص فص الْكلیٰ عَن ای بدا ال ال. 

اه تت رم می ایی من سین واه با 
کی او مره ال ي لیر في السَيّفِ و N ENE‏ د کما ا 

لا ہے تد فان O‏ اھ ھتان 
عَْدِاللہِ اا فال سس" الله # 


را في سيل اله ن میک ما صاب قط و SS‏ نَت له 
شهادة یم القيامَة 


EES‏ نت اص تا A‏ ماق تطامی راغ کات این کاورا 
کرده است؟ و کدامیک بیش از من به جنگ رفته و بر من پیشی گرفته است؟ 

دای یی ی 
سالگی رسیده‌ام در میدان‌های نبرد بوده‌ام؛ ولی مشکل این ن¿ است کسی که از او فرمان نبرند 
نظری برای گفتن ندارد. 

۷ حلبی گوید: امام صادق 3 فرمود: 

خداوند کال به واسطۂ پیامبرش» اسلام را برای مردم فرستاد و تا ده سال از پذیرفتن آن 
سرباز زدند. تا آن گاه که خداوند به او دستور مبارزه و جنگ داد. 

این رو اج در شمشیر و در زیر (سایة) آن است» و این کار ( یعنی پذیرش 
مر وت و ی رٹ و تب ہہ سر 

۸ -آبوالیختری گوید 7 صادق ا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

رد و حیرص رده سفن رک نینس او لع؟ 
جبرئیل گفت: ی ی ی و یرجھ ہت 
آبی که از آسمان بر سرش بریزد» یا اگر سرش درد کند به طور حتم در روز قیامت برایش 
شهادت به حساب می‌آید. 
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۹ و بهذا الاشتاد قال: قال سول ال : بل رِمَالَةً غاز گان کَمَن تن 
َقَِة و هو شریکه فی ناب غزوته. 

٣‏ علي ٿن إِْرَاهِيمَ عَن ايه عن لتق عَن الشکونیع عَن اي باه قال: قَال 
ال ۶ 

ناناب مؤي ازب أذ آذ وه في آضیه بشوم لصب له بزم اقا 
فیسترق حَستَاِه د مرش في الا ان الْمَارِي في طَاعَة اللِ عَر وج 

۱١‏ - على ب بارهم عَن ييه نا خوپ رفعه تال قال اس الم لق 

اد الله عَزوَجْل فرص الْجھَادَ و عَظْمَهُ وله ةوا NE‏ 
نی و لا دین إلا به. 


oO‏ 2 هو م 


۲ ۔ على ب نن ٳنراهيم عن یه عن هاژون بن شنم عَنْ مَْعَدة بن ضقن 
آپی عاش اد قال: ا 
اغژوا ورتوا با ءَکم مجٌد 


۹ -بنا بررهمین سند رسول 72772 فرمود: 

هر کس نامه جنگجوپی را برساند همانند کسی خواهد بود که بنده‌ای را آزاد کردہ 
باشد و روز قیامت نیز در ثواب جنگ با او شریک خواهد بود. 

۰ سکونی گوید: امام صادق + گوید: رسول خدا کا فرمود: 

هر کس از مؤمن جنگجویی غیبت و بدگویی کند یا او را بیازارد یا هنگامی که در جنگ 
شرکت دارد با خانواده‌اش بدرفتاری کند. در روز قیامت تمام کارهای نیکش تباه می‌شود 
سپس خودش در آتش می‌افتد؛ البتّه به شرطی که آن جنگجو در راه اطاعت خداوند کت به 
نبرد پرداخته باشد. 

۱ -ابن محبوب در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیر مؤمنان 2 فرمود: 

در واقع» خداوند کل جهاد ومبارزه را فرض (واجب حتمی) قرارداد و آن را کاری 
BEE‏ تی قرار داد. 

ہرز جو رٹ بے دیو یت وت 

۲ - مسعدةین صدقه گوید: امام صادق 3 فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

بجنگید. تا برای فرزندان خود مجد و افتخار به ارث بگذارید. 
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۳ ۔ و بهذا الاشتاد أن أا بان الأنْصَاري اعَنَمٌ یوم ا سال له و ي 

َة العمَامَة بن یه حى جعل یتخت 

فقال رَسُول الل :ان هذه لَمِشية مضه له عرو جل إلا عند الْقِتَالِ فی 
سَبیل ال ۱ 

ےت سے بإ فال: فال 

سول اله : 

اند 

2-8 خی عن أَحْمَدَ ٿن مُحَمَدٍ عَنِ الحجال عَ تَعلبَة عَنْ عغمر عَنْ 
اي ردق 

ر في اف تخت الف و في ع اف 

قال: و مه ول اه یرل لیر مود في نزاصي الْحَيْل إلى یز 

ها ون سو مھت ا واتار ور تک ال عامس نہیں گرنھ ارس رش 
عمامه را بین دو کتف خود قرار داد و در راه رفتن» حالت تکبٔر به خود گرفت. 

رسول خدا ا فرمود: خداوند از این طرز راه رفتن خشمگین می‌شود. مگر در هنگام 
مبارزہ در راہ خدا! 

۴۔ سکونی گوید: امام صادق لا فرمود: 

رسول خدا ا فرمود: جهاد ومبارزہ کنید» غنیمت به دست می آورید. 

۵۔ معمر گوید: امام باقر ا فرمود: 

تمام خیرها در شمشیر و زیر شمشیر و در زیر سای آن است. 

معمر می افزاید: هم چنین شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: واقعیّت آن است که تمام 


خیرها تا روز قیامت در پیشانی اسب‌ها بسته شده است. 
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۳۱ 
)۲( 
اب چهاد الرّجُلِ و الْمَزْاِ 
۱ -علِىٌ بن راهم عن ابیه انا TS‏ 


ا ےت 
ےت تا سس 
يقل في سہیلِ الى و جهَاد اما أن ت بر علی ما تری من اذى زَوُجھَا و غیرّنه. 


و في حَدِیثِ آخر: جهاد المراة خن الل. 


)۳( 
۳ سس "وھ ول 


بخش دوم 
مرد و زن 
۱ -اصبغ بن نباته گوید: امیر مومنان اا فرمود: 
خداوند. جهاد را بر مردان و زنان ا فرمود؛ جهاد مرد. بخشش از مال و ثروت و 
جان اوست تا آن‌گاه که در راه خدا کشته شود. 
و جهاد زن آن است که بر آزار و غیرت شوهرش صبر و شکیبایی ورزد. 
در حدیث دیگری آمده است: جهاد زن» خوب شوهرداری کردن است. 


بخش سوم 
انواع جهاد و مبارزه 
- فضیل بن عیاض گوید: 
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رت 


سات آبا عَبیالل ا عن الجهاد سنه ام فریضة؟ 

فقَال: الجهاة عَلَی ا عة وه فجهّادان فوض, و جهاد سَتَّة لا بْغَامُ لا مَعَ 
الْقرضض. 

O CE A‏ معاصی اه رل و هو من 
اعظم الجھَادِ و مُجَاهَدة الذِينَ يلوك من الکفار فزڑض. 

و اهاد الي هُو سنه اقا لا م فوض فان مُجَاهَدَة الْعَدُوٌ فوض علی 
جمیع الم ۲ E‏ روا الجهاد اناه اعدا ها هو من عَذاب امه و هو شا 
عَلّى الامام ا کا فَبْجَاهِدَهُم 

وَ ما الجهاد الذي هُو سنه فكل سنّة آقامها رل و جاهد في (قامتها و بُلَوغِهَا 
و إخيائه قلعم و السفی فیها ین أفْصل الأعمَال لها إِخْيَاءُ سن 


از امام صادق ا پرسیدم: آیا جهاد. سنّت است یا فریضه(واجب)؟ 

فرمود: جهاد. چهار نوع است: دو جهاد. واجب است. و یک جهاد سنت است که جز با 
فریضه انجام نمی شود. ( ویک جهاد نیز فقط است.) 

اما یکی از جهادهای واجب. آن است که مرد در مورد معصیت‌ها نسبت به خداوند کک 
با خود بجنگد؛ که بهترین جهادهاست. یکی دیگر از جهادهای واجب. جهاد با کافرانی 
است که در مقابل شما جبهه گرفتند. 

جهادی که سنت است و جز با فریضه انجام نمی‌شود. جهاد با دشمن است که بر 


یه سنت است که به 


غلاب در مورد انگ اسلامی است نه امام اء ولی برای امام ا 
همراه أَمّت به جنگ برود و با دشمن مبارزه کند. 

اما جهادی که سنّت است. هر سنتی را به پا دارد و در راه عمل به آن مبارزه و جهاد کند 
و برای رسانیدن آن به مردم و زنده کردن سنّت بجنگد؛ بدین ترتیب سعی و تلاش و کار برای 
انجام آن چه گفته شد از با ارزش ترین کارها است؛ چرا که زنده شدن سنّت را در یی دارد. 








کتاب جھاد ومبارزہ ۳٣‏ 


و قد قال رسُول اللہ ک: 7 ان 
یوم اة من عَيْر بلق من آجورهم شيء. 


٢و‏ باشتاده عَر 9س 908 "۳ قال: 


سال رَجُل آبي 4 عَن خزوب آمیر امین اد و كان الیل من مُحبنًا 


ENE e‏ نهآ انشا 


۳ 


را نا لك من فآ کسیث سل 


صا سوت منها مکفوف ی شیف ار #له آلی ناو و حَکْمُه لین 


رسول خدا ی فرموده است: هر کس کار نیکی را آغاز کند و دیگران بدان عمل کنند 
پاداش آن کار و پاداش تمام کسانی که تا روز قیامت آن کار را انجام دهند. بدون این که 
رر و رت وت 

۲ حفص بن غیاث گوید: ِ صادق مب فرمود: مردی از پدر بزرگوارم ال در مورد 
جنگ‌های امیر مومنان علی اا عا پرسید. 

امام باقر مال به او فرمود: 

خداوند حضرت محمّد ‏ را با پنج شمشیر فرستاد که سه تای آنها شاهره یعنی عریان 
و بیرون از غلاف هستند و تا آن زمان که جنگ خاموش شود و پایان یابد این شمشیرهای 
شاهره از غلاف بیرون خواهند ماند. جنگ نیز پایان نمی‌یابد. مگر آن زمان که خورشيد از 
مغرب ا > که اگر خورشید از مفرب طلوع کند تمام مردم در آن روز ایمان خواهند 
ارد ۳ ین هنگام ایمان کسی که از پیش ایمان نیاوردہ باشد یا در ایمان خود کسب 
خیری نکردہ باشد. فایده‌ای برایش 0 

یک شمشیر نیر مکفوف است و شمشیر دیگر نیز در غلاف اوست و فردی آن را 
می‌کشد. ولی باید به دستور ما زده شود. 








7 فروع کافی ج / ۵ 


و اما لیف اه لاه کت کا لاوقا ا ول 
فاقوا کین حَيٿ وجدتوم و خُدُومُم ‏ اخصرُومُم و افعدوا کم کل مرصد فن ابو 
يعني منوا وَأَقامُوا الصَلاء و انوا الرَّكَاةَ «َاخوائکم نی الّین» فَهَزلاءِ لا یل مهم 
إل القثل أو لول في الاشلام و راهم و دربن عَلّى ما سَیٗ رَشول 
العف فان سَبّی و عفا و قبل الهداء. 

و السَیّف الَانى عَّی آهل الم قال اللہ تغالی: «و فووا لاس خشنا». 

رت هَذء الي في هل الَّةِ ثم تسخها وله عَرَوَجَل: قایرا الَذِينَ لا شون 
افو و لا الوم ا و لا شون فا وم اف و رل ولا بش وین ال ین ای را 


الکثاب حت یُغطوا الرية عَنْ یر و هم طاغرُون>. 


شمشیرهای سه گانه شاهره (آمادۂ ضربه): شمشیری برای مبارزه با مشرکان عرب 
است؛ خداوند ك می‌فرماید: «مشرکان را هر جا یافتید بکشید. و آنان را دستگیر کرده 
محاصره کنید. و تمام راهها را بر آنها ببندید؛ پس اگر توبه کردند» یعنی ایمان آوردند نماز 
را به پا داشتند و زکات دادند؛ «پس برادران دینی شما هستند». اینان کسانی هستند که 
خداوند برای آنها دو راہ قرار داده است: یا کشته شدن یا اسلام آوردن؛ و دارایی و فرزندان 
آنها به غنیمت و اسارت در می‌آید. همچنان که روش رسول خداعٌ چنین بود؛ و آن 
حضرت آنها را به غنیمت گرفت و نیز بخشید و پذیرفت که مالیات بپردازند و آزاد باشند. 

شمشیر دوم در مورد اهل ذمّه است؛ خداوند تعالی می‌فرماید: «وبه مردم نیک 
بگویید» این آیه در مورد اهل ذمّه نازل شد. آن‌گاه آیه دیگران را نسخ کرد آنجا که 
می‌فرماید: «آن دسته از اهل کتاب را که به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند و حرام خدا را 
حرام نمی‌شمارند و به دین حق رفتار نمی‌کنند. بُکشید. تا آن‌گاه که مالیات را به طور نقدی 
وبا حال خواری و حقارت بیردازند». 
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لجيه أو ال و مهم فی: 
و دارم سني و إا فا الجزية E‏ ی ۳ 
SS‏ 
وال و له کل O‏ ينهم لا لول في ذار الإشلام أو 
اجه آوالفتل. 

و الم الثاِتُ سَیّف علی مُشرکي العَجَم -يَغْيي ال و الیل و الْحَرَرَ - 
قال الله عَرّوَجَل في أَوَلِ الشورة اي بذک فيها: 0 "2 


فمن كان مهم في دار الاشلام فلّن بَقبَل متهم إلا اأ 


لجز 


قال: «قضَرّب الراب حن إذا تختششوهم قَشُدُوا الوثاق فَإٹا ما عد و إا فداء حن تضع انب 
اززارھا٤.‏ 


هر یک از اهل کتاب که در سرزمین اسلامی هستند. چاره‌ای جز پرداخت جزیه ندارند 
و اگر نپردازند باید کشته شوند. غنیمتی هم به آنها نمی رسد و فرزندان‌شان اسیر می‌شوند؛ 
ولی اگر پرداخت جزیه را پذیرفتند. اسیر کردن آنان و مصادرة اموال آنها بر ما حرام است و 
ازدواج با انان حلال می‌شود. 

هر کدام از آنان که در سرزمین‌هایی هستند که با کشور اسلامی سر جنگ دارند. برای ما 
اسیر کردن آنان و برداشتن اموال شان حلال است. اما ازدواج با آنان حلال نیست و جز سه 
راہ فرا روی ایشان نیست: اسلام اوردن. یا پرداخت جزیه ويا کشته شدن. 

شمشیر سوم؛ شمشیری است که بر ضد مشرکان عجم (غیر عرب) یعنی ترکان 
دیلمیان و خزریان (ایرانیان) استفاده می‌شود؛ خداوند 5 در آغاز سوره‌ای که کفرورزان را 
یاد می‌کند می‌فرماید: «پس گردن‌هایشان را بزنید تا آن‌گاه که آنان را درهم بکوبید و بر آنان 
درشتی کنید در این هنگام. اسیران را محکم ببندید» سپس یا بر آنان منت گذارید 
( وازادشان کنید ) یا در برابر آزادی فدیه بگیرید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد». 
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£ ما قَوله: وما متا بعد ب تم قني: بد اي مهم و لا فِذاء4 يغنى: الْمُماداة بَيْنهُمْ 
و ین هل الإشلام. ف ولا ن بقلم مهم إلا القثل أو الول فِي الإشلام و لا 
لاتم ما دشرا في دار لوب 

و اليف موف سیف عَلی آهل اي و الیل قال ال عَرَوَجَل: و 
إن طائقئان من منت الوا َأضلخوا تا ان بقث إِخدالُنا عَلى الأخرى فاتلوا ال تبفي 
نی تیء إلى اشر اللہ 

لا ترَلَتْ هذه ايه قال ر سول الله 45 لمکم من يقال بغدي على التأویل 
کما ال على التنزیل. 

شی ال ہتڈ 


این که می فرماید: «پس منّت گذاردن بعد» از اسیر کردن از آنهاست. و این که فرمود: 
فدیه گرفتن به این معناست که پرداخت فدیه و بهای اسیران به مسلمانان. این افراد 
چاره‌ای جز این ندارند که یا کشته شوند. یا مسلمان شوند؛ و ازدواج با آنان تا زمانی که در 
سرزمینی که در حال جنگ با اسلام است» ساکن هستند برای ما حلال نیست. 

شمشیر مکفوف؛ (یعنی هم اکنون برای مبارزه آماده نشده است) شمشیری است که بر 
ضد اهل بغی و تأویل قرآن به کار می‌رود؛ خداوند ی می‌فرماید: «و اگر دو طائفه از مؤمنان 
با یکدیگر جنگیدند. بین آنها اصلاح کنید. اگر یکی از آن دو طائفه به دیگری ستم روا 
داشت با آن که ستم می‌کند بجنگید تا به امر خدا بر گردند». 

وقتی این آیه نازل شد رسول خدا ا فرمود: 

پس از من کسی خواهد آمد که همان گونه که من بر سر تنزیل و فرود آمدن قرآن 
جنگیدم او بر سر تأویل آن خواهد جنگید. 

پرسیده شد: ای رسول خدا! آن شخص کیست؟ 

فرمود: همان کسی که در حال تعمیر کفش خویش است. یعنی امیر مؤمنان علی نی 
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فقال عَمَار بْنٌ اسر: e‏ 
اش لو ضَرَبُونًا حتی یلوا بنا المُعَقاتِ مِن هَجَرَ لَعَلِمْنَا نا عَلَی لح و هم عَلَی 
لباطِل. 

و کانت السیرة فیهم من آمیر اون ا ما گا من سول الله ی في هل 
مَك یرم ققح مک اه لم شب هم درب و ال 

من أغْلَبَابَه هر ین جوا یمن و2 فهو امِن. 

و کیک قال آمیز المُِنینَ 4¥ یم البَضر دی فیهم: 

لا تسْبوا لهم درب و لا تجْهزوا علی جریح و لا تْبَعُوا مُذْہراً و مَنْ أغلق بَابَهُ و 
الى سلاحه فهو آمنْ 

و ما السیف الْمَفْئوث فالسیف الَذِي يَقُومُ به القصاض. قال الله عرّوجل: 
لس باس و الْعَينَ باْعَنِ 4. 


عمّار بن یاسر گفت: من سه بار همراه رسول خدا ٤ة‏ با این پرچم جنگیده‌ام» و این 
همه کاس E‏ کف ان با رای ی e EG‏ تایه 
نخلستان‌های سرزمین بحرین برسیم. باز هم یقین داریم که ما بر حق هستیم و آنان 
(دشمنان) باطل هستند. 

روش امیر المومنین لب با آنان همان روش رسول خدا کا بود که در زمان فتح مکه 
خانواده انها را اسیر نکرد و فرمود: 

هر کس در خانۂ خود را ببندد و هر کس اسلحهة خود را زمین بگذارد در امان است. 

امیر مؤمنان علی طا نیز در روز جنگ بصره (جمل)» دستور داد که ذژیه آنها را اسیر 
نکنید» مجروحان را نکشید و فراریان را تعقیب نکنید. هر کس درب خانه‌اش را بست و 
سلاح خود را بر زمین گذاشت. در امان خواهد بود. 

اما ی که در لاف اسان همان یی آم که سان یا خرف 
می شود خداوند 5ك می فرماید: «در ازای جان (یعنی کشتن شخص) جان گرفته می‌شود؛ 
و در ازای چشم. چشم را قصاص می‌کنند». 








۳۸ فروع کافی ج / ۵ 
له ای E‏ و مه ای 
فهزه الیو ای بعك الله بها مُحَمّداً 4 من جحدها از جحد واحداً منها 
شیب ین سیرها و آخکامها فقذ کفر بما رل الله علی مُحَمّد ئل 
۳ عَِيٌ بن راهيم عَن أيه من اف عَنِ السکُونی عَنْ آبي عَبِاش ند 
ماع 8 بعت بسریة فما رَجَمُوا قال: موخبا وم قضوا الجهاد | او 
بقى الْجهَاد الک 
قیل: با سول او و ما لجا لک 


بیرون کشیدن این شمشیر یا در غلاف کردن آن» حق اولیای شخصی است که کشته 
شده است؛ و حکم آن در دست ماست (یعنی باید با حکم ما قصاص انجام شود). 

این شمشیر هایی است که خداوند. حضرت محمد 4 را با آنها برانگیخت؛ پس هر 
کس اینھا را انکار کند. یا یکی از آنھاء یا بخشی از مأموریت یا احکام آنها را انکار نماید. 
رو ہب ہم شور رت 

۳ سکونی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

رسول خداءٍ لشکریانی را برای کاری فرستاد وقتی بازگشتند. فرمود: 

آفرین بر گروهی که جهاد کوچک‌تر را انجام دادند؛ و حال آن‌که جهاد بزرگ‌تر باقی 
مانده است. 

گفته شد: ای رسول خدا! جهاد بزرگ‌تر جیست؟ 


فرمود: جهاد و مبارزه با نفس (خویشتن 
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(٤ 
بَابُ مَنْ جب عَلَيْهِ الجهَاد و مَنْ لا َِجبُ‎ 
ا 000000 ٍ عَنْأبي عَمرو‎ 
ته انی قن العا تی از ادف یز بل‎ 
و لا یوم ب بل من گان عم ُو مباخ یل من ود الله عروجل و آمن‎ 
برسوله 4 و مَنْ کان کذا لآ يَدُو إلى اللہ عَرّوَجَل و لی طاعته و آن بُجَاهِد‎ 


و 
ان : لک لو لا جل لا یم و لا يَقُومُ بذک إلا مَنْ کان منم 
ِ 


بخش چهارم 
جهاد بر چه افرادی واجب و بر چه کسانی واجب نیست؟ 
| -ابو عمرو زبیری گوید: به امام صادق ی عرض کردم: آیا دعوت به اسلام و جهاد 
در راه خدا تنها اختصاص به یک گروه دارد و جز برای آنان جایز نیست. یا آن که هر کس 
خدا را به یگانگی بشناسد و به رسول او ایمان آورده باشد می‌تواند به دین خدا و اطاعت 
او فرابخواند و در راه خدا بجنگد؟ 
آن حضرت نی فرمود: این مورد اختصاص به گروهی دارد. و جز برای آنها حلال 


تلم آن گروه کیانند؟ 








۵ / فروع کافی ج‎ ۴٣ 


فال: من ام بشرابط اللہ روج في الال و الجهاد علی المجامدین, فَهُرَ 
لو له في العا لی الف وج و من لم یک قایما 0 ا 

فی اْجهاد عَلَی الْمُجَاهِدِينَ فش بمادُون لَه في الجهاد و لا الدُعَاءِإِلَی الله نی ح 
سکم فی تسه ما حذ الله له من شرائط الجهّاد. 

اث ئن لی بو حمّك الله 

0 ات ا 
فجعل دلک مه درجات بعرف کو ھت وھ ترک مر ھن 
٦ی‏ ھ۶ ای تذسه و دعا إلى طاعیه و ابا ره فا 


تسه فقال: «و الله يذعوا إلى دار السّلام و بدي مَنْ يَشَاء ال صراط مُستَقم ). 


2 


فرمود: هر که به شرایط الهی در مورد کشتار دشمنان و جهاد. که برای مجاهدان قرار 
داده است. عمل کند. چنین کسی می تواند به سوی خداوند کت بخواند؛ اما کسی که 
شرابط الهی مبارزۂ مجاهدان رعایت نکند. اجازهٌ جنگ ندارد و نیز نمی تواند به سوی خدا 
فرا بخواند تا آن زمان که شرایط مبارزه الهی را بر خود واجب بداند و رعایت کند. 

گفتم: این مطلب را برایم بیشتر روشن کن؛ خدا شما را مورد رحمت خویش قرار دهد! 

فرمود: به راستی خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود (قرآن) به پیامبرش خبر داده 
است که به سوی او فرا بخواند و فرا خوانان به سوی خود را توصیف کرده. و این کار را 
برای فرا خوانان» درجاتی به حساب آورده است که برخی» برخی دیگر را تعریف می کنند 
و یا بعضی بر بعضی دیگر استدلال می‌کنند. 

خبر داده که به راستی خود او تبارک و تعالی نخستین کسی است که به سوی خویش 
فرامی خواند و دعوت به اطاعت خود و تبعیّت از امر خویش می‌نماید. هموست که اغاز 
می‌کند و می‌فرماید: «و خداست که به دار السلام (خانة امنیّت) فرا می‌خواند و هر کس را 
بخواهد به راه راست هدایت می فرماید). 
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تم ّى برضوله فقال: إلى سبیل رَبك باليكة و الَوْعظة الْسَنَِ و جادِکُم باي هي 


ُم4 يعني بالقان. و لم کن داعبا کی الموج من حالف أثر اه و یو 
إل بر ما مر [ به ] فی کتابه و الِْي آم ر آن لابذعی إلا ہو 


2 


و قال في نیہ 5لا : و ان لدي ای راط مُتقم » مو عق 
تک یا تلم و ی نهذ لقن دي لي هي 


۳ 


٥ 


مه بر و و لمزیین 
گرم ادن | َه فيالذعاء له ده و بعد رشوله في کناب فقل «و لکن ملک 
مد 2 یعون ال ا روف و ينون عن انكر و اولك هم القلشون». 
شیر عن دو اة و من هي و نها من راهيم و من یه بشتاعیل 
من سُکانِ لحم من نہ درا غَيْر اللہ قط الذین وجَبت لَهُم دوه دغوة 


ےہ 


اپراهيم و إشماعیل بن أهل اللمشجد ایغ فی کهآ 


آن‌گاه رسولش را در مرتبهٌ دوم یاد کرد و می فرماید: «به راہ رو اھ اھر 
بج ےت جو ہہ سی ا قرف 
فرموده و دستور داده که جز با ان فرا خوانده نشود؛ به سوی او دعوت کند؛ چنین کسی فرا 
خوانندة به سوی خداوند ڭڭ نیست!! خدا به پیامبرش ا می فرماید: «به راستی که تو به 
راه راست ھدایت می‌کنی». 

سپس در مرتبه سوم. دعوت به سوی خدا به واسطة کتابش است. پس خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: «همانا این قرآن به آن چیزی که محکم‌تر است. هدایت می‌کندا. 

SIG‏ پس از خدا و رسول به او 
داده است» که در قرآن می‌فرماید: ۱ REE‏ ا ھا سای EE‏ 
as‏ ات دستور می‌دهند و از کار زشت و نایسند باز 
می‌دارند؛ واینان همان رستگارانندا. 

ان ا مور تا از فرزندان 
تسده بر ینان واجب است که به سوی خدا فرا بخوانند. فرا خواندن حضرت 
ابراهیم و اسماعیل ا یھ از اهل مسجد کسانی که خداوند در کتابش خبر داده است که: 
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وب عم الرس و طَوَرمُم تطھیرأ این وَصَتامُمْ بل َذَا فی ہت 
تام اد لین عََاهُم هبار و تَعَالَی في تَله: دموا إلى اللہ على بَصِيرَة نا و من 

عی4 بغي رل من اثبع علیالایمان به و النَسْدِیقِ له ما جَاءَ به ین ِي اللہ 
وغل من اة اي یت فیها و تھا يها بل اي من لم بَشْرذ با نطو 
م بش مهبم و هو السز. 

ہکرام لے 4 و آنب غ هو الم ابی وَصَفْهَا فی کتابه بالأئر بالْمَعْرُوفِ و 
رہ ہے کے 

از صف اع ولا بن مین نا َروجل تھی شاو اع 
مه شذاء عل الکفار زعاء نه تراهم رکا مدا تون فضّلاً من الله و رضواناً سِهاهُمْ فی 
جرهم ین ار السُجرد كلم ني الّذراة و من یل 


«رجس و پلیدی را از آنان دور کرده است و به طور کامل و حقیقی آنها را پاک نموده» و 
پیش از این نیز در توصیف أمّت ابراهیم ِء آنان را وصف کردیم. و مقصود خدا در این آیه 
نیز آنها هستند که «از روی بصیرت و روشن بینی تنها من و پیروانم به سوی خدا فرامی خوانم). 

اولین کسی که با ایمان به اوء از وی پیروی کرد و دینی که از جانب خدا اورده بود را 
تصدیق نمود از مّتی که مبعوث شد در میان آنها و از زمرۂ آنها بود و به سوی آنها برانگیخته 
شد. همان کسی که هرگز برای خدا شریک نیاورد. و ایمان خود را با هیچ ستمی (یعنی 
شرک) الوده نساخت. 

در مرتبة بعدی نیز پیروان پیامبرش نع و پیروان این أَمّت را که در قرآن بازگو کرده و 
فرموده است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. و این اُمّت را فرا خواننده به سوی 
خود معرفی فرموده است و اجازۂ فرا خواندن به سوی خود را در مورد ایشان صادر 
فرموده که: ای پیامبر! خدا برای تو کافی است. و نیز مومنانی که از تو پیروی کردند». 

آن‌گاه پیروان مؤمن پیامبرش تا را توصیف کرده می‌فرماید: «(محمد ٤‏ رسول و 
اوھ اتی کسانی که با از هه ہس ا سدقت ریق ورال کی 
یکدیگر مهربانند آنان در حال رکوع و سجده فضل و رضوانی از خدا می‌خواهند؛ در 
سوا انا ماش این هک او ا 
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و قال: يوم لا مخزي الله الي و الّذِينَ آمَتُوا مَعَه نوزم ینعی بين 


نك الْمننَ 4. 

و قال: «َذْ لح الؤْمنونَ>. 
1 حَلَامُم و وَصَفَهُمْ کی لا يَطْمَعَ فی اللحاق بهم لا من کان مهم فقال فِیّما 
حلاهم به و وَصَفَھُن: «الَذِينَ هم فى صلاتهم خاشعُون ٭ و الَذِينَ هم عَن الو مُعْرضونَ4 


و 
72 
2 


2 
1 


إلى قوله: «أولئك هم الْوارتُون 3 لین تون اليْْدَوْس هم فما خالدون». 


و قال فی صفتهم و حلیتهم ازفا الذي لا یذعو نمع اللہ إا ا خر و لا يلون التشس 
تي رم ماس مھ ات بضاعف له الا یوم داز لد 


هم چنین فرموده است: «روزی که خداوند. پیامبر و کسانی را که به او ایمان آوردند 
خوار نمی‌کند. در حالی که نورشان در پیش روی و جانب راست آنها است. یعنی تنها این 
افراد. مومن هستند». 

ونیز فرمود: «به تحقیق. موّمنان ال باه 

سپس آنان را ستایش و توصیف کرده. تا هیچ کس جز آن که از آنان باشد. خیال ملحق 
کردن خود به ایشان را نداشته باشد. در ضمن این توصیف‌ها آمده است: 

«کسانی که با حالت خشوع نماز می‌خوانند؛ و کسانی که از لغو و بیهوده روی گردانند 
تنها این‌گونه افراده وارثان هستند؛ همان کسانی که فردوس را به ارث می‌برند. و در ان جا 
جاودانه خواهند بود». 

در توصیف و ستایش آن افراد نیز چنین فرمود: 

«کسانی که با خداوند. حدای دیگری را نمی خوانند و تسى را که خداوند حرام کرده 
است جز به حق» نمی‌کشند. و زنا نمی‌کنند و هر کس این کار را بکند. در روز قیامت» 
عذابش چند برابر می شود و با خواری و توهین. در عذاب جاودانه خواهد بود». 
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ثم خر أنه (اشتری من الرمنین» و من كان عَلَی مل صفتهم «سم و ٹوالم بان 
ماه تون في سبیل الله تون و ون وغداً لح نی القّززاۃ و الانجیل و اقآ >. 
تم ذْكَرَوَفَاءَمُمْ لَه بعَهُده و و مبابعت بَعَيهِ فقال: (و من اق بعهده من اله قاستبشروا بعك 
عم و 2٦‏ تام بان 


E‏ الَكظمٴ4. 
رلت هذه لاد طإِنٌ الله اشتری من الوّمنین انم و أموا 
سَیْفَهُ فيال ختّی بل 


2 


هس 4 
ووك 


ولا فقال: یا تب اف اراک ا 


ل إلى ال ن 


فال الله زوا على رَسُوله: طالَائئی ن الْْابِدُونَ انالد الشَائِحُونَ الا کعون 


۱ 
السَاجدون الآمِرُونَ العرُوفِ و الناشون عَن الک و انافظون مخدود الله و بش الوامنین». 


ر 
فلگا کر 


سپس می فرماید: که خداوند از این مؤمنان و کسانی که همانند آنها چنین صفاتی را 
دارند «جان‌ها و دارایی‌هایشان را می‌خرد؛ تا در مقابل اھا بهشت بر اضاق باشد. در 
راەخدا می‌کشند و در نتیجه خود نیز کشته می‌شوند. این عهدی بر خداست که در تورات و 
انجیل و قرآن بیان شده است». 
آن‌گاه خداوند وفای خود به عهد وپیمانش با این افراد را نیز یادآور می‌شود و 
می‌فرماید: «جه کسی از خداوند متعال در وفای به عهدش بالاتر است؟! پس بشارت 
۲ ). 


فر ماید: (- زت 
بگیرید برای این چیزی که آن را فروختند؛ و آن رستگاری و کامیابی بزرگ است 
از نزول این آیه شریفه» مردی برخاست و از پیامبر که پرسید: ای پیامبر خدا! آیا 


پس یک بر ر 
چنین می‌فرمایی که اگر کسی شمشیر خود را برگیرد و ان قدر مبارزه کند تا خود نیز کشته 
شود ولی پیش از آن کار حرام نیزانجام می‌داده است. آیا چنین شخصی شهید است؟ 
در آن هنگام خداوند متعال آیه را نازل فرمود: «توبه کنندگان» پرستنده» ستایش‌گر 
روزه‌دار ( يا معتکف). رکوع کننده سجله کننده امر به معروف و نهی از منکر کننده و 
شارت . 


کسانی که حدود الهی را مراقبت می‌کنند و مومنان را بشارت بده 
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ف فُسّر الب ل ناف 0+ ےرڈ هله و صفنَهم و و حلیتهه 
بالسْهادة EE‏ الات اون لات الَْابدُونَ لین لا ییون الا الا 
ا بشرگون به شین الحامون لین کرت ا عل کل ال تی او 
رام السَایحَون و هُمْ الصَائِمُودَء راون السَاجُون الذین يُوَاظِبُونٌ علی 
الصلَوَات الحَمس و الحافظون ها و المُحَافِظونَ عَلیها بركُوعِها و شجودها و في 
لُشُوع فبا و في انها الایزون بالعغزوف بعد لك و العَامِلُونَ به و النَامُونَ 
عَنِ منک و تون عَنه 
قال: فَبَشُز من قل و هُو فَائِم بهذه الشرُوط بالشَهَادَة ولج 
نم آخبر تبارك ھا هم یامه بالهتال ال آضخاب هه الشوط تال 


پیامبر ل مجاهدان‌مومن را که دارای این صفت‌ها و آراستگی‌ها هستند. به شهادت و 
بهشت بشارت داد: 

توبه‌کنندگان از گناهان؛ پرستش کنندگانی که جز خدا را نمی‌پرستند و هیچ چیز را 
شریک او نمی‌دانند؛ ستایش‌گرانی که خدا را در هر حال» در حال سختی و راحتی» 
می‌ستایند؛ سائحان. که همان روزه‌دارانند؛ رکوع‌کنندگان سجله کننده, که مواظب 
نمازهای پنج‌گانه هستند و آن را حفظ می‌کنند و با رکوع و سجدۂ نمازھاء و خاشع بودن در 
حال نمازها؛ و به جا آوردن آنها در وقت‌های آنهاء نمازهای خود را محافظت ونگهداری 
می‌کنند امر به معروف کنندگان پس از آن که خود نیز رفتار پسندیده(معروف) دارند ونهی 
از منکر کنندگان که خود نیز منکر و کار زشت را انجام نمی‌دهند. 

ان حضرت کسی را که این شرط ها را رعایت کرده و کشته شود بشارت به شهادت و 
بھشت داد. 

آن‌گاه خداوند تبارک و تعالی نیز بازگو می‌کند که جز به کسانی که دارای این شرط‌ها 
باشند. دستور جهاد و کشتن دشمنان را نداده است: 
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ہے ۳1 2 2 ء 
طاذِن للذین یقاتلون پانہُم ظلِمُوا و إن الله على نَصْرِهِم لَقَدِير الذین اخرجوا من دیارهم بعر 


۱ 1 آن يووا رَبُنَا الله > و دلِک اح ما لان الما ورن لله عَرَّوَجل و 
منم من نیت من هل هه لصف فمَا كان من ال في أَيْدِي 
ا و کار و الظَمَة و الَمجّار م من هل الخخلاف لِرشولِ اش 84 و الُْوَلَي 
7 ھت ظا 
وَعْلَبْومُمْ عَلَيْهِ گا آقاء الله عَلَی رَسوله فَهُوَ هم آقاء الله عَلَيْهم و رده ال 

Ey‏ اجے دحتم 
فيه فما جع ی کان ِن قول أ غل ققد اء يقل ول اللہ رو جل: ويز 


ون من نسائهم تربص رْبَعَة عة آشهر فان قاو ان اله غفوژ رحم) ی رجعوا. 


«به کسانی که قتال می‌کنند. چون مظلوم واقع شدہاند اجازه داده شده و خداوند به 
طور حتم برای یاری آنان تواناست؛ همانان که از سرزمین خود به ناحق بیرون رانده شدند 
فقط بدین جهت که گفتند: پروردگار ماء تنها حداست». 

توضیح این که چون تمام چیزهایی که بین زمین و آسمان قرار دارد برای خدا و رسول 
خدا ی و پیروان با ایمان خدا و رسول پل است؛ موّمنانی که دارای آن ویژگی‌ها باشند. 

بنابراین آن بخش از دنیا که در اختیار مشرکان. کافران ستم‌کاران و فاجران که با رسول 
حدا کا مخالف هستند و از طاعت خدا و رسول سرباز می‌زنند. به مومنان دارای این 
ویژگی‌ها ستم کرده‌اند و چیزهایی را که در اختیار دارند از مومنان گرفته‌اند. 

معنای «فیء» نیز همین است و بس؛ چیزهایی که به دست مشرکان رسیده است. آن‌گاه 
در اثر نبرد مسلمانان به آنان بازگشته است. سخن و کارهایی که به جای خود برمی‌گردد. 
(فیء» شده است یعنی بازگشت کرده است؛ برای نمونه. خداوند یګ می‌فرماید. «کسانی 
و ینیب سو رت پس اگر در این 
مدّت « «فیء» کردند پس خداوند بسیار بخشندۂ مهربان است. «فی» کردند» یعنی بازگشتند. 
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۴۷ 

نم قال: و إن عَرَموا لطلاق نله ييح عليم4. 
1 . ہے ہت بقث اخداشُنا عَلى ای 
توا التي بغي خی تنء إی أثر اله أي جع «فان فاعث» أي رَجَعَت «فاصلخُرا بت 


عو و و و هو ۳ 


بالعَذل و افسطوا إن الله مب الْمسطین». 


دک الیل عَلی أ الف برخم ای مَکَانِ قَذ كان عَليّه أو فیه و ا 
ا فد قاءّت الشُشش حین یفیم ال ل 
زوالها. 

و کیک ما لله علی امین من كما تا هي خقوق المژمنین 
رجعث الیهم بعد ظلم الکمار یاهب قذلک د وله ون لین باتلون با اف 
ان تون او و 


سپس می‌فرماید: «و اگر قصد کردند در آینده او را طلاق بدهند. در حقیقت خداوند 
بسیار شنوای داناست». 
نان اصلاح ند ہے رد ی را است. با آن طایفه‌ای که 

تم می‌کند بجنگید تا به دستور و امر خدا برگردد؛ پس اگر بازگشت. با عدالت بین آن دو 
را اصلاح بدھید وعدالت پیشه کنید: همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست میداد 

منظور خداوند از این که فرمود: «تفیء» یعنی یعنی «برگردد و رجوع کند» و این دلیل است 
برآن که «فیء» به معنای هر چیزی است که به مکانی که در آن قرار داشته یا به مکانی که بوده 
است. برگردد. هم چنین وقتی خورشید زایل می شود (یعنی هنگام ظهر) وقتی سایه برمی‌گردد 
می‌گویند: (خورشید برگشت»؛ چون خورشید دوباره به حالت زوال خود بازگشته است. 

به همین شکل. چیزهایی که خداوند به مومنان از کفار می‌دهد و ان «فیء» حق واقعی 
مومنان بوده است و به کفار ربطی نداشته است و د پس از ستم کافران به مومنان که حق 
انر 7٤س‏ رت این وی ماق با کشت داد که الیک 

این معنای سخن خداست که می فرماید: «به کسانی که (مومنانی) می‌جنگند. چون 
مورد ستم واقع شدند اجازه داده شد. آنان ستم کرده‌انده چون چیزی را گرفته بودند که 
مومنان از انان سزاوارتر بودند». 








۴۸ فروع کافی ج / ۵ 


و تاذ مین لین وا بشَرَائِط الایمان الي واه 

و دک اه لا کوش عاونا له فی اکس کر مظلوماء و لا کوش موم 
کے رھت وہ پیا کی کرد نوا بشوانط امن لے افو 
اله روج على امن و الّمُجَامِدِینَ. ۱ ۱ 

فإِذا تَكَامَلَتْ فيه د شَرایط اللہ عرو جل کان مُوِنا و ذا کان مُوْیناً گان مَظلوما؛ و 
إا كا مظوماً كان ماد له في الجهاد له عَرَوَجَلُ: «أَذِنَ لین بغاتلون باه 
ظُوا و إن الله على تطمرهم قیر». 

د لغ ین ار ہے 
نی یوب و لیس مله افونا فی انجهاد و الدعاء ای الم عَرّوَجْلَ لته لیس 

من امین انْمَظلومین الذي أَذن هم في اران تی الال 


البته تنها به مومنانی این اجازه داده شده است که آن شرایط ایمان را که پیش از این 
بیان کردیم ‏ رعایت کرده باشند. 

توضیح این که مؤمن اجازۂ جهاد و کشتار ندارد مگر آن زمانی که مظلوم واقع شده باشد 
ومظلوم به حساب نمی آید مگر آن کسی که ایمان داشته باشد. و مومن به حساب نمی‌آید مگر 
شرایط ایمان را که خداوند ڭڭ بر مومنان و مجاهدان قرار داده است-به پا دارد و رعایت کند. 

بدین‌سان, اگر شرایط خداوند ك به طور کامل در آن شخص موجود باشد. مژمن 
آید. اجازهۂ جهاد دارد؛ چرا که خداوند كك می فرماید: 

(به کسانی که می‌جنگند چون مورد ستم واقع شدند اجازه داده شد و به طور حتم 
خداوند برای پاری آنان تواناست». 

ولی اگر شرایط ایمان به طور کامل در او موجود نباشد. خودش ستمگر و از کسانی 
است که اهل بغی و ستم است. و جهاد با او واجب است تا آن‌گاه که توبه کند. 

چنین شخصی اجازهۂ جنگیدن و فراخواندن به سوی خداوند ك را ندارد؛ چون از 
مؤمنان مظلوم و ستم دیده‌ای نیست که خداوند به آنان در قرآن اجازه جنگیدن داده است. 
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۶ 


فما ترَل هذه الاَيَه: «اذن للَذِينَ یفاتلون بِاتہُم لوا نی الهَاجرِین الَذِينَ أَخْرَجَهُمْ َفل 
که یئ بیارجم و وام أجل هم ام ِظیھم ام أذ كم في الیتالِ+ :هه 
رث في المهاجرین بظّم مُشرکي اهل مک لالم في قتالهم کشری و 
قیصر و من دُونهُم مِنْ مُشركي قَبائِل العَرب؟ 
ما َو کان نا ونم في ٿال من مهم من آخل مک فطلم يكن اَم ای 
ال مُمُوع کشری و قیضر و غیر هل مک ین بای لب سيل این 
مهم یرهم و ما آذن هم في قال من ظَلَمَهُمْ من آهل مک لاخراجهم هم باه 
من دارهم و امولهم بق رح 
کی ِا عنب المهاجرین الذین ظلنهم ال مه کالب لابا 
علض عَمن بَعدَهُم الم بق من الظالمین و الْمَظْومِينَ اد و كان 
" ۶ھ" هی [ لم تن من الظَلِیین لم 


هنگامی که این آبه: (به کسانی که می جنگند ۔چون مورد ستم واقع شدند- اجازہ داده 
شد در مورد مهاجرانی که مکیان برای این مهاجران حلال شد (چون به مهاجران ستم کرده 
بودند) و اجازه جنگ و کشتن مکیّان به ایشان داده شد». 

راوی گوید: من گفتم: این آیه در مورد مهاجران به جهت ستم مشرکان مکه نسبت به 
ایشان نازل شد؛ پس چرا به جنگ و کشتار کسرای ایران. قبصر روم و نیز دیگر مشرکان 
اق عر ردا 

فرمود: اگر تھا اجازة کشتار ستمکاران مکی را داشتند: اجازه نداشتند به کشتار و جنگ 
کسراو قیصر و عرب‌های غیر مکی بپردازند؛ چرا که این افراد به انها ستم روا نداشته بودند 
بلکه غیر ایشان» (یعنی مکیان) بودند و بنابر فرض. تنها اجازة مبارزه با مکیّان ستمکار را 
داشتند. چون مکیّان آنها را به ناحق از سرزمینشان بیرون رانده بودند. 

در صورتی که این ايه شریفه تنها مهاجرانی را که اهل مکه به انها ستم کرده بودند 
شامل می‌شد. دیگر این آیه شامل کسانی که پس از این مهاجران می‌آمدند. نمی‌شد (آن 
زمان که هیچ یک از مهاجران مظلوم و مکیان ظالم باقی نمانده باشد) و هیچ یک از مردم 
بسن از ان مهاجران را نیز شام تعی شا 








۰ن۵ فروع کافی ج / ۵ 


و لیس کَمَا ظتَنْتَ و لا ما كرت و لک المُهَاجرِينَ ظلِمُوا من جهَتَیْن: 


مهد ال مک پاشاج من دیارهم و أَموَالِهھم فَاتلوهم بان اللہ لَه فی 
ذلك . 


و ۶ و ریف هم ین قبائِل ارب و الْعَجَُم بما گان 


احَق به متهم فقد فلوم باذْن اللہ عَروَجَل لَهُم في 


و بِحُكّة هلو اي یل موتو کل ژمان, و نما أن الله رل بلممنین 
الذین قَامُوا بما رَصفهّا ال عرَوَجَل من الشرائط التي شرطا الله على المُِنینَ 
فی الایمان و الجهّاد و مَنْ کان قانماً بتلك الشُرَائِط فهو مُؤْمِن و هُوَ مَظلومٌ و 


م 


مادذون 1 في الجهّاد بذلك ال 


ولی آن گونه که تو گمان کردی و گفتی نیست؛ بلکه این مهاجران به دو شکل مورد ستم 
واقع شدند: 

مکیّان که به آنان ستم کردند و از سرزمین و اموال‌شان بیرون‌شان راندند؛ و در نتیجه 
مهاجران نیز با آنان جنگیدند و این کار را با اجازۂ الهی انجام دادند. 

کسرا و قیصر و دیگر مشرکان عرب و عجم نیز به آنان ستم کردند؛ چون دنیا را که 
مؤمنان برای استفاده از آنء سزاوارتر بودنده به دست گرفته بودند؛ و در نتیجه. مژمنان با 
اجازۂ الهی (که در این آیه داده شده است) با آنان نیز نبرد کردند (وحق خود را 
بازگر داندند). 

به دلیل همین آیه مومنان در هر زمانی به جنگ و کشتار (مشرکان) می‌پردازند. خداوند 
نیز تنها به مومنان اجازۂ چنین جنگ و کشتاری را داده است که شرایط بازگو شده از جانب 
خداوند بر مؤمنانء در مورد ایمان و جهاد را رعایت کنند؛ و هر کس آن شرایط را رعایت 
کند. چنین شخصی مؤمن و مظلوم است. و اجازۂ جهاد به آن معنا را دارد. 
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و من گان عَلَی جلاف ذلك هو مر 5 من الْمَظلُومينَ و یش بِعاذُونِ له 
في تال و لا هي عن کرو الأثر بالْمَشزوف لاه یش من أَهْلٍ دك ولا 
ادون له في لام لیام رل ان یش یجامد مه 

و مر باه ای الله و لا کون مجاهدا تن قذ آیر المیثون بجهادو و حظر 
الجهاد عليه و مه ول و لا کون اعا ی او عرو جل من ربعم له ی 
ول ونر العفوب و ای من نکر ول یر ات من کا 


4 


ید ور ین کب 
کون 


تر نے سس و سے ساس جج و 
رئاہ سی اناد وا سی لف را وان اه ای کر یت بعش 
مؤمنان به حساب نمی آید) و اجازۂ فراخوانی دیگران به سوی خداوند را ندارد؛ چرا که 
نمی تواند با کسی که مانند خود اوست (یعنی ظالم است) بجنگد در حالی که مؤمنان 
نار همان ۶ ABE‏ وان سیر واه زوا خن است 
مجاهت اوور کا به سا سی اناو جهاد دن او فی سا انتلام) متخ ات و از 
آن جلوگیری شده است و کسی که دستور فراخوانی افراد همانند او به توبه و حق و امر به 
معروف و نهی از منکر صادر شده است او نمی‌تواند به سوی خدا دعوت کند وکسی که 
دستور داده شده تا خود را امر به معروف و نهی از منکر کند. 

بدین‌سانه هر کس شرایط الهی مسا سب بھارا نها توضیت فرموده 
است. به طور کامل رعایت کند. و مظلوم واقع شده باشد؛ چنین شخصی اجازه؛ُ جهاد 
دار همان‌گونه که به اصحاب پیامبر ٥‏ نیز اجازۂ جهاد داده شده بود؛ زیرا حکم خدا در 
مورد مزمنان صدر اسلام و زمان‌های پس از آن یکسان است و چیزهایی که خداوند بر هر دو 
واسے کرک ات یت کال ارت سک ان ک فا ا ی آملی ناش کارت انشاشرد 








۵ / فروع کافی ج‎ a۲ 


رون ولاجزون یضا في منم الْحَوَاوِثِ سمخ 


۱ ء راض عَمَابشأل عله اون ایو سیون کا ار 

من لم يكن عَلی صفة من أَذن الله له في اْجهاد ءِ بن مین یبن 
لاو لس رن هش بت 0ا EME‏ جس 
لا تکام فیه د شراط اه روج ل علی آنمژیین ز المجامدین هو ین 
وین یم فيالجهاد. یی الله عَرَوَجْل عب و لاب تر مان الي نی الله 
تہ جح کت 


۔ 


و ین حَمََيهَا و رانا و لا یم عَلَی الله روج بش سب دز به کے 
وراءالْمَْعرّض لِلمَنل في سبیل اللہ رل ی و ی اللۂ ين قله وهی غاب یه ال عمَال 


في عظم قذرها فلکم افو تفه و لبرها کناب اللہ عَرَوَجَل و بغرضها له 
فا لا أحد أغرف بالموء من تشه فان وَجدَها امه . بمّا شَرط الله عَلَيِْ فی الجهّاد 


فللقد یی عَلَى الجهاد. 


مؤمنان صدر اسلام وزمان‌های بعدی در جلوگیری از حوادث نیز هر دو یکسان هستند 
و فرایض و واجبات نیز یکی است و همان‌گونه که مسلمانان صدر اسلام در مورد ادای 
فرایض بازخواست مي‌شوند و محاسبه می‌گردند. 

مسلمانان پس از آنها نیز چنین خواهند بود و هر کس ویژگی‌های مؤمنانی را که اجازۂ 
هی برق خهاد اریت تذاشته دار اه ادو سا رید یه جات تم ابد و اهاز 
چنین کاری را ندارد. تا آن‌گاه که به شرایط الهی بازگردد و هنگامی که به طور کامل آن 
شرایط را در خود به وجود اورد. اجازهُ جهاد خواهد یافت. 

بنابراین باید بنده از خدا بترسد و پرهیزگار باشد و به آرزوها مغرور نشود که خدا از آنها 
نهی فرموده است و در احادیثی که ساعتگی است و بر خداوند دروغ بسته‌اند و قرآن, آنها 
را دروغ می‌شمارد و از آن حدیث‌ها و حاملان و راویان آنها برائت وبیزاری می جوید. زیرا 
منزلتی پس از منزلت کسی که خود را برای کشته شدن در راه خدا عرضه می‌کند. وجود 
ندارد تا از آن راه به سوی خداوند بروند؛ و چنین منزلتی بالاترین و نهایی‌ترین کارها و 
اعمال است. جرا که ارزش و قدرش بسیار بزرگ و عظیم است. پس باید هر مردی 
ری اس وی کل کر کا جا رھ کر ام او ستابانہ ره زا در تر 
قرآن عرضه کند؛ چون هیچ کس بهتر ازخود انسان خود را نمی‌شناسد. پس اگر دید 
شرایطی را که خداوند برای جهاد قرار داده است. داراست. اقدام به حهاد کند. 
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إن علم تقصیر فیْضخها و لها علی ما فوضص الله عَلَيْهھَا من الجهاد نم 
اقم ھا و هي طاهرة مر من کل تنس بحول ينها وین چهادها. 
سا جح جح 70 
وع لی ان و الْمُجَاهِدِينَ لا تجَاحِدُوا و لَكِن تقول: ا تا 
شرط ال عرو جل علی أَمْل الجهاد الَذِينَ بَامَعَهُم و اشتری مهم هم و 
أنوالهم باْجتان فلیضیح ار ما علم من تفسه من تفصیر عَنْ ذلك و لیغرضها 
عَلَى شراط الله 

إن رای له قذ وفی ھا و تکاملث فيه فا ِن أذ الله رو بل له في 
الجهاب إن ای آن لا کون مُجامدً علی ما فیه من الاضرار علی المَعاصي و 
العخارم و الام عَلّى الجهاد بالتخبيطو آلعتی و دوم علی اله وت 
بالجهْل و الروایّات الكاذبة. 


و اگر متوجّه شد که کمبودهایی دارد بايد حویشتن را اصلاح کند و وادار به انجام 
واجبات الهی در مورد جهاد کند. و پس از ان اقدام به جهاد کند در حالی که از هر پلیدی و 
گناهی که بین نفس او و جهاد حایل شده بود پاک شده است. 

ما به هر کس که قصد جهاد دارد. ولی شرایط را که بیان کردیم در خود نمی ‌بیند 
رع دبک سک 

AEE‏ کا سا ی 
را در مقابل پرداخت بهشت خریدہ است. برای شما بازگو کردیم و دانستید؛ پس هر کس 
در خویش بنگرد و کمبودھا و کوتاهی‌های خویشتن را اصلاح کند و خود را بر شرایط الھی 
مرف کید و کر و کش ور کاما اف اطارا دا قد ايک بدا E‏ کشا 
است که خداوند كك به آنها اجازه جنگیدن در راہ خدا را داده است. پس اگر کسی سرپیچی 
کرد و گفت باید به جهاد بروم با آن که اصرار بر معصیت‌ها و کارهای حرام دارد بدون معرفت و 
چشم بسته به جهاد رفته و با جهل و نادانی و روایات دروغین به سوی خدا رفته است. 








۵۴ فروع کافی ج / ۵ 


مد لعفري جاء لائر ر فیمن فعل هذا الفغل: دن الل عرَوَجل بنضر هذا 
الیم ام لا خلا هم يي الله وج ان و یدز آن بکون متهم فَقَد 
سس و لا عُذَرَلَكُم بغد این في اجه و لا وة اباشء و حَشبّ الله له 


کل وه المَصِیرُ 
سك ن زامن یه نآ ی خرن کمن مشکین ن عبد 
ال لی بر با :میا مالي لا غر 1 رح إلى هَذِه المَواضع 
اي بَخْرُح ها أهل بلادك؟ 


قال: قلثْ: واین؟ 
فقَال: ده و عادان و المَصَيصَة و وین 
فَقَلتَ: التظاراً أرِكُم و الِافیداءِ نک 


چنین شخصی به جان خودم سوگند! در موردش این اثر (حدیث) وارد شده است و 
کار چنین اشخاصی را بیان فرموده است: 

(خداوند این دین را با گروه‌هایی یاری می‌کند. که نصیبی ندارند). 

بنابراین» باید هر شخصی تقوای الهی را پیشه کند و از این که جزو چنین گروهی (که 
نصیبی از جنگشان ندارند) باشد حدر کند و بترسد. 

در حقیقت. برای شما بیان شد. و ر پس از بیان. عذری ندارید که بگویید نمی دانستیم. 

هیچ قوّت و نیرویی جز به واسطة خداوند نیست. و او برای ما بس است؛ تنها بر او 
توگل کردیم» و بازگشت(همه) تنها به سوی اوست. 

۲ -عبدالملک بن عمرو گوید: امام صادق ا به من فرمود: ای عبدالملک! چرا 
نمی بینم که تو به سوی این مواضعی که اهل سرزمینت می‌روند. بروی؟ 

گفتم: کجا؟ 

فرمود: جد آبادانء مصیصیه (از نواحی شام) وقزوین. 

عرض کردم: در انتظار امر(حکومت) شما و اقتدا به شما هستم. 








۵۵ 


قال: 020 ار شون یی 
العهاد. 
9 ارام لی و اش ّي را لکن رة آن اد علمی لی حه 
)0( 


بَابُ الْغَزْو مَعَ الاس ادا خیف علی الاشلام 


۱ محمد ین 4 ہے تب 
هر نی کت ی نت و بعد فِي طلب الجر و اطیل لعي 


2 


فخجر َلك علی فَقَالوا: لا عزو لمع تام ال فَمَا تری أَصْلحَك الا 


فرمود: آری! به خدا سوگند» اگر ای ین کار خير بود به هیچ وجه آنها بر ما پیشی 


نم یگرفتند . 
گفتم: طایفة زیدیه می‌گویند: تنها اختلاف ما با جعفر ات این است که او نظر به جهاد 
ندارد. 


فرمود: من نظر به جهاد ندارم» چراء به خدا سوگند! من نظر به جهاد دارم ولی خوش 
نمی دارم که علم و دانش خود را به سوی جهل و نادانی انها ببرم. 


جنگیدن با مردم در صورت بیم به اسلام 
| ابو عمره سلمی گوید: مردی از امام صادق ا پرسید: من بسیار به جنگ می رفتم و 
در پی مزد نبودم و مت طولانی پنهان می‌شدم؛ حال به من گفته شده است که جز به 
همراه امام عادلء نمی‌توان به جنگ رفت. نظر شما در این مورد چیست. خداوند 
خیرخواه تو باشد!؟ 








ال بل آجمل. 

قال: إن الله عرو جل ب یرالاس علی نیّاتهم یرم ليام 
NES‏ 

ال فلخض لی اضلحت اها 

فقال: هات. 

فقال الرجْلُ: غرَزث فواقفث المشرکین فیتبیی تلهم قبل آن دعوم 


9 


فقال: ِن کَانوا عَرَؤا و فوتلوا و قاتلوه فک تَجْتَرِیٌ بذلك و إن کائوا قزما لُمْ 


ج 


۳ 


2 


راو لم الوا قلا یسک تلهم ی تذغوهم. 


امام فرمود: اگر بخواهی کوتاه پاسخ می‌دهم و اگر بخواهی پاسخ را شرح می‌دهم. 

گفت: بهتر است به طور کوتاه پاسخ دهید. 

فرمود: در واقع خداوند 8 مردم را در روز قیامت بر اساس نیّت‌هایشان محشور می‌کند. 

راوی گوید: گویا مشتاق بود که برایش شرح داده شود و گفت: برایم بیشتر توضیح 
بدهید خداوند خیرخواه تو باشد. 

حضرت فرمود: بیرس. 

مرد گفت: من به جنگ رفتم و با مشرکان مقابله کردم؛ آیا کشتن آنها پیش از فراخوانی به 

فرمود: اگر آنان نیز به جنگ آمده‌اند و کشته شده و کشتەاند پس تو با جنگیدنت واب 
می بری؛ ولی اگر گروهی بودند که به جنگ نیامده و به کشتار نیرداخته‌اند. ت تو اجازه کشتن 


آنها را ب پیش از فراخوانی به اسلام نداری. 
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قال الرجل: فذعزئهم فاجاتي چیب ور بالإشلام في فلب و کان فی 
شلام فجير عَليه في الْحْكُم و ائٹھکٹ حرم و اد ماله و اي عليه فكي 
بالعخرج و نا عَزثه؟ 
-.-.-. یود ریو وت 
جح ہے ےج ےت ےئ 
TS‏ مت و يَسْفْ دَمَك و بُخرق کتابك. 
۲ عَلِيُ ! TT‏ الْحَسَنِ الرضا +38 


6:1 


قال: 
لت له: جعلث فدال! لا رجلاً من مَوَالِیك بَلَعَهُ ان رجلا بُغطي السیّف و 
ارس في سيل اه اتا قأَذهما مه و هو جاهل پو جه الیل نم E‏ 
ارو اا الیل مرن لا جر راکرد بردهما. 


مه ی o0‏ 


فقال: فَلیْفعل. 


آن مرد گفت: من آنها را فرا خواندم. و دعوت مرا کسی اجابت کرد و پذیرفت و در قلب 
خود نیز اسلام آورد و در زمرة مسلمانان آمد» ولی بر او ستم شد و هتک حرمت شد و 
مالش از او گرفته شد و مورد تجاوز قرار گرفت (یعنی حاکم جائرہ این کار را کرد...) پس در 
حالی که من او را فرا خوانده‌ام چگونه از این مشکل بیرون بیاییم؟ 

فرمود: هر دو نفرتان ثواب می‌یابید و این که او با تو باشد و احترامت را نگه دارد 
قبله‌ات را مواظبت کند» کتابت را حمایت کند و خونت را حفظ کند» بهتر از آن است که بر 
7 اس خونت را ريخته و کتابت را بسوزاند. 

٦-۔یونس‏ گوید : به امام رضا ای ا عرض کردم : فدایت شوم! یکی از دوستان شما با خبر 
شد که شخصی در راه خدا شمشیر و اسب می‌داد و نزد او رفت و از او گرفت ولی 
نمی‌دانست که برای چه راهی اینها را می‌دهد. آن‌گاه دوستانش او را دیدند و گفتند که 
همراهی با این افراد جایز نیست و نباید با این افراد همراه شد. و باید اسب و شمشیر را به 
او بازگ داند. 

حضرت فرمود: باید همین کار را بکند. 
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قال: قذ طلَبْ الرجل فلم یَجذه و قیل له قذ شخص ال : 

قال: فیرابط و لا بقاتل. 

ال ِي مل زوین و لیم و عَشْفَلانَ و ما أشبة هذه اور 

فقال: نم 

فقال له: بحَاهد؟ 

قال: لا لا آن یاف عَلَی دای لین 

ال ]رنف رن الوم دلوا على امین نج ب یم هم آن تقو 

قال: برابط لا لال وا حاف على تیه شام و لین ال یر 
له له و یش للشلطان. 

قال: فَلْتُ: فان جاء الْعَدُوإِلَی المَوضم الَدِي مُو فيه مرابط کف َسْتَُ؟ 

قال: یال عَنْ بیضة الاشلام لاعَنْ هَولاءِ لاد فی دوس الاشلام ذُرُوسَ دين 


020 


محمد 6ا 
DOT‏ سای یا و ا وف کک ا او اق کے 
علي عن ايه عن يحي بن ابي عِمْران عن يونس عن الرضا اي نحوه 


یونس گفت: به جست وجوی آن مرد رفتم» ولی او را نیافتم و گفتند که آن مرد رفته است. 

فرمود: تنها به مرزداری بپردازد و به جنگ نرود. 

یونس گفت: در مرزهایی همانند قزوین. دیلم و عسقلان ومانند این مرزها؟ 

فرمود: اری! 

عرض کرد: آیا بجنگد؟ 

فرمود: نه» مگر آن‌که خطری برای فرزندان مسلمانان در میان باشد. 

عرض کرد:آیا نظر شما این‌است که‌اگر سپاه روم بر مسلمانان حمله کردند. مسلمانان 
نمی توانند آنان را (از نظر تصرف سرزمین‌شان) باز دارند؟ 

فرمود: به مرزداری بیردازد ولی نجنگد. ولی اگر خطری برای بیضةالاسلام و مسلمانان 
باشد» بجنگد؛ ودر این صورت جنگ و کشتار او برای دفاع از خودش خواهد بود. وبرای 
سلطان. نجنگیدہ است: 

یونس پرسید: اگر دشمن به جایی که او مشغول مرزداری است آمد. چه‌کاری انجام بدهد؟ 

فرمود: از سرزمین اسلامی ك ین افراد (.حکومت)؛ چرا که با نابودی 
(سرزمین) اسلام دن بے ےج تہ 

پونس نظیر این روایت را به سند دیگری از امام رضا عه با نقل نموده است. 
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)۳ 
بَابُ الجهاد الُوَاجب مَع مَنْ يَكُونْ؟ 
کت ن انراهیم عن ايه عَنْ عنمن بن عیسی عَن سَعَاعَةً عَنْ اُپي باه 
8 


ی مر کے رم 


آغعیر! تفج و مرت E‏ 


75 2 
2 3291 


یمُول: ِن اله اشترى من الومنين شم و ي أَموٰاهُم بان هم الج اتون فی سبيل الله قیقتلون و 
يلون وَغداً علیہ حَقّا في التَوزاة و الیل و القرآنِ و من اوق بعهده من اله قاشتبشروا بعکم 
زي بای وه د ذلك هر از ی 


٠ 5 ت‎ 


له على ِن الْحُسَيْن هه آم الآية؟ 


جھاد واجب به همراه چه کسی انجام می‌گیرد؟ 
۱ -سماعه گوید: امام صادق الا لب می‌فرماید: 
عبّاد بصری حضرت امام سجاد ا ؿا را در راه مکه ملاقات کرد و گفت: ای علی بن 
الحسین! جهاد را رها کرده‌ای و از سختی آن رسته‌ای و به حج روی آورده‌ای که آسان‌تر 
است؟! خداوند کک می‌گوید: «در واقع در راه خدا می جنگند و می‌کشند و کشته می‌شود؛ 
وعده‌ای حق بر خداست در تورات. انجیل و قرآن؛ و چه کسی از خداوند نسبت به عهد با 
وفاتر است؟ پس بشارت باد بر شما در مورد معامله‌ای که‌انجام داده‌اید؛ و آن همان 


کامیابی عظیم است». 


امام سجاد ند ا فرمود : آیه را ادامه بده وبه پایان برسان! 








۶۰ فروع کافی ج / ۵ 


سے ےے 


فقال: لبون الْعإبدُونَ انحامدون ے لامرن الساجدُون الَيِژُونَ بالغرّوف و 
الاهُونَ عَن النکرٍ و الحافظونَ ٤‏ دود الله و بث بش الومنین». 

َقَالَ عَلی بْنُ الحْسَيْن ايه ه: إا ری ۰۲ هاه صِفِتهُم صفتهم فالجها مَعَھُمْ 
فشل من ال 

٢۰٠‏ له ین آضڪاتا قن هل نزن و من أختڌ ين و نی تر ی 


ا ن تین عیفر ئن الخ کل 


قال مُحَمَدُ ٿن عیاش لضا الا و آنا آسمع: حَدني آبي عن اهل بيه عَنْ آبائه 
نه قَال لیخضهه: إل في بلامنا موضع رباط یال زوین و عَدا بل له 
الیل فهل من جهّاد ات مِنْ رباط؟ 


عباد گفت: «توبه کنندگان. عبادت کاران. سپاسگویان» سیاحت کنندگان 
( روزه‌داران ) رکوع کنندگانء سجده کنندگان. آمران به معروف. نهی کنندگان از منکر 
وحافظان 7 خدا وبه ( چنین ) مومنان مژده بده». 

امام سجاد بل فرمود: هرگاه چنین مؤمنان را با این ویژگی‌ها ببینیمء جهاد به همراه 
آنان برتر از حج است. 

۲ عبداللہ بن مغیره گوید: من می‌شنیدم که محمّد بن عبدالل به امام رضا ناد 4 عرضه 
داشت: پدرم از خاندانش از پدرانش نقل کرد که به یکی از اهل بیت 22 گفت: در کشور ما 
مرزی به نام قزوین ودشمنی به نام دیلم وجود دارد می‌توان با آنان جھاد کرد با در آنجا 


مرزبانی نمود؟ 
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َقَالَ: عَلَيْكُم بهذا ابیت فَحُجُوۃٌ 

فاعاد علیّه الحدیت. 

َقالّ: عَلَيْكُم بهذا تفج ما ی دی آن رن فی لد یع 
aS‏ مع رَسول الله 4 بَذرأء ون 
مات ماکان کمن گان م مع قاتا هکذا في فشطاطه و مع بين 
الات یت و الْوسطّى فا هَذو اطول من هَذِهِ. 
قال ا 

e‏ من که عَنْ علی بن الْغْمان عَنْ سو 

ین غن تیر اشخان نآ تیچ فر 

فلت له اي ريت في متام یل لک: إن تال مَعَ غَيْر الإمَام الْمَفْرُوضِں 
طَاعَنه حَرَامٌ لالم و الڈُم و لخم الختزیر فقلت لی: هو کذلك. 


او سخن خود را تکرار کرد. 

فرمود: بر شما باد به زیارت این خانه. پس خانه خدا را حج نمایید! ایا یکی از شما 
خوشنود نمی شود که در خانه خود بنشیند ودر طول زندگی خویش به خانواده‌اش انفاق 
کند ومنتظر امر (دولت) ما شود. اگر آن را دریافت» به سان کسی خواهد بود که در جنگ 
بدر در رکاب پیامبر خدا ب بوده واگر در انتظار دولت ما بمیرد همانند کسی خواهد بود 
که همانند این در خیمه قائم ما ٤ا‏ خواهد بود. حضرتش انگشت سسا( اشتارة) دنت 
راست وچپ خود را در کنار هم قرار داد سپس ادامه داد: نمی‌گویم انم گونە: او با این 
سخن انگشت اشاره دست خود را با انگشت میانی که در کنار ان است. کنار هم قرار داد و 
فرمود: چون این انگشت (یعنی وسطی) از دیگری (بعنی اشاره) بزرگ‌تر است. 

آن‌گاه امام رضا لا ( پس از پایان سخن محمّد بن عبداللہ) فرمود: راست میگوید. 

۳ بشیر دهان گوید: به امام صادق اا عرض کردم: 

من در عالم خواب دیدم که به شما عرض کردم: در واقع جنگیدن به همراه کسی غیر از امام 
مفروض الطاعه که خدا اطاعتش را واجب فرموده است - حرام است و حکم ان مانند حکم 
خوردن گوشت مردار» خون و گوشت خوک است. و شمابه من فرمودی: همین طور است. 
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2 


007 عبدالله اد ا هو کدلك هو کذلك. 


۷( 
اب دُخُولِ عَشرو بن عُبَیْدٍ و الْمْخْتَرِلَة عَلی أبي عَبْیالل ائ 

7 نهیم عن بيه نان بي و وت تا کت 
وہ غُتبَة شم قال: 

کت قَاعداً لد ابی عیاش الا بعکة لا َل عَلیه ناش م من الْمُختَرلَهَ فیهم 
عم ن عدو تال عطاء کے ےو و تاش من 
راهم و لك نتان كلل ای واولاب أشي الام E‏ 
لآ بر داه اد کم قذ رن م عَلَ فأسیدوا آفرکم الی رل مِلکُم و 
تلم جج کم و یوجر 


امام صادق ناد 3 فرمود: همین طور است. همین طور است. 


رفن محرو وق اعیید و قضتر بان برد انا صادق 3۳ 

۱ - عبدالکریم بن عتبه هاشمی گوید: در مکّه نزد امام صادق اا نشسته بودم که ناگاه 
گروهی از معتزلیان از جمله عمرو بن عبید. واصل بن عطاء. حفص بن سالم (غلام ابن 
هبیره) و گروهی از رژسای آنان وارد شدند و در آن موقع» تازه ولید بن عبدالملک اموی 
کشته شده بود و شامیان نیز در بین خود اختلاف داشتند. 

"089۹۰" 9" 7 

امام صادق یه سا به آنان فرمود: شما چند نفری شروع به سخن با من کردید بسیار سخن 
گفتید. سخنان خود را به یکی از خودتان بسپارید و او نیز به طور کوتاه دلیل‌ها و سخنان 
شما را برایم بگوید. 
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ا س ا در 


فاو آفره هم إلى عَمرو بن یبد فتکلم فَأبلمْ و أطال فکان نیما قا قال آن قالّ: 
قذ قل أل السام لبهم و رب الله روج بَعْقَهُم بض و ّت اله 
رک ای ی وم سیم ور 


مح و رو 


ےس کک سو وه وی 
ل عل بیو و وی له تن تفرص ذإ لك فذحل معن 
فا لا غنی بنا عَنْ مثلك لِمَوْضِعِك ١‏ لہ مھ 


2 


> و2 4 


ما قرغ قال و عَبِالل ا الا : اكُلكُمْ علی مثل ما قال عَمژو 
قالوا: نع 


آنها نیز عمر و بن عبید را به عنوان نمایندۂ خود انتخاب کردند. 

وی شروع به سخن کرد و سخن بسیار گفت و کلامش طولانی شد. از جمله گفت: 
اسان اش عرھر ا او وکاب الباااات و واه وس له 
کر دنگر زد در حکومت امھ اح آن را تحت 

ما دقت کردیم و مردی را یافتیم که دین عقل و تدبیر دارد و جایگاه و منیع راستین 
اف اسم ار ھت الیش خی اشت ارات و ا 
بیعت کنیم و به همراهش ظهور کنیم. آن‌گاه هر کس با ما بیعت کرد ازما باشد و ما از او و هر 
کس از ما کناره بگیرد کاری به او نداشته باشیم و هر کس به مخالفت با ما برخیزد به جنگ 
او برویم و به خاطر این که به ما ستم کرده است با او مخالفت کنیم و او را به سوی حق و 
حقیقت و اهل ان بازگردانيم. 

دوست داشتیم که این مطلب را برتو نیز عرضه کنیم و تو نیز با ما باشی؛ چرا که ما از 
کسی مانند توکه دارای موقعیّت اجتماعی عالی و پیروان فراوان بی نیاز نیستیم. 

پس از آن‌که سخنان عمرو تمام شد. حضرت امام صادق ند 2 فرمود: انا هه شما دز 

تھا که قرو گفت بااز هی و 


همگی گفتند: آری! 








۶۴ فروع کافی ج / ۵ 


ھ 2 


مد الله و نی ءَ عليه و صلی علی ال ثم قال: إِنمَا تسحَطلا غصی ال 
ان ا وضیا ت0 دنک آمرها و وک بغیر قال 
لاو وق لک وله مر ۰ کت وبا 


ال ہت سنہ شوزی ین e‏ 3 
7ہ وت ی 


1 


آن‌گاه امام صادق ٤ا‏ حمد وثنای الهی را به جای آورد وبر پیامبر ا درود فرستاد وفرمود: 

ماء تنها هنگامی که معصیت خداوند صورت پذیرد خشمگین و غضبناک می‌شویم 
ولی اگر او اطاعت بشود ما راضی هستیم. 

ای عمرو! برای من بازگو کن که اگر امّت حکومت خود را به گردن تو بیندازد و بدون 
جنگ و خونریزی و سختی تو را حاکم‌خود گرداند و به تو گفته شود هر کس را می‌خواهی 
ولیعهد خود قرار بده» چه کسی را به ولایت عهدی خودت می‌رسانی؟ 

عمرو گفت: اگر چنین می‌شد. آن را در یک شورا بین مسلمانان قرار می‌دادم. 

حضرت فرمود: بین تمام مسلمانان؟ 

عرض کرد: ۳ 

فرمود: بین فقیهان و برگزیدگان (بهترین افراد) امّت؟ 

گفت: آری. 

ورڈ روو ری 

گفت: اری 

فرمود: عرب و عجم؟ 








کتاب جهاد و مبارزه 


۶۵ 
ئا 
قال: اخبو تی یا میتی بابک و عمرأز ترا ينھَنا؟ 
قال: اتل متا 
فقال: فقذ خالفتهمًا ما تَقَولونَ الم تلهم اؤ تردن مِنْهُمَا؟ 
قالو: لاحم 
ال با ء عَمیوا ان کشت زجلا نت ما فا يجوز لك الخلاف علیهما و ان 


نت تتولاهما فا ۰ یا کر اتا بحم 


3 
کا کے و و کاو 


2 
۶ 


مین 
0 

کت 

فرمود: ای عمرو! برای من بازگو کن که آیا ابابکر وعمر را دوست می‌داری و آنها را ولی 
خود می دانی یا ان که از ان دو تن بیزاری می‌جویی؟ 

عمرو گفت: آنها را ولی خود می‌دانم. 

حضرت فرمود: در واقع تو با آن دو تن مخالفت کرده‌ای. شما چەطور؟آ یا آن دو را ولی 
خود می دانید یا آن‌که از آنها بیزارید؟ 

گفتند: آنها را ولی خود می دانیم. 

آن حضرت فرمود: ای عمرو! اگر تو مردی بودی که ازآن دوبیزاری می‌جستی برایت 
جایز بود که برخلاف آنها رفتارکنی و به مخالفتشان برخیزی» واگر مردی باشی که آنها را 
ولین خود می‌دانی به حقیقت. با ان دونفر مخالفت کرده‌ای؛ عمر حکومت ابابکر را 
پذیرفت و با او بیعت کرد و در ا ی هی کی مرت نکرد» و ابابکر نیز آن را به 
عمر سپرد وبا کسی مشورت نکرد؛ آن‌گاه عمر خلافت را در شورا بین شش نفر قرار داد و 
تمام مهاجران و انصار غیر از آن شش تن که از قریش بودند. همه را بیرون کرد. و آنها نیز به 
گونه‌ای وصیّت کرد که به نظر من» نه تو و نه اصحابت اگر شورایی بین مسلمانان قرار 


بدھید به آن چیزی که عمر وصیّت کرد راضی نخواهید شد و آن کار را انجام نخواهید داد. 
عمرو گفت: مگر چه کار کرد؟ 








۶۶ فروع کافی ج / ۵ 


ےہ 


ال أمَر أن يُصَلّیَ لاس تاد ِ ۳ ن يساور و 
أَعَد إل ا e‏ مر شىء و زضی من بخضرته 4 من 


۷۲ 


نهبرین و الاْضارِإِن عشت تاا ایام قآ روا از یبای رجلاً آن 
ضر بوا تاق آويك الس جمیعاً ان تم أربعة قبل أن تمضی َا با م 


2 


وخالف انان أن یضربوا أغتاق نت أفتزضون بهذا نم فیما تجعلون من 
الشُورّی فی جَمَاعَة ین الَمُسْلِمِینَ؟ 
7 
َال یا مرو َغ أرَاَيْتَ ا E‏ ك اجب الِّي تَذْعُوِي ا 
جتمعث لَکُ الام فم تشتیف علیکم لان فيها لی الفشرکین لین 


ماع 2 


یگدز گنک و ند صاحبکم م من العلم ما تسیژون 
ود تشول اف ی کن ر 


فرمود: به صهیب بن سنان. دستور داد تاسه روز با مردم نماز جماعت را به پا دارد و آن 
شش نفر نیز در این سه روز با یکدیگر مشورت کنند و غیر از فرزند عمر با هیچ‌کس مشورت 
وانصاری که در حضور او بودند نیز وصیّت کرد که اگر ان شش تن بیش از سه روز به 
مشورت خود ادامه دادند و در این مذت مشورتشان تمام نشد یا با یک نفر از خودشان 
بیعت نکردند. گردن تمام آن شش نفر را بزنند. هم چنین اگر چهار نفر از آن شش نفر پیش از 
تمام شدن سه روز ہا یکدیگر هم نظر شدند. تنها گردن دو نفری راکه با ان چهار نفر هم نظر 
نشده‌اند» بزنند. آیا شما راضی به چنین چیزی هستید که در مورد شورایی که در مسلمانان 
می‌گذارید رفتار شود؟ 

همگی گفتند: نه. 

آن گاه ه حضرت فرمود: ای عمرو! این را رها کن. به نظر تو اگر با دوستت که مرا به 
بیعتش فرا می‌خوانی-بیعت کند. سپس أَمّت نیز گرد شما بيایند و حتّی دو نفر از مت نیز با 
نمی پردازند سرازیر شوید (حمله کنید)ء ایا شما و دوستتان این علم و دانش را دارید که به 
سيرة رسول ا که در جنگ‌هایش با مشرکان داشت» رفتار کنید؟ 








کتاب جهاد و مبارزه 7۳ 


قال: فَتَضتَمْ مَا ذ؟ 
قال: نوم ی الاسلام. فان با مَعَوْنامُم ای الْجرية. 


قال: و ٍنْ کائوا مَجُو سا لَیْسُوا بافل الکتاب؟ 


قال: سواء 
قال: و ان انوا مُشرکي العَرّب و عَبَدَة الاوئان؟ 


گفت: آری۔ 

فرمود: چه کار می‌کنید؟ 

گفت: آنها را به اسلام فرا می خوانیم و اگر سرپیچی کردند از آنها درخواست پرداخت 
جزیه می‌کنیم. 

امام ا فرمود: اگر مجوسی (آتش پرست) باشند و اهل کتاب نباشند چه‌طور؟ 

گفت: فرقی ندارد. 

فرمود: اگر مشرکان عرب و بت‌پرستان باشند چه‌طور؟ 

گفت: فرقی ندارد. 

فرمود: برای من بگو بدانم آیا قرآن را قرائت می‌کنی؟ 

گفت: آری. 








۶۸ فروع کافی ج / ۵ 


قال: ام او لین نون الہ جح م الآخر و لا یرون حَرَم اله و لے 
لا ییون دین الق من این وتو الاب حَي بُعْطُوا ره عَنْ ید و هم صاغرون4 فاسيشتاء 
NS‏ لین ُوئوا کات فَهم و انذین نم و کاب 
سوا 

قال: نَعَم 


ال دغ ده فان هم با الجزية * اتهم ف هرت عَلَيْهمْ کف تنم بِالْعَنِيمَة؟ 
قال: احرج الم یم اد آخماس بين مَن قال علیّه. 
ل: آخبزنی عن الْحَمُس مَن تخطیه؟ 


2 


آن حضرت فرمود: بخوان: «کسانی را از اهل کتاب که به خدا و روز آخرت ایمان نیاورده‌اند 
و آن چه را خدا و رسولش حرام کرده‌اند نیز حرام نمی‌شمارند و به دين حق رفتار نمی کنند 
بکشید. تا آن‌گاه که (بپذیرند) جزیه را با دست خود و با خواری و کوچکی بپردازند». 

آیا این که خداوند اهل کتاب را استثنا کرده و جزیه را در مورد آنها شرط نموده است؛ 
اهل کتاب با غیر اهل کتاب مساوی هستند؟ 

گفت: ا 

فرمود: این را از چه کسی آموخته‌ای؟ 

گفت: از مردم شنیده‌ام که چنین می‌گویند. 

حضرت فرمود: این را کنار بگذار (رھاکن)؛ پس اگر غیر اهل کتاب نیز از پرداخت جزیّه 
نیز سرپیچی کردند و به جنگ آنها رفتی و بر ایشان پیروز شدی» با غنيمت‌ها چه کار می کنی؟ 

گفت: یک پنجم آن را برمی‌گیرم و چهار قسمت دیگر را بین کسانی که همراه من 
کو ھی رکم 

فرمود: برای من بازگو کن بدانم که خمس را به چه کسانی می پردازی؟ 


sC 
اس‎ 








کتاب جھاد ومبارزہ ۶۹ 


قال: حَينما سی ال 

قَال: رن «و اغلوا ما عیشت من میم قا له مه و للرشول و لِذِي 
سا کین و ان الیل >. 

ال اند للرسول مَنْ ثُخطبهِ و مَنْ دُو الْقرّی؟ 

قال: قد اختّلف فيه الْفْقَهَاءُ فقال بم راید اب # و ال بن بیته. و 


شی شین 07 ڈالو فائلوا عَلّه من سی 


5 حا 
6 
5 
۳۹ 
3 


ےی 
معا 


تم قال: | SE‏ ا مها ین ججمیع مَنْ فَائل عَلَيْهَا؟ 


گفت: همان‌گونه که خداوند فرموده است. 

آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود: «و بدانید آن چه به غنیمت می‌گیرید در واقع یک 
پنجم از آن برای خداء رسول, ذی القربی ( خویشاوندان او)» یتیمانء مسکینان؛ و در راہ 
ماندگان است». 

آن‌گاه فرمود: آن‌که برای رسول است را به چه کسی می‌دهی و ذی القربی (خویشان 
رسول الله مد چه کسانی هستند؟ 

عمرو بن عبید گفت: فقیهان در این مورد اختلاف کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند که ذی 
القربیء خویشان واهل بیت پیامبر یه هستند؛ و برخی می‌گویند که منظور خلیفه است؛ 
برخی نیز می‌گویند که خویشان, جنگجویان مسلمانی هستند که به جنگ رفته‌اند. 

حضرت فرمود: خود تو کدام یک را پذیرفته‌ای؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: می بینم که نمی دانیء پس این سخنان را رها کن. 

آن گاه فرمود: آیا به نظر توء باید چهار قسمت باقی ماندۂ غنیمت را بین تمام کسانی که 
درآن جنگ مبارزه و قتال شرکت کرده‌اند. تقسیم کنی؟ 

گفت: اری. 








.۷ فروع کافی ج / ۵ 


قال: فقذ خالفت رشول اللہ ٠‏ فی سیرته بینی و بَیْنك فقهاء اهل المَدِینة 


مر مهم 


ومنییختهم فاسألهن هم لا بتشتیفون و لایتنازمون في ان زشول اللر نم 
O‏ سر ین عَدژه 
دهم أن َسْتْفْرَحُمْ ذ یال بهم بش لهم في اة نیت و ات تفول ین 
جمیمهم فقذ حافت زشول اه4 في کلم فلت في سیزتہ في ارين ومع 
هرا تقول في الصَدَفَةِ؟ 

مرا عليه لاب 2 وا الصَدفات لِلْتقراءِ و الا کین و الخاملین عَلها» ... إلى آخر الاية. 
قال: عم فکیف تفِمُھَا؟ ۱ 


ےہ 
5 


قال. لیم ی ية جزام فأعطی کل مُزہ م و الام عم 
قال: و إن کان صف مِْهُمْ عَشَرَةَ ةَ لاف و صِلف مهم را ایا اه ره یر 
و لاه جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت لس آلاف؟ 


آن حضرت فرمود: تو با رسول دا 7 مخالفت کرده‌ای؛ بین من و تو فقیهان مدینه و 
دعوایی ندارند در این که رسول خداء3 با اعراب مصالحه کرد که در شهرهای خودشان 
بمانند و مجبور به مهاجرت نباشند. به شرط آن‌که اگر دشمنان فراوانی به ان حضرت 
حمله کردند. از افراد آنها (اعراب مذکور) سپاه برگیرد و باکمک آنها به جنگ دشمنان 
بپردازد. ولی سهم و نصیبی از غنیمت جنگی نداشته است؛ این همه در حالی است که تو 
می‌گویی بین همگی آنان تقسیم مي‌کنم. 

وت > تو با رسول خدا ھا مخالفت کرده‌ای در تمام آن جه در مورد سیر رسول 
خداعء للا نسبت به مشرکان گفتی: با آن حضرت مخالفت کرده‌ای؛ با این وجود (با این همه 
مخالفت‌ها) در مورد صدفه چه می‌گویی؟ 

عمر بن عبید» این آبه را قرائت کرد: «صدقات. تنها برای فقیران. مسکینان و کارمندان 
گرفتن صدقات. .. است» تا اخر ایه زکات را تلاوت‌کرد. 

آن حضرت فرمود: آری حالا چگونه آن را تقسیم می‌کنی؟ 

گفت: آن را هشت قسمت می‌کنم و به هر یک از آن هشت گروه نیز یک قسمت را می‌پرداز. 

فرمود: و و اگر یک صنف ازآن هشت صنف. ده هزار نفر باشند و صنف دیگر یک مرد یا 
دو مرد یا سه مرد» چه می‌کنی؟ آیا به این یکنفر به اندازه آن ده هزار نفر می‌پردازی؟ 








کتاب جهاد و مبارزه 


۷١ 
له‎ 
قال: و تَجْمَع صدّقات أل الحضر ول البَوَاِي فََجْعلهُمْ فيها سَوَاء؟‎ 
ال عم‎ 


قال فقَذ اَفت رشول اه4 في کل ما فلت في سبریه گان رشول ال کل 
یسم صَلَقَة هل با في أل ليواي و نآ اضر في هل اضر و 
لا یمه هم بالس وی و اما یمه یمه عَلَی قذر ما یَحَضوه مهم و ما يَری وَس 
گی کت تو تر نک و الما بشتع لک بعا یئ قذر من 
را فان گان في سک یت 

ل: ی فاق فقهاء هل الْمَدِینَةہ لهم لا بَختلون في أن سول المع کذا 
ان بخ 

تم بل عَلَی مرو بن یی ال له 


گفت: آری. 

E تفر یشان زا کرد‎ EE gs a 
می‌کنی و همه را در آن یکسان می‌داری؟‎ 

گفت: اری. 

فرمود: درهمۀ آن جه به سيره 4 رسول خدا یه نسبت دادی» با آن حضرت و سره او 
مخالفت کردی. همیشه رسول خدا پل این گونه رفتار می‌کرد که صدقه بادیەنشینان را بین 
اکسا ھی ا و و ی کو ا سیم د روک 
ا ل یی ی وت 

شیوۂ ان حضرت این بود که به اندازۂ هر کس نزد او حاضر می‌شد و صلاح می‌دانست 
تقسیم می‌فرمود و قانون و زمان خاصّی در این مورد نگذاشته بود؛ تقسیم زکات. تنها به اندازة 
صلاح دید حضرت و به قدر کسانی از آنن انجام می‌شد که نزد آن حضرت حاضر می‌شدند. 

اگر در مورد آن چه گفتم د شکی داری. فقیهان اهل مدینه را ملاقات کن؛ آنها هیچ‌گونه 
اختلافی در این مورد ندارند که رسول خدائَِلاُء چنین رفتاری داشته است. 

آن‌گاه حضرت و به عمرو بن عبید رو کرد و به او فرمود: 
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اني الله وا نتم ايها الط فَاتَقُوا !فاد اي حَدَتيي و گا یر اهل الأَرْضٍ و 
أَمْلَمهُمْ بكِتاب الو عَرَوَجَل و سن یهن ٦ھ‏ ال (مَنْ ضرت 


0 ام ی تفه ز ز و اس تہ تفر تپوعال 


۲۔ محمد بْنُ بخ یی عَن مُحَّد بن الحْسَیْنِ عَن علی بن النغمان عَنْ شو 
Ty‏ 

لت لہ نی ری في عنام أي فلث لک الْفتَال مَعَ یر الإمام لن 
طَعنهُ حَرَامٌ مث المَيَْةِ و لدم و لحم الجنزير ر فقلت لی: عم هو کذیك؟ 

ال ابو عَبْداث 18 ڳڍ هو كَذَلِك هو کذلك. 


تقوای الھی پيشه کن (از خدا بترس) هم چنین شما ای گروه! از خدا بترسید. 

به راستی پدرم - که بھترین مردم روی زمین بود واز همه نسبت به کتاب خداوند ګګ و 
سنّت پیامبرش ٤‏ داناتر و عالم‌تر بود ۔برایم حدیث کرد که رسول خدا ٤‏ فرمود: 

(ھر کس با شمشیر خود مردم را بزند و آنان را به سوی خویش فرا بخواند. در حالی که 
ملح شمان E‏ پھر اھ اسم یی سا تھی گم ات و 
خود را به زحمت انداخته است.) 

۲ ۔ بشیر گوید: به امام صادق تاه عرض کردم: در خواب ديدم که به شما میگویم: 
حقیقتاً جنگیدن در (رکاب) غیر امام مفترض الطاعه حرام است و همانند (خوردن) هردان 
خون و گوشت حرام است. آن‌گاه شما به من فرمودی: آری همین طور است. 


امام صادق ند 3 فرمود: همین‌طور است. همین طور است. 
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(A) 


بَابُ وَصِبّة رَسُولِ اه و آمیر الْمُؤْمِذِينَ اذ في السَرَايَا 


۱ ۔عَلِ نهیم عن بيه عن ان آبي مرن مقاو ية بن عَمّار EL‏ 
آبي حَئَة اي عن آبي داش ا ال 


کان ہے نے اطع فا 


ھ۶ رک 


2 


لانٹیژرا: وک بدا فا ہت 


رج یس ہپ و اا در مورد سربّەھا 

۱ ابو حمزۂ ثمالی گوید: امام صادق اب یه فرمود: هنگامی که رسول خدا للا 
0ٰ0 روی خود می‌نشاند و می‌فرمود: 

به نام خداء به کمک خداء در راه خدا و بر ملّت و آیین رسول خدا حرکت کنید؛ خیانت 
(در غنیمت) نکنید. و کسی را مُثله (جدا کردن اعضا) نکنید. بی‌وفایی ننمایید و پیری را 
که از کار افتاده است نکُشید و کودکان و زنان را بقل نرسانید, هیچ درختی را قطع گید 
مگر آن که به این کار مجبور شوید؛ و هر یک از مسلمانان از پایین‌ترین افراد تا برترین آنان که 
نسبت به یکی ازمردان مشرک نظر دلسوزانه کرد. آن مرد در امان و پناه خواهد بود تا آن که 
کلام شما را بشنودہ اگر از شما پیروی کرد برادر دیني شماست و اگر نپذیرفت باید او را به 
سای امش( که شوخ داری بسانت و او داور برض ای گنک غامد 
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۲ عَلِيٰ ٿن راهيم عَنْ أيه نار عَن السکُونی عَن آبي عَبْدِاش اد قَال: 
ال آمیه الْمُزْمِنينَ افد: 

تھی رَشول الله 4 آن یی الم في بلاد امش 

ِ یقن آشت ی ڪڍ ن يی ن ی ترپ خن 
ضهیب 00 لے اکر اط ول 

ما ہگ ۶۳ "۰ھ 

٤‏ ن ٳنراهيم عَن پیه عَن ليم الکو عَن آپي ڍا ی ال 

َال یی امین علوت اه تن عي رَسول الله لا ّى من و قال لی: يا عَلِي! 
لا تالق أَحَداً تی تَدْعُوۂ ‏ انم افیا لن بهدی اله علی بذک رحلا یه ك 
مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشُشش و عربت و لک وَلاؤٌه با علث! 


۲ بس گوید: امام صادق اب فرمود: امیرممنان ال می فرمود: رسول خد اعد از 
این که مواد سَمّی در سرزمین مشرکان ريخته شود. نهی فرمود. 

۳ عبّاد بن صھیب گوید: از امام صادق نات شنیدم که می فرمود: 

پیامبر خدا ٤‏ هرگز به دشمنی شبیخون نزده است. 

۴ سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مؤمنان علی ی فرمود: 

رسول خدا ٤‏ مرا به یمن فرستاد و فرمود: علی جان! با هیچ کس قتال و مبارزه مکن 
مگر آن‌گاه که او را( به اسلام) فرا بخوانی (و او رد کند). به خدا سوگند! به یقین اگر خداوند 
با دستان تو یک مرد را هدایت کند برایت از آن چه خورشید بر آن طلوع و غروب کرده 


است بهتر است؛ و ولایت او نیز تنها برای تو خواهد بود. ای علی! 








کتاب جھاد ومبارزہ 7 


٥‏ على : ن راهيم عَن ايه عَنِ ان اٻي عُمَبر عَن بان ٿن عُنْمَانَ عَنْ يَحْتّی بن 
آپی الْعَلاءِ عن آبی عَبْدِاشِ اي قَالَ: 

گان یر امین لا یل نی ول امش و بَقُول 
قح باب السماء و ہل الرَحْمَة و یرل لصو و بَفُول: هو اقرب لی الیل و 
جر آن بقل القتل و یرجم الطالب و پیت الْمتهرم 

٦۔عَلِيٌ‏ عن بيه عَن الام بن مُحَمَدِ عَنِ مقر عن خفص بن يا فال: 
سل آبا عَبدیاش! اف عن مَدِية ین مَدَائِن آغل انحزب هل بَجُوزاَن ا 


2 


لبهم لاء و خرق باثار از ڑتی بالعجازي > ۷ خی بُمتلوا و فیهم النسَاء و 
۱ لصَبِيانُ و الشَيْح ال ۷۹۹۹۶۹ ۶ یی۰۶+, و التَجّار؟ 


۵ - یحیی بن ابی العلاء گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

امیرمؤمنان علی 4 تا خورشید زوال نمی‌کرد (یعنی تا ظهر فردا نمی رسید) شروع به 
جنگ نمی کرد و می‌فرمود: (در این هنگام) درهای آسمان گشوده می شود و رحمت الهی 
رومی‌آورد. و نصر و پیروزی نازل می‌شود. و می‌فرمود: ظهر به شب نزدیک‌تر است. و 
برای این‌که افراد کم‌تری کشته شوند و کسانی که بخواهند (از تاریکی شب استفاده کنند) و 
برگردند. و آنان که می خواھند نیز بگریزند. 

۶ حفص بن غیاث گوید: از امام صادق ی در مورد شهری از شهرهای دشمنان ( که با 
ما سر جنگ دارند) پرسیدم که آیا جایز است آب بر آنان روانه کنیم یا شهر را آتش بزنیم یا 
با منجنیق بر آنها تیراندازی کنیم تا کشته شوند. در حالی که زنان و کودکان و پیرهای از کار 


افتاده» و اسیران مسلمان و تاجران در آن جا هستند؟ 
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فقَال: بُفْعَل لك بهم ولا سا هم لِهَژلاءِ و لا ديه عَلَيْهمْ للمَسلمین و لا 


و اه ع لام کف سَقَطتِ الجزية عله و وفع عَلهنٌ؟ ۱ 
٠‏ ۱ اش کا اتکی من وال ا ٤‏ ای ا 


ور سی و A‏ 


و هه ظ2 


کون ی درفب کد نی زد لی اٹ دزي فجزه 2 لم 
کن لها فلا لم نک لها رفغت الجزة نها 

و لو اَم 1 تا ان ان .وھ و لت جناژهو 
لهم ال کل الال ماخ في دار الشوك و كَذَيِک فد وا ما 
لاغتی الس لاني زاره و فان في آزض احَزّب فین أجل لك ژفقث 

ا 


2 


فرمود: با آنان می‌توان چنین رفتاری کرد و این افراد باعث در امان ماندن دشمنان 
نمی‌شوند و ديه آنان و کفاره نیز برعھدۂ مسلمانان نیست. 

سے ی ی ےت 

فرمود: چون رسول خدا ٤‏ از کشتن زنان و فرزندان در سرزمین جنگی ( کافران) نهی 
فرمود. مگر آن که زنان و کودکان نیز به جنگ بيایند. اگر زنان نیز به جنگ آمدند تا می‌توانی 
از کشتن زنان خودداری کن و هرگز ترس به خود راه مده» و در حالی که زنان در سرزمین 
کفار از کشتنشان تھی شده بطریق اولی نکشتن آنها در سرزمین مسلمانان سزاوارتر است. و 
اگر از پرداخت جزیه خودداری کرد نیز نمی توان او را کشت از آن‌جایی که کشتن زنان اهل 
کتاب (ذمّه) جایز نیست دریافت جزیه نیز از آنان جایز نیست. 

ولی اگر مردان از پرداعت جزیه سرباز زدند و پیمان را شکستند. خونشان حلال است» 
کشتن آنها جایز است؛ چون کشتن مردان در سرزمین شرک. جایز و مباح است و به همین 
قاعده در مورد اهل ذمه» کور پیرمرد از کار افتاده. زن و کودکان در سرزمین مشرکان 
(جنگی) رفتار می شود و به‌همین خاطر جزیه از آنان گرفته نمی شود. 
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۷ - على ب ن راهيم عَنْ أيه نالف عَن الشکونی عَنْ آبي عَبلِاللہ اد ا 

نع 4 کان اذا بَعَت بسريّة دعا لها 

۸ - على ب نن ٳنراهيم عَنْ هاون بن مشللم عن مشعدة بن دقة عن آبي 
عَبدِاللهِ اا قال: 

د ال 6 کان إا بع بت میاه علی سَركَة مره قوی الله عرو جل في حَاصّة 
تسه تم في آضحخابه عَامَة. تم یو 5٦‏ 

ار بشم الله و في سبیل الله فَايِلُوا من کُفر باه و لا تَفْدِرُوا و لا تغْلوا و تم 
ولا لوا ولیدا و لاملا فی شاهق و لا تخرقوا نحل و لا شغرقوة بِالْمَاءِ و لا 
وہ ہے کے ی 
قروا م من لام یم وکل لحمه ما لا لک من که 


۷- سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: هنگامی که پیامبر ٤‏ می‌خواست افرادی را 
برای انجام جنگی بفرستد. برای آن فرا را میخواند. 

۸ - مسعدةبن صدفه گوید: امام صادق ناد ا فرمود: هنگامی که رسول خدا ج 
فرماندهی را برای انجام جنگی می‌فرستاد او را دستور به رعایت ترس و تقوای الهی در 
خصوص خودش, سپس در مورد عموم یارانش می‌فرمود. آن‌گاه می‌فرمود: 

به نام خداء و در راه خدا با هر کس که به خدا کافر شد بجنگید خیانت نکنید, کسی را 
ُثله نکنید» نوزاد (کودک) را به قتل نرسانید. راهبانی را که از دنیا بریده‌اند (و به کوهی پناه 
برده‌اند) نکشید درختان خرما را آتش نزنید و آب بر آن روان نکنید که غرق شود. درخت 
میوه‌ای را قطع نکنید و شتزاری را آتش نزنید؛ چون» شما چه خبر داربد شاید در آینده 
بدان 2 شویل,تخاوبابان (علال کرشت) را مکشید گر مقدار که سرا استفاده از 


گوشتش ۷ نیاز دارید. 
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ذا یشم عَدَزَا لِلْمُسْلِمِينَ فَاذْغُومُم ای خی ثلاث فان 7 لھا 
الوا مهم و كوا تم اذمرهم إلى شلاب فان لوا فيه لوب مِنهُمْ و کفوا 
هم و اْعُومُم ی الهجرة بَعْدَ شلام فان فعلوا فاقبلو مهم و موا هم وال 
ڑا أن بها جروا و اختاژوا یرهم و ابا أن یلوا في دار الهِجْرَة و کائوا بِمَْرلَة 
آغراب الْمُْمِنِينَ يجري عَلَيْهِمْ ما يجري َلَی آغراب المُؤِْنِینَ و لا يجري لَهُم 

في یم و لا في الَفْسْمَة شی 2 آن بَاجڑوا في سيل الف 

بو یز هت رض لیاف ال غن بر وم اور وان لی 
الجزية فاقبل منهم ز و کف عنهم وَإِن ابڑا فاستمن الله روج عَلَيْهم وجاهدهم 
فی اللہ حن چاه وه حاضزتأفل جضن رو علی رلا علی کم 
او عَرّوَجَل فلا تثرل له و لکن آثرآهم علی خکُمکُم ثم افض فیهم بَعْدُ ما 


ەور 
اہ ہا 


2 


و هر گاه به کسی که دشمن مسلمانان است رسیدید آنها را به یکی از این سه چیز 
فرابخوانید. اگر پذیرفتند از آنها قبول کنید و از آنان دست بردارید: یا اسلام بیاورند اگر این 
کار را کردند از آنان قبول کنید و دست از آنان بردارید و آنها راپ پس از اسلام دعوت کنید که 
(به مدینه) هجرت نمایند اگر این کار را کردند بپذیرید و دست بردارید و اگر نپذیرفتند و 
خواستند در شهر خود بمانند و نخواستند که بے «دارالهجرة» بیایند. همان مومنان 
بادیه‌نشین هستند و همان حکمی که در مورد اینها اجرا می‌شود در مورد آنان نیز اجرا می‌شود 
و چیزی از غنیمت جنگی و زکات به آنها نمی‌رسد. مگر آن که در راه خدا همجرت کنند. 

اگر از ای ین دو امر سر باز زدند. آنها را به پرداخت جزیه فرا بخوانید که با دست خود و با 
خواری و کوچکی بپردازند. اگر جزیه را پرداتند از آنها بپیذیر و دست از آنها بردار و اگر از 
این نیز سرباز زدند از خداوند ڭڭ بر آنان کمک بخواه و با آنها در اه خدا آن چنانکه حق 
جهاد الهی است بجنگ. 

اگر ساکنان قلعه‌ای را محاصره کردی و از تو خواستند که صبر کنی حکم خداوند ك 
در موردشان فرود اید از انان مپذین ولی بر اساس حکم و داوری خودتان با انان رفتار کن 


و بین ایشان حکم کن. 
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کم إن ترمو ھم عَلی خکم الف لم تَذژواتصیبوا حُکُم او فیهم ام لا و إذا 


حَاصوتم هل حضن فان آُوك علّی أن تثزلهم علی ذِمّة الو و ذِمَة زشوله فلا 
رهم و لین رهم عَلّی ممکُم و عم ام و ٍخوایکُم فلکم ان شخفروا 
ِمَمکُم و ذمم آبایکم و ٍغوانکم كان آنسر علیکم یوم اة من أن تُحْفروا ذم 


مر 
لل ر وہ ے۔ 


و مه رَسُوله 285 


جم 


٩‏ -عدة من اضخابتا عن اخمّد بن مُحَمّدٍِ عن الوشاء عن مُحَمّدِ ن حَمْرَانَ 


رس ° ہے6 ھر 02 مر اش ای 12 
وجمیل بن دَزاج کلاهما عَنْ أي دافم ال 


یں نک پوس ھی ۔ مھ میں کو ہے ہرس سی ری و 
کان رَسُول اللہ 222 اذا بَحَتَّ سَربَّة دعا باميرها فاجلسَه إلى جنبه و اجلس 


چون اگر آنھا را رها کنید که حکم خداوند در موردشان بیاید. نمی دانید که آیا حکم خدا 
را در این مورد می یابید یا نه. 

هنگامی که ام ل لاق را ماص کردید ی از تی اغازہ خواستنن که در نف امان لا 
و رسول او باشند از ایشان نپذیر؛ ولی بر سر خود و پدران و برادران پیمان ببند. چون اگر 
پیمان و امان دادی خودتان و برادران و پدرانتان را بشکنید در روز قیامت برایتان آسان‌تر از 
آن خواهد بود که امان و دم حدا و رسولش را شکسته باشید. 

٩‏ -محمّدبن حمران و جمیل ابن دراج گویند: امام صادق فرمود: 

هنگامی که رسول خدا٤ا‏ سپاهی را برای جنگی می‌فرستاد فرمانده آن را فرامی‌خواند 


و او را در کنار خود می نشانید و پارانش را در برابرش می نشاند و می‌فرمود: 
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نم قال: سیژوا بشم الله و اللہ و في سپیل ال و ی له رَ سول الله ج ولا تَعْدِررا 
کے ار اما زا ولا را ا بان 


9 و لا منوا و لا تَنْطَتو ا 

و لاصيا و لا ارت و یا رجل من ای امین و أفضلهم نظرالی أحَدٍ من 
الفشرکین هو جار خی بست کلام الي فا سم لام اھر روج فان بعکم 
اوک فی دینک وان آبی فاستییتوا با عدو وه من 
علخ ي ابراهيم عَن آبیه عن این آبي عُمَیر عَنْ جمیل عَنْ ابي َال دٍمئله 


هل 
یا رَجُلِ ین امین نظرّلی رجل من آلمشرکین في أَفصَی العشکر 


6:1 0 Sh 


ےس 


اناه فهو جَار 
به نام خدا و به کمک خدا و در اه خدا و بر ملّت (و آیین) رسول خدا ٤‏ بروید؛ خیانت 
نکنید. عضو کسی را نبرید. درختی را قطع مکنید مگر آن‌که مجبور به این شوید پیر 
فرتوت و کودک و زن را نکشید. و هر یک از مسلمانان (از پایین‌ترین درجه تا بالاترین 
درجه) نسبت به یکی از مشرکان دلسوزی کرد آن مشرک در امان خواهد بود تا آنگاه که 
کلام خداوند 5ك را بشنود و هنگامی که شنید اگر از شما پیروی کرد برادر دینی شما خواهد بود 
۹۹٦۹‏ ۹۷۶۷۷۶ ۹ ۶ت" برسانید. 
طا نقل می‌کند که حضرتش افزود: اگر یکی از 


سپاهیان مسلمان. خواه پایین‌ترین درجه یا بالاترین درجه باشد. نسبت به مشرکی 


دلسوزی کرد او در امان خواهد بود 
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)۹( 
بَابُ إِغْطاءِ الأمَانِ 
١‏ عل : ئن راهيم عن يو ن ال غن اوخ عن آپي رال 
لت له: ما مَعنی قول التب 4: شعی بذمّتهم أَذنَاهُم؟ 


2 
ماع 


" تال نیش ین امین خاضروا تما من المشرکین فأشرف ربجل. 
ال غطونی الما نی ّی ضاحبکم و أناظرة, فأعطاء أَناهم الما وَجْبَ 
ےت 

٢-عَلِيٍ‏ عَنْ هاژون بن مشیم عَنْ مَس مَسْعَدَةً بن صَدَقَة عَنْ آبی عبداشر اف 


ان لب ال جار مان عَبْدٍ مَثلُوكِلِأهْلِ جضن من الْحْسُونِ و قال: تو 
ارت 


1 


بخش نهم 
امان دادن 
۔ سکونی گوید: از امام صادق لب پرسیدم: معنای فرمایش پیامبر 6اه که فرمود: 
پایین‌تر درجه مسلمانان در مورد امان آنان تلاش می‌کند» چیست؟ 
فرمود: اگر سیاهی از مسلمانان گروهی از مشرکان را محاصره کردند. و مردی آمد و 
گفت: به من امان بدهید تا حاکم و صاحب اختیار شما را ہبینم و با او مناظره و تبادل نظر 
کنم و پایین‌ترین سرباز مسلمان به او امان داد. بر بالاترین مقام لشکر واجب است که به آن 
امان وفا کند. 
۲ مسعدةین صدقه گوید: امام صادق ات فرمود: 
حضرت علی ای اجازه داد بندۂ زرخریدی اهل یک قلعه را امان دهد و از او پذیرفت 
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۳9 


۳-علی عن آبیه عَن یخی بن جنران عَنْ بش عَنْ عَبْداللو بن سُلَيِمَانَ قا قال: 
سَمِعْت آبا جغقر ال بَفُول: ما من رَجُل آمن رَجُلاً علی َة نم IE‏ له لا جاء 
یم الَقََامَة يحمل لواء لد 
ی کے نان ین 
عَبّدِاللہ اج« ا و عَن أبی ي الحَسَن اد 


وم ما عاضوا م الو الما فقَالوا: لاء نوا ا هم قالوا: تم 
فترلوا هم وا آمنین. 


۳-عبدالله بن سلیمان گوید: از امام باقر اا شنیدم که می‌فرمود: 

هیچ مردی نیست که به مرد دیگر امان بدهد. سپس او را بکشد. مگر آن‌که روز قیامت 
در حالی می‌آید که لوای خیانت را به دوش می‌کشد. 

۴ محمّد بن الحکم گوید: امام صادق ابا - یا امام کاظم ا - فرمود: 

اگر گروهی شهری را محاصره کردند و اهل آن شهر امان خواستند. و اینان گفتند: نه 
امان نمی دھیم؛ ولی مردم گمان کردند که گفته‌اند: آری؛ و نزد سپاهیان آمدند. در امان 
خواهند بود. 

۵ طلحة بن زید گوید: امام صادق اب و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل می فرماید 








کتاب جھاد ومبارزہ سر 


رات في كتا لعلی ا3: أن رَشول الله 4 تب کتبا بین انمهاجرین و 
لأصضار و تن لجق بهم من هل رب 

آل كل عار رت بنا بعت بَعضها بفضاً روف و الط یی المشلمین 
لا جوز راذن و الجَا لس عَیْر فضاز و لا آم و حرم 
کت 7۶ھ" 
ولا لے غدل و تو 27 


1 س ۵ ۵ م 


جح ہت ہی0۸0۳ 


در کتاب حضرت علی انا ی خواندم که رسول خدا ی که کتاب وپیمانی بین مهاجران و 
انصار و آن دسته از اهل پثرب که بدان‌ها پیوسته بودند این گونه نوشت: 

هر گروهی که بجنگد وسپاهیان از رژسا تبعیت می‌کنند باید نیکی و برابری بین 
مسلمانان باشد و جایز نیست بجنگند مگر به اجازۂ رژسای سپاه و کسی که پناه داده شده 
مانند نفس (مؤمن) است مادام که ضرر نرسانده و مجرم و گناهکار نشود. احترام پناه داده 
شده بر شخصی که پناه داده همانند احترام پدر و مادر وی است و در جنگ الهی. نباید 


هیچ مومنی جدای از دیگر مومنان بر چیزی مصالحه کند و باید براساس عدل و برابری باشد. 


بخش دهم 
٤ 3‏ 
7ا 
۱ طلحة بن زید گوید: از امام صادق فتاه ا شنیدم که می فرمود: 
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ان اہی ان( ول لوب خکُمین دا کانت الْحَرْبُ تا مه لم تضغ آزازها 


مره 


و لم نن اهلها فکا ار اد في لك الخال فان الإمَام فيه بالخیار إِنْ شاء 
ضرب عنقَه و إِنْ شاء قطعَ یه و رجْله مِنْ جلاف بغیر شم و ترکه یتشخط فی 


بح إا جزاء لین بجاربُون الله و وله از عون 


7 


۳ 


سس 
۴ 


1 
۰ 3 ملف ا 


مِنْ خلاف من الاض 


وس نو سے 
آلا تر أ لمیر ِي یر له لامام عَلَی شیء واحدِ و مُو افو لیس هو 
EE‏ ئن 


ج ھ۶ 1 ۶۵ 


فقلت لابی عبّدالل ا ئ: قول اللہ عروحل: « ر يفوا من الأرض). 


همیشه پدرم ا این گونه می‌فرمود: جنگ دو حکم دارد: اگر جنگ بر پا باشد و هنوز 
پایان نیافته و اسلحه‌ها بر زمین گذاشته نشده باشد و جنگجویان پیروز نشده باشند. هر 
اسیری که در چنین حالتی گرفته شود امام اا در موردش اختیار دارد. اگر بخواهد 
می تواند گردن او را بزند. و اگر بخواهد می تواند دست و پایش را به‌طور عکس قطع کند و 
او را طوری قرار دهد که خونش جاری شود. و رهایش کند تا در خونش دست و پا بزند و 
سیف اسان ارام سی اه ام سان کا ار رس اش 
می‌جنگند و در زمین برای فساد تلاش می‌کنند آن است‌که کشته شوند. یا به دار آویخته 
شرفت بسانم باه ای و یا امرس کر عون زین 
خواری و ذلتشان در دنیاست و در جهان آخرت نیز عذابی عظیم دارند». 

نمی‌بینی که خداوند امام را در مورد یک چیز مخیّر فرموده است و آن کفر است نیت وکر 
ey‏ 


از امام صادق اعا 2 در مورد د انه یه (یا از سرزمین خود تبعید شوند) پرسیدم. 


- معنای لغوی «کفر» پوشاندن است و منظور در این جا این است که امام کاری کند تا اثرش مخفی و پنهان گردد. 











کتاب جهاد ومبارزہ 7 


قال: لك الط أن تَطلبَة الیل حٌى بَهرب, فان أَعَدَئْة الیل خکم عليه 
شف الأخكام اي و2 ۰ صفث لك و الخکم الاخرذا وضعت لوت آوزازها 


انح اما فكل یر یذ في بلک حال فکان في ندیم المام فيه بيار 
إن شاء من هم الم وَإِنْ شاء فاداهم أَنْمُمهُمْ و إن شاء اسْتَعبَدَحُمْ فَصَارُوا 


کيا 

۲ علی ب لن نهیم عَن یه عَنِ الام بن مُحَمّد عَنْ شلیمان اي عَنْ 
حَفص بْنِ غِيَاثِ قال: 

سالث با عبداش ! اڈ عن ینم من المُؤِْنینَ | کوٹ 
عادلة فَهَرَمَتِ الْعَادِلة الباغية. 


ورپ کت او یس تال جھڑوا علی 
ا و نو ھا و کت جه 


رو سوب تو رب رہ مو رٹ ی 
کنند تا فرار کندء ولی اگر او را دستگیر کردند نیز یکی از همان احکامی که پیش از این بازگو 
کردم را اجرا می فرماید. 

حکم دیگر جنگ مربوط به زمانی است که جنگ پایان یافته سپاھیان پیروز باشند در 
چنین حالی هر اسیری گرفته شد و در دست مسلمانان قرار داشت» امام اا اختیار دارد که 
با آنان این سه کار را انجام بدهد: یا بر آنها منت نهد و آزاد کند یا فدیه (وبهای) آنان را 
بستاند و رها کند. یا آن‌که آنان را بندہ قرار دهد که در این صورت غلام خواهند شد. 

۲ حفص بن غیاث گوید: از امام صادق ا در مورد دو طایفه از مؤمنان سؤال کردم که 
یکی ستمگر و دیگری عادل است و طایفۀٌ عادل» طایفةُ ستمگر را فراری داده باشد. 

آن حضرت فرمود: اهل عدالت. نمی توانند فراریان را تعقیب کنند و اسیری را بکشند. 
و به کشتن مجروحان (بدون این که آنان مبارزه را ادامه بدهند) مبادرت کنند. البتّه این در 
صورتی است که احدی از گروه ستمگر باقی نمانده باشد و مرکز و قرارگاهی نداشته باشند 
که به سوی آنان بازگشته و بتوانند خحطرساز باشند. در این صورت. اسیرانشان کشته» 
فراری‌هایشان تعقیب و مجروهانشان کشته می‌شوند. 
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۳ الْحْسَیْن بخ مُحَمّد ری عَن معلی بن مُحَمَدِ عن الوَشَاءِ عن بان بن 
ٹا غز ہی عون 
لت لعل بن الْحسین می : إن علا اد ساز في أَهْل ال بخلافب سيرة سول 
اش في اهل الشرك. 
07 
م فال: سار و اش فيهم بسيرة رَسول اه يوم الفح إل علا کب 
لِك و هو علی مه یم البَصرَةٍ ا 
۶ نب وب 
اش جات قوشت نیقی ترس من ق أن راز اقتلوا! 
هم حى الهم كك لبرہ ثم تفت الکتاب ره نم آمر شتادیا فنادی 
لاق ات 


۳ - ابوحمزہ ثمالی گوید: به امام سجَاد ا عرض کردم: حضرت علی نی در مورد 
اهل قبله مسلمانان در (جنگ جمل) به خلاف روش رسول دا پل که در مورد مشرکان 
رفتار کرده بود. عمل کرد. 

آن حضرت خشمگین شد آن‌گاه نشست سپس فرمود: به خدا سوگندا روش آن 
حضرت همانند روش رسول خداعٌ در جریان فتح مکه بود. به راستی که حضرت 
على 4 به مالك که در جنگ بصره (جمل) فرماندۂ خط مقدم سپاه بود - این گونه دستور 
ادا ساط کسام اه اس که مه خی اس فاکسنت 
مبادرت به کشتن مجروح نکند و هر کس در خانه اش را بست در امان است. 

مالک نیز نامه را گرفت و پیش روی خود روی نوك زین اسبش قرار داد و پیش از آن که 
اق ES‏ 

با این اقدام» سپاه شروع به کشتن افراد دشمن کرد تا آنها را به کوچه‌های بصرہ وارد کرد. 
آن‌گاه نامه را باز کرد دستور را خواند. سپس دستور داد که یک منادی آن دستور را با صدای 
بلند برای سپاهیان بخواند. 
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٤‏ -علی ! ٳنراهيم عَن ايه عن ٍشماعیل بن مَرار عن وئس عَن ابي کر 
یه ول 

و ہے ال بَفُول: 

سیر علرم NEE‏ کات 7ا تشیعیه معا طلعت فان تی اه 
عم وم و با یت بیه 

لت فأخبزيي عَن لقایم یسیز بسیرته؟ 

قال: لاہ ان لیا سار فیهم من پلیلم من دَولتهم و إن الْقَائْمَ جل له نیت 
سیر فیهم بخلافب تلك الشیرق لاه لا لا هم 

علي بن ٳبراهيم عَن یه عَنْ عَشرو بن عُنْمَانَ عَنْ مُحَمّد ِن َذافر عَنْ عُقب 
بن بشیر عَنْ عَبِِالل بن شريك عَنْ بيه قال: 

ُا رم الاش یوم الْجَمَلِ ال یر المُزْنينَ :لا تو راف از ا 
علی جریح و مَنْ اغلق بب فهو این 


۴ -ابوبکر حضرمی گوید: از امام صادق الا شنیدم که می‌فرمود: 

سیرہ و روش حضرت علی 2 در مورد اهل بصره (در جنگ جمل ) برای شیعیانش از 
آن چه خورشید بر آن تابیده سودمندتر و بهتر بود؛ آن حضرت می‌دانست که آن گروه 
دوست دارند که آنان را اسیر کند و با چنین کاری دولت آنها نیز شیعیان او را به اسارت 

گفتم: در مورد قائم ا برایم بازگو کن که آیا او نیز همین روش را در پیش خواهد گرفت؟ 

ہی مس بر آنان منت نھادء چون از دولت آنان آگاه بود 
ولی قائم برخلاف این شیوہ عمل می‌کند» چون آنان دولت ندارند. 

قف ا و ا اس او ۷ 

هنگامی که مردم در روز جنگ جمل گریختندہ امیرالممنین ی فرمود: هیچ فراری را 
تعقیب نکنید. مبادرت به کشتن مجروحان نکنید و هر کس در خانه‌اش را بست. در امان است. 
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ما کان بو صفین قن الیل و اْمَذبر و جَاز غل جریح. 


فقال بان 2 تلبت لاله تن شریک: هده کا ملفتان؟ 


۳ 


\ ط 


8 


فَقَالَ: اد هل الْجَمَلِ قت طَلحَةً 
یدح 


2 


و الزتین و ان مُعَاو يه گان قایماً بعینه و ان 


2 


(۱۱) 
باب 


۱ 2 ۵ ۵ م ٩‏ م 


من یخی عن أخمد ن حكر بن میتی عَنِ ان موب عَنٍ 
لْحَسَنِ بن ضالح عن آبي با لا قال: گان بَفُول: 
تن قر ين رن في تال ین رخف وت منت في , 


ولی هنگامی که جنگ صفیّن پیش آمد. حمله کنندگان و فراریان همگی کشته می‌شدند 
و مبادرت به کشتن مجروحان می‌شد. 

انیو تقلب به‌غیدالله برخ شریک گنت ای خر رون عضارت است!؟ 

وی گفت: واقعیت آن است که اهل جمل» طلحه و زبیر (رئیس خود) را کشتند؛ ولی 


معاویه خودش ایستاده بود و رهبری آنان را به دست گرفته بود. 


بخش یازدھم 
[ چند روایت نکته دار ] 
۱ حسن بن صالح گوید : امام صادق یه الا همواره می‌فرمود: 
هرکس در هنگام جنگ از دو نفر بگریزد (و آنان را زیاد به حساب آورد) فراری است؛ 
ولی اگر از سه نفر بگریزد (و جنگیدن با سه نفر برایش زیاد باشد) فراری نخواهد بود. 
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ا 


٣۲ ٣‏ عة يڻ ضبن هل نز تک یت شمود عن 


ما عك زشول اطع پرا تع على کا ا مَك مه اسا ولا 
من اشتَاسَر من غیر جراحة ْقلة فلیّش من 

۳ عل : ن ٳنراهيم عَن یه عَن ی عَن السکُونی عَن ابي داش :أن 
آمیر امین لا َال 

من استأسو من غیر جراحة مق فلا بی من بیّت الما و لکن بُغْدی مِنْ 
الد ام حت اة 


(۱۲( 
دس ور 
مج موی عیفر ی 


۲ -مسمع گوید : امام صادق ناد فرمود: 

هنگامی که رسول خدا به سور برائت را به همراه علی ام برای اهل مکه فرستاده 
گروهی را نیز با او روانه کرد و رسول خدا ا فرمود: 

هر کس بدون داشتن جراحت سنگین اسیر شود از ما نیست. 

۳-سکونی گوید: 0 صادق مب فرمود: امیرالمژمنین ی فرمود: 

هر کس بدون داشتن جراحت سنگین (در بدنش) اسیر شود. از بیت‌المال برای آزادی 
او بهایی پرداخت نخواهد شد. بلکه از مال خودش ۔ اگر خاندانش دوست بدارند -بهایش 


پرداخت و آزاد می‌شود. 


بخش یازدھم 
مبارز طلبیدن 


۱ -عمروبن جمیع گوید: 
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سل عَن الْمبَارَرَۃ بَيْنَ لصف بَعْدَ إِذْن ل لامام ا اس 
قال ابش و لین لاطت إل ذن 


سط ے 


۲ ده مِن أَصْحَنا عَنْ سل بن زي و عن جغقربن مُحَمَدِ الأْعَری عَن ان 
داح عن آبي عَبیلل ئا ال قال: 
دعا رل عض بني هاشم ی ابر ابی نار 


فقال له له آمیر لین ل2: ما مت آن َُارزَ؟؟ 

ال ان فارش ارب و يت أ نی 

قال ل مير المومنین ا قَإِلَُ ّى یک و لز بارزته بت و لو ّى جبل 
على جبل هد الَاغي. 

و قال و عدا ا اب 1إ لین ِن علی 4ه مه دعا لا ی ابر 

تعلم به مير میناد ال ہہ و لمن دَعَاك 
أَحَة إلى ما فلم فة لاک آما عیشت نب 


از امام صادق اش در مورد مبارز طلبیدن بين دو لشکر پس از اذن و اجازه امام با 
سؤال شد. 

فرمود: و رت یی سی ات اا نمی توان مبارز طلبید. 

۲ ابن قداح گوید: امام صادق 3 فرمود: 

مردی» یکی از بنی هاشم را دعوت به مبارزه کرد و آن شخص از مبارزه با او خودداری 
نمود و امیر مؤمنان اا به او فرمود: چرا با او مبارزه نکردی؟ 

عرض کرد: او جنگجوی نامی عرب است و ترسیدم بر من پیروز شود (مرا بکشد). 

امیرمؤمنان اا فرمود: در واقع او به تو ستم روا داشته است و اگر با او مبارزه می‌کردی 
به طور حتم بر او پیروز می‌شدی (او را می‌کشتی)؛ و اگر کوهی بر کوه دیگر ستم کند. کوهی 
کر کرودهاست مهتم و کرد خرا هد سل 

در ادامه امام مایا رو یو ۳9۳ بر ر ارد طلبید . ۱ 

مرالممنین از ان جریان با خبر شدء و فرمود: اکر دیگر چنین کاری بکنی و اگر 
کسی تو را به مبارزه طلبید و جواب ندادی مجازات خواهم کرد ٩‏ مگر نمی‌دانی که او 


- منظور از این بیان آموزش فنون نظامی است نه توبیخ. 
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(۱۳( 
بَابُ لفق بالأسير و اطعامه 
| على ب ن راهيم عَنْ آپیه مایم مين رین سی بن 
وکس یلاع عن لور نيب تین ده کل 


لکلا ذري نا شک لت فی 
قال. و قال: لاسیزد اسلم فق حُقِنَ ده و از فنا 
Cy‏ 


ی و[ بْظل] ےت ر 


بخش سیزدهم 
مدارا با اسیر و غذا دادن به او 

۱ - زهری گوید: على بن الحسین صلوات الله عیهما فرمود: 

اگر اسیری را گرفتی و توان راه رفتن نداشت و چیزی برای بردن او نداشتی» رهایش 
کن» ولی او را به قتل نرسان. چون تو نمی دانی حکم امام ا در مورد او چیست! 

هم چنین فرمود: اگر اسیرں مسلمان شد خونش محفوظ و جزو غنیمت‌های جنگی به 
حساب می‌آید. 

۲ زراره گوید: امام صادق ند ل2 فرمود: 

و اسر اٹ که مر گی کا اسر سے ا گا اراده كت 
اسیری فردا کشته شود شایسته است که غذا و آب به او داده شود و در سایبانی قرار داده 


و اس از اف اش کا اف 
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٣۔أَحْمَدُ‏ ن مُحَمَدٍ الکوفی عَنْ حمدان القلانسی عَنْ مُحَمّدِ بن الَوَلِیدِ عَنْ 
ےت قال: 


# و ره 


لس امه علی مه سره ی ع ون کان کافرا یل من ادف ينبي 


° 1 2 5 7 کی ا سوم ° ٤‏ ° 
اکر کے ہہ ےھ مه ام ره رو > و +218 ے اه کا اش و و ر 
حق ره ےہ امھ تھ اھر 
7 ت 7 ۳ 2 ر 
مه و مه مر وه ا مس ر 


۳ منصوربن حازم گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

غذای اک به گردن کسی است که او را اسپر کرده است» و اگر کافری باشد که فردا باید 
کشته شود سزاوار است که با او مهربانی کند و به او غذا و آب بدهد. 

۴ جراح مدائنی گوید: امام صادق یه ی در مورد اطعام اسیر فرمود: 

غذا دادن به اسیر به گردن اسیر کنندۂ اوست. و اگر می‌خواهد فردا او را بکشد سزاوار 
است که غذا و آب به او داده شود و محل استراحت برایش قرار داده و با او مدارا شود 


کر اه کاو بقل نبا اف قاقۃ 
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(۱) 
با الذعَاء ء إلى المشلام قَبْلَ اقتال 


١‏ عل : ِن راهيم عن آبیه عن قاسم بن مُحَمَدِ عَن اي عَنْ شفیان بن 
ین عَنِ اهر قال: 

نقل رجال من رن علی غ تی امین اه تال کیک اوه نی 
لین قال: ول 


بشم الله لرحمَن من الزجیم. وم ای اللہ ۶۳۶۳۰٣‏ ای د, ينه و جاع رن 
دهم مقر افو روج و الحَر العمل پرضوایه وإ عقرفة افو رو جل أن 


° و هو 


تغرف بالوخداية و لو رخمة و یز و و یلم و ده و لغلز علی فل 
تاو هو اللطيف الین 


بخش چهاردهم 
فراخوانی به اسلام» پیش از جنگیدن 

۱ - زهری گوید: چند نفر از بزرگان قریش نزد على بن الحسین مل به آمدند و از او 
پرسیدند: چگونه به اسلام فرا بخوانیم؟ 

فرمود: می‌گویی: 

به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شما را به سوی خداوند کل و دین او فرامی‌خوانم. 
همراه این نیز دو چیز هست. 

یکی» شناخت خداوند که 

و دیگری» عمل به آن‌چه مورد رضایت و خشنودی اوست. 

معرفت و شناخت الهی آن است که او را به یگانگی, رأفت و مهربانی. ومهرورزی 
عزّت و شکوهمندی, دانش. قدرت و توان» برتری نسبت به همه چیز, و این که سودبخحش 
و زیانبخش اوست بشناسد و نیز به این که بر همه چیز پیروز است. چشم‌ها او را نمی بینند 
ولی او چشم‌ها را درک می‌کند و او دارای لطف و آگاهی است. 
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ران N‏ ما جاء به هو الد من عند اف2 کل و ما 


سواء هُو اقاطل تاذ جاو الی ذلك هم ما للمسلمین و ع ما علی 


0 
ال 


و ال 


۔ 


۲ عِذَةٌ ین آضخابتا عَنْ سهل بن زيا دٍ عَنْ مُحَمّدِ بن الْحَسَنِ بن شََتُو شُکُونِ عَنْ 


مرحمان عَنْ مشمع بن عبد لك عَن أبي عَباللہ اغا 
َال اب الْمْزْمِنَ الا 28ٍ: : ما وَمُهَني رشول المع إلى يمن قال. 
ا علیغ! E‏ دا حى تدغوه إلى الاشلام و ام اشی لد يهي الله 


وجل علّی يديک رجا یر ك ما طعث عَلَيه افش و غریث و لك 


سے 


هم چنین این که محمد بنده و فرستادۂ اوست و هرچه او آورده است حقیقت دارد 
از جانب خداوند ك آمده و هرچه جز آن است» باطل است 

اگر این مطالب را پذیرفتند هرچه مسلمانان دارند آنها نیز دارند و هر حکمی بر 
مسلمانان باشتل تا آنان تیه غراف بود: 

1 مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق ما فرمود: امیرالمومنین 


رسول خدا ٤‏ مرا به یمن فرستاد فرمود: 
علی جان! هیچ کس را تا به اسلام فرانخوانده‌ای به قتل نرسان؛ به خدا سوگندا اگر 

خداوند ك با دستان تو کسی را هدایت کند. به طور حتم از آن چه خورشید بر آن طلوع و 

غروب کرده است برایت بهتر است» و ولایت و سرپرستی او نیز تنها برای تو خواهد بود 


ا فرمود: وقتی 
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(۱۵) 
باب مَا كَانَ ُوصي أَمِير امین اث به عنالقتال 

۱ على : ِن ابراهيم عَن آبیه عَن بغض آضخابه عن آبي حَمْرَة عَنْ عقیل 
الخراع: 
او E‏ ا کان إذا > حَضَرَالْحَوِبَ پُوصی لِلمُسْلِمِينَ بكَلِمَات 7 فیقول: 
سالک وا میا یو نز رو با کال 
تھا اق اع رن لو لا وآ ول الله عَرَرَجَلٌ: «رجال لا ثلهي: 
اتل بيع عن ذِکْر اللہ و اٹا قام الصّلاۃ4. 


۶2 


رو 


بخش پانزدھم 
سفارش‌های امیر مؤمنان علی ا به هنگام جنگ 
۔عقیل خزاعی گوید: هنگام جنگ امیرمؤمنان علی :32 مسلمانان را سفارش به 
کلماتی می‌فرمود: 

نمازتان را مواظبت و محافظت (بر وقت ان) کنید. و بسیار نماز بخوانید. وبا ان (به 
حداوند تعالی) نزدیک شوید؛ زیرا نماز در واقع بر ممنان دستور حتمی است. بد کاران نیز 
این را می‌دانند» آن‌گاه که پرسیده شد: «جه چیزی باعث شد به دوزخ بیایید؟ گفتند: از 
نمازگزاران نبوده‌ایم ». 

و حق نماز را کسی شناخت که در شب نماز گزارد. و ان دسته مومنان به نماز احترام 
گذاشتند و آن را بزرگ داشتند که آرایش متاع (دنیا) و نور چشم‌ها (ثروت و فرزند) آنها را از 
پرداختن به نماز مشغول نداشت. خداوند کک می فرماید: 

«مردانی که هیچ تجارت و معامله‌ای آنها را از یاد خدا و برپای داشتن نماز مشغول به 
خود نکرد و بازنداشت 
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و کان رشول الله 4 مُنصباً لتشیه بَغد البُشری له بالج من رنه فقال 
ول ور مر فلت بالكلا و اضطر علها 4 اي فکان یمه ال و ر 21 


° 
ی 8 


تفت 

من الرَكَاة لثم الصَلاة بان هل الاشلام ی هل الاشلام و مَنْ ۳ 
o TS‏ 
عون الجر ضال العمر طویل الّدم برك أمر اللہ عَرَوَجَل و الرَعْبة عَمًا عَلَيّه 
صَالِځو عباد .ول الله عَرّوَجْل: و من يبع غَر سبیل امین نوله ما تول من 
لامائه فقذ سر من لیس EO E E a‏ 
و الاْرض المهاد و الجبال الْمَنْصُوبَة فلا اطل و لا غرض و لا آعلی و لا عظم لو 
امت تعن طول أؤ عرض أو عظم أؤ فُرَة از عرة انتلفن: ھا ار 


رسول خدا ًة پس از آن که بشارت از جانب پروردگارش در مورد بهشت برایش آمد 
خود را بسیار به مت و ری (خاندانت را 
به نماز دستور بده و خود نیز بر آن مداومت کن...) 

پس از آن حضرتش خاندان و وت مسر رف تر طر نیز برآن یسر اؤ 

مداومت می‌کرد. 

آن گاه زکات در کنار نمان به عنوان تقرّب و مايه نزدیکی مسلمانان به خداوند قرار داده 
EEE E‏ من مرانک مها بایان زار وی 
خداوند) نپردازد چنین کسی نسبت به سنت نادان است» و در پاداش زیان دیدہ و در 
زندگانی گمراه است. و بەخاطر ترک دستور الھی و روگرداندن از کاری که بندگان صالح 
خدا می‌کنند. دچار پشیمانی طولانی خواهد بود. 

خداوند ك می‌فرماید: «و هر کس راهی جز راه مؤمنان را پیروی کند. او را با گمراهی که 
انتخاب کرده تنها می‌گذاریم.» یعنی امانتی که آن را بازنگردانده است. 

ڈارا هر کی اه رباص راکو آدت ج این سس اعت شارت اما 
الهی بر آسمان‌های ساخته شده زمین‌های گسترده و کوه‌های محکم عرضه شد. ولی با آن 
که طولانی تر پهن‌تر. والاتر و بزرگ‌تر از آنها نبود. ولی از کیفر ترسیدند. 








۹۷ 


مان الجهاد اہ شرف الأعْمَالِ بعد الاشلام و مُو رام این و الجر فیه عَظيم 
مَعَ الَِزَِ و لمَتعَة و هو الکرة فيه الْحَسَنَاتٌ و البشری بالْجَنَّة بعد الهَادة وبالرژی 
داد الب و الکرامق. ول الله عَرَوَجْل: «و لا تسب زین یلا في سبیل اللہ4 
لاد 

من الرعب و الحوف من جهاد الْصُشتَحِیٌ للجهاد و الْمُتَوَازِرِينَ عَلَى الضّلال 


0 


ضَلال في الدين و لب لیا مَعَ الذل و الصفَارِء و فيه اسْتَیجَابٍ النار بالفرار من 
رخف عند حَضرة الا ول الله عرَوجل: «يا با زین موا إذا لقع الَّذِیحَ 
قروا رَخفاً قلا تروش الأذبار. 

َحَافِظوا علی ار اله عَرّوَجْل فی هذه المواطن الْتي السْبْر عَلَيْهَا گرم و 
سَعَادَةٌ و تجَاة فی لیا و الا خرة مِنْ فظیع الول و المخافة. 


پس از آن, جهاد با شرافت‌ترین کارها پس از اسلام آوردن به شمار می‌آید» قوام و 
5 0" ین کاں بزرگ است . علاوه بر این > عرّت و حفاظت می‌آورد و 
حسنات و نیکی‌ها در آن صدهزار برابر می‌شود» و بشارت به بھشت د پس از شهادت و روزی 
فردا نزد پروردگار و کرامت الهی است. خداوند کبک می فرماید: «به هیچ وجه کسانی را که در راه 
خدا کشته شدند کوک حساب e‏ ےت 7 پوس 
ا TE‏ تی 
می‌آورد و با فرار از جھاد در صحنۂ نبرد از ترس هجوم دشمنان, آتش جهنم را در پی دارد. 

خداوند ك می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که با کافران روبه رو شدید 
ودیدید که هجوم آورده‌اند به آنان پشت نکنید (فرار مکنید)). 

پس دستور خداوند 5ك را در ای ین امور رعایت کنید که صبر و استقامت در آنها موجب 
کرامت» سعادت و نجات در دنیا و در جهان آخرت از هول و وحشتناک و ترس است. 








۹۸ فروع کافی ج / ۵ 


لعج ابا با الا ترفن یم و نارهم لف به ما ول 
ولک في کاب لا بل ري و لاب شی قاضیزوا و ضابزوا و اشألوا اضر ۳ 
سکم على لت و انوا الله رل فا الله عم م الَّذِينَ اقا و الْذِينَ هم 
یت 

2 في خی ین إِشخاق نأ صَادِقِ قال: 


ھ 


سَمِعْت عل 4 برض الاس في َة مواطن الْجَعَلِ و صفین و بوم اه 
یتقول: 

عاد ابا او الله و و الأصار و احْفِشوا الأْضوات و ألو کلام و وطر 
سکم ٦٣٦‏ ۶۶۰ ار هو لام اما زاو 


۳1 بے 


المُكادمة و فانيتوا او اذکڙوا لله كيرا لک تفا هون 4ء وو لا تناژغوا فتلشلوا و تَذمَبَ 
ریخکم و اضبرُوا الله مع الصابرينَ). 


به راستی که خداوند 5ك به بندگان لطف دارد و از گناهان شبانه‌روزی آنان باکی ندارد و 
همه آنها در کتابی خواهد بود. پروردگارم نه گمراه می‌شود و نه فراموش می‌کند. 

پس صبر کنید و در نهایت شکیبایی باشید و از خدا طلب پیروزی کنید و خودتان را 
برای قتال و مبارزه آماده کنید و تقوای الهی پیشه کنید؛ در واقع خداوند با کسانی است که 
تقوا داشته باشند و کسانی که نیکوکارند. 

ابوصادق گوید: از حضرت على لا شنیدم که ء مردم را در سه جنگ جمل» صفین, 

نهروان تشویق می‌کرد و می فرمود: 

ای بندگان خدا! تقوای الهی پیشه کنیدء چشم‌هایتان را برهم نهید.. صداهایتان را 
پایین بیاورید. سخن کم بگویید و خویشتن را مهیّای حمله و درگیری و مبارزه و تیراندازی 
و بر زمین زدن حریف و جنگ تن به تن و پرتاب دشمن کنید و پایدار باشید «خدا را بسیار 
یاد کنید. باشد که رستگار شوید» «و با یکدیگر نزاع نکنید که می‌ترسید و ست 
می‌شوید و نیروی شما از دست می رود و صبر و شکیبایی داشته باشید که خداوند حقیقتا 
OSO‏ 








کتاب جهاد ومبارزه ۹۹ 


۳-و في حَدِیثِ عبد الرَحمانِ ن دب عَنْ آبه 
یر زوین ال کان یم في کل مزطن لقینا فيه عون فقو مول: 
تال مزع علی یوگ فلکم بحَمْدِ اللہ -علی حُجّةِ و ترککم إِبًا 
حَتّی دوک > مه کم آشری فا هر نموم فلا تَْتلوا مُذبراً ار 
جریح و لا تکشیفوا عَزرة و لا منوا بقتيل. 
٤‏ ری ا تن 21 تال 


۱ ہے 


حَرّضَ آمیز امین الا الاس بصفین فَقَالَ: 
لد الله عَرّوَجْل دک علی تجارة ِ نجیکم ین عذاب أليم و شفي و کت عل 
یر الایمان باه و اهاد في سبیل الو و جعل توب مَغْفْرَۃً بل و مساکن 


2 


طبه في جنات عَذّن. و قال عَرّوَجْلُ: <إنٌ اله یب الَذِينَ اون في سبیله صما كا 


بيان مرو 4. 


۳ جندب گوید: در هر جایی که با دشمن رو به رو می‌شدیم. امیر مومنان علی 3 
دستور می داد و می‌فرمود: با این افراد نجنگید (و صبر کنید) تا آنان با شما وارد جنگ 
شوند. چرا که شما ‏ الحمدلله - حجّت و دلیل دارید و این‌که (جنگ با) آنها را رها کنید تا 
آنها آغاز کنند. حجُّت دیگری به نفع شما خواهد بود. پس هنگامی که با آنان جنگیدید 
هیچ شخص فراری را نکشید, به کشتن مجروحی مبادرت مکنید. عورت کسی را آشکار 
مکنید و کشته‌را قطع عضو مگردانید. 

۴ مالک بن عیّن گوید: امیرالممنین صلوات ال علیہ مردم را برای شرکت در جنگ صفین 
تشویق می‌نمود و می‌فرمود: 

به راستی که خداوند و3 شما را به تجارتی رهنمون شده است که شما را از عذاب 
دردناک رهایی بخشد و شما را مشرف به نیکی و خیر کند. ایمان به خداء و جهاد در راہ خدا. 

و ثواب آن را ای گناد و جایگاه‌ها و منزلگاه‌های پاکیزه در بهشت‌های «عدن» 
قرار داده و می‌فرماید: «در واقع» خدا کسانی را که در راهش در صفی محکم و به هم 
چسبیدہ می جنگند دوست می‌دارد». 








7 فروع کافی ج / ۵ 


مورا فوفك کیان المَزصوصِ. َو الدَارَِ و آنغزواالخاسر و عَسُوا 
علی الُواچیہ هب یوب عَلی الام و زوا علیأطراف الناح.فّه و 
E‏ فاته از بط للجاش و شک للملوب. 

و ایا الأشوات فاه رد يشل و اوی بانقار و لا یو کم و لا 
ثزیلوها و لا تَجْعلومَا إلا م نع هکم فان اام بلذمار وااو ند زرل 
الْحَقَائَِ هم هل الْحفَاظ و لا توا بقتیل. 


2 


و ذا وصلم إلى رجال الوم فلا هتوا ترا و لا شلوا دار و لا وا 


شا من انوالهم إلا ما وَجَذْثمْ في عنکرهم و لا هبجو مره دی ون تشن 
آغراضکم و سین مراکم و صُلحَاءَكيْ فان ضِعَاف موی و لس و الْعقُولِ 


o‏ رهم 


و قد کنا مر بالکف عَنْهُنٌ و هن مُشرگات. و إِنْ ان ن ال نیتال ال یه 


بها و عَقبه مِنْ بَعَلِه. 


پس صف‌هایتان را همانند بنایی محکم و به هم چسبیده صاف و برابر کنید» کسی را که 
کلاهخود و زره ندارد در صف‌های بعدی فرار دهید. دندان‌های کرسی خود را بر هم 
بفشارید که موجب می‌شود شمشیرها محکم‌تر فرود آید. کنارۂ نیزه‌ها را بگیرید که برای 
حرکت دادن ان بهتر است. چشم‌های خود را ببندید که برای پایداری قلب و ارامش ان 
بهتر است. صداهای خود را بمیرانید ( آهسته سخن بگویید) که بهتر باعث از بین رفتن 
ترس می‌شود و بیشتر موجب سنگین و وقار خواهد بود. پرچم‌های خود را کج نگیرید (یا 
میندازید) و ان را بر زمین میفکنید و انها را جز به دست افراد شجاع مدهید؛ چون تنها این 
افراد هستند که چیزهایی را که باید نگهداری شود نگاه‌داری کرده و در هنگام سختی‌های 
شدید. شکیبا هستند و هیچ کشته‌ای را قطع عضو مکنید. 

هنگامی که به بزرگان قبیلهٌ آنها رسیدید پرده‌دری مکنید. وارد خانه‌ها مشوید. چیزی از 
ذارایی‌های انها را گید سس آن شرفای را که در لشکرهان آررھانت نے را با انت 
مترسانید. حتی اگر زنان از شما بدگویی کردند و رژسا و نیکان شما را دشنام دادند؛ چون 
زنان از نظر توان. جان و عقل ضعیف هستند. و ما دستور داشتیم که از (ازار) زنان دست 
برداریم با این که مشرک بودند. و اگر مردی» زنی را آزار بدهد برای خودش و فرزندانش 
پس از او عیب می‌شود و مردم انها را بدین عیب یاد می‌کنند. 
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۔ 


و برا آهل الحفاظ هم الدين وه براباتهم و بغر ها بصیزون 


2 


2 


۔٤0)پبپ,ؤ‏ ە٘ أمامها و لا بُضیغونها لا RE E‏ 


تاد وی اه وفع فان اھت قَدِلهُ و قَزنُ 
ار تن اوت و ای دامع و کیف لا رى کیک و کو قال 
رت و هذا ةة قد لى قو لى أجیه هاربا مه باط ال 

و عَرَوَجْل فإِنّمَا مرک الی 
د ال الله عَرّوَجَل: «ن یلفعکم ارا إن فَرئم من وت رال و اذل عون 


2 


ال 


ی و قد قا 


2 7 


قلیلا >. 


ر 


و بدانید که نگاهبانان واقعی کسانی هستند که دور پرچم‌هایشان می‌چرخند و آن را 
حفظ می‌کنند و آن را از پشت سر و پیش رو) نگاه می‌دارند و ضایع و تباهش نمی‌کنند. از آن 
عقب نمی‌مانند تا به دست دشمن بیفتدء و از ان پیش نمی‌افتند تا تنها شود. 

زار یتک ھی زا تاس و e‏ کیک 
کسی را که هماورد او در جنگ است به برادرش واگذار نکند تا مبارز او و برادرش هر دو بر او 
E‏ کا ار کاو ات اس وس خرن زا وا کل 

چگونه برادر مؤمن» چنین چیزی را رعایت نکند. و بگذارد آن برادر با دو نفر بجنگد در 
حالی که او دست به کاری نزده و گریخته و (دشمنش) را به برادر دینی خود سپرده باشد و 
او را بنگرد؟ 

اگر کسی چنین‌کاری بکند خداوند بر او خشم می‌کند. پس خود را در معرض و حشم 
الهی قرار مدهید که بازگشت همگی شما به سوی خداست. و خداوند ك فرموده است: 
«اگر از مرگ یا از کشته شدن فرار کنید فرار برای شما سودی ندارد و در چنین حالی جز 
مدت کمی مهلت نخواهید یافت». 








۱۰۲ فروع کافی ج / ۵ 


با 


جاده و لا فو الا باه 
و قال اتا اد جين مر برَايَة لا السام أضخانها لا برولون عن مَوَاذ مهم 


م آن را عن موق قفهم دون طْن درالٍ يرح مه اليم و رب بلق 
ا ی ات 
رو o‏ 

رہ سی 

فسازث الیه عصابَةٌ من المُشلمین فغادث مَیِمتهُالی مَوففها و مصافها و 
کَشَفَث من بازانها فاق سی انتھی ایهم 


به خدا سوگند! اگر از شمشیرهای فعلی بگریزید. به طور حتم نمی توانید از 
شمشیرهایی که در آیندہ خواهد آمد بگریزید. پس با شکیبایی و راستی کمک بگیرید. که 
پیروزی پس از صبر به دست خواهد آمد. پس در راه خدا آن‌گونه که شایسته است جهاد 
کنید. و هیچ نیرویی جز از جانب الهی نیست. 

آن حضرت. هنگامی که پرچم شامیان با مقاومت پرچمداران از جایش حرکت کرد 
فرمود: آنان هرگز بدون ضربهٌ کارساز نیزه از جایگاه خود زایل نخواهند شد؛ ضربه‌ای که 
بوی خوش از بیرون آید که در اثر آن سرها از تن‌ها جدا شوند. استخوان‌ها شکسته شوند. 
وبازوان و آرنج‌ها از هم گسسته گردد تا پیشانی آنها با آهن بشکافد و ابروان آنها به سینه و 
گردنشان فرو ریزد شکیبایان و پاداش خواهان کجا هستند؟ 

در این هنگام گروهی از مسلمانان در کنار حضرتش حضور یافتند در نتیجه سمت 


راست پرچم در جایگاه خود قرار گرفت و درون آن آشکار شد و به آنان روی آورد و فرمود: 








کتاب جھاد ومبارزہ و 
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َالطعاة و عراب أهل الشام وم لغامیم رب و السام لاعظم و مار الیل 
بلاوة امن و دغوَة آهل الحَنٌ اذل الْحَاطِتونَ 

فلز لا لک بعد اک او کر بقارم ےک کٹ 
موی یم الرّحْفِ یره کم فیما ازی من الهالکین. 

و لد ود علي عض وجي و شفی بغض خاج ضذري إا نکم 
خرْتموهم کَمَا خازوکم الو عن مَصَافهم کا اژالوکم و آنثم تَضْربُونَهُمْ 
وف خی رکب رهم جرخ كالبل المَطرُودة لهیم ان 

قاضیزوا رث لیم السکينهٌ و کم الله بالیقین و یفلم ام اه خط 
رب و مُوبق تفسه اد فی الْرَارِ مَوْجدة اللہ و ال ادزم و الْعَار اْباقی و فاد 


لش عله 


و قال :ي قد ی جوتکم وا جازم عن صُفُوفِکُمْ تجوژکم الجفاء 


من جولان و نبرد شما را دیدم و نظم و تربیت صفوف شما که جفاکاران و طغیانگران و 
اعراب شامیان را احاطه کردید مشاهده کردم شما بزرگان عرب و افراد شریف و بزرگوار 
هستید و شب را با تلاوت قرآن سپری می‌کنید و آن‌گاه که خطاکاران گمراه شوند شما 
فراخوان اهل حق هستید. 

اگر هماوردی و رویایی شما پس از عقب‌نشینی و حملات پی در پی شما پس از 
جنگتان نبود بر شما واجب می‌شد که آن‌چه در روز جنگ بر فراریان واجب می‌شد و شما 
درآن هنگام از ملاک‌شوندگان می‌شدید. 

به راستی آن‌گاه که حملات شماها را دیدم که صفوف دشمنان را از هم شکستید اندکی 
از سختی‌ها رم سو یر یت امد. چنان انها را با شمشیر مورد حمله قرار 
دادید که به سان ث شتران تشنه با فریاد پیش قراولان به اخر لشکر فرار کردند. 

از این پایداری کنید تا سکینه و وقار بر شما فرود آید و خداوند با یقین گامهای شما را 
استوار گرداند تا دشمن شکست خورده متوجه شود که مورد خشم پروردگارش قرار گرفته 
و خود را به هلاکت و نابودی افکنده است. به راستی که فرار از جنگ موجب خشم 
خداوند و خواری همیشگی و ننگ و عار ماندگار و فساد زندگی است. 








۱۰۴ فروع کافی ج / ۵ 


ود ار لیر مزیدِ في غُمُرہ ولا محجَوز بيه وَين یمه و لا یزضی رب و لَمَوْتُ 
رب محفاً قبل ان هه الخصال خیرم من الزضا بالیس بها و الافرار عَلَيْھَا. 

و في کلام له آغر: و یشم هژلاء الوم عدا فلا تفاتلوهم 2 حتی بفاتلوک: 
إا وا يكم فانهذوا |لنهم و عَلَيْمْ السَکينة ولاز عو عان الا راس 
الآ یشرب ع الم وضو لصا و مرا جباة لول و وجوه ارجا ز 
لوا کلام إن ره لنش و أذ هب اوه و ووا سکم علی اْمبارژة و 
لْمْنَارَلَةِ و المُجَادَلَ و انوا و اذكروا الله عرو جل کیا 

َإ لایع ار ند ول الاب هُم هل الحفاظ لین یحو براي اتهم و 
یَضْرِبْونَ حَافتیها و انامه 

e‏ یغل زج واحد و عَلیکُم پاشخامي فان الحَوْبَ مجال لا 
دون يک خد فرة و لا مله تخد حول و من ی لیم السَلم فاقوا 

ستعيوا بالطب إن بعد اسب اضر من الله رو جل إن الازض له بوره 
و U NEN‏ 


تدافع حمله کنید چرا که جنگ به سان زنجیری است که بسته نمی‌گردد و گاهی شما 


اشتی به میان اورد از او بپذیرید و با شکیبایی یاری طلبید. چرا که پیروزی از خداوند 


منه وا 


متعال پس از صبر و شکیبایی است به راستی که زمین از آن خداوند است به هرکه از 
بندگانش خواهد به ارث می‌گذارد و سرانجام نیک از آن پرهیزکاران است. 

و به راستی که کسی که از جبهه جنگ فرار می‌کند نه عمرش به درازا خواهد کشید و نه آن 
روز از دیدگانش فراموش خواهد شد و پروردگارش از او راضی نخواهد شد و در واقع مرگ زود 
هنگام انسان بیش از این ویژگی‌ها برای او بهتر از حوشنودی به تلبیس به آن و اقرار به آن است. 

ران در سخن دیگری فرمود: ۱ ۱ 

ان گاه که فردا با این گروه رو به رو شدید جنگ را آغاز نکنید تا آنان دست به شمشیر 
ببرند. و آن‌گاه که جنگ را آغاز کردند با آرامش و وقار برخیزید. دندان‌هایتان را بفشارید؛ 
چرا که ضربه شمشیر را بر سر آنان محکمتر می نماید و دیدگانتان را فرو بندید و پیشانی 
و خود را اماده مبارزه و کارزار و نبرد کنید و ثابت قدم باشید و خداوند متعال را بسیار یاد کنید. 








کتاب جهاد و مبارزه 


۵ 2 ما 


N e.‏ شخ كي غن ان جفهور اجک 


2 


1 


تل بن مر یی عناق کرت ی 
LL‏ 
ذ ہت وا یو لاو 


و و لام 


اسر ا تج تن سن نت 
(١٦(‏ 
باب 


۱ مد ین ی ۶ بی ع اتد ری نتر یی میتی کچ الخو نی یوب دن 


۵-مفضل بن عمر ومحمّد بن مسلم گویند: امام صادق نید فرمود: 

امیرمؤمنان علی ی به اصحابش فرمود: 

آن‌گاه که با دشمن رو به رو شدید کمتر سخن بگویید وبه یاد خداوند باشید و پشت به 
دشمن نکنید تا خداوند متعال به شما خشم گیرد ومستوجب خشم الهی شوید. وهرگاه 
موی کا ارات ا ی هیا او ەخ ناو وت لص ار تھا 


جانتان از او دفاع کنید. 


ی بخش شانزدهم 
[ پس گرفتن‌مال و فرزند مسلمان از کافر | 
۱ -بعضی از یاران امام صادق لا گوید: 








۱۶ فروع کافی ج / ۵ 


فا 002 رق الف الال وله اللہ رس 

تمالیکهم تخوژوتهی أ مد المُشليين بعد فاتلوهم فَظْروا بهم و سَبَوْهُم و 
اخذوا ينهم ما آخذوا ین مقاليك امین و اولایمم الذین گائوا ذو؛ من 
اَمسلمین کف یِضنَم بما کائوا غذوة من آژلاد لَملمین و مَمَاليكه.. 

قال: فَقَال: أا ألا امین فلا یامن في سِهام امین و لکن یرد 
ی یه آز جیهم آز ی لهم بشهود ۱ 
گا الْمَمَاليك فَإنهُمْ عون في سهّام المْسلمین فَيَْاعُونَ و بُخطی موالیهم 
قَيمَةَاً 


Ça 


2 


قيمَة انماهم من وت بيت مال | لمنلمین. 

ل TT‏ 
عبد الله اا قال: 

سا عن رجل لقية الْعَدوٌ و آصاب مه مالا أو معا ثم ان آنمشیمین آصابوا 


وت ود 


امام صادق ّا در مورد به اسارت گرفتن فرزند یا بردگان مسلمانان در جنگ که اگر 
مسلمانان در جنگ‌های بعدی با دشمنان بجنگند و پیروز شوند و اسیرشان کنند و فرزندان 
ات سے لات را E‏ کرت نا نها زد کار کنیل سن 

فرزندان مسلمانان که پس گرفته شده‌اند جزو غنيمت‌ها نیستند و بین مسلمانان تقسیم 
نمی‌شوند» بلکه به پدر یا مادر یا ولئ‌ شان برگشت داده می‌شوند. اما بردگان جزو 
غنيمت‌ها هستند و جزو سهم مسلمانان می‌باشند و فروخته می‌شوند و بهای آنها نیز از 
بیت‌المال به صاحبانشان پرداخت می‌شود. 

۲ حلبی گوید: 

از امام صادق نی در مورد مردی که دشمنی با او رو در رو شد و مال یا کالایی را از او 


برداشت» سپس مسلمانان آنها را پس گرفتند» با کالاهای این مرد چه طور رفتار می شود؟ 








کتاب جهاد و مبارزه 


فقال: إا ان أَصَابُو ۂ بل نوزوا سا ارب زد ع عَلَیْيِ و ان کان أَصَابوهُ بَعْدَ 
ما حَاژوه فهو فیء یی رح اجى ال 


(۱۷) 

يَحِلُ بلغشیم آن یل داز الخزب 

کک يم نع او عن السکونی عن ابی عَبْداللِ ا38 8 قال: 
: بعت زشول ایشا إلى خفعم فلما شیم سْتَعصموا بالسْجود ففیل 


رهگ مه و 


بعصهم . ۱ 
فلع ذلك اي کال اط ات مس بصلاتهم. 
و قال الى 4 ألا ي بَ تر من کل شنم رل مَم ی مُشركٍ مشرلهٍ فی دار الحرّب. 


۶ 
انه 


نات 


۔ 


فرمود: اگر پیش از آن‌که در آنها تصرّف کنند پس گرفته شده به او برگرداندہ می‌شود و 


در غیر این صورت غنیمت مسلمانان است و خودش سزاوارتر است. 


بخش هفدهم 
برای مسلمان حلال نیست که در سرزمین جنگ منزل کند 

۔ سکونی گوید: امام صادق 3 فرمود: 

رسول خدا ا سپاهیانی را به منطقه کوهستانی «خنْعم» فرستاد. هنگامی که سپاه آنان 
وا متا رم رده الات شاه افو نکش رک کت 

خبر به پیامبر اه رسید و فرمود: نیمی از ديه را بپردازید (به خاطر این‌که نماز 
خواندند). و فرمود: بدانید که من از مسلمانی که در سرزمین دشمن به منزل مشرکی برود 
بیزار هستم. 








۳ فروع کافی ج / ۵ 


(۱۸) 


باب قسشمَة ة الْعَنْيمَة 


eS 
هَت لابی عَبدالل :سره ينها لامامفیْصیبُون غنایم‎ 
۳ راشای ا‎ 
لول و قسم بَْتَهُمْ ازبعه َع ماس و إِن لم یکُوئوا قاتلوا عَلَيْهَا المُشرکین كان‎ 

۳ 


ہم 7 


ےج ےت 


بخش هیجدهم 

۱ -معاویةبن وهب گوید: به امام صادق عه ا عرض کردم : اگر امام اق افراد را به سريّہ 
(جنگی که امام شخصاً حاضر نمی شود) بفرستد و غنیمت‌هایی به دست آورند. چگونه 
تقسیم می‌شود؟ 

فرمود: اگر به فرماندهی کسی که امام اا او را منصوب فرموده است جنگیده‌اند. باید 
یک پنجم که سهم خدا و رسول است ‏ جدا شود و چهار پنجم آن را بین خودشان تقسیم 
کنند. و اگر در آن جنگ به جنگ مشرکان نرفته‌اند. هرچه غنیمت گرفته‌اند برای امام ا 
است و هر طور دوست بدارد با آن رفتار می‌کند. 


٦۔‏ حفص بن غیاث گوید: 








کتاب جهاد و مبارزه 


کب ال بعص |شواني آن سل آبا عدا لا عن مَسَابل من اشن فساة - 
و ری و رہ 
رومیت تو تفن او اد کے کرای دوش دز کر ھن 
َو حّی حَرَجُواإِلَی دار المّلام هل بُشَارِكَونُم؟ 


۳ 
ےم 
فقال: ےہ یت سس 


سے م2 


كقَالَ: رايت لو کائوا في عَشکر کم مق ترتع که ند 
هم اَم آجعل بلفارس سهعین و للراجلِ هما و هم الْذِينَ غَیئوا دون 
الْتدِمَان؟ 


ET‏ الوا على أَفراسهم 
۳ 


یکی از برادران دینیم طی نامه‌ای از من خواست که پرسش‌هایی را از امام صادق ال 
بپرسم - از حضرتش پرسیدم یا برای آن بزرگوار نوشتم ۔برایم بازگو بفرمایید که اگر سپاهی 
در سرزمین مشرکان (که ہا اسلام جنگ دارند) جنگید و غنیمتھابی به دست آورد سپس 
سپاھیانی نیز در بین راه ر پیش از رسیدن به سرزمین اسلامی به آنها پیوستند و دیگر با 
دشمنی نیز رو به رو و 0 نشدند و به سرزمین اسلامی برگردند آیا آن دستۂ دوّم با 
دسته اول در غنيمت‌ها شریک‌اند؟ 

فرمود: آری. 

هم چنین در مورد سریّه‌ای پرسیدم که در کشتی بوده‌اند و سوارکاران بر اسب خود 
سوار نشده‌انده چگونه غنیمت بین‌شان تقسیم می‌شود؟ 

فرمود: (مانند بقیّه جنگ‌ها) برای سواره نظام دو سهم و برای پیاده نظام یک سهم 
خواهد بود. 

گفتم: اگر اسبان را سوار نشده‌اند و نجنگیده‌اند چه‌طور؟ 

فرمود: اگر در لشکری بودند و می‌آمدند و جنگ می‌کردند و غنیمت می‌گرفتند» به نظر 
تو چگونه تقسیم می‌شد؟ آیا برای سواره نظام دو سهم و برای پیاده نظام یک سهم نبود؟ 








o 
دج قال. قال یه الزن اف‎ E 

ذا ان ع ول لاش نیز نه إل تیا 

1 - عل بن راهيم عَن آبیه عَنْ حَمَاد عَن بط عض أَصْحَابه عَنْ آبي الْحَسَن لا ا 


6:1 


قال: 
ید مش من العتائم فیجعل لمن جعله الله عرو جل و شم أزیعة 
ار ی بان کہ عون 

قال: و للامام ان 1 ذ الْجَارِيَة الْفَارِمَةً و الب الفَارِحَة و الوب و 


الا اف ٹ2 تی تدایق اف ره اللہ دا ان الس 
ے E‏ وت اس چسو' جو ےد <> 2 


13 


۳ - حسین بن عبدالله از پدرش و او از جذش این گونه نقل می‌کند: امیرمومنان اا 
فرمود: 

اگر مردی چند اسب در جنگی به همراه داشته باشد برای بیش از دو اسب سهم 
نمی‌گیرد. 

۴-راوی گوید : امام کاظم ناد فرمود: 

یک پنجم که حق خدا و رسول است - از غنيمت‌ها برداشته می‌شود؛ و چهار پنجم آن 
نیز بین کسانی که در آن جنگ جنگیده‌اند و فرمانده بوده‌اند تقسیم می‌شود. 

حضرتش فرمود: غنیمت‌های ویژه برای امام است. و کنیز بسیار خوش رو اسب تندرو 
و لباس و کالایی را که دوست بدارد و بخواهد برمی‌دارد و این پیش از تقسیم غنيمت‌ها 








ال و یش لِمَن قال شین من الأرَضِينَ و لا ما لیوا عَلَيْه إلا ما اختَوّی عليه 
شک و یش غاب من الْغَييمَةِ شیء و إن قئوا مع الإا لان سول اللہ 4 
مع رب مج کین 
sS‏ بهم و لیس لَهُمْ في الْعْنيمَة تصیب و سنه جارية 
ا 

و لأْْض التي ات َوه بحیل َو ركاب فهی مَوقوفة مَنرُوکةٌ في يَدَيٰ مَنْ 
یفموها و بُخييها و يوم عليه E TT‏ طائی من 
الح الضف و لك و ان علی در ما يَکُون لهم صالحا و لا یَضرَهم. 

یرہ ےوہ ےت تن جیمی حن 
منضور عَنْ مِسّام: ن الم عن آبي عَبیافر ا ال 


سل عن الاغرا ا ب عليه جھَاڈ؟ 


کسی که جنگیده است. سهمی از زمین‌ها ندارد. جز آن‌چه را که در لشکر به دست 
گرفته است. اعراب (بادیه نشین) سهمی از غنیمت ندارند حتّی اگر به همراه امام اا 
بجنگند؛ چرا که رسول دای با آنان مصالحه کرد بر سر این که آنها در سرزمین‌های 
خودشان بمانند و مهاجرت نکنند و در مقابل» اگر دشمن به رسول له هجوم آورد. از 
آن اعراب لشکر بگیرد و به کمکشان بجنگد و نصیبی از غنیمت نیز نداشته باشند. و این 
سنّت در مورد آنان و دیگر کسانی که مهاجرت نکرده‌اند جاری خواهد بود. 

سرزمینی که بدون جنگ فتح شده باشد نیز در دست کسانی که پی پیش از فتح آن را آباد 
٦‏ ۳ھ "و 
یک سوم یا یک شۂ ری مر وص مر یہت 

۵ هشام بن سالم گوید: از امام صادق ات پرسیدم: آیا بر اعراب (بادیەنشینان) جهاد 








قال: لا إلا آن یاف عَلَی الاسلام فَْسْتَعَانَ بھخ 

لت تلهم من زیت کی _ 

قال: لا. 

SS ٦‏ رَد عن آبي 
با اي عن آبائه 24 عَنْ علی انا E‏ شر ٹن 
شهد ال 

ال یر امین 8ڈ: هلا الْمَحْرُوون و أمرآن یسم لَهم 

۲ محمد عَؿ أَحْمَذَ بن مُحَمُدِ بن عیسی عَنْ منضور بن خازم عَنْ شام بن 
سام عَنْ آبي عَبِِاللہ اتا لد قال: 

هن نيمه 


2 ہے 
حم 


فقال: یج مها خمش لو و مش للرشولِ و ما بي قم بي مَنْ قات عَلَيْه 
و وَلِيَ ذلك. 


فرمود: نه» مگر آن‌که برای اسلام خطری پیش بیاید (و نیاز به سپاه باشد) که در این 
صورت از آنها کمک گرفته می‌شود. 

گفتم: آیا از جزیه سهمی به آنها می‌رسد؟ 

فرمود: نه. 

۶ طلحة بن زید گوید: امام صادق ا از پدران بزرگوارش 82 این چنین نقل فرمود: 
حضرت علی نی در مورد مردی که در جنگ حاضر نبوده و نزد سپاهیان می‌آید. فرمود: 
این افراد از ( پاداش ) محروم هستند؛ و (آن‌گاه) دستور داد تا از غنیمت به آنها سهم داده 
شود. 

۷-هشام بن سالم گوید: از امام صادق ّا در مورد غنیمت پرسیدم. 

فرمود: یک پنجم - که برای خدا و رسولش 2 است ۔ از آن جدا می‌شود و باقی مانده 
بین کسانی که در جنگ شرکت کرده‌اند و فرماندهان, تقسیم می‌شود. 








کتاب جھاد ومبارزہ سی 
u E‏ متا قال: 

لد رول اللہ کاڈ خرج بالَْاء في الحوب حتّی يُدَاوينَ الجوحی و لَه یسم 
هن ین ال تدش و که ما 


(۱۹)( 
باب 


2 ۵ ۵ م ٩‏ م 


١‏ محمد بن خی عن آخمد بن شخ بن عِیسّی عَنْ هرا بن مُحَمْدٍ عَنْ 
عَمْرِو بُن آبي تضر قال: سَمغث آبا عدا اد یمول: 

خر رامع و یز سای أربمانة و ۰ یر العساکر أَربْعَةٌآلاف و لا 
تغل سر آلاِ من له 

محمد عن عَلِي ِن الحکم عن فضیل بن خیتم عَنْ 
قال تفر ل اھ کا 


سوال یں ا Kea‏ زنان را نیز همراه سپاہ برد تابه کار مداوای 
مجروحان بیردازند. ولی از غنیمت‌ها سهمی برای آنها قرار نداد؛ ولی چیزی به آنها 
بخ 3 


بخش نوزدهم 
[ چند روایت نکته دار ] 
۱-عمروین ابی نصر می‌گوید از امام صادق تاه یه شنیدم که می‌فرمود: 
بهترین رفیقان رفیقان چهار نفری هستند. و بهترین سریه‌ها ( جنگ‌ها) آن است که 
چهار صد نفر باشند. بهترین لشکرها آن است که چهار هزار نفر باشند. و اگر سپاهی ده هزار 
نفر باشد از نظر تعداد کاستی ندارد و شکست نمی خورد. 
۲ فضیل بن خیثم گوید: امام باقر اا فرمود: پیامبر خدا تا فرمود: 








۱۴ فروع کافی ج / ۵ 


مه 


7 19 رهز خ أيه و علي نع شحو عن مب عفن انا 
نداد مقر قال: 

خرن اضر ٿن |شماعیل المع عن ابي حَمرَۃ امال عن هر بن حوشب 
قال: 


6:1 


فا لي اج و سال عَن حزوج الب لی مشاهده. 
لت نا E‏ 
میّمانّة و شهد الْحَنْدَق فى تشعما 


رس 


ت 


i 


اک ده هزار نفر ا تعداذشان کم کر دخا کمی نفرات شکست 
نمی خورند. 

۳-شهربن حوشب گوید: حجَاج بن یوسف ثقفی در مورد کیفیّت رفتن پیامب رح به 
جنگ‌هایش از من پرسید. 

گفتم: در جنگ بدر با سیصد و سیزده نفر شرکت کرد در جنگ آحد با ششصد نفر 
حاضر شد و در جنگ خندق نهصد نفر به همراه داشت 

گفت: این را از قول چه کسی می‌گویی؟ 

گفت: به خدا سوگند! هر کس جز راہ او (جعفر ا) را بپیماید. گمراه است. 








کتاب جهاد و مبارزه 


۱۱۵ 
(۳۲۰) 
بَا 
۱ 0 دعن جغفر ن مُحَمَّدٍ عَنِ ان القداح عَنْ 
کک یه گان ا کت 
له لاب 
الُم نک آغلنت سَبیلا ین شیک جعلت فيه رضالك و لوت الع الات و 
جع اشرف مُبْلِك عندك توب و رها یک ماب و لت مشلکا نم 


تفر الات تنسهم و تلهم بان لهم اجه بای تون فی سہیل الله 


فقون و تون وغدا عَلیك حََا. 


[ دعای پیش از جنگ ] 

١ابن‏ قذاح از پدرش میمون نقل می‌کند که امام صادق ا فرمود: 

هنگامی که امیرمؤمنان علی ی می خواست به جنگ بپردازد» این دعاها را می خواند: 

بارالها! تو راهی از راههای خودت را مشخص کردی که رضایت خود را در آن قرار دادی 
و دوستانت را به آن سفارش کردی و آن را با شرافت‌ترین راههایت از نظر ثواب و پاداش» با 
کرامتترین راههایت ازنظر بازگشت و دوست‌داشتنی‌ترین شیوۂ آمدن به سوی تو 
قراردادی آن‌گاه در این راه از مؤمنان جان‌ها و مالهای‌شان را خریدی که در مقابل بھشت 
کرانشان تاش یدز را OE‏ کشت و کشته می‌شوند. این پیمانی راستین است که 


برخودت قرار داده‌ای. 








۱۶ فروع کافی ج / ۵ 


کا 9 ۳1 ۵ رس o”‏ و هم 2 ی 4 9 رز 2 2 
۰ 1 7 9 ا ۰ بای هه م مج 0 م۰ ۳ or‏ سا او ° ٩‏ ۵ رم 


9 


ات 


له 


ی یداو یڈ نج سیف و قربا به 


رجت ل یت تا کته وام في الأَحيَاء المَرْزُوقِينَ 
ابی ا ا تخت را ور ی ل نضرتهم کنا 
yT‏ 

الل ۽ و مود بک ند دك من الجن عند مارد لوا و من ا 
و 
فيكو سَغْیي في تباب و عَمَلِي عير مق 


پس مرا از کسانی قرار بده که در آن راہ جانش را از او خریداری کنی و آن‌گاه به بیعتی که 
با تو بسته وفا کند و آن را نشکند و پیمانش را نقض نکند و دگرگون نسازد. بلکه برای 
سزاوار شدن دوستی تو و نزدیک شدن به تو رفتار کند. 

ون آن را پایان کار من قرار بده و پایان زندگانيم را در آن بگذار و برای خودت و به 
واسطۂه این جهاد. شهادتی روزی من گردان که با آن رضایت و خشنودی خود را بر من 
واجب گردانی و خطایا را از من پاک کنی و مرا جزو زندگانی قرار بده که روزی آنها به دست 
دشمنان و عصیان کنندگان می‌رسد و در زیر علّم حق و پرچم هدایت هستند. که رو به 
باری ایشان گذارند و عقب‌نشینی نکنند و شکی در آنها بدید نیاید. 

بارالها! و دراین هنگام از ترس در موارد وحشت‌انگیز و از ضعف و سُستی به هنگام 
حملة پهلوانان جنگجو و نیز از گناهی که اغمال را نابود می‌کند که شک کنم با پذون بفین 
رفتار نمایم و تلاشم نابود و عملم نا مقبول باشد به تو پناه می‌آورم. 








کتاب جھاد ومبارزہ بی 


(٢٢( 
بَابُ الشعار‎ 


ا ٿن راهيم عَن ابی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن بي تضر عَنْ مُعَاوَة بن 
E‏ 
شعازنا: ا ا با مید E‏ «ا ضر الله ارب اقَتَربْ» و 
E‏ یا ضر اله قرب 
ع ی التضیر: «یا ژوح ان ےا و بوم بَنی ِي قیاع کور ل 
ؤم الطاف: وت“ 


0 4 


بُبصِرُونَ) e‏ ا ماما 
لْمُصطلق: ١لا‏ الی اللہ الامه. 


تس وت 


شعار جنگی 

١‏ ۔معاویة بن عمّار گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
شعار ما: «یا محمّدا یا محمّد؛ است. شعار ما در جنگ بدر: «ای یاری الھی! نزدیک شو 
نزدیک شو) بود. شعار مسلمانان در جنگ احد: «ای یاری خدا نزدیک شو»» در جنگ بنی 
نضیر: «ای روح القدس! کمک کن»» در جنگ بنی قینقاع: «ای پروردگار ما! اینھا به طور حتم 
نمی‌توانند بر تو پیروز شوند», در جنگ طائف: «ای رضوان (و خشنودی الهی)!. در جنگ 
حنین: «ای فرزندان عبدالله! [ای فرزندان عبدالله ]ء در جنگ احزاب: «حم. آنان 
نمی بیننداء در جنگ بنی قریظه: «ای (خداوند) سلام! آنها را مسلمان کن) و در جنگ 


مریسیع که همان جنگ بنی المصطلق بود - «آگاه باشید که امر به سوی خداست» بوده است. 








۸ فروع کافی ج / ۵ 


ہے لا لت اه عَلَى الظَالمیت؛ او یوم یر يَوْم القَمُوصٍِ: بَا 
ای ےت حن با افو فا فا 
و یم صقن ESL eT es‏ 


نت کے 


محمد). 
۲ عل عَنْ بيه عن با عض آضخابه عَنِ المُکُونِیٔ عَنْ آبي عَبدِالل اد قال: 
یم تک من مُرَبْنَةَ علی الب 4 فقال: ما شعَارکُم؟ 


اھ 
وي ایا ا تا تین ند رو بت کک 


در جنگ حدیبيّه ( صلح حدیبیّه): «هان! لعنت خدا بر ستمگران)ء در جنگ خیبر: «ای 
علی! از بالا بر آنان حمله کن)ء در فتح مکه: «ما بندگان خداییم» به راستی به حقیقت)ء در 
جنگ تبوک: «ای یکتا! ای بی‌نیازا» در جنگ بنی ملوح: (ہمیں بمیر) و در جنگ صفین: 
«ای یاری الهی» بوده است. 

و شعار امام حسین ماق دای محمّد!» بود و شعار ما نیز: «ای محمّد!» می‌باشد. 

۲ - سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: گروهی از مزینه نزد پیامبر ٤ه‏ آمدند فرمود: 
شعار شما چیست؟ 

گفتند: حرام است. 

فرمود: بلکه شعار دادن شما حلال است. 

هم چنین روایت شده است که شعار مسلمانان در جنگ بدر: «ای یاری شونده! بکش» 
و در جنگ احد نیز شعار مهاجران: «ای فرزندان عبدالله! ای فرزندان عبدالرحمان!» و 
شعار یلا آوس: «ای فرزندان عبدالله» بوده است. 








کتاب جهاد ومبارزه ۱ 


(۲۲) 
بَابُ فضّل ازتباط الّحُیْلِ و لِجْرَائْهَا و الم 

١‏ عة من آضخابتا عن أَحْعَد ٿن مُحَمَدٍ عَن غیر واجد عن بان عَن زَُارَة عَنْ 

لد الیل کانث وخوشا في بلاد ارب فصَعد إبرَاهِيم و إشماعيل ليك علی 
جل جیاد تم ضاخا: ألا هللا هل. 

۳ ما بقی فرش لا أعطاُما ده نکن من اصبته. 

۱ عله عَنْ لب الْحَکَم عَنْ عُمَر بن بان عن آبي باه اد ال قال سول 
اش 


بخش بیست و دوم 
ثواب در اختبار قرار دادن اسباب برای کارهای جنگی؛ 
ران اسبان و تیراندازی 

۱ - زراره گوید: امام صادق لا فرمود: 

اسبان» حیواناتی وحشی در سرزمین‌های عربی بودند. که ابراهیم و اسماعیل ايه 
برفراز کوه جیاد (نزدیک مکه) رفتند و بر اسبان بانگ زدند که نزدیک شوند و هیچ اسبی 
باقی نماند SS‏ سپرد و خود را در اختیار آنان قرار داد. 

۲ - عمربن ابان گوید: امام صادق نب فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

در پیشانی‌های اسبان» خير و یکی تا روز قیامت بسته شده است. 








۱۲۰ فروع کافی ج / ۵ 


موه م2 


۳ عو ي قصال عَ تبه عَنْ مَشمر عن آبي عفر اط قال: پا 9 
له که مَعقو mM.‏ ب الیل إلى يوم القيامة. 


موم م 


٤‏ ہہ ی نش 


مه و 


ترا یت هت ساب نی کل بو و کیت وی 


عَشرَةَ حَسَة و من اط مجینا محیث عله في کل یوم سیلتان و کیب له سب 
حسنات. 


دو و بت یا ضا اما سی ہو EN‏ 

و من ارد بردو یری ر و غ جوا او دقع و دہ ہی ہے 
22 ںید ا ور 8 ا لو رای اد 
ےہر عہہ 


2 


N 


8 


۳۔ معمر گوید: از امام باقر ا شنیدم که می فرمود: تمام خیر و خوبی در پیشانی اسبان 
تا روز قیامت فرار دارد. 

۴ یعقوب بن ابراهیم جعفری گوید: از ابا الحسن اا اا شنیدم که می‌فر مود: 

هر کس یک اسب عتیق (نجیب) را در اختیار جنگ قرار دهد. در هر روز سه گناہ از 
(نامڈعمل) او پاک می‌شود و یازدہ حسنه نوشته می‌شود. و اگر کسی یک اسب هجین را - 
که مادرش ترکی و پدرش عربی است در اختیار سپاه اسلام قرار بدهد در هر روز دو گناہ از 
او پاک و برایش ده حسّنه نوشته می‌شود. و هر کس یک اسب ترکی را برای بارکشی در 
اختیار سپاه اسلام بگذارد و آن را انجام کارها یا دفع دشمنان از او آورده باشد. در هر روز 
یک گناہ از او پاک می شود و شش حسنه برایش ثبت می‌گردد. 

۵ طلحة بن زید گوید: امام صادق :4 از پدر بزرگوارش لا این گونه نقل فرمود: 








کتاب جھاد ومبارزہ ا 


ےہ 
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ل سول اه أآخجری الیل اي آضیرث من الیل متنجد ني رت 


وا من ثلاث تخلات اغ السابق عة و اعطی المصلی عذتا وَاعطی 


۷ 


۳ 


انالك علقا. 

على ب راهيم عَن أيه عن مُحَمّد بن یی عَن طَلْحَةً بن رَد نر ان 
عَبدِاللهِ اا مئله سواء. 
و0۲۳" ا قال: سره مت تقولا 


یں ٦‏ و تحن النضال. 


۷ تماد کے عو تست قاری SEE EE‏ 
الحسین ليه 


۔ 


سول اللہ کل أجرى الیل و حعل سَبقها أوَاقي من فِصة. 


3 
ںا 


ان 


رسول دامع مسابقة اسب دوانی را اجرا کرد و از منطقه حیفاء (در نزدیکی مدینه) تا 
مسجد بنی زریق (انصاری) اسب دوانی کردند و سه درخت خرما(ی میوه دهنده) را 
جایزة آن قرار داد و به هر یک از نفرات اول تا سوم یک درخت خرمای میوه‌دار اعطا 
فرمود. 

۶ مینکن ان کی از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: مسابقه جز در این سه 
مورد جایز نیست: اسب دوانی تیراندازی. 

۷ 00 امام صادق لیا از پدر بزرگوارش عا نقل فرمود که امام 


سحاد اس ءا فرمود: 


ف20 یک مسابقه اسب‌دوانی اجرا کرد و جایزه‌اش را چند ارتھ ۷ نقره قرار داد. 


۱- هر اوقبه هفت مثقال است. 











۱۳۲ فروع کافی ج / ۵ 


۸ -علی ‏ راهيم عَن آپیه عَن قلح عَن السکونی عَنْ أي عدا غا ال 


قال سول اللہ : 
إا خرتث علی أَحَيِكُمْ اب يعني أقَامَث في اض الْعَدر او في سبیل الو - 
ا و لا ابع بعرقبها. 


۹ -و باشتاده ال ال و با 


ره نتفاب فا من عوقت في شاه 

تو ٍ عَنْ أَحْمَدَ بن (سحاق عَنْ سغدان عَنْ آبي بصیر عَنْ 
ا نے 7پ ۶" دا( 
Ty‏ 
رف سهم من سام الإشلام. 


۸-سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

اگر چهارپای شما eT‏ یا بارکشی زیاد -یعنی در سرزمین دشمن - از حرکت 
ایستادآن را بکشید ولی +9 00۶1 

۹ على بن ابراھیم باسناد خودش گوید: امام صادق ابا فرمود: 

در جنگ موته جعفر د اق جات ات سن ای کاو ی ی 
شدند از اسبش پیادہ شد و زانوی آن را با شمشیر زد. او نخستین کسی است که در اسلام 
چنین کاری را کرد. 

۰۔ ابوبصیر گوید: امام صادق تن فرمود: 

در هیچ موردی (تفریحی) فرشتگان حاضر نمی‌شوند مگر در مسابقۂ (اسب دوانی) و 
بازی مرد با زنش 

١۔‏ طلحة بن زید گوید: امام صادق اب از پدران بزرگوارش 92 نقل فرمود: 

تیراندازی یکی از نصیب‌های اسلام است. 








کتاب جھاد ومبارزہ تو 


ەيچ 9 


عند افیف 


| (وَ آعذوا ككُم تا اطع من و اٍ وَ مِنْ رباط 
یل 4. 

قال: ارم 

۳ مدب خبی عَنْ مُحَمّد ن أَحْمَدَ عَنْ علخ بن اسماعیل رَفَعَُ 4 قال: قال 

شول ال 


اكبوا و امُوا ون روا اُحَبٌ ال من زوا 
م ال کل هر لین ی ھا مت 
OE‏ آلا ون له SE‏ الس ود امه 
اج عامل الحَشبة امقوي به في سبیل الل و الرامِي ي به في یل ی 

۴ على ب زی راهم عَن آبيه عَن ان اي ڪُمير عَنْ حفص عَن اي باقلا تا 


قال. 

۱۲ کان مغیره در حدیث مرفوعه‌ای گوید: رسول خدا یه در مورد آیه‌ای که 
می‌فرماید: «وهر نیرویی در توان دارید برای مقابله با آنان آماده کنید» فرمود: 

منظور تیراندازی است. 

۳ علی بن اسماعیل در حدیث مرفوعه گوید: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

سوارکاری و تیراندازی کنید. ولی تیراندازی شما نزد من از سوارکاریتان محبوب‌تر است. 

آن‌گاه فرمود: هرگونه لهو و خوشگذرانی برای مؤمن باطل است مگر در سه مورد: 
آموزش دادن اسب (برای مسابقه» تیراندازی از کمانش» و بازی کردن او با زنش. این سه 
چیز حق هستند. هان خداوند 5ك سه نفر را با یک تیر به بهشت می‌برد: کسی که روی آن 
چوب کار کرده و تیر ساخته است» کسی که آن را در راه خدا ( خریده و) داده است و کسی 
که در راہ خدا با آن تیراندازی کرده است. 


۱۴ حفص گوید: امام صادق ند ال فرمود: 








۱۴ فروع کافی ج / ۵ 


اه سب لا في شب أؤ خافر أ تضلي بغني الْضال. 

ہے ن براهيم عَن ايه عَنِ ان آبي یر عَنْ حَفصں بن ری عن آبي 
عَبْدالل اج 

وا مس و الرَّانَ. 

٦۔‏ عَلیْ بن ابراهيم عَن ايه و مُحَمَدُ بخ حى عَن طَلْحَةً بن ريد عن آبي 
عبد الله ا قال: 

آغاز لعشرگون عَلَی سزح یه ای فيها شا با سوء صباحاه! 

فسمعها سول ال 4 في الْخَبْلِ فرب فَرَمَۂ في طلب الْعَدُو و گان و 
کر رش رر و ات 


یش فيه ار و لا بطر فطلب در فم یلوا اَحَدا 2 بت الیل 


ال بو ا با رز سول الوا تلو قد انْصَرَف فان ریت ان تَشفَی؟ 


جز در این سه مورد نمی‌توان مسابقه برگزار کرد: شتر سواری» اسب سواری؛ 
و تیراندازی. 

۵ - حفص بن بختری گوید: امام صادق اب در مسابقه تیراندازی و اسب‌دوانی حاضر 
می‌شد. 

۶ - طلحة بن زید گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

رق گان بت اطراف مده هون سے د کا جا نیا 

رسول خدا له که در ہین سواران بود این سخن را شنید و بر اسب خود سوار شد و به 
جست و جوی دشمن تاخت و اولین کسی از پارانش نزد آن حضرت آمد ابوقتادہ بود که بر 
اسبش سوار بود. رسول غدال زینی پر اسب داشت که بالیف خرما درست شده بود و آراسته 
(شیک) نیز نبود. آن حضرت در پی دشمن رفت» ولی او را نیافت و سواران نیز در رسیدند. 

ابو قتاده گفت: ای رسول خدا! دشمن گريخته است. اگر صلاح می‌دانی مسابقه اسب 
سواری بگذاریم؟ 








کتاب جهاد و مبارزه 


سے ےے 


کک 


توا فترج رَسول اللہ 84# سابقا هم م آفیل لهم ES‏ 
الْعَوَاِك من قریش, اه َو الْجَوَاد محر يعي فرسه. 


(۲۳) 
E‏ 
ی ےت 
فلت لابي جفقر 4 لش یل کی کی بريد نی اي 
قال: ال هد الله و من سمع دمه في غقي 
۲ على : راهيم عَن آپیه غن ال عَن السکونی عَنْ أي عَبالل لد ال 
ال یز امین اف 


2 مکل 


اشد 


حضرت فرمود: آری (موافق هستم). 
آنان مسابقه‌ای برگزار کردند و رسول خداع عم بر همه پیشی گرفت و فرمود: :من فرزند 


عواتک از قریش هستم. اسبم (نیز) اسب (نجیب) تندرویی است. 


بخش بیست و سوم 
مرد می تواند دزد را از خود و خانواده‌اش دفع کند 
ےر اسم و ریاد او انار وا میس اک نها یرت 
قصد جان من و ثروتم را داشته باشد چه کار کنم؟ 
فرمود: او را بکش؛ خدا و هر کس را که شنید شاهد و گواه می‌گیرم که خونش به گردن 
۱ ۱ 
۲ - سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مومنان علی ی فرمود: 








۱۳۶ فروع کافی ج / ۵ 


اه عَزٌوَجْل لد یقت الربل یل عليه ال في بییه فلا ارب 


۳ و باشتادوأ مير امین ا اتا رل فقال: با آییر المومیینَا ام لضا 
دل علي انزاتی فسزق حلا 


۳ 


فقال آمیز امن اط آما له لو لو دحل علی ابن ب صَفِيَةَ لما رَضِی بذلك حتّی حت 
یمه بالسیْف. 


٤‏ علي بن ٳنراهيم عن یه عن ‏ ان ہت 
الليئ عَنْ آبي يداه اد قَال: قال أَمِير نی 
٦99ئ۹‏ سس E‏ 


(۲۶) 
باب مَنْ قُتِلَ دُونَ مظلمته 


۱ 2 ۵ ۵ م 


حم بی خی عن اعد مدب عیتی عن عبر الرخمان ِن آبي 

تُجْرَانَ عَنْ اه بن سان عن آبي عیام 291 لا قال: قال سول اللہ 4: 

خداوند 5ك بر مردی که دزد به خانەاش بیاید ولی با آن دزد نجنگد به شذت خشم می‌کند. 

۳ علی بن ابراهیم به اسناد خود گوید: مردی نزد امیر مؤمنان علی ا آمد و گفت: ای 
امیرمؤمنان! دزدی زیور الات همسر مرا دزدیده است. 

حضرت فرمود: آگاه باش! اگر از پسر صفیّه دزدی کرده بود. تن به این کار نمی داد و آن 
دزد را با شمشیر می‌زد. 

۴ - حلبی گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مومنان على ی فرمود: 

ھت وگ مک ہس اص رس روز 
می‌گیرم. 


بخش بیست و چهارم 
کی ٤‏ ئ8 کشته شود 


۱ اسان کون امام صادق ند 7 فرمود: رسول خدا ا فرمود: 








کتاب جھاد ومبارزہ چم 


من قتل ون مَظلِمَيهِ فهو شهید. 

٢و‏ هدا لاشتاد عن آبي مریم عَن ابي جَغفَر اد 
مَنْ قل دون مطمیه فهو شهید. 

نم قال: یا با مه ما هل ندري ما دُونَ مظلمته؟ 
لت جيك اه ازمل بقل رونت اف لیک 

ال ابا مریم مق له عرفا ال 

عله عن دمحم عن عَلِ بن الحَکم عن انب آبياْلاءقال 
سالب ابا اش اا عن الَجُل یال دون ماله 

فقال: قال رَشول او : مَن یل دون ماله فهو بِمَنْرِلَِ اه 

ُلْتُ: یال أَفْضَل أو لم بُقَاتَل؟ 


۶۹۳ و ترکنة 


۔ 


قال: قال ا" 


هر کس مظلومانه کشته شود شھید است. 
۲ - ابی مریم گوید: امام اقرا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

هر کس مظلومانه کشته شود شهید است. آن‌گاه امام باقر فرمود: ای ابا مریم! آیا 
می‌دانی مظلومانه کشته شدن یعنی جه؟ 

عرض کردم: فدایت شوم! یعنی این که‌مردی در دفاع از خانواده‌اش و دارایی اش و نظیر 
این‌ها کشته شود 

فرمود: ای ابا مریم! بخشی از فقه. شناخت حقیقت است. 

۳ حسین بن ابی العلاء گوید: از امام صادق 3 در مورد مردی که به خاطر دفاع از 

فرمود: 3 کی فرمود: بی موہ ےس نات 

عرض کردم: آیا اگر بجنگد بهتر است یا اگر(به خاطر مال) نجنگد؟ 

فرمود: اگر من باشم.(به خاطر مال تنها) نمی جنگم (و دزد را نمی‌کشم) و او را رها می‌کنم. 








۱۳۸ فروع کافی ج / ۵ 


1 عله عن اشمد عَن اشامن ضفوان بن بَخّی عَن أَط ِن خییب 
اي عَن رَجُل عن علی بن امین اه قَال: 
ECE 9‏ 
۵ سین وہر ال نآ عَمَنْ دکرهُعن الرضااا: 
عن الرّحَلِ َو في السفر و مَعَة جَارِية له 4 فيجي4 قَومٌ ُریدذون أَخذ جاریته 
ا ات و آن نوخ وان خاف علی تسه ا 


4 


3 


3 


قال: نَعم 

لت و دک ان کانث مَعه افرژ؟ 

قال: تمہ 

وو وا را ا ك و قرب یَمْتَعْهنٌ و ان حاف علی تسه 


:تع 


۴ راوی گوید: امام سجّاد اق فرمود: 

اگر عذه‌ای بخواهند از کسی که زکات بر او واجب نیست زکات بگیرند (یا آنها اهلیّت 
برای زکات گرفتن نداشته باشند) و او با آنها بجنگد و کشته شود شهید است. 

۵ راوی گوید: از امام رضا اق در مورد مردی که به سفر رفته است و کنیزی نیز با خود 
دارد پرسیدم که اگر گروهی بیایند و بخواهند آن کنیز را از او بگیرند. آیا باید از بردن کنیزش 
جلوگیری کند حتی اگر ترس جانش را داشته باشد؟ 


فرمود: آری. 
عرض کردم: اگر زن همراهش باشد نیز همین‌طور است؟ 
فرمود: آری. 


عرض کردم: اگر مادرش: دخترش, دختر عمویش و زنی اڈیتکان نزدیکش همراهش 
فرمود: آری. 








کتاب جهاد و مبارزه 4 


[ قلث: ] و كَذَلِك المال رون ده في سفر فيِمغة ون حاف الْقتْل؟ 


ال لقع 


(۲۵) 
اب فضّل الشَهَاة 
ي تن الوضا الا ا قال: 
و ۲ وین اف 
یع فراش» 
کک اللّه. 
نہ ا 


الا : 


ا : «و الله لالف ضرَبَةٍ با لستی اهُوَن من مَوّت 


عرض کردم: مال و دارایی که در سفر به همراه دارد و می خواهند از او بستانند (اگر از 


فرمود: آری. 


فضیلتِ شهادت 
۱ سعدبن سعد گوید: از امام رضا نات در مورد فرمایش امیر مژمنان على اي که 
می‌فرماید: «به خدا سوگند! هزار ضربه که با شمشیر بر من وارد شود برایم از مرگ در بستر 
آسان‌تر است». پرسیدم. 
یس وی ہہ 
۲ -سکونی گوید: امام صادق نا فرمود: پیامبر اکرم 2 فرمود: 








۱۳۰ فروع کافی ج / ۵ 


قوق کل ذي پر بر حتّی يتل في سبیل الي قدا یل في سبیل له فیس فوقه بل 


۳ و و و E‏ 


إل بن همین اه گان بئرلہ ال ر سول اللہ ا 4: ما من ات ای ا 
روج مین قَطرَة دم في سَبيل اللہ 

ہے ات پوت 

نمی مین اد خحطب ‏ يوم الْجَعَلِ فَحَمد له و ی عَلَْهٍ 

تم قال: آ0ا ام" ش! اي أَئیْثُ هولاء موم و دَعَوْثُم و اختَجَجُْ علنهم 


٥‏ ره و و 


عون إلى أن ضر لجلا و بر لان فطنهم الیل و ذ نت و ما ده 
بالغزب و لا اهب بِالضُزب لصف ار من راماها ری فقوا و وا 


بالاتر از هر نیکوکاری نیکی دیگری نیز وجود دارد. تا آن‌گاه که انسان در راه خدا کشته 
شود که در این صورت. اگر در راه خدا کشته شود بالاتر از آن دیگر نیکی وجود ندارد. 

eS‏ باقر شنیدم که می‌فرمود: 

به راستی امام سجّاد نی همیشه می‌فرمود: رسول خدا ٤‏ می فرماید: هیچ قطره‌ای 
شود رد وی تر از قطرۀ خونی که در راه خدا ريخته شود نیست. 

۴-ابن محبوب در روایت مرفوعه‌ای گوید: همانا امیر مؤمنان علی ی در روز جنگ 
جمل خطبه‌ای اراد نمود و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 

ای مردم! من به طرف این گروه آمدم و آنان را فرا خواندم و دلیل و برهان برای آنان 
آوردم تا قانع شوند. ولی آنان مرا فرا خواندند به این که صبر کنم تا شمشیر بکشم و یکدیگر 
را بکشیم. مادرشان به‌مرگشان دچار شود! مرا کسی نمی تواند تهدید به جنگ کند و 
وحشتی از ضربه شمشیر ندارم. آن‌که به هدف می‌زند منصف است. پس کسی جز مرا 
تهدید کنند و غرّش نمایند. 








کتاب جهاد ومبارزه ۱۳۱ 


انا ابو الْحَسن الَدِي فلت حَدمُمْ و فوفث جماعتهم و بذیک القلب نی 
عدوي و ئا على ما وغدني رَبّي ین اضر ایٍ و الظَر و اي ی یقین ین 
ري و عير هة من أفري. 

یا شا الْحَوتَ لا یَفُوئَه میم و لا بِفجزۂ الاب لش عن الْمَزتِ 
مجیض و منم یف رر سوئل 

و الذي تفسی بيدا أل ضَرَة بالسَیف هون عَلَیٗ من ميتة عَلّى فزاش 

وا عَجَبَا لطَلْحَة لب لاس علی ان فان تیذا یل آغطانی صَفقَتَة بیمینه 


مه از موم مر 


2 


طائعا نَم تکت بَْعَتِی. الم ده و لا مهل ود لیر نکت بيعي و فطع جمي 
و اهر عَلَيٌ عدوي فاكُفِنِيه الیو بما ششت. 


من همان اپوالحسن هستم که تیزی ایشان را شکستم و همبستگی آنها را از هم پاشیدم و 
با همان قلب. امروز به رویارویی با دشمنم می پردازم و وعده پروردگارم را که ارو تافل 
و پیروزی است دارم و یقین کامل از جانب پروردگارم دارم و هیچ شبهه‌ای در کار خود ندارم. 

ای مردم! واقعیّت آن است که هر کسی که بایستد از مرگ در امان است و نه کسی که از 
آن بگریزد مرگ را ناتوان می‌کند؛ چاره‌ای از مردن نیست: و هر کس نمیرد کشته خواهد 
شد و با فضیلتترین انواع مرگ کشته شدن است. 

به ان که جانم در دست اوست! به طور قطع. هزار ضربه با شمشیر ( که بر من وارد شود) 
برایم از مردن دوہ ای ی 

کھتنا از ظاحه که نی از هر کی افد زا برس عفان (ععمان) کے رانف کا 
لاف هو مہہ مس مسرت 

بارالها! طلحه را مجازات کن و مهلتش مده. 

در واقع زبیر نیز بیعت را شکست و خویشاوندی مرا برید (رعایت نکرد) و به یاری و 
پشتیبانی دشمنم بر ضد من شتافت؛ (بارالها!) پس امروز هر طور که می‌خواهی مرا از زبیر 
نیز در امان بدار. 








۱۳۲ فروع کافی ج / ۵ 


هل نهیم عَن بيه عَنِ اي الکو عن ابي باه ی ال 
قیل لس 44 ما بال الشهید لا تن في قبرو؟ 
فقال [ الب 4 ] :فی بلارقة فزق زسه تن 
ےت مُحَمٍ عن أَحْمَدَ ٽن اشحاق عَنْ سَعْدَان عَنْ آبي 
ابو عدا ائ3: 
مَنْ قیل في سَبیلِ الله لم یرف الله شین من سَيَاتِه. 
۷ محمد بن یخی عَنْ مُحَمّدِ ِن الْحُسَيْنِ عَنْ عَئ بن النْعْمَانِ عَنْ شو 
لایس ی عَنْ سَعَاعَةً عَنْ آبي َصیر ال 
لت لابي عَبْلِاللہ اخ: 1 الجهّاد اش 
ال من عفر جاده و آهریق ده في سيل الو 


Cc. 
Gn 
Gn 


1 


۵ سکونی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

به رسول خدا ٤‏ عرض شد: چرا شهید در قبرش آزمایش نمی شود؟ 

سے نے تد ےت 

۶ - ابو بصیر گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

هر کس در راه خدا کشته شود خداوند هیچ یک از بدی‌ها و گناهانش را به رخ او 
نمی‌کشد (و او را از آن‌ها آگاه نمی‌کند). 

۷۔ ابو بصیر گوید: به امام صادق یه 2 عرض کردم: چه جنگی با فضیلت‌تر از جهادهای 

دیگر است؟ 


فرمود: این که کسی در راه خدا اسبش کشته شود و خون خودش نیز ریخته شود. 








کتاب جهاد و مبارزه ۱۳۳ 


(٦٦( 
بَابٌ‎ 
ہے ےش ہے ری اہ‎ 
جَمیلَةً عَنْ سَعْد بن طریفب عن الاِبغ بن اة فال: قال آمیر المُؤْمِينَ ا‎ 
يَضْحَك ال عَرَوَجل إلى رَجُل في كتيبة بَعْرِضّ لهم سَبْعٌ أو لص فحَمَاهُم آن‎ 
يَجُوزوا.‎ 
عل إِتْرَاهِيمٌ عَن آپیه عَن اللي عَن الشکونی عَنْ أي عَبالل لد قَال:‎ 
: قال ر ول الله‎ 
ول لشف بن نا الصدقَة.‎ 
محمد ن بخ ټی عَن أَحْمَد ِن مُحَمٌد بن جیسی عَنْ عَلْ ن الحکم عَنْ‎ ۔٣‎ 
مى عن طر ِن لقن محمد بی یب ینعی یه قال: تا ان ایر‎ 
: ا > ا: قال ر سول ال‎ 


e ۷ 


ہیں و ۳ 

۱ ۔اصبغ بن نباته گوید: امیر مومنان على اا 2 فرمود: خداوند کل به مردی می خندد (او 
را دوست می‌دارد) که در بین سپاهیانی باشد و دژنده پا دزدی به ایشان حمله کند. و 
E‏ شر آن دژنده یا دزد را دفع کند. 

۲ - سکونی گوید: کک 4 فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

ا ا 


علی اا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 








۱۳۴ 


مَنْ رد عَنْ قوم من المُسلمین عادیة ماء از تار وَجَبَتْ له الجنة. 


2 


)۲۷( 
اب 
| علي نهیم عن یه عن ان أي یبرع بسختی الطويلِعن أبي 
عَبْدِالل ا قال: 
ما جع ال 2 وط مھا لاوز کف لس جعلهُما بیسطان سا 
وین معا 


(۲۸A) 
بَابُ الأمْرٍ بالْمَغرُوف و التَهُي عَنِ الْمْنْكَرِ‎ 
اود من اضحابتا عن ا خمد تن مد تن خالد عن ن اضحانتا عن بش‎ 


۔ 


ن عَبدِاللِ عَنْ آبی عِضْمَةً قاضی مرو عَنْ جابر عَنْ آبی جغفر ا قال: 
هر کس از گروهی از مسلمانانء شر آب یا آتشی را دور کند بهشت بر او واجب می‌شود. 


[ یک روایت جالب ] 
۱ - یحیی بن طویل گوید: امام صادق اد فرمود: 
خداوند ك دستور به حرف زدن تنها و یا بازداشتن دست به تنهایی را نداده است» بلکه 


یا بايد هر دو گشوده شوند. یا هر دو بازداشته شوند. 


امر به معروف و نهی از منکر 
جابرگوید ام باق فرمود 








کتاب جهاد و مبارزه e‏ 


کون في آخر الزمَانِ قوم تب فیهم قوم م مُراءُون یرون و بَتَنَمُکُونںَ کت 
اء لا پو چیو ار قوف و لا تیا عن نکر !3 آمئوا الفَرَنَ یط 


۳ 


و رہ کت على 
الصَلاة و الصا یام و ما لا مهم في تفس و لا ال و لز آضوّت الصلاء ة بساثر ما 
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ساوت ما و بانیم لرفضوها ما رفضوا اشتی اهب زر 

ال ْربِالكَثژزوف و هي عَن نکر فرِبضَةً عَظيمة بها تام لراش 

شیک ی قب افر رول علي تیه هملک اي در 
لجار و الصْغَارُ في دار الا 

إ ار بالَفزوف و اي عن ار سَیبل نیبام و مناخ الصلحاء فریضة 
عَظِيمَة بها نماض و تَأمَنْ اماب و تجل کاس و تشرد لالم و تفع 


الازض و شحف من الاغداء و بَستقیم الام 


در آخرالزمان گروهی به وجود می‌آیند که در بین خود از فرقه‌ای پیروی می‌کنند که 
ریاکاں قاری قران» اهل انجام عبادات. دارای حالتی زهدگونه تازه به دوران رسیده و سفیه 
و نادان‌اند. امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمی دانند مگر در صورتی که از ضرری در 
امان باشند. برای خودشان رخصت و بهانه می‌جویند. و از لغزشھای علما و بد عملی 
انها پیروی می‌کنند. به نماز و روزه و چیزهایی که به جاه و مال‌شان لطمه‌ای نزند روی 
می‌آورند. واگر نماز و دیگر کارهایی را که انجام می‌دهند نیز به مال و جان‌شان ضرری برساند. 
آن را هم همانند فریضه‌ها و واجبات بزرگ دیگری که ترک کردند رها می‌کنند. 

در واقع امر به معروف و نهی از منکر فریضه و واجب عظیم و بزرگی است که فرایض و 
واجبات تنها باآنها بر پا می‌شود. 

تن جات و رر این اراد جع رو جوا وہ 
می‌کند و نیکان را نیز در سرزمین بدکاران: و کوچک‌ها را در سرزمین بزرگان هلاک و نابود می‌کند. 

ا نهی از منکر در حقیقت راہ انبیاه روش روشن صالحان. و فریضه‌ای 
است بزرگ که فرایض با آن زنده و پا برجا می شود و مسلک‌های دین با آن‌ها (از بدعت‌ها) 
در امان می ماند تجارت‌ها حلال می‌شود. آن چه به ستم گرفته شده باز می‌گردد و زمین 
ار و 
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زوا ِریز و ايوا بتک و صُکوا بها جبَامَهُمْ و لا تَحَافُوا فی الله 
وة لاز 

الو وال لح وجغوا فلا سیل عنم )ال على ی طا 
الاس و یوت في الأزض بر الح آولیت كم عَذاب یمه هالک فُجَاهدذوهم تیک 1 
بش ومُم بفلویکم غَيْرَ الین مُلطَاً تق ولا لا شریدین بظلم ظفر 
خی يوا یأر الہ و يَمْشُوا عَلَی طاعته. 

ال و خی الله َو بل إلى شعیب الا نی مُعَذّبِ من فيك بائةً 
أف أَزتمین لا من شرارهم و سین لا من جارهم. 

فقال : با ر ا هوّلاء الاشه رار فما ال الاشیار؟ 


خی الله عروجل :داحتا هل الْمَعَاصِي و یبا لفْضبي. 


ی دل ها ان کر کان ھ را آنکار کسی تفت ای وهای رد این مت 
بگویید» و به شدت بر روی آن‌ها بزنید» و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای مترسید. 

سی کچھ گرد و ھک ا گن ہگ اسان 7ر نها بدارید رر راس تنا 
بلکە: (اجازہ تنها در مورد کسانی است که به مردم ستم می‌کنند. و در زمین به ناحق طلب و 
درخواست می‌کنند؛ عذابی دردناک برای اینان خواهد بود.» 

در چنین موردی با بدنھایتان به جهاد با آنها بپردازیدء و با دل‌هایتان بر آنان خشم 
بگیرید. بدون این که در پی حکومتیابی باشید. و یا مالی را به ستم بگیرید یا بخواھید با 
ری زیون غدالت تو آنان یرون شود این کار کیل تاب سور ال ا رھد 
و مشغول اطاعت و فرمانبرداری از او شوند. 

خدای کت به شعیب پیامبر مال وحی کرد: «من یکصد هزار نفر از قوم تو را عذاب 
می‌کنم» چھل هزار نفر از بدھایشان و شصت هزار نفر از بهترین‌هایشان را. 

شعیب :1 عرض کرد: ای پروردگار من! اینان اشرارند. ولی نیکان به چه سبب؟ 


من؛ مز مک نشدند. 
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ما فصتا 7 0 فلت 

۳ و اک 
مُحَمّد بن مرب عَرَفَةقَالَ سمفث لب الْحَسَنِ افا لا یو 

تشون باْعفورف و لقن بوصم 


E 
کان عن دادن وق عن آبی شید اأتری عو آبی مر‎ 
5او ال‎ 


۵ ۳ ل ابو قرف 


۲ جماعتی از شیعیان گویند: امام صادق نا فرمود: 

أّتی که حق ضعیفش را از نیرومندش (بی آن‌که ناتوان آزار بیند و مضطرب شود) نگیرد 
رستگار نمی‌شود. 

۳ محمّد بن عمربن عرفه گوید: از امام رضا عا ا شنیدم که می‌فر مود: 

تأکید می‌کنم که شما باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. و گر نه بدترین‌های شما بر 
شما گماشته می‌شوند و در چنین شرایطی نیکان شما دعا می‌کنند و مستجاب نمی‌شود. 

۴ -ابوسعید زهری گوید: امام باقر و امام صادق 32 فرمودند: 

وای بر گروهی که با انجام امر به معروف و نهی از منکر به دین الهی رفتار نمی‌کنند. 


۵ ۔محمّدبن یحیی با سند خود می‌گوید: امام باقر فرمود: 








۱۳۸ فروع کافی ج / ۵ 


بس الق قوم ییون ار موف و هي عَن الْمنْکَرا 

1 عه من أَصْحَابنًا عن سَهلِ بن زياد عن عبد الرَحْمَانِ بن آبي نجران عَنْ 
ام بن مد عن آبي حمر ةَ عَنْ يَحْبَی بن عَقيْلٍ عن خسن فال: 

کات امه الم مش ققحم له و اس اه و تال 

أا بعد فان ما هلک م من ان لمحت ما لوا من الْمَعَاصِي و لم هه 
ییون و الْأحبَاژ عن دك لا تماقزا دا و لم هم لیرد 
و الْأخبَاژ عن ذلك رت بهم عبات فامزوا بِالمَعرُوفِ و زا عَن نک 

و لول ٹزو و هی عن انکر لم بقرت لا و لم شطع رز 
ئ ال رل من السماء ای الاض قط الط ی کل تفس پم قدر ال لها من 
اة آز فصان فان ضاب أَحَدَكُم مُصِيبَة في هل أو ماي آؤ تفس و رای ند 


اغف في هل از مَالِ أو تفس فلا تون عَليْه له 


۶ ۔ حسن گوید: امیرممنان علی اا خطبه‌ای ایراد کرد و پس از حمد و ثنای الهمی 
فرمود: 

اما بعد واقعیت آن است که پیشینیان شما زمانی هلاک شدند که معصیت ها را انجام 
دادند. ولی ریّانیان و احبار آنان را از معصیت باز نداشتند. و در پی این جریان‌ها کیفرها و 
عذاب‌های الھی بر آنان فرود آمد. 

پس امر به معروف و نهی از منکر کنید! بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگی 
را نزدیک می‌گرداند و نه رزق و روزی را می‌کاهد. دستورات از آسمان به زمین می‌آید 
همانند قطره‌های باران که فرود می ‌آیند و به هر جانداری هر آن قدر که خداوند برایش قرار 
داده کم یا زیاد - می‌رسد -. پس اگر مصیبتی در خاندان. مال و ثروت. و یا جان‌تان به یکی 
از شما رسید. ولی مشاهده کرد که برادر دینی او سهم فراوانی در خاندان و ثروت و جان 
غو دارد» این مسأله موجب فتنه آن شخص (مصیبت دیده) نشود. 
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فان الْمَوءالْمَسلم لبَري من الخیانة ما لم بعش دئاءَةَ تَظَھَز فیخشغ لها اد 
دک و یی بها لام لاس كان کالفالج ایاسر الِّي یر اول فَوْرَةِ من قداحه 
وجب له لعفنم و يدقع بها عفر 

و كلك المرء المُشلم البَرِيء من الخیانة يَثَظز من الله تغالی ٍِخدّی 
امین إما داع اللہ فما علد اللہ یه له ما رژق اللہ فَإذَا ُوَ دُو هل و مَال 
وَمَعَة يله و حسم اما و نی حَزثٗ ادنيا و العمل الالح خر الا جرة 

رم سک ھر رھ ۳ 


فی غیر راء و لا سمْعَة فاه مَنْ بَعْمَا لیر اللہ يَكِله ال إلى مَنْ عمل له. تشال الله 
کات لے فا اتا وھ قد الا 


چون مسلمان تا وقتی که به نیستی روی نیاوردہ از خیانت بیزار است و هنگامی که از آن 
یاد شود می‌ترسد. ولی مردم پُست می‌خواهند خیانت گسترش یابد همانند قماربازی که 
برنده می شود و منتظر اولین پیروزی خود است که از تیرهای خود (که بر سر آن قمار 
می‌کنند) بهره‌ای ببرد و ضرر از او دفع شود. 

هم چنین مسلمان بیزار از حیانت» منتظر است که یکی از دو سرانجام نیک را از خداوند 
دریافت کند. یا به واسطه فراخوانی الهی بمیرد که ان چه نزد حداست برای او بهتر است. و 
یا آن‌که روزی و رزقی از خدا به او برسد و دارای اهل و مال شود و دین شرافتش را نیز 
داشته باشد. در واقع» ثروت و فرزندان» کشت دنیا هستند و عمل صالح و نیکو کشت 
جهان آخرت است و گاهی نیز خدا هر دو را برای گروهی جمع می‌کند. 

پس از خدا بیم داشته باشید همان‌گونه که شما را ازخود بر حذر داشته است. و از او 
به‌گونه‌ای بترسید که کوتاهی نکرده باشید. و بدون‌ریا وخودنمایی» و شمعه رفتار کنید؛ چون هر 
کش رای شیر تا کار کی تلاو تدای را بایان کے اکتا کک ان کار کو اس 

از حدای بزرگ می‌طلبیم که منزلگاه‌های شهیدان» زندگانی سعادت‌مندان و رفاقت و 
دوستی با پیامبران یه را نصیب‌ما بنماید. 
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۷ عم 7" 


و لک کہ ود ا نی قڏ غَقَْتٌ دبک و جعَلت عَارَ دنبك 
علی بني إِسْرَائِیل. 


فقال: کیف یا رَث! و لت لاتظلم؟ 

ال مغ عاجلوك الق 

۸ حم ن یختی ناینب اشحاق عن علي هربا عن اضر بن 
سويد عن درشت عن عض أضحابه عن أبي عباشه اقا 

إل الله رل بَعَثٗ مَلَکیْن الی اهل مديتة ية یلاها عَلّى آهلها فَلَمَا انیا إلى 
لَیيتة وجذا رجلا یذ و الله و یضرع 

فقَال احَد مکی لصاحبه: ما ری هذا الداعی؟ 

فقال: قد قد ره و لکن َنضی نما مره رَبی. 


- راوی گوید: حضرتش فرمود: خداوند ګګ به داوود ای وحی فرستاد که من به 

حقیقت گناہ تو را بخشیدم» و ننگ گناہ تو را بر بنی اسرائیل قرار دادم. 

عرض کرد: ای پروردگار من! با این که تو اهل ستم نیستی چگونه چنین چیزی ممکن 
است؟ 

فرمود: آنان در نهی از منکرات با تو شتاب و همکاری نکردند. 

۸-یکی از شیعیان گوید: امام صادق ی فرمود: به راستی خداوند ګګ دو فرشته را به 
سوی اهل شهری فرستاد تا آن شهر را بر اهلش واژگون کنند. هنگامی که آن دوتن به شهر 
رسیدند. مردی را دیدند که خدا را فرا می‌خواند و تضرع و زاری می‌کرد. یکی از آن دو 
فرشته به دوستش گفت: آیا این دعا کننده را نمی‌بینی ؟! 

گفت: من هم او را دیدم ولی همان کاری را انجام خواهم داد که پروردگارم مرا بدان 


ناس وق دة ایک 
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فقّال: لا و یئ لاأخدث شيا ی جع ّي 

فاد إلى اللہ تارك و تعالی فقال: یا رَبٌا اي انْتَهَیْتُ یت ای المد فوَجدْت 
بدك نا دود و یتضرغلیك. 

فقال: اشقیں با منک یہ فإ ٥ا‏ جل لم یمک وجه یط لي قط 

.سم ا ن زان الْخْسَیْنِ بن محمد عَن سَعَاعَةً عَن غَيْرِ واجد عَن أبانِ بن 
نان عَنْ عبیافر بن مُحَكَدٍ عَنْ أي عیاش اف 


یم م2 


د زجلا ین عمج ای سول له فقال: یا رشول الا آغبزني ما فصل 
لاشلام؟ 

قال: الايمَانُ باشی 

:ما ذا؟ 

ال نم صِلَة لرلجم. 

قال: کم ما 5؟ 


او گفت: نه» من هیچ کاری نخواهم کرد تا به پروردگارم مراجعه کنم. 

آن فرشته به سوی خدای تبارک و تعالی بازگشت و گفت: پروردگارا! من به شهر رسیدم 
و فلان بنده‌ات را دیدم که تو را فرا می‌خواند و زاری می‌کند! 

خداوند فرمود: کاری را که دستور دادم انجام بده؛ چون ان شخص. مردی است که 
هرگز به خاطر خشم من؛ رنگ چهره‌اش تغیبر ِ است (و بر کسی خشمگین نشده است). 

۹ -عبدالله‌بن محمّد گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

مردی اج امم اب اعت رسول خدا لاہ شرف‌یاب شد و عرض کرد: 
ای رسول خدا! برای من بازگو کن که با فضیلتترین (مرحله) اسلام چیست؟ 

فرمود: ایمان به خدا. 

مرد گفت: ر پس از آن چه؟ 

فرمود: رابطه با خویشاوندان. 


عرض کرد: سپس چه؟ 
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ال ال مر بالمَعروف و له من منک 
قال: فَقَال المجل: فَأ الأعْمَال أبِمْض إلى اللہ؟ 


قال: الشرك باشی 

قال: ثم ما ذ؟ 

ال نم ما ذا؟ ۱ 

قال: مر بالمنگر و هى عَنِ الْمَعْرُوفِ. 

ع 10۷۷۰ لا قال: 
ال مر المُِنينَ 1 

مرن سول اللہ کڈ ا تی اٹل العاميپزجوو نة 

١‏ جج ات فَعَهُ قال: 


فرمود : امر به معروف و نهی از منکر. 

مرد گفت: کدام کارها از همه بیشتر خدا را خشمگین می‌کند؟ 

نید شرک (فراز دادن شریک اق تخد 

عرض کرد: سپس چه؟ 

فرمود: قطع ارتباط با خویشاوندان. 

عرض کرد: پس از آن چیست؟ 

فرمود: دستور دادن به ذدبت جا و بازداشتن از ات (کار نیک). 

۰ سکونی گوید: امام صادق 4 فرمود: امیر مؤمنان على تب فرمود: 

آ7 8 نک EE‏ جا ۳۵۳ یوش شتا 
کیم 


۱ -یعقوب بن یزید در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
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مر بالمَعروف و ال عَنِ المنکر عَلْفَانِ من خلق الله فمن تَصَرَمُمَا أَعَزَة الله 
و مَنْ خَذلهُما خذ له ال 

ا اور بِن بح عن | بن محمد بن عیس عن محمد بن يحي عن 
و ےی یل 

کان ابو عَبْدِاللہ الا ذا مر بِجَمَاعَةِ يَخْتَصِمُونَ لا يَجُورَمُمْ حتّی يمول تلانا: اما 
فا رفح بها وله 

کشر ای زین فیرش 

گان زشول اه ول ۳۳ e‏ یت تم 
ای پوقاع من اللہ تعالی 

تغل ِن راهيم عَنْ هاژون بن مُشلم عَنْ غ دة بن صدقة عن ابی 
عَبْدالل اج ا قال: 

امر به معروف و نهی از منک دو مخلوق از مخلوقات الهی هستند؛ هر کس آن دو را 
یاری کند خدا او را عزیز می‌گرداند» و هر کس آن دو را خوار نماید خدا : نیز آن شخص را 
خوار خواهد کرد. 

۲ ۔ غیاث بن ابراهیم گوید: شیوة امام صادق م آن بود که هرگاه از کنار گروهی 
می‌گذشت ت که با یکدیگر مخاصمه و دعوا داشتند از نزد آنان نمی‌گذشت ت مگر آن‌ که سه 
مرتبه با صدای بلند می‌فرمود: از خدا بترسید و تقوا پيشه کنید! 

۳۳ - محمّدبن عرفه گوید: شنیدم که امام رضا اا ژٍ می‌فرمود: رسول خدا و ممیشہ 
می فرمود: 

آن‌گاه که امّت من امر به معروف و نھی از منکر را واگذاشتند (و به عهدۀ یکدیگر 
O 6‏ 9 

۴ مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
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قال الم تل کیف بكم ذا فسدت یِسَاؤكُم و فسق شبابکم 8 
0 عن الْمْنْکَر؟ 


۔ 


فقیل له: و و ولتت با زولا 
فقَالَ: قال من و شبن کلک کیف رکز ا انرک بات و نش عن العقووب 


و و 


فقیل لَهُ: با رَسُول الوا و یکون دلِك؟ 


مه 


2 


قال: َعَم و شو من لك كيف بكم إا ریم لوف نکر و المنکر مَغروفاً 
۵ -و بهذا الاشئاد قال: قال ال 4: 

إن اله عرو جل لیف ام الصعِيف الّذِي لا دین له 

قب لَه و ما الم الْذِي لا دين لَە؟ 


قال: الي لا يهى عن المُنكر. 


بیامبر 4 فرمود: چه حالی خواهید داشته وقتی که زنان‌تان فاسد شوند و 
جوان‌هایتان فاسق و بدکار شوند و امر به معروف و نهی از منکر نکنید؟! 

عرض کردند: ای رسول خدا! آیا واقعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ 

فرمود: آری» و بدتر آن نیز خواهد شد. چه حالی خواهید داشت هنگامی که دستور به 
کار منکر و زشت بدهید و از کار معروف و نیک بازدارید؟ 

به آن حضرت عرض شد: ای رسول خدا! آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ 

فرمود: آری» بدتر از این هم خواهد شد. چه حالی دارید آن‌گاه که معروف و نیک به نظر 
شما بد و منکر شود و منکر به نظر شما نیک باشد؟! 

۵ -به همین سند حضرتش فرمود: 

رسول دا فرمود: در واقع خداوند کک بر مؤمن ناتوانی که دین ندارد خشم می‌کند. 

عرض شد: مؤمنی که دین ندارد چگونه مؤمن است؟ 

فرمود: کسی که نهی از منکر نکند. 
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٦‏ -و بهذا الاشئاد قال: سمعث با باه یول: 

ا راگ کرت تالق ات سا تا کو 

لد ا 

فقیل ل: و لِم؟ 

قَالَ: نما هو على راطع الم لوف + من مر لا علی اس یف 
اي لا هي سل ی ی؟ م ِن اي ل من الق ای الَباطِلِ. 

و الیل على ذلك کناٹ ال عرو کل وله «و نکن منک اة مه یعون ای ابر 
امرون بالغزرتِ و بون عن اکر 


هذا حاص عَیر عا گم قال لله رو جل: وو من قزم هو امه ون بای وه 


سا 


ح 
وا 
۳ 


۰ 
2 ہے 


3 


هار ام 


فلرن» و لم ل: «علی اة موسی» و لا «علی کل ویو و هم ومز امم م 


و لام وَاحدَةٌ فَصَاعداً کُما ال له عَرَوَحَلّ: إن راهم کان فان > 


۱ 
ن0 


سے 


و بے ہت ےک که رن ره ۳۳ ۲ ابر 
معروف و نهی از منکر بر همه واجب است؟ 

فرمود: نه. 

عرض شد: چرا؟ 

A‏ روت که ار ار ماع گلا مات نت قاخت ات که 
معروف و نیک را بشناسد و از منکر تشخیص بدهد نه بر ناتوان ضعیفی که را خودش 
هدایت نشده است و مردم را از حق به باطل می برد. 

دلیل براین مطالب نیز در کتاب خداوند ڭڭ آمده است که می‌فرماید: «و باید از ميان 
شما گروهی باشند که دعوت و فراخوان به کار خير کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند». 

پر واضح است که این معناء خاص است و عام نیست. چنان که خداوند ك می فرماید: 

دو از قوم موسی أمّت (و گروهی) بودند که (مردم را) به حقیقت هدایت و راهنمایی 
میکردند و ب ہے یہت 

و نفرمود: «بر امت موسی»؛ و نفرمود: «بر تمام قوم موسی» که در آن هنگام آنّت‌های 
7" "۷ ۱“ أده اس آن جا که 
خداوند کک می فرماید: (در واقع ابراهیم یک امّت بود و ازخداوند اطاعت می‌کرد). 








۱۴۶ فروع کافی ج /۵ 


یمول: مُطیعاً لہ َرّوجل. و یش علی من یلم ذلك في هه هن من حرج 
إا کان لا قوَةَ لَه و لا عُذرَ و لا طَاعَة 
نیع فش انجهاد عم ذل نب 9 ما متا ۱ 


۔ 2 


ال: هذا علی أن باه مرش تو موہ لک بل مله ولا لا 


(۲۹) 
باب انکار الْمْنکر بالقلب 


١‏ على ؛ نن إنراهيم عَن آبیه عَنِ ابن ابي عُعَیْرِ عَنْ یخی الطویلٍ اجب 
لري عَْ اي ایالد ا قَال: 


مر سے 


حب امین عِرا ذا ری منکرا آن بعلم الله عرو جل من قلبه إِلْکَارَۂ 


می‌فرماید: او نسبت خداوند 5 مطیع بود. البلّه در این زمان که ما با ستمکاران در حال 
صلح و ام و فا نیز از او فرمان 
نمی برد حرّجی نیست و لازم نیست 

مسعدة گوید: از امام صادق ا در مورد این حدیث که از پیامبر که وارد شده است: 
«در واقع» با فضیلتترین جهاد. سخن عدلی است که نزد پیشوایی جائر و ستمگر گفته 
شودا پرسیده شد. 

شنیدم که آن حضرت فرمود: معنای این سخن چنین است که وقتی فهمید به ان جائر 
دستور بدهد (و امر به حق کند)ء به شرطی که او نیز بیذیرد وگرنه چنین رفتار نکند. 


بخش بیست و نهم 
انکار کردن کار منکر و زشت با قلب 
- بجر طویل صاحب منقری گوید: امام صادق :2 فرمود: 
برای عرّت مومن همین بس که وقتی منکری را مشاهده کرد خداوند ڭڭ انکار قلبی او 
را بداند. 
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۱۳۷ 
۲-و بهذا الاشناد قال: ال بو عنداشه الا: 
ال بت روف و هی غن الک مزین یط از جامل یلم و ما 


و جب ولاز 


لی 
e‏ ۔ تعَرضَ لِسْلْطانِ جایر فَأَصَابله بل لم جر عَلَيْهَا و لم برري 


٤‏ لح ید هب َثضِں أَضحَابه عَنْ غیَاثِ بن إِبَْاحِيمَ قال: 

گان ابو عَبدِاللہ للا ذا مه بِحَمَاعَةِ یَخْتَصِمُون لَم بَجُْرْمُمْ حٌى يفول تلاا: انوا 
لت اتا اللہ یرم بها وه 

٥‏ محمد ن یخی عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ عَنْ مُحَمّد بن سان عَنْ مَحْنُوظ 
الاشکاف قَال: 


۲ -به همین سند گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

امر به معروف و د ہے اه E‏ مورب تا موسر ار بھر 
می‌کنند و پند می‌گیرد. یا ناآگاه را امر و نهی می‌کنند و یاد می‌گیرد. و در مورد تازیانه به 
سی سو یت 

۳ مفضل بن یزید گوید: امام صادق ی به من فرمود: 
EOE CSE‏ 
ےک متا ران وف راہ شر و ی AEN‏ اکر 
روزی او نمی‌شود! 

۴ غیاث‌بن ابراهیم گوید: همواره هنگامی که امام صادق ا از کنار گروهی 
می‌گذشت که در حال مخاصمه و دعوا بودند سه بار با صدای بلند می‌فرمود: 

از خدا بترسید تقوا داشته باشید. 


۵ -محفوظ اسکاف گوید: 








۱۴۳۸ فروع کافی ج / ۵ 


EEL‏ لا رمی رة الْعَقَبَة و اصرف فَمَشَيْتُ بَْنَ يبه کَالَمُطرق له 
إا رَْل أضفر عفرکین قذ أَذْعَل وق في الأزضٍ شِبّهالسایح و رَبَطَهإِلَى 
فسطاطه و الاش وفوف لا يَفْدِرُون عَلَی آن بَمرُوا 

قال له بو عبداش :با هدًا! اتی الله فان َذا الِّي تَتعه یس لَك. 

قال: فال له الْعَْركئ: آما تستطيغ أن تهب ای عملک؟ لا يرال المْكلف 


الِّي لا یدزی مَنْ هو جيني فقو با هذا ا تق الله؟ 


ے ر م ہے 


قال: رف و عَبِاللِ ا بخطام عير و ون سیت تا 
الک اود 


امام صادق یه را ديدم که به جمرۀ عقبه سنگ زد و رفت و من نیز در برابر آن حضرت 
می‌رفتم و راہ راباز می‌کردم؛ ناگاه مردی زردپوست عمرکی را ديدم که چوبی را همانند 
چوب ماهیگیری در زمین فرو کرده و آن را (با ریسمانی) به خیمه‌اش بسته است و مردم 
ایستاده‌اند و نمی‌توانند از آنجا بگذرند. 

امام صادق بای به او فرمود: ای شخص! از خدا بترس! تو حق این کار را نداری. 

آن شخص به امام ا گفت: نمی‌توانی دنبال کار خودت بروی؟ پیوسته کسانی که 
معلوم‌نیست کیستند می‌آیند و به من دستور می‌دهند و می‌گویند: ای شخص! از خدا 
پترس! 
راوی گوید: امام صادق یه ی زمام شتر را کشید و سر مبارک خود را تکان داد و رفت (و از 


پاسخ دادن به آن مرد شقی. خودداری کرد). 
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۳ 
باب 
بلاج بد 
بن غُذَافرِ عَ (شحاق بن عمارٍ عَنْ عبّد ای مولی آي سام ۶ عَنْ ابی عبداش اد 
قال: 
ما ترَلت مذه الا یا ی این او سکم ز هک ارا لس وجل هن 
شمه تی و وال اھ نے او 
قال سول اللہ کل NO‏ عمّا تھی 


ەچ مه 


عله ناك 


دی 


7 25 


۰ 


مهو م 


عله عن ڪان ِن جبتی عَن سَمَاعَة عنآبي تصیرِ في قول الله روج 


بخش سی‌ام 
[ چند روایت نکته‌دار ] 

۱ -عبدالاعلی گوید: امام صادق ام فرمود: 

کاس کی انت اھ کے اھر ای ات رخا سوه 
خانواده‌تان را از آتش حفظ کنید» مردی از مسلمانان نشست و شروع به گریه کرد و گفت: 
من در مورد خودم ناتوان بودم (چگونه) خانواده‌ام را به تکلیف وادارم؟! 

رسول خدا ا فرمود: همین که آنان را به چیزی دستور دهی که خودت را به آن دستور 
می‌دهی کافی است و همین که از چیزهایی که خودت را بازمی‌داری: آنها را نهی کنی 

اہ عقوت امھ او SS E O‏ تا 

اتش حفظ کنید) پرسیدم: 








۱۵۰ 


فروع کافی ج / ۵ 
قال: "۳ با 0 و تَا ما تهاهم اله فان طاعُوك کنت فا 
CE‏ قَضیت ما علیك. 


قد وَفَیَهُم 
۳ - علی بن را یه خن بي میرن خفص بن مان عن ماع 
عن اي بصي عَن اي عَدالل اڳ 


اد في قول الله عروَجل: ووا شک و أ 
کف ھی أَََْا؟ 


و آفلیکم ارا 
قال: او و تنهزنهم. 


2 


2 


(۳۱) 
بات مَنْ مَنْ أَسقَط الْحَالِقَ في مَزضاة الْمخْلوق 


۱-عدَة ین أضحابنا عَنْ أَحْمَدَ ٽن مُحَمَد بن ال عَن إِسمَاعیل بن مفران عَنْ 
یف بن عمیرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر اي قا 


2 2 


8 فال: قال NS‏ 
گفتم: چگونه خانوده‌ام را حفظ کنم؟ 


فرمود: هرجه را که خدا دستور داده انت تة نا دستور بدهی. 


و از هرآن‌چه که 
خداوند نهی کرده است نیز بازشان بداری. اگر از تو اطاعت کردند. انها را حفظ کرده‌ای و 
اگر اطاعت نکردند نیز وظیفه‌ات را انجام داده‌ای 


۳ ابو بصیر گوید: از امام صادق 3 در مورد آیه‌ای که می‌فرماید: «خود و خانواده‌تان 
را از آتش حفظ کنید» پرسیدم که چگونه خانوادۂمان را حفظ کنیم؟ 


فرمود: انها را امر(به معروف) و نهی (از منکر) کنید 


بخش سی ویکم 


کسی که به خاطر جلب رضابت مخلوق» خالق را خشمگین کند 
۱-جابر گوید: امام باقر ا فرمود: پیامبر خدا تا فرمود: 
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من لَب موضاة الَا بعا ُسخط له عرو جل ان یله من الاش دم 


ھ2 


و مَنْ آثر طَاعَة اللہ عَرّوَجْل بِمَا بُقْخِبُ الاس کفاء الله عرو جل عَنَاوَۃَ کل 
عَذُووَحَمَدَکُل خاسبه وب کل باغ و کان الله اضر و ظهیرا 

۲ -علی ن |براهيم عَن بيه غن رل عَن الشکونی عَنْ آبي تارذ ال 
قال سول اله 4: 


6:1 


وا اتی EE‏ َرَج عَنْ دين الإشلام. 
۳-و بهذا الاشتاد قال: قال رَسُول الل : 


مَنْ لب مرا تس بما بط روک 5اا عام ین اتا ام 


هر کس بخواهد خشنودی مردم را با چیزی که موجب خشم و غضب خداوند ك 
است به دست آورد. آن کسی که (از مردم) باید او را ستایش کند مذمتش می‌کند. 

و هر کس اطاعت خداوند 5ک را بر چیزی که موجب خشم مردم می‌شود ترجیح بدهد 
خداوند 5 او را از دشمنی هر دشمن» حسادت هر حسود و ستم هر ستمگر در امان 
رم ہی و ممیت 

۲ ۔سکونی گوید: امام صادق ند ل2 فرمود: 

هر کس سلطانی را با خشمگین ساختن خداوند. راضی و خشنود کند از دین اسلام 
خارج شدہ است. 

٣۔به‏ همین سند گوید: امام صادق ند ا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

هر کس بخواهد خشنودی مردم را با چیزی که موجب خشم خداوند کل می شود 
کسب کند. همان مردمی که باید او را بستانیدء سرزنشش می‌کنند. 








۱۵۲ فروع کافی ج / ۵ 


(۳۲ 
بات کَرَامَة التَحَرض لما لا نطیق 
و کیت با وو کت 
ام وجل وش یآ مه هو وش نون یل 
آما تمغ ول اللہ عرو جل یول: «و له ار و یرشوله و ومين فَالْمُوْمِنْ يَكُونُ 


عزیزا و لا کون ذلیلٌ 
تم قال: مین نز من یل د الّْجَبَل یُسْتَقَل من بالمغاول و المُؤیِنَ لا 
بقل من دینه شی 


رہ یی عل شات 


٤ 


6:1 


بخش سی و دوم 
پہورج وت سور ہج 

۱-ابوالحسن احمسی گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

به راستی که خداوند 5ك تمام کارهای مؤمن را به خودش واگذار کرده است» ولی این 
اختیار را به او نداده است که خود را ذلیل و خوار شود. مگر نشنیده‌ای که خداوند ق8 
می‌فرماید: «عزّت. تنها برای خدا و رسولش و مومنان است». 

بنابراین» مؤمن عزیز است و ذلیل نمی‌شود. 

آن‌گاه فرمود: در واقع مومن از کوه هم محکم‌تر است. چرا که از کوه با بیل و کلنگ کم 
می شود ولی مؤمن چیزی از 7 کاسته نمی‌گردد. 

۲ -سماعه گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 
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إ الل عَرَوَجْل فوص إلى امین آموره كلها وم برض یه أن یل تفه 
آہ تع لول افر رو ( هلو لزشرلہ وین وین غ یف أن 
کون عزیزا و لا کون ذلبلا: ره الله بالایمان و الإشلام. 

ET‏ براهيم عَن أيه عن عُنْمَانَ بن عیسی عَنْ عاش بن شُنکانَ عَنْ آبي 
ان ال ا قال: 

د ال تجار و تعالی قو یی لش ال تسه 

٤‏ مُحَمّد بن بخ خی عَنْ احم بن مُحَمَد بن عیتی عَن الْحَسَنِ بن مخبوب عَن 
داد لو ال سرفث أب اف ا بَمُول: 

لا ينف مرن ن بُذِلَ تفسه. 

ول کت درل ما 


خداوند 8 تمامی کارهای مومن را به خودش سپرده است. ولی این اجازه را به او 
نداده است که خود را خوار و ذلیل کند؛ مگر نشنیده‌ای که خداوند ګګ می‌فرماید: «عرّت. 
OO EE‏ 

بنابراین» شایسته و صحیح است که مؤمن عزیز باشد و ذلیل نگردد. خداوند او را با 
ایمان و اسلام عزیز می‌گرداند. 

8 ابو بصیر گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

همانا خدای تبارک و تعالی هر چیزی جز خوار و ذلیل ساختن خویشتن را به مؤمن 
سپردہ است. 

۴-داوود رقی گوید: از امام صادق :2 شنیدم که می فرمود: 

شایسته نیست مؤمن خویشتن را ذلیل و خوار کند. 

SEE e‏ تا 

سی کسی ھت کم تون سطافت E N‏ 
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ہت 
بدا ید قال: 

له رو جل فص إلى الین مور كلها و تم مض له أن یل نف 
1 یر قول ال عَرٌوَجْل هاهتا ول امه و لرشوله و ز× و الجر یخی 
ُن کون زیر و لا کون فلا 

تم کاب الجهّاد من «الکافی» و يلوه کاب التْجَارَة 


۵ مفضل بن عمر گوید: امام صادق مت فرمود: 

شایسته نیست که ممن. خویشتن را ذیل و خوار گرداند. 

گفتم: چگونه خود را ذلیل می‌کند؟ 

فرمود: وارد کاری شود که توان جن آن را ندارد. 

۶ -سماعه گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 

در واقع خداوند کت تمام کارهای مؤمن را به خودش واگذار کردہ است. ولی این حق را 
به او نسپرده است که خود را ذلیل و خوار گرداند. مگر گفتار حداوند 5گ را در این جا 
نمی بیند که می‌فرماید: «عرّت. تنها برای خدا و رسولش و موّمنان است». 

و مؤمن شایسته است که عزیز باشد. و ذلیل نمی‌گردد. 

پایان کتاب جهاد از کتاب «کافی» و کتاب تجارت نیز در پی آن خواهد آمد. 
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)۱( 
باب دُخُولِ الطوفّة على آبی عَبْیاش الإ و اختجاجهم عَلَيْہِ فیّما 
شهزن الناس عنة من طلب اوق 
علي 7 00 ص وه باب 


ت0" یتم کا ای لہ یاب پیفی هرقن 


و 7 تمت علی بذعة خرن زشول انه گان في زان 


4 © 


مر جذب. اما دا اقلت انیا فاح لها بها آنراژها لا فجٌازها و مَوْموها لا 
افر هاو مُسلمّوها لا کماژها. 


بخش اول 
مباحثۂ صوفیان با امام صادق اب در مورد طلب روزی 


۱ -مسعدةبن صدقه گوید: سفیان ثوری نزد امام صادق ا آمد و مشاهده کرد لباس 
سفیدی به سفیدی پوست تخم‌مرغ (یا سفید آن که پخته شده و خورده می‌شود) بر تن آن 
حضرت است. 

آن حضرت اف فرمودند: از من بشنو و آن چه را برایت می‌گویم به خاطر بسپار که 
برایت در این دنیا و نیز آرت ھا است؛ به شرطی که بر سنت پیامبر 4 و آیین حق 
بمیری و بدعت‌گذار از دنیا نروی برایت گزارش می‌کنم که رسول خدا ا در زمانی زندگی 
می فرمود که خشکسالی و قحطی بود. ولی هنگامی که دنیا روی آورد سزاوارترین مزدم 
دنیا برای استفاده از آن نیکان هستند نه فاجران و مؤمنان هستند نه منافقان» و مسلمانان 
هستند نه کافران. 
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فما لکوت یا تزری! فو اش ني لَمَعَ ما ری ما آئی عَلَيٗ مذ لت صَبَاحٌ و لا 
مَسَاء و له فی مالي حَن أمَرَني آن َضعه مضعا الا وضع 

له قوم یفن بظهزون لد و شون الَا نیوا مقهم غلی مغ 
الڍِي هم عليه من الَقَشفي. فَقَالُوا له اد صاحبنّا حصر عن گلایک و لَه شوه 


وھ مس ورو 


فقال هم: فهائوا خججَکم 


الوا :ان خُجَجَنَا مِنْ کتاب الو 
ال یم ۹۰٣۲‏ ۶ و یل به. 
الوا ٣‏ تباراد ر تعالی مان قوم من آضخاب ال یرون 
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عل اہم و وان بهم حَطاصَۂ و من یوق شح تفه فك هُم اون ». 


ای ثوری! این جیزی که بر من خرده گرفتی» به خدا سوگند واقعیت این است که با این 
وضعی که دارم از زمانی که به یاد دارم هیچ صبح و شبی بر من نیامده است که در مال و 
اروت وهی شا اق ا ئک او ان اھ ورای اھر اد کهآ 
را به جا مصرف کردم. 

راوی می‌افزاید: در این حال گروهی که تظاهر به زهد و ترک دنیا می‌کردند و مردم را نیز 
به کار خود فرا می‌خواندند و می‌خواستند مردم همانند انان کثیف و بدحال باشند. نیز 
امدند و به ان حضرت عرض کردند: 

رئیس ما از سخنان تو عاجز و درمانده شد. ولی دلیل‌هایش را به یاد نداشت ت تا بگوید. 

آن حضرت فرمود: دلیل‌هایتان را بگویید. 

گفتند: دلیل‌های ما از کتاب خداست. 

فرمود: دلیل‌های خود را بیاورید که درست‌ترین چیزی که از آن پیروی و بدان‌عمل 
می‌شود قران است. 

گفتند: خدای تعالی از گروهی از اصحاب پیامبر که گزارش می‌کند و می‌فرماید: «و ایثار 
می‌کنند حتی اگر خودشان تنگدست باشند. و هر کس از بخل خویشتن را بازدارد تنها اینان 
رستگار می‌شوند». 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۱۵۹ 
فَمَدَح فِعْلَهُم و فال في موضع آخر: و يمون العام على حُبّ منکینا و بَۃ 


ويراه فَتَحْنْ هي بهذا. 

۷۵ 0ک 
من الاس باروج ب من أَمْوَاِهِمْ حتی د موا تم منها. 

فقال ابو عَبْدِاش اا 4 دعا نکم ما لا نیون بهآبژوني اھ اقرا کم لم 
ےج تد ےئ 
هلك م من هك من هَذِ لام؟ 

الوا له و بَفضه ٣7ھ‏ ۶ھ 

ال هه ین ها یش و ذلك أخاویث وشول اه 4# فاا ما گرم من 
توےےے تک جک 


خداوند. کار این دسته را ستوده است؛ و در جای دیگری نیز می فرماید: «و غذا را به 
خاطر دوستی خداوند به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند). 

مردی از حاضران مجلس گفت: ما شما را می‌بينيم که از خوردن غذاهای پاکیزه 
خودداری می‌کنید و با این وجود به مردم دستور می دھید از دارایی‌های خودشان دست 
بردارند. تا شما از اموال‌شان بھرەمند گردید! 

امام صادق لب فرمود: این دلیلی که برای‌تان بی‌فایده است (و نمی توان بر مذعای شما 
بدان استدلال کرد) رها کنید؛ ای گروه! ایا ناسخ قران را از منسوخ تشخیص می‌دهید. و 
محکم را از متشابه آن می‌شناسید که در مورد این چیزهاست که افراد این امت گمراه و 
هلاک می شوندا؟ 

گفتند: برخی را می دانیمء ولی همه را نمی دانیم. 

فرمود: از این جاست که بلاگیر و مصیبتزدہ شده‌اید. 

احادیث رسول خدا ءا نیز چنین است. اما این که گفتید خحداوند ك در کتابش از 
گروهی خبر داده و کارشان را نیکو شمرده است» مباح و جایز است و از این کار نھی 
نشده‌اند و ثواب کارشان را از خداوند کل می‌گیرند. 
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و لک أ الله جل و تقد أَمَر بخلاف ما ءَ عملوا به فَصَارَاً أ تاسخاً لن 


وان تھی الله تَبَارَك ای و بج ہج 


وعبالاتهم مهم العف الما و دا و الشَيْخُ القانی و جوز الْكبيرۃ الذین 
لا بَضبزون علی الجُوع. فان تصَدّقت برخيفي و لا زغیف لي غیر ضاعوا و هجو 
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فمن تم قال رَسُول اللہ :نش کَمزاتِ از شش فرص أو دانير از دزاهم 
َمْلگھا الانسان ن و هو رید ےت ی 
ای ی ی َة علی جیرانه مرا 


و این بدان سبب است که خداوند امری را تجلیل و تقدیس نموده که شما بر حلاف آن 
عمل می‌کنید. و کارشان منسوخ شده است. و به خاطر رحم و مهربانی‌اش نسبت به 
مؤمنان از این کار نهی فرموده تا به خود. خانواده و نان خورهایشان که در زمرة ایشان 
بچه‌های کوچک. کودکان و پیرمردان فرتوت و پیرزنان کهنسال قرار دادند و صبر بر 
گرسنگی ندارند. ضرری نرسد؛ چون اگر من قرص نانم را که جز آن ندارم -صدقه بدهم 
این افراد (نان خورها) از گرسنگی ضایع و هلاک می‌شوند. 

به همین خاطر رسول دامع فرمود: «اگر انسان پنج دانه خرماء یا پنج قرص نان یا 
پنج دینار یا درهم داشته باشد و بخواهد آنها را خرج کند برترین مرتبه در درجۀ اول به پدر 
و مادر خود انفاق کند. و در درجه دوم بر خودش و زن و بچه‌اش, و در درجۀ سوم به 
خویشاوندان فقیرش, و در درجه چهارم به همسایگان فقیرش بدهد. و در درجة پنجم که 
وابش از همه کمتر است ۔آن است که در راه خدا به افراد دیگر بدهد. 
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271 
نان رد 


و قال زشول اله لِاكصَاری جن أَعْتَقَ عد عند موه حمسَة ستة من الرّقيق 
089087 کر ا EE‏ 
تع مین برك ية صغاد تون الا 


نم قال: ا أ سول اللہ 4 ۾ قال: 111 تل ای E‏ 


۳ 


٥ 


تم هذا ما طق به الْكِتَابُ ت و زک و هيا عة ررض ین الم العرير الحكيم 
قال: «و لین انوا یلوا و يروا و كان بن ذلك قواماً». 

لا ترون 6 الله تارك و تعالی قال رما آراگز عون الاس له من لاسرد 
علی هم و سم من فعل ما تون لاس له مُشرفا؟ 

و فی عير آَيَة من کتاب اللہ بَفُولّ: ها مب ارف >. 


رسول خدا ا در مورد فرد انصاری که هنگام مرگش پنج یا شش بردہ را - که جزآن 
چیزی نداشت ۔ ازاد کرد در حالی که بجه‌های خردسالی داشت (چیزی برای انها باقی 
نماند) فرمود: اگر گزارش کارش را به من می‌دادید نمی‌گذاشتم او را به همراه مسلمانان (در 
قبرستان آنان) دفن کنید؛ چون بچه‌های خردسالی را رها کرده تاغذایشان را از مردم گدایی کنند! 

آن‌گاه امام صادق اش فرمود: پدرم برایم بازگو فرمود که رسول الله ٥‏ فرمود: داز نان خوران 
خودت (در انفاق کردن) شروع کن و به ترتیب به هر کس نزدیک‌تر از دیگری است انفاق کن». 

این گفتار کتاب الهی نیز گفتار شما را رد و از آن نهی می‌کند و باز می دارد و یک فرض و 
واجب الهی است. آن‌جا که می‌فرماید: «و کسانی به هنگام انفاق و بخشش اسراف 
نمی نمایند و کم نیز نمی‌گذارند. و حدی بین این دو (اسراف و بُخل) را رعایت می‌کنند). 

ایا نمی بینید که حدای تبارک و تعالی چیزی جز ان می فرماید که شما در نظر دارید و 
مردم را بدان فرا می خوانید و می‌گویید که بر خحودشان سخت بگیرند و به دیگران ببخشند» 
و کسی را که کاری را که شما مردم را بدان فرا می خوانید انجام دهد اسراف کننده نامیده است. 

خدا در آیة دیگری از کتاب خود می‌فرماید: «به راستی که خداوند. اسراف کاران را 
دوست ندارد.» 
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تاه ی الإشراف و ناج عَن لقع و آکن آفز بين ان لا بغطي يي 
ا رر کک رو عن التب ول 
٥‏ آضتافا ین نی لا بستجاب له دُعَاؤ ۱ 
جل بذعو علی وَالِبْه؛ 

و جل یذ غلی غرم َهَبَ له باق شب ليو و بشهذ علي 

و رل یذغو علی افراته و قذ جَعَل اله عرَوَجَل تَخلية سَبِيِها يِه 

و رل یمد في يته و يهول رب ازژقني و لا بر ولا لب ارزق. 
فقول الله عژوجل له َبْدِی! ألم أَجْعَل لَك السّبیل ی الطّب E‏ 
الڈزغیں بجوارخ صَجِيحة تون قذ رت فيما ني و یلک في اسب لإباع 
آفري و ليلا تکون کل علی آهيك. O‏ و ان شفت منوت عَلیک 
نت غَيْر مَْذُورِ عندي. 

و نجل رف الله مالا کیر له ثم آقبل یذعو: با ربا ازژقني. 


و بدین‌سان مردم را از اسراف بازداشته و از بخیل بودن نیز نهی کرده و چیزی بین این 
دو معنا را خواسته است؛ یعنی هرچه را دارد نبخشد .و آن‌گاه از خدا بخواهد که به او 
روزی ES‏ نیز دعایش را مستجاب نگرداند؛ چون در حدیثی آمده که 
پیامبر ٤‏ فرمود: 

«گروه‌هایی از امّت من دعایشان مستجاب نمی شود: 

مردی که به پدر و مادرش نفرین کند؛ 

مردی که بدهکاری را نفرین کند که مال او را گرفته و برده» ولی نوشته‌ای از او نگرفته و 
شاهدی بر قرض دادن خود به او نگرفته است؛ 

مردی که به زنش نفرین کند در حالی که خداوند 5 طلاق را در دست او قرار داد تا 
راهش را باز کند؛ 

مردی که در خانه‌اش بنشیند و بگوید: پروردگارا! به من رزق و روزی بده در حالی که به 
جست و جو و طلب رزق و روزی نمی رود خداوند به او می فرماید: بنده‌ام! آیا راه به 
دست آوردن روزی را قرار نداد که در زمین با اعضای سالمت به کار بپردازی تا بھانمای ہین من 
و خودت قرار بدهی و دستور مرا اطاعت کرده باشی و سربار اطرافیانت نباشی؟ من اگر بخواهم 
به تو روزی می‌دهم و اگر نخواهم به تو روزی نمی‌دهم و تو حقی به گردن من نداری؛ 

چنین دعای مردی مستجاب نمی‌شود که خداوند به او رزق و روزی فراوان داده 
است. ولی او آن مال را به دیگری بخشید سپس آمده و دعا می‌کند و می‌گوید: ای پرردگار 
من! به من رزق و روزی عطا کن . 
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یو اله رل ام فک رزقا زابع؟ فهلااففصذت فی نا رلک و 
م شرف و قد هیک عَن الرشرافی. 
و لیخد رجم. 
م عم لل عَرَوجل نيه تاد یف بف O NT‏ ارف ره 


مه مس ۵ 


لدب فکرة يٽ دة فتضدق ها فاضیح و لیس عنده شین و جاءة من 
اله فلم بَكُن عِنْدَه ما ُقطیه فلامه السَایل و اعت هو حَيْتُ لم يكن عنه ما 
یاو کات سا تھا 

دب الله على نه 4 بأفره فَقَال: طوَ لا تغل يَدَكَ مَفْلولَة إلى عُتُفْكَ EYE‏ 
الط فَفعد مَلوما سُوراً. 

ولإ الاي فد يالوك ولا بغذژونک فاذ اعت عیب ما عنك ین 
الال ی ان 


چون خدای 5ك نیز می‌فرماید: مگر من به تو رزق و روزی زیاد نبخشیدم؟ چرا در آن 
میانه روی نکردی و به دستور من رفتار نکردی؟ چرا اسراف کردی در حالی که من تو را از 
ان بازداشته بودم؟ هم چنین دعای مردی که برای قطع رحم و جدا شدن از خویشاوندان 
دعا کند. مستجاب نمی‌گردد.» 

امام صادق ابر افزودند: 

سپس خدای کت به پیامبرش ٥‏ می‌آموزد که چگونه انفاق کند؛ جریان از این قرار بوده که 
یک آوقیّه (هفت مثقال) طلا نزد آن حضرت بود. و خوش نداشت که شب نزدش بماند و شبانه 
آن را انفاق فرمود و صبح هنگام» چیزی نداشت و هنگامی که فقیری آمد و چیزی از آن حضرت 
خواست برای بخشش به و کیج در دست نداشت و آن فقیر آن حضرت راملامت نمود. 

پیامبر ا از این که چیزی برای بخشیدن نداشته است غمگین و اندوهناك شد وا کت 
در حالی است که آن حضرت بسیار رحیم و دل نازک بود خدای تعالی پیامبرش ی را با 
8 0 م۳ 

«نه دستت را به گردنت بینداز ( که انفاق مکنی) و نه به طور کامل هرچه داری ببخش که 
مردم تو را ملامت کنند و حسرت بخوری). 

می فرماید: مردم از تو درخواست می‌کنند و تو را معذور نمی‌دارند پ پس اگر همه اموالت 
را ببخشی دستت از اموال نهی می‌شود. 
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۳ ھ 


فهنه ااذیت زشولن اه بضد نها الکتات و الختات نهد نه لات 
مین 

و ال و بر ند موته حَیِث قیل لَه: آص. 

" تقال: ET‏ قاد اله تعالی قذ رضي بالختس 

صی بالحَمس و فد حول اال غر ول له لت عند مره +و لو علم ان کات 

۱ 

نم من ٿڏ عم ده في فضله و رهد سلما و بو در ريي انیت 

اما سَلَمَان فکان ۵ أَعَذَ عَطاۂ رفع مه فوته لستیه حَتّی بخضر عاو ین 
قابل. 

یل له: با اف کت ری نیع هذا و نت لا تذري لاک فثرت 


لیم أو عدا؟ 


این‌ها حدیث‌های پیامبر خداء کا هستند که قرآن آن را تصدیق می کند و قرآن را اهل 
خود مومنان تصدیق می‌کنند. 

و هنگامی که ابوبکر در زمان مرگش به او گفتند : وصیت کن! 

گفت: «به یک پنجم وصیّت می‌کنم و یک پنجم نیز زياد است. زیرا خداوند به یک 

پس به یک پنجم وصیّت کرد در حالی که خداوند حق اختیار یک سوم را در زمان مرگ 
برای او قرار داده بود. و اگر می‌دانست یک سوم برایش بهتر است به آن وصیت می‌نمود. 

سپس‌کسی را که پس از پیامبر ¥ در فضل و زهدمی‌شناسید سلمان ا وابوذرءث هستند. 

اما سلمان عادتش این بود که هرگاه سهمش را می‌گرفت نفقه سالش را برمی‌داشت تا 
سهم سال آینده‌اش فرا رسد. 

پس به او می‌گفتند: ای ابا عبدالله! تو با این زهدی که داری چنین می‌کنی در حالی که 
سی دی قیفوت یفاضا دی 
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کا جَوَابَه أن قال: ما کُم لا تبون لی لاء كما جِثُمْ عَلَح الفتاء؟ آما 
لثم با جهن افش قَذ تلا علی صاحبها ذا لم یک لها من الیش ما 
یمد له فقاذا هى أَخرَّث ممیشتها مات 

وا ذزٍ لکانث لیات و شویهاث بخلبها و یی مِٹھا ۵ اشتهی أَمْنَه 
لحم از زک به یف أو رای باه المَاء لین هم مَعةُ عَصَاصَة تخر هم الْجَزُورَ 
زین اليا عَلَی قَذرِ ما یدب هم قرم الُم فیفسته يهم و ياح هو 
کنصیب واحدٍ مهم لایتفصل علیهم. 

و من زد من هولاء. و قذ ال فیهم رشول ال ما فال؟ و لیب من 
ہی تچ مرون الاس بالمّاء امتَعَتهم و شییهم و 


پاسخ سلمان چنین بود: چرا شما به زندگی مرا امید ندارید آن سان که بر من از مرگ بیم 
دارید؟! ای نادانان! آیا نمی دانید که نفس انسان اگر قوت روزمره نداشته باشد که به آن تکیه 
کند صاحب خود را از انجام عبادات گند و در بند می‌کند و از صاحب خود اطاعت 
نمی‌کند؟ پس اگر روزی‌اش را به دست آورد» اعتماد به نفس پیدا می‌کند. 

و امّا ابوذر؛ پس او چند شتر و چند رأس گوسفند داشت که از آنان شیر می دوشید و 
هرگاه که خانوادهاش هوس گوشت می‌کردند یا مهمانی برایش می رسید یا می دید بارانش 
در تنگدستی هستند شتر یا گوسفند ذبح می نمود به اندازه‌ای که اشتهای گوشتشان برطرف 
شود. و گوشت را بین آنان تقسیم می‌نمود و خود نیز سهمی مانند آنان -نه بیشتر - 
برمی‌داشت. و چه کسی از چنین افرادی زاهدتر است در حالی که پیامبر داعم درباره 
آنان فرمود آن‌چه را که فرمود؟! و کارشان هیچ گاه به جایی نرسید که بدون مال و اموال 
شوند. همان طور که شما مردم را سفارش می‌کنید که اموالشان را دور بیندازند اما بر خود 
و خانواده‌شان سخت می‌گرفتند. 
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و اعلموا یا اي سمغث أبی يروي عَن آبائه 29 أن سول اطع قال 
ھا عَجبّث من شیء کمَجّبی من اون انه إن قرض جسَدُهُ فی دار انیا 
بالتقاریض کان رل و إن مك ما ین مشارق الأزضِں و مقاریها گان له ز 
ِ سم الله عرو جل به هو یل 

شغري هل يجي فیگم نا قذ شرحت لک لیم کته 

ا يقال 
رل مهم عَشَرة ین الغشرکین یش له بل هه هم و من ولاخم : يَوْمَيْلٍ 
ره فد توا فده من اق ثم ع حالهم تا لالب نول 
مهم عليه آن بال رجلین من المشرکین تضفیفاً من الله روج لِلْمُزيِنِينَ 
نْسَخْ الرجلان الَشَرَةً؟ 


ای مردم! بدانید من از پدرم شنیدم از پدرانش 23 روایت می نمود که روزی پیامبر ا 
فرمود: 

داز چیزی در شگفت نشدم مانند شگفتی که از مومن شدم که اگر بدن او را در دنیا با 
قیچی‌ها پاره پاره کنند برایش بهتر است و اگر مالک آن‌چه که بین مشرق و مغرب است. 
باشد باز هم برایش بهتر است. و هر رفتاری که خداوند با او انجام دهد برایش نیکوتر است». 

کاش می‌دانستم مطالبی را که امروز برای شما بیان کردم آیا شما را کفایت می‌کند یا باز 
هم شرح دهم؟! 

آیا نمی دانید که خداوند 8 در ابتدا بر مؤمنان واجب کرده بود که هر کدام از آنان با ده 
نفر از مشرکان بجنگد و حق ندارد از آنان فرار کند و هرکس در نبرد فرار نماید جایگاهش را 
پر از آتش نموده است. سپس اوضاعشان را با رحمت خود نسبت به مؤمنان تغییر داد و بر 
هر مردی واجب شد که با دو مشرک بجنگد که تخفیفی از جانب خداوند قّك برای مومنان 
بود. پس حکم قتال با دو نف حکم قتال با ده نفر را نسخ کرد. 








۶۷ 


و أخوني أَیضاً عَن الصا أَجَوَرَة هم خیث یَفضون علی الرَجُلِ منم نف 


ت ۶ 
2 ° 


ره قال: اي اد نی لا شىء لي فان قیْم: حوره لمکم هل لاشلام. و 
ال فلتخبل غدول ون آنفشکاوعیت تودون ضدفه مق تصدق علی 
الْتاکین ود ات بکرم الب 

آنخبزوني لو کان الاش کلم کین شریژون رُمًَاداً لا حابة لَهُم في متام 
غرم فعلی مَن كان بُتَصَدَن بکقارّات یمان و اور و الصدقات من فرض 
الركاة من الذَهَب و الفِضّةِ و تفر و پیب و سایر ما وَجب فيه رک من الابل و 


قلعتم و غیر ذلك؟ 


و هم چنین در مورد قضات به من خبر دهید: اگر یکی از شما در مورد نفقۀ مردی 
قضاوت کنند که نفقه همسرش را بپردازد در صورتی که مرد گفته است: من زاهدم و چیزی 
ندارم تا نفقه دهم. اگر در این صورت بگویید: قاضیان ستمکارند؟ مسلمانان شما را به ستم 
بسو سے کت 

واک گر لک اوا کر دان اک واچ کوته‌ای که ما قه بر باراناۃ 
را به هنگام مرگ به بیشتر از یک سوم رد می‌کنید؟ 

به من خبر دهید اگر همه مردم زاهد باشند مانند کسانی که شما می‌خواهید که هیچ 
نیازی به مال دیگران نداشته باشند پس به چه کسی صدقه داده شود با کفاره‌های 
سوگندهاء نذرها و صدقات واجب یعنی زکات طلا نقره» خرماء زبیب و بقیه چیزهایی که 


زکات در آن واجب است از شترہ گاو و گوسفند و بقیه موارد به چه کسی داده شود؟! 
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سک ۲7 ۳ 4 


شون قاع 

فیشسما دهم الیّه و منم لاش عَلَيْهِ ين اجهل یکتاب مرول وشن 
لا و آعا اویه يب 0 ءھو"ھ0“ ردک ها هلیم و 
النّظَرَ فى عَرَائِبِ الْمَرَآن ین التفسیر بالاسخ م ین نوخ و لمکم َالْمتشابه و 


2 
٥ 
° 


ا 

۳ يِن اَم عَنْ یمان ن داود اد حَیِث سا الله شلکا لا ينبي 
لح من بَشدو فاغطاه الله بل اشمه ذلك و كان يفول الق و یَمْمَل به. 
م لم نجد الله عرو جل غاب عليه لك و لا دا من امین 


و اد الب اد قَبله في ملکه و شِدة سلمانه. 


اگر جریان همان طوری باشد که شما می‌گویید برای هیچ کس سزاوار نیست که چیزی 
از کالای دنیا را نگه دارد مگر این که آن را ببخشد. گرچه به آن نیاز داشته باشد. 

پس عقیدہ شما چه زشت است که مردم را به سوی آن واداشته‌اید که نادانی نسبت به 
کتاب خدا و سنّت پیامبر اوعد و احادیث ایشان که قرآن آن‌ها را تأیید کرده است. و عدم 
پذیرش شما ان را به خاطر نادانی که دارید و ترک نظر در غرائب قران که عبارت از تفسیر 
ناسخ از منسوخ» محکم و متشابه و امر و نهی باشد. 

و به من خبر دهید که نظر شما درباره سلیمان بن داوود ٤ا‏ چیست؟ آنجا که از خداوند 
درخواست سلطنتی نمود که پس از او برای هیچ کس سزاوار نباشد. پس خداوند - که 
نامش بلند مرتبه است - آن را به او بخشید. و سلیمان ا با آن سلطنتش هميشه حق 
می‌گفت و به آن عمل می‌نمود. 

پس از آن ما ندیدیم که خداوند ك این سلطنت را بر او و هم چنین بر هیچ کدام از 
مؤمنان عیب گیرد. 

و چه می‌گویید دربارہ داوود پیامبر 2 که پیش از سلیمان 


اق در پادشاهی و عظمت 
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م بُوشف التب اا ی قال لملك یضر «اجعلني علن زان الأزضِ ان خفیظ 
ی ۰ سم" رکم تا کے تو 
انوا ارو الطعَام من عنده مجَاعة أصابتهم و كان يفول الح و يمل بوق 
بخ ماد 

م ڏو اتی عبد باه اب الله و طوی له اباب و ملکه مشارق 
اح ای نت ول الق و يعمل به. نم لم نجذ أَحَدا غاب ذلك عَلَيْهٍ 

جوا یا الما بآذاب اللہ عَوّوَجْل لِلمُوِْنِينَ و اَصووا علی أنر اللو و تهیه و 
کر لک تیه عام یا لا و نگ پور زایا شیا تی شب وج واو 

۷۵۸ ا و تعالی و کُونُوا في طلب علم تاخ لزان ین منشوچه و 
کی من فتشابهه و ما حل الله یه یا حرم فا فرب لَكُم من اللہ وب لک 

من الْجَهْل و دغوا ال لا فان ال الْجَهُلِ کی و اهل الملم قلیل و قذ قال 
الله و و وق کل ذي علم عَلِمٰ). ۱ 


سپس نظر شما در مورد یوسف پیامبر لب چیست آنجا که به پادشاه مصر فرمود: (مرا 
خزانه‌دار گنجینه‌های زمین قرار ده که من نگهبانی دانا هستم) 

پس کارش به جایی رسید که پادشاهی مملکت پادشاه مصر و اطراف آن تا یمن را در 
دست گرفت. و مردم از نزد او برای گرسنگان غذا می‌بردند و یوسف الد هميشه حق 

سپس چه می‌گویبد در مورد ذوالقرنین ا که بنده‌ای بود که خداوند او را دوست داشت و 
لواز م پادشاهي را برای او فراهم نمود و او را بر مشرق و مغرب زمین سلطنت داد و ار نیز حق 
روا av‏ بر ذوالقرنین ماق ایراد گیرد. 

بنابرای ین ای گروه به آداب خدا که به مومنان مقرر فرموده مدب شوید و به امر و نھی 
خداوند اکتفا کنید و واگذارید آن چه را که بر شما مشتبه شده است. واگذارید قضایایی که 
به ان اگاهی ندارید و دانش ان را به اهل ان برگردانید. تا در نزد خداوند صاحب اجر شوید 
و معذور باشید. و در د پی آگاهی به ناسخ قرآن از منسوخش و محکم آن از متشابه آن و 
آن جه که خداوند دران حلال کرده از ان چه که حرام کرده است. باشید» زیرا ان شما را 
به خداوند نزدیکتر میکند و از نادانی وف نت اهل ان واگذارید 
زیرا نادانان بسیارند و اهل علم و دانش اندک که خداوند فرموده است: و بالاتر از هر 
دانایی. دانای دیگری ا شاد 
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(۲) 
تاث مَغْذَ مَکنّی الزهَد 

۱ على : ن هی عن ايه عن ينعي الشگونی قآ دار 
لت :ما رد في انیا 

قال: وَیْحَك ى خرامها فتکب 

۲ له من ا عنأخمة نآبي عبداه عن الجهم ناکم عن 
اسماعیل : ِن مشیم قال: قال ابو عَبْدِاللِ 81 

کی رَد ی شاف ال عم اي بل نيال یا ام لا 
00000۶ ہک کک 


بخش دوم 
معنای رهد 
۱ سکونی گوید: به امام صادق ی عرض کردم: زهد در دنیا یعنی چه؟ 
رموه عم کہ حرم ن سیت دایز دوری کی 
۳ اسماعیل بن مسلم گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 
زهد در دنیا بدین معنا نیست که مال و ثروت را از بین ببری» یا چیزی را که حلال است 
بر خود حرام کنی؛ بلکه بدین معناست که به آن‌چه در دست داری بیش از آن‌چه نزد 
ابیت اقعتاد و اطمیتان تدافته انت 


۳ ابو الطفیل گوید: از امیر مؤمنان علی ا شنیدم که می‌فرمود: 
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لرهدٌ في انیا قضر رامل و شُكْركُل يَعْمَة و الورع عَن كل ما حرم ال 
روج 


)۳( 
بَابُ الاسْتَغانة بالدنیا على الآخرَة 

| علِیٌ ب ئ راهيم عَن ايه حاکن الکو خن آبي عَبللہ ٹا عن 
آبائه ال قال: قال سول اللہ 4: 

ِم العَونُ علی تقُوی ال ای 

۱ ہے تج ےی رر رت تہ 
عن آبي عاش اد 

ی قول لمع ربا آینا نی الئیا حَسَتَه حَسَنَةٌ وَ فى الاخرة حَسَلَةَ حَسََةًَ4: رضواه الله و 
لْجَنَةُ فى الاجرة و المعاش و خسن الْحَلَق فى ال 


زهد در دنیاء کوتاه کردن و سپاسگزاری از هرگونه نعمت و پارسایی از هرجه 
خداوند ڭڭ حرام گردانیده انیت ا: 


بخش سوم 
کمک گرفتن از دنیا برای جهان آخرت 
١‏ سکونی گوید: امام صادق یه ا به نقل از پدران بزرگوارشان 2 فرمود: رسول 


خدا کا فرمود: 

ثروتمندی به تقوای الهی بھترین یاور است. 

۲ - جمیل بن صالح گوید: از امام صادق اب در مورد این که سؤال شد که می‌فرماید: 
(پروردگارا! در دنیا به ما حَسّنه‌ای بده و در جهان اخرت نیز حسنه‌ای عطا کن». فرمود: 

یعنی رضوان و خشنودی) خدا و بهشت در جهان آخرت, و زندگی راحت و احلاق 


نیکو در دنیا. 








۱۷۲ فروع کافی ج / ۵ 


۳ عل بن مُحَمد ڪڍ ن از ن خمد اي عفن راهيم بن مه 
اي عن علخ بن عى عَن اقام بن مُحَمد فعه إلى آبي عبرا ند 

قال: قیل له تا بل حاب عیشی ل4 کائوا تشون غلی اما یش تک فی 
اهت تار ا 


2 


لإ أَضحاب عیمی فلا فوا المعاش» و إن ملا توا لماش 

٤‏ له من آضتابتا عن سل بن زياد عَنِ ان قصال عَ تبه ِن تون عَنْ 
َد الأعلى عَن آبي عَبْدِالل ا قال: 

ماش ال تاو توق لاه کر وال 

0 و ار ار ی ی 


6:1 


رد 4 ول 


۳ سی سے ہی ۱ به امام صادق یه ا عرض شد: چرا 
اصحاب عیسی اا ب بر روی آب راه می رفتند» ولی یاران محمد که چنین کاری نمی‌کنند؟ 

فرمود: زندگانی اصحاب عیسی ِا تأمین شده بود (چون از اسان برایشان غذا 
رت ۱۳ 

۴ -عبدالاعلی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

از حداوند. درخواست بی‌نیازی و ثروت و عافیت در دنیا کنید. و برای جهان آخرت 
نیز بخشش و بهشت بخواهید. 


۵-عمروبن جمیع گوید: از امام صادق نات شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی r‏ 


لا یر في من لا جبٍ جع المَال من خلال يكم به وجه و بَْضي به یه و 

يَصل به رَحمَه 
٦‏ اخسن بن م ےی تہ .کت 

ِلمَضُلِ بن مر قال: سَمعت آبا عَندالله اا بَفُول: 

اسْتَعنوا ْقض هه علی هَہ و لا َکُونُوا کول عَلَى الّاس. 

۷۔ عل بن مُحَمّدِ ٿڍ بن مار عن امد بن ابي عدا عن ابي ازج 
الصا عَن عَل بن غراب عَن آبي عبداله با لا قال: قال رسشول اله 4: 

لو من ی كله علی اّاس. 

۸ عله عن أَحْمَدَ عن أيه عَنْ صَفوان بِنِ یخی عَنْ ذریح بن يري المُحَارِبِیٌ 
عَنْ ابی بدا اق قال: 

نم العَون لیا عَلَی الأَخِرَةٍ 


۱ 


در کسی که گردآوری مال و ثروت حلال را دوست ندارد تا آبروی خود را با آن حفظ 
کند. قرضش را بدهد و با خویشاوندانش صله رحم کند خیری نیست. 

۶ قاسم بن ربیع در وصیّتش به مفضل بن عمر گفت: از امام صادق اا شنیدم که 
می‌فرمود: 

از بعضی از این (دنیا) بر بعضی جج بگیرید و سربار مردم نباشید. 

۷-علی‌بن غراب گوید: امام صادق اا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

کسی که بار خود را بر دوش مردم کون کت 

۸ - ذریح بن یزید محاربی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


دنیا کمک خوبی برای جهان آخرت است. 








۱۷۴ فروع کافی ج / ۵ 
کرت 
بی عَبْدِالہ اا اس دا 


عم اعون علی اجره نی 
یت ن راهيم َي یه غاب بي خرن شام الم ن ان 


تال ۳ ۳ عا نو ات لطت الد ماو ت آن و تاها 
ا ات 
تصَدّق بها و احج و آغتمز 


فال: َمُو د هَا علی تفيي و عبالي و أصل بها وَأَتصَدًٌ 
لوہ یں هداطلت الد ا مدای اراس 
وه ۳ 


۱ عة ین آضتابتا عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن ال رَفعه قال: ال 


عبُدالّه 381: 
۳ 7 7 ش 92 م2 2 ه 
۰ ‌ وی 9 ۰ ٥ھ e ٥‏ ر ° ا 3 


٩‏ - ذریح بن یزید محاربی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: برای جهان آخرت. دنیا کمک 


خوبی است. 

فا ان سوا نز مردی به امام صادق ‏ عرض کرد: به خدا سوگند! ما 
دنیا طلب هستیم و دوست میداریم که (نعمت‌های) دنیا به ما داده شود 

فرمود: دوست داری با آن چه کار کنی؟ 

گفت: برای خودم و خانواده‌ام راحتی فراهم کنم» صلهٌ رحم به جا آورم» صدقه بدهم 
وت سی بی دمم 

فرمود: این دنیا طلبی نیست؛ این آخرت طلبی است. 

۱ - احمدبن محمّدبن خالد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ناد دٍ فرمود: 


ثروتی که تو را از ستم کاری در امان بدارد. بهتر از فقری است که تو را به گناہ درافکند 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۱۷۵ 


۲ یله من أَصْحَابنًا عن سَهلِ بن زياد عن اي مخبوب عَنْ عبیائ ی سان 
عَن عدو ین أَصْحَانًا عن آبي عَباللہ ال لا قال: قال رسشول اله 4: 

ُضبح الْمُوِنْ أ يُمِْي على تکل شیم له يِن أن يُضبح اؤ يُمْسِي عَلّى خرب 
مود باه من الْحَرَبٍ. 

این ہت تا و تن 
یڈ کا فی ار ولاک ری فایلا ال باه لا ما لا 
نتا قائْض تا 

٤۔مْحَمَد‏ بن حى عَن مدب شمه عَنْ عَلِيْ بن الحَکم عَنْ عَلِى 
المي عن نجل عَن ابي حفر 4 ال ۱ 
نِعْم العَوْن انیا على طلّب ال جرة. 


۲ -عده‌ای از شیعیان گویند: امام صادق نا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

اگر مؤمن بامدادان و شامگاهان را در حالی که به مرگ عزیزانش آغاز کند بهتر از آن 
است که صبح یا شبش را در فقر بگذراند. پس از فقر به خدا پناه می بریم. 

۳ ابو البختری در حدیث مرفوعه‌ای گوید: رسول خدا ا فرمود: 

(خدایا!) به نان ما برکت بده و بین ما و آن جدایی میفکن. اگر نان نباشد نمی توانیم نماز 
و روزه به جای آوریم و واجبات پروردگارمان را انجام بدهیم. 

۴ - راوی گوید: امام باقر فرمود: دنیا برای به دست آوردن آحرت. کمک کار خوبی 


اسستا 








۱۷۶ فروع کافی ج / ۵ 


0 عِذَّة من آضخابنا عن سَهُلِ بن زا عن علی بن أشباط عَنْ ديح 
اْمحاریی عَن آپی عَبد اش !38 قال: 


نغم اون لان على الا جرة 


(٤٤ 
َابْ ما یَجبُ من الاقتد فُتِداء بالْمَة 1 في التَعَرْض للرّزق‎ 
«۰ ن راهيم عن آيو و محمد رت‎ 
RR مک ن الْمْكد سال‎ 


رام ےہ 


تال بت شب مد بن علی كه فارذت آن اعظه. فوعظني. 


ہر کے 3 7 2 


۵۔ نظیر این روایت را ذریح محاربی از امام صادق عه ا نقل می‌کند. 


بخش چھارم 
میزان وحوب اقتدا به امامان ا2 در طلب رزق و روزی 
۱ -عبدالرحمان بن حجّاج گوید: امام صادق ابا فرمود: 
محمّد بن منکر می‌گفت: هیچ گاه گمان نمی‌کردم که علی‌بن الحسین 8 فرزندی بهتر 
از عود داشته باشد و جانشین او باشد تا آن گاه که پسرش محمّد بن علی ط را دیدم و 
خواستم او را پند دهم ولی او مرا پند داد. 


دوستانش گفتند: چه پندی به تو داد؟ 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۷۷ 
قال. رجت ایب لوا جی اَی في ساعة حارو اقبي ابو جفقر محمد 
بن علی اب و کان رجلا ادنا تا و هو کی علی غلامین وین از مَولییْن. 
اگ نی لیم ُبْحَانَ الا شیم من شاخ وس فیس هدو لماع على هل 
الخال فى طلّب ال ماظن 


مس م2 


فدئوث مه فسلنث عليه قر عليالسلام بتهر و هو مَتَصَابُ عَرَقا فقلت: 
اضلخك ان ی من آشیاخ ریش في هه السَاعة على هَل الحَالِ في طلب 


ا £ 


لسوت نت علی هه الْحَالِ مَاکُنْتَ تَسْنع؟ 
فقال: لو اء ني الْمَوْتُ و آنا علی هَدِہ الحال جاءني و انا في [ طاعة ین ] طَاعَة 
ہم کنا نے سے 


روہ 


فقلت: ئ 0 


گفت: در ساعتی از روز که بسیار گرم بود به یکی از نواحی مدینه رفتم و ابو جعفر 
محمّدبن علی ا مرا دید. آن حضرت مرد فربه و سنگین بود و بر دو نوجوان سياه یا دو 
غلام تکیه کرده بود. با خود گفتم: سبحان اللّه! چرا یکی از بزرگان قریش در این ساعت گرم 
از روز با این حالت در پی کسب دنیا می رود؟ باید او را نصیحت کنم. 

نزدیک او رفتم و بر او سلام کردم و پاسخم را در حالی که نفس نفس می‌زد (و به 
سختی) فرمود و عرق از سر و رویش جاری بود. گفتم: خدا خیرت بدهدا (چه طور) 
از بزرگان قریش در این ساعت گرم و سوزان با این حال به طلب دنیا آمده است؟ اگر در این 
حالی که داری عمرات به پایان برسد. چه کار می‌کنی؟ 

فرمود: اگر در این حالت مرگ به سراغم بیاید. در حالی امده است که من به اطاعت 
خداوند مشغول هستم و خودم و خانواده‌ام را از تو و مردم بی نیاز می‌گردانم» من تنها از این 
بیم دارم که وقتی مرگ به سراغم می بت در حال انجام یکی از معصیت‌های آلهی باشم. 

گفتم: راست می‌گویی؛ خدا تو را رحمت کندا من خواستم تو را پند دهم» ولی تو مرا 
نصیحت کردی. 








۳۹ فروع کافی ج / ۵ 


۲ عد ین آضخابتا عَنْ أَحْمَد بن آبي عَبد الله عَنْ سريف بن سَابق عَن القضل 
بن أَبي مر عن ای عبد الو 4ا ال ۱ ا 
کان آمیز امین منود هدن يَضْرِبٌ بالمَر و E‏ م الأَرَضِين. 

و کان سول اللہ 8 بَمَض نوی بفیه ر بَِْسَة فطع من ساعته .و لمیر 
ال تھا اق اف مَمْلوك من ماله و کذ مور 

تما ماف کر ود کات ان عن تت2 
َبْدِ الْغلی موی اَل ام قال: 5 ۱ 

سل بَا عند اللو ا ا فی بَعض طرق الْمَيِبنَة ہے سی رر ہہ 
فلت جلت 300ا حالت عد اش عرو جل و راك من زشول ال فلا و أنت 
تخود شیک E‏ 

فقال: ا عبد لْغّی! خَرجت في طلب الرژق ای عَن مثلك. 


۲ - فضل بن ابی قرّه گوید: امام صادق مب فرمود: امیر المومنین م4 زمین را بیل می‌زد. 
و آن را گود می کرد؛ رسول خدائَِلِاُ نیز هسته‌ها را با آب در دهان مبارکش خیس می‌کرد و 
تی هی کشا ا 

امیر مؤمنان علی میا هزار برده را از مال خود و با دسترنج خویش آزاد کرد. 

۳9۳" آل سام) گوید: در روز گرم و سوزان و در یکی از راه‌های مدینه به 
استقبال امام صادق یه رفٹم و عرض کردم: 

ان فلا سا رها با و و شقام )حالس که تیه عداوند گر 
خویشاوندی که با رسول ل 1 داری, باز هم این گونه خود را در چنین روز گرمی به 
زحمت و رنج می‌افکنی؟ 


فرمود: ای عبدالاعلی! برای کسب رزق و روزی بیرون آمده‌ام. تا از امثال تو بی نیاز شوم. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۱۷۹ 


٤‏ - على ب ن هي اپب عن اس بي تن سیب بن بر مو ات 
صاجب ا2ا آبي ا ادا اع ظا 

مير مير رین ال امن اف مَمْلوك من كد بده. 

خن بیغ اَن شریب بن شابق ین الفضلِ بن آپي فر ن ابي 
عبرال ابا 

ل سس تا وی ل2 وت ای دا ود لا نک عم اعد لو لا 
تح 2 یت الما و لا مَل بدك شا 

E E 7 قال: فبکی‎ 

وى الله عرو جل ی اليد أن إن لعنيي داد 

e TT e 
الال‎ 


ےا 


ان 


۴ اب وآسامه زید شام گوید: امام صادق ا فرمود: امیرمومنان على فلا از دسترنج 
خویش یکهزار برده را آزاد کرد. 

۵ - فضل بن ابی‌قره گوید: امام صادق ی فرمود: امیر مؤمنان على نی فرمود: 
خداوند کْنْ به داوود تا وحی کرد که تو بنده خوبی هستی(ولی حیف این است که) از 
بیت المال ارتزاق می‌کنی و با دست خودت کاری انجام نمی‌دهی! 

داوود اا چهل صبح گریست. و پس از آن خداوند ك به آهن وحی کرد و فرمود: برای 
بنده‌ام داوود. نرم شو. 

بدین سان خداوند آهن را برای داوود مت نرم کرد و هر روز یک زره می‌ساخت و آن را 
هزار درهم می‌فروخت. وی سیصد و شصت زره ساخت و سیصد و شصت هزار درهم 
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٦‏ محمد بن یح خی عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن ان ن فضالٍ عن ابن بُکیْر عن ژرَازة 


مه الا ات بح ویس برغ ففال ۱ :ما ها یا با الْحَسَن 
فقّال: مِائَة الف عَذق إن شاء ال 
قال. ففرَسَة فلم بُعَادَز من واه واحدة. 


یی یئ ي المَْراء عَنْ عمّار 


۱ 


1 سی الد لا شم جر u‏ یرد المَاءَ عَنْ اضه فو اش ما نکب 
ترا ول اسان نالعا 
سام قال: 


۶ - زراره گوید: امام باقر الد فرمود: مردی امیر مؤمنان علی ی را ملاقات کرد در 
حالی که آن حضرت روی شصت صاع (به اندازۂ یک بار شتر) هستة خرماء نشسته بود. آن 
مرد گفت: ای ابا الحسن! این چیست که بر روی آن نشسته‌ای؟ 

موم ان رابکی سار درک هار حرضاناست 

آن حضرت هسته‌ها را کاشت ت و حتی یک هسته از آن‌ها را رها نکرد (همة آن هسته‌ها 
تبدیل به درخت خرما شد.) 

۷-عمّار سجستانی گوید: امام صادق 3 از پدر بزرگوارش له نقل فرمود: رسول 
خدا ی سنگی را در راه قرار داده بود تا آب را از زمین آن حضرت برگرداند. به خدا 
سوگند! تا این ساعت آن سنگ مزاحم هیچ شتر یا انسانی نشده است. 

۸-اسباط بن سالم گوید: 
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حلت علی آبي عبّد اما ا فلا خن مرن مشیم ما فعل؟ 

فقلث: صالخ و که فذ ترك التجارة 

ال عفن ا ازا: َمل این ما أت عم رشول اللہ کا اشمری عا 
ت تث من السام فاستفضل فیها ما قضی یله و قسم في قرایه ول الله عَرَوَجْل: 
(رجال لا تلهم اة ز لا بع عن کُر افو إلى ا رة 

قول الْفضاصِ: تلم لَم يَکُونُوا ؛ یِنجرون» کذبوا و لَكِنَ>هُمْ لم يووا 

یعون الصّلاة ة فی مِقَاتھا و و فصل مم حضرالسلا و لیلج 

۹ عِدة من أضحَابتا عَنْ سَهل بن زیا دٍ عن ابن مَحبُوب عن عبد الله بن سنان 
عَنْ ابی عَند اللہ اند قال: 

یی مژیزین ال ان يرح و و مه ا ال 


ہے و 


فيال له : ابا الْحَسَنْ! ما ها مَعک؟ 


خدمت امام صادق۔ اي شرف‌یاب شدم واز ما در مورد عمر بن مسلم پرسید که چه کار 
می‌کند؟ 

گفتم: مرد نیکوکاری است. لیکن تجارت (کار) را رها کرده است. 

حضرت فرمود: این کار شیطان است«(و این را سه بار تکرار فرمود)؛ آیا او نمی‌داند که 
رسول خدا مت کی یک قافله د شتر ( که غذا) از شام آورده بودند را خریداری فرمود و با سود آن 
قرضش را ادا کرد و بین خویشاوندانش نیز تقسیم فرمود. 

خدای کف می فرماید: «مردانی که تجارت و معامله آن‌ها را از یاد خدا باز نمی‌دارد...» 

قضّه پردازان (راویان ستی ) می‌گویند: مسلمانان تجارت نمی کردہاند. 

دروغ می‌گویند: لیکن درست آن است که تجارت (و کاسبی) باعث نمی‌شده است. که 
از خواندن نماز در وقت ان باز بمانند ولی با این حال کسی که تجارت کند و نماز اول وقت 
نخواند از کسی که به نماز جماعت اول وقت برود ولی تجارت نکند بهتر است. 

۹ -عبدالله‌بن سنان گوید: امام صادق با فرمود: امیرمومنان علی ابا بیرون می‌رفت 
در حالی که بارهایی از هستهٌ خرما همراه داد شت؛ به آن حضرت عرض می‌شد؛ ای ابا 
الحسن! این چیست که با خود داری؟ 








۱۸۲ فروع کافی ج / ۵ 


فیقول: تخل إن شاء ال 
ِ ہے E‏ 


مو نا 2 0 


َقَلَ: يا علیم! قد عَملَ بِالیدِ من مُوَ خَيْر نی فی أَرْضِهِ و من آبي 

فقَلثْ له: و من ہُو؟ 

تال زشرل اش ا و یز المّمنین و آبائی 220 کلم الوا قذ عملوا باد 
و هو ین عمل ال و لمزسلین و الاژصیاء و الصَالِج'نَ. 

۲۱ جے ےہ ن ستان عَنْ اسماعیل بن جابر 
قال أت آبا عند اللہ ال و إِذَ ُ في حاط له ده مشخا “مم 


ےکپ ہو 


عه تیش لہ کاس ا خبط یه ین ضبق 


می‌فرمود: درخت خرما است. اگر خدا بخواهد. 

a‏ ھ98 

۰۔ علی‌بن ابی حمزه گوید: ابا الحسن ا را دیدم که در حال کار بر روی زمین بود و 
قدم‌هایش (خاک زیر پایش) از عرق خیس شده بود. عرض کردم: فدایت شوم کارگران کجایند؟ 

فرمود: ای علی! کسانی با دست خود کار کردند که در روی زمین از من و پدرم بهتر بود. 

عرض کردم: آنها کیانند؟ 

فرمود: پیامبر خدا کا امیر مؤمنان علی بَا و پدران بزرگوارم ا همة اینان با دست 
وہ و تر تی بیو انت 

١۔‏ اسماعیل بن جابر گوید: نزد امام صادق یه ا رفتم و آن حضرت را ديدم که درون 
رق اق تا سے گر مس نات رانا FEE‏ ک او ا نے 
کرباس به تن داشت که از بس تنگ بود گویا بر تنش دوخته شده است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳3 

۲ عِدَة ن أَصْحَابًا عَنْ سَهلِ بن زِبا و عن على بن أشباط عَنْ مُحَّ بن 
غذافر عن یه ال 

اعطی ایو ع اا اد آبی فا و و ای 4 دیتار فقال ا ل: انجر بھا. 

ثم قال: ما له لیس لی رَعبَةً في رجه وإ کال ارح مَرغوباً فیه و لكي 
بت آن برانی الله عوج مض اون 

ال: فزیخت له فيا مان دارم ليه فلت له قد ریخ لك فیها ماه دیثار. 

ك ا 

قال: فِمَاتَ آبی و الْمَالُ عنده فا ا إلى أبُو عَبْدِ امد فکتب: 

عافاتا ٣‏ ی 1 دیئار أَعْطَْنهُ بجر بها 
لها إلى عَمَرَبْن بَزید. 


۲ ۔ عذافر گوید: امام صادق نا به پدرم هزار و هفتصد دینار داد و فرمود که با آن 
تجارت کن! آن گاه فرمود: بدان که من اشتیاقی به سود آن ندارم گرچه سود تجارت خوب 
است. بلکه دوست می‌دارم که خداوند کک ببیند که من خود را در معرض استفاده‌ها و 
سودهای او قرار داده‌ام. 

این تجارت برای امام صادق 1 یکصد دینار سود آورد. آن گاه که حضرتش را ملاقات 
کردم و عرض کردم: یکصد دینار برایت سود به دست اوردم. 

امام صادق 4 بسیار خوشحال شد و فرمود: این یکصد دینار را نیز جزو اصل مالم قرار 
بده (و با آن تجارت کن). 

4 گوید: پدرم (برای امام ا تجارت کرد) از دنیا رفت و آن پول‌ها نزدش بود. امام 
صادق نان برایم نامه‌ای فرستاد و در آن نوشته بود: 

و راع رفسف ان است که من نزد ابا 
محمّد (پدرت) یکهزار و هشتصد دینار دارم که به او دادەام تا برایم با آن مال تجارت کند. 
آن را به عمر بن يزيد بسپار. 








۱۸۴ فروع کافی ج / ۵ 
آ قال: : ققرت في اب ابي ت في لاي فوسی ٽڍ اف و سَبْعُمائَة دیتار و 
ھ۶ سويد 


وی شاف اکر و سان اق 


عن اقام ٿن سین قال ختميبجمیل بی ضالح عابي عفرو اي ال 
ریت ھا اه و بيده مِشحَاۃٌ و عَليه را غلیظ یل في خانط هعرق 
َتَصَابُ عَنْ ظهرو فلْ: مجولث دا آغطتي أُیک. 
ال لي: اي اجب یاجب بحر الشُشیں في طلّب الْمَعِبشَة 
٤‏ على ب ن ٳنراهيم عن ايه غن ان اي میرن عُمَ ر ِن اَذَه عن رار ال 
رجلا ی با عند الو اا تَقَال: ی ا آن ال ی ولا د 


واج 


7 
جر و أا محَارف مُختَاخ 


2 
ار 


راوی می‌افزاید: من به وصیّت نامه پدرم مراجعه کردم و ديدم نوشته است که پدر 
موسی ی نزد من یکھزار و هفتصد دیتار دارد که آن را برای تجارت به من سپرده است و 
با آن برایش یکصد دینار استفاده آورده‌ام» عبدالله بن سنان و تر یزید از این جریان 

باخبر هستند. 

۳ ابی عمرو شیبانی گوید: امام صادق اا را دیدم که بیلی به دست داشت و پیراهن 

بلند و ضخیمی بر تن داشت و در باغ خود مشغول کار کردن بود و عرق می‌ریخت 

گفتم: فدایت شوم! بیل را به من بده تا کار را برایت انجام بدهم. 

به من فرمود: راستش من دوست دارم که مرد در گرمای آفتاب برای کسب مخارج 
زندگیاش اذیت شود (و زحمت بکشد) 

۴ - زراره گوید: مردی نزد امام صادق ا آمد و گفت: من خوش ندارم که کاری را با 
دست خود انجام بدهم و دوست ندارم تجارت کنم و شخصی نیازمند و فقیری هستم. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۱۸۵ 


56 قاخمل خی راك و اشتفن عو اقا فان تضرل افطل تا 
حمل حَجَرً عی عابقه وضع في خابط له من جیطانه و لاجر آهي مکانه و 
لائڈزی کم هه کم[ بشفجوته ] ۱ 

0 عِدَة من آضخابتا من أحمَدَ بن مُحَمّد بِنِ عبتی عن الْحْسَیْنِ ین شعبدِ 
ٹب جج عن آبي بصیر ال + توش اض 

ا بو 

ام e‏ غرق. و لي مَنْ يکفيني لیم الله 
عرو جل اني أَطلْبْ اق الحلال. 

٦۔عَل‏ مین امد بن آبي عبد او عن مُحَکد بن إِشمَاعیل عَنْ 
مُحَمَد ن غذافر عن آبه ال 

دقع ی ابو عبد اما ا سَبْعَمِائَةِ ديار و قال: اعدا اضرفْهّا فی شیب اما 


على داك ما بی شر و لکن حتت أن برانی الله عوجل معَرضاً لفرانده 


فرمود: کار کن و بار را بر سرت بگذار و ببر تا از مردم بی نیاز شوی. رسول خدا کا 
سنگی را بر گردن خود گذاشت و حمل کرد و آن را در یکی از باغ‌های خود قرار داد. آن 
سنگ هنوز در جایش است و (از بس بزرگ است) و معلوم نیست چه قدر حجم دارد؛ در 
رس ہت و 

۵ ابو بصیر گوید: از امام صادق تا اا شنیدم که می فرمود: 

من دیزی ارک لا آن کر کارمی‌کنم کهاغرق راہ کرای که کی هبیتک 
این کارها را برایم انجام بدهد این کار را بدان جهت انجام می‌دهم که خداوند کی دان من 
در پی روزی حلال هستم. 

۶ عذافر گوید: امام صادق یه ب به من هفتصد دینار داد و فرمود: ای عذافر! با این پول 
تجارت کن! البته بدان که علاقه زیادی هم به سود آن ندارم. ولی دوست دارم که 


خداوند کل ببیند که من در پی فایده و سودهای او هستم. 








۱۸۶ فروع کافی ج / ۵ 
قال عَُافڑٍ فربخث فیها ما دیثارقلْ له في الطوَافي: جملث فدَاك! قذ ررّق 
الله رل مار مان ه وین 


)0( 
اب ا E.‏ 
بن يريد قال: 
لت لبي عبد اله ا : رل فا 
اعدد ريي أا رزقي فسیا 


ل: لافْعَدنْ في بَیْتي و لاَلینْ و لصوم و 


Es 0. 


فقال أبُو عبد اللہ اا ا: مج ذبن لا اب هم 


على ںا ےک رج تی يه عَنْ غُمَرَبْن 
بزید قال: قال ابو عَبد الم اد 


عذافر گوید با آن پول صد دینار سود کردم. به هنگام طواف به حضرتش گفتم قربانت 
گردم! خداوند با آن پول صد دینار روزی کرد 


فرمود: آن را جزو اصل مالم قرار بده. 


تشویق به رفتن ِ پی رزق و روزی 
| - عمربن یزید گوید: به امام صادق ا عرض کردم: مردی گوید: من در خانه‌ام 
بنشینم و نماز و روزه بگزارم و و را پرستش کنم؛ روزی ام برایم خواهد رسید 
امام صادق لا فرمود: این ہج کت و 


۲ 0 اه ۱۳ 4 فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 


ریت لو أ رجلا دل بيه و أغلق باب ان یَسفطعَلیّه شیم من السَمَاء؟ 

۳ ن تايل > ن القضلِ بن شَائان تن اب آپي تین راهم 

ہے ازع E‏ 
اللہ اسْد. 

فان ا الان ی سا 

1 کو است ک ارس E‏ ۽ طالب 
الشعْرَان ین یانب على ن یس عن أو فال 

سال و عبد الو 1 اا عن رجل و أا ده 

تفيل له آصابته اج 

قال: ما ینم الَْژُمَ؟ 


آیا به نظر تو اگر مردی به خانه‌اش برود و در خانه را به روی خود ببندد. از آسمان بر او 
چیزی فرود خواهد آمد؟! 

۳ - یوب برادر آدیم (بیّاع هروی) گوید: نزد امام صادق ی نشسته بودم که علاء بن 
OEE‏ کی رو فارف آ) SOS E ES‏ رفاک گلا نت 
روزی راحت ببخشد. 

فرمود: برایت دعا نمی‌کنم همان گونه که خداوند ګګ به تو دستور داده است» در پی 
روزی برو. 

۴ -معلّی بن خنیس گوید: امام صادق ان در مورد مردی پرسید(و من نیز در آن مجلس 
حاضر بودم). گفته شد: او نبازمند شده است. 


فرمود: چه کار می‌کند؟ 








۵ / فروع کافی ج‎ A 


قال: ا ۳ 


قآ باه او اي تقو 0 ال ماد 
۵ عة ین آشخابتا عن مد بن مُحمّد بن عیتی عَن ابن أ ابي عمیّر عَنْ 
عیاش ن الْمُغِيرة عن مُحَمّد بن یل عن آبي حَمْرَة عَ آبي جغفر اد ال 
من لب [ الق في ]الا اشيغقافا عن الاس و تویعا على أله و عط 
ooo Ss‏ 
انا ا EL‏ 


گفته شد: در خانه نشسته و پروردگار را می‌پرستد. 

فرمود: خوراک او از کجا تأمین می‌شود؟ 

گفته اش تھی از برادران ان زا تام می کا 

فرمود: به خدا سوگند! آن که غذای او را می‌دهد بیش از او خدا را می‌پرستد. 

۵- ابو حمزه گوید: امام باقر فرمود: 

هر کس در دنیا برای بی نیازی از مردم در پی روزی برود و بخواهد زندگی خانواده‌اش را 
مرفه کند. به همسایگان نیز چیزی بخشد. روز قیامت در حالی که رویش همانند ماه شب 
چهاردهم است. خداوند کب را ملاقات می‌کند. 

۶ ابو خالد کوفی در حدیث مرفوعه‌ای گوید: امام باقر اا فرمود: پیامبر خدا کیا فرمود: 

عبادت هفتاد جزو است که با فضیلتترین آن‌ها طلب روزی حلال است. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۸۹ 


۷۔ علِيُ ب ن هي من یه عن اين آپي عير ن إشتاعیل بن محمد مقر 
غ ۳ الصَیدلایي قال: قال او عَبدِ اللہ انا 
مش نت سین قد قيا قاد غ طب الرزتي في لك اذم 
نيع و 
انا َال بُو عبد اما 
رو تن شین شیک الشاام و ور لکد بن مدان : بغرنکم 
السلا و فووا َم : لیم یی اللہ رو جل و ما بل پو ما عند اله إلي. و اقب 
مآ مرکم إا بما مر ب آنفستا فعلیکُم بالجد و الانمتها و إذا صلم اله 
اف ََكُرُوا في طلب الرّژق و الوا اللال. فا الله عَرّوَجْل رگ و 
ا 


جج جج ےج ےت ےچ 
بن عبد ره قال: ال لي ابو عبد الو ال 


۷ هشام صیدلانی گوید: امام صادق ند فرمود: ای هشام! حتی اگر دیدی که دو صف 
جنگ رویارو شده‌اند در آن روز نیز طلب روزی حلال را ترک مکن. 

۸- خالدبن نجیح گوید: امام صادق نب می‌فرماید: هر یک از دوستان خود را دیدید بر 
او سلام کنید و به آنها بگویید: فلان بن فلان بر شما سلام می‌رساند؛ و به آن‌ها بگویید: شما 
را به تقوی (و ترس) از خداوند گك و آن چیزی که موجب رسیدن به نعمت‌های الهی 
می‌شود. سفارش می‌کنم. به خدا سوگند! جز آن چیزی که خودمان را بدان وادار می‌کنم» 
دستور نمی‌دهم؛ پس تلاش و کوشش فراوان کنید. 

هنگامی که نماز صبح را گزاردید و نماز تمام شد. همان صبحگاهان در پی رزق و روزی 
بروید و روزی حلال بجویید که خداوند ئل به سرعت به شما رزق و روزی می‌دهد و شما 
را برای کسب روزی حلال کمک خواهد ِِ 

٩‏ -شهاب بن عبدربه گوید: امام صادق ناد 2 به من فرمود: 








۱۹۰ فروع کافی ج / ۵ 


إن ظتَنْتَ از و بعك أف ها لأر این فِي عد فلا تَدَعَنٌ طلب الرزی و ان 


۳ 


مین مج 9 


استطفت أن لا تون کل قافعل. 


ہت دک تچ عم که عَن بان عَن 
الْعلاء قَالَ: سمشث با ند او ملا یل 


ام 


جر اعد کم اَن رن ہلل شوه ان تخر إلى مرها 
TS‏ سیر یی 
NEE‏ 
قلت لاپ عَبد الله اڳ اذ الله عرو جل لی في الوژق فد الات عل اُثوري. 
فاجابّنی مُشرعا: لا احرج فاطلّب. 


اگر گمان. کردی یا این خبر به تو رسید (و یقین کردی) که فردا این امر (ظهور امام 
زمان طاقٍ) محقّق خواهد شد به هیچ وجه از کسب روزی دست برمدار و اگر می‌توانی 
سربار دیگران نباشی همین کار را 2 
۰۔ علاء گوید: از امام صادق ا شنیدم که می فرمود: آیا هر یک از شما از این که 
همانند کر رت می‌برده اتوان هستید؟ 
| کلیب صیداوی گوید: به امام صادق نی عرض کردم: کارهايم به هم پیچیده 
است. برای رزق و روزی من دعا کنید. 


حضرتش فوری فرمود: نه» برو و روزی را طلب کن(تا خدایت روزی دهد). 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


(1) 
باب اللاء في طلّب الرْزّق 
١‏ عِذَةٌ ین آشخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن ال عَنْ عَبدِ الرخمن بن حَگادِ 
فلت لاي عبد الله :أي شیم علی الرَجُلِ في طلّب الرّزتی؟ 
فقال: ذا فتخت بابک و بسطت بساطكک فقَذ قَضَیت ما عَلَيْكَ. 


۲ محمد بی یخی عن خمد بن مُحَمَدِ عَن اي اي عََنْ ره عَنِ اطبار 


ماه و 


جا ی 0 جء تعالج؟ اي شیء نصنع؟ 


"۹ 
٤ 
٤٤ 
ها‎ 
cc 
ہج‎ 


فقَلْتٌ: مَا تا فی شین 


کم ترین مقدار کار برای طلب رزق و روزی 
۱ - سدیر گوید: از امام صادق نت پرسیدم: کم‌ترین کاری که مردم برای کسب روزی 
لازم است انجام دهند. چیست؟ 
فرمود: این که در مغازه‌ات را بگشایی و بساطت را بگستری؛ در این صورت به وظیفه 
ات عمل کرده‌ای. 
۲ -طیّار گوید: ابو جعفر نی به من فرمود: چه راهی را پیش گرفته‌ای؟ چکار می‌کنی؟ 


گفتم: کاری نمی‌کنم. 
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قال: فد بتتا و انش ناه و وه و ابشط فبه باط فاذا فعلت ذلك فد 


۷ 
باب الْإِجْمَالِ في الطلّب 
۱ - محمد بی یخی عَؿ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ و له من آضخابنا عَنْ سهل تن زياد 
عن اٿن موب عن آبي حَمْرَةَ شمان عن بي جففر اه قال: تا قال سول اف اد 
في حَجة لد 
ال روخ امین تفت في ژوعي له لا تشوث نفش 7 ختی تشتکمل رزقعا 
فاقوا الله عَروجل و اجملوا في الطلّب و لا کم اشينطاءُ شَيْء مِنَ الرژق آن 


تطبوه بشیء من مَحْصِيَة ای ان الله تبارك و تعَالی قسم الاژزاق ب ین خلقه لاله 
و لم يقسمها حراما. 


فرمود: مغازه‌ای تهیّه کن و جلوی آن را تمیز کن و آب بپاش و بساطی در آن جا بگستران. 
اگر این را انجام دادی» وظیفه‌ای را که بر تو واجب است انجام داده‌ای. 
راوی گوید: من این کار را انجام دادم و رزق و روزی نصیبم شد. 


حد نهایی کسب رزق و روزی 
۱ ابو حمزه ثمالی گوید: امام باقر یل فرمود: رسول خدا ا در حجة الوداع فرمود: 
بدانید که روح الامین مرا با خبر کرد که هیچ کس تا روزی‌اش را به طور کامل دریافت 
نکند نخواهد مرد. پس تقوای الهی پیشه کنید و در طلب رزق و روزی باشید و اگر روزی‌تان 
به کندی آمد بر آن مشوید که با انجام معصیت الهی آن را (سریع‌تر) به دست آورید؛ چون 
خدای تبارک و تعالی روزی‌ها را بین خلق خودش به طور حلال تقسیم فرموده است و آن را 
از راه حرام در نظر نگرفته است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی r‏ 


ما مَنْ هتك حجاب السْتر 
لاله ین یر جله فص به ین رژقه الخال و خوسب علیه یماقم 

۲ عد من آضخابّا عن أَحْمَدَ ن مُحَمَّد بن عیسی عَنِ الْحْسَیْنِ بن سعیدٍ عَنْ 
إنراھیم بن آبيالبلادعن بيه خن آبي جَفَر اط ال 

یش من تفس إلا و قذ فرض الله روج لها رزتها ال نها فِي ان 
وَعَرَص لها بالخرام من وج حر فا هي تنازلث شین من الحرام اصَهّا به ین 
الا الذي قرض لها و ند الله سواهُما فضل کنیه و هو قوله عررَجَل وو سقلوا 
الله من فَضْله 4. 

کے تا 


ا 


ستوفی تھا اطع اشوا الل وج یلا في ااب 


مس 


کم اسطاء شیم ما عند اللہ عرو جل آن تُصِیُوهُ بمَعصية اش فَإنَ ال 
ع رو عل لا تال اعد إلا بالطاعة. 


بدین جهت هر کس از خدا بترسد و شکیبایی کند خداوند رزق و روزی او را از حلال 
می‌آورد. و اگر کسی که پرده دری کند و شتاب زده عمل نماید آن را از راه غیر حلال به 
دنت اورق خد او بل نیز از رزق حلالی که برای او در نظر گرفته است همان مقدار کم 
می‌کند و در روز قیامت نیز به خاطر کسب حرام او را باز خواست می‌کند. 

۲ -ابو البلاد گوید: امام باقر فرمود: 

هیچ کسی وجود ندارد مگر آن که خداوند ك برایش روزی حلال را در نظر گرفته است 
و با عافیت و سلامتی به او می‌رسد. و از طریق دیگری نیز از راه حرام بر انسان عرضه 
می‌شود و البته جز این دو نیز خداوند فضل بی شمار دارد؛ این است که خداوند 
می‌فرماید: «و از فضل خدا در خواست کنید» 

۳ -ابوالبلاد گوید: امام (باقر یا امام صادق 4۸ ) فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

ای مردم! به راستی که روح القدس به من الهام کرد که هیچ کس نمی‌میرد تا آن گاه که 
رزق و روزی‌اش را به طور کامل دریافت کند حتی اگر به کندی به دستش برسد. پس تقوای 
الهی پيشه کنید و در طلب روزی اجمال کنید. و کندی رسیدن روزی الهی شما را بر آن 
ندارد که با معصیت خداوند در یی آن بروید. چون جز با اطاعت از او به دست نمی آید. 
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6 محمد بْنُ بخ بھی عن مد ہن الین عن عټڍ الخمان ن بي هاشم ع 
ا ل قال: ال ابو عند ار ال 

ی رنه EE‏ 

۵ علي بن ٳنراهِيم عَنْ ضالح بن السْنْدِيٌ عَنْ جغفر بْنِ بَشِیرِ عن غَمَرَبِْنِ 
بي زاو عن إِسحَاق بن عكار عَن آبي عَبد لو ا قال: 

ناه وحل عَلق الخلى و علق سب آززاقهم حللاً گا من اول دا 
ھا حَراماً فص به من ذلك الخلال. 

7 علي بن مُحَمَدٍ عن سهل بن زارف قال: قال امير الوم اف 

کم من متب تَفْسَةُ مُفتر علیّه و متصدٍ في الطلب مد سََدثه لاد 

۷ - عَلِیٌ بن مُحه مُحَكَدِ بن عَبْدِ ال الم عَنْ أَخمد بن ابي عَبدِ افو عن آبیه عَنْ 
|شماعیل المَصیر ء ع ذکره عن اَی حَمرَة مالقا 


۴ ابو خدیجه گوید: انام صادق ‏ فرمود: اگر بنده‌ای در میان سنگی نیز قرار گرفته 
باشد به طور حتم خداوند کک روزی او را به او می‌رساند. پس در طلب روزی اجمال کنید. 

۵ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

خداوند کت مخلوقات را آفریده و به همراه آنها روزی شان را نیز به طور حلال و پاکیزه 
آفرید به همین جهت هر کس از راه حرام مقداری از روزی خود را به دست آورد از روزی 
حلالش همان مقدار کاسته می‌شود. 

۶ سھل بن زیاد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیر مؤمنان مد فرمود: 

چه بسیار کسی که خود را به زحمت می‌اندازد و بر خود تنگ می گیرد و چه بسیار 
کسی که در طلب کسب روزی میانه روی می‌کند و مقدرات او را یاری می‌دهند. 


- ابو حمزه ثمالی گوید: 
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و موی سسجت 

۸ -عنه عن ابن ن قصال عَمَِنْ ذ ره عن اَی عد الله ا قال: 

يكن طلِک بلمميشة فزق كشب ای و ذون طلّب الحریص الرَاضِي با 
من لته و لکن آثرل تفسك من ذلك بل لصف طقف تفع تفنک 
عَنْ مره لاهن الضعیفی ی 
یشکووا لامال ل 

٩-علیبُنْ‏ مح مُحَمَدِ عَنِ ان مجفہُور عَن یه رفعه عن آبي عبد اه اد ال 

کاو آمید E‏ الا کثیراً ما یَولْ: ها مدا وَجل لم 
عل لعب و ان اجه و عظمت جبلئۂ و رٽ کته ان بنیق ھا ننه 

فی ال کر الحکیم و لم یل من الْعْدِ فی ضعفه و ة قل حبلته أن یل ما سم ا 

از گرانی نزد امام سجّاد نی سخن به میان آمد. فرمود: 

مرا به گرانی چه کار؟ اگر گران شود روزی‌ام بر عهده حداست. و اگر ارزان شود نیز بر 
عهده اوست. 

۸ راوی گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

باید بیش از کسی که تنبل است و کمتر از کسی که در کسب روزی حریص (که به 
دنیایش خوشنود و مطمئن است) به طلب رزق و روزی بیردازی. باید خودت را در کسب 
روزی میانه روی که از دیگران در خواست نمی‌کند. و خویشتن را از این که مانند شخصی 
تنبل و سست باشی خارج کن» .و آن قدر روزی به دست بیاور که ناچار بدان نیازمند هستی. 
همانا کسانی که ثروت بدان‌ها داده شد و تشکر نکردند. مالی ندارند (یعنی مال شان گرفته 
می‌شود یا از آن سودی نمی یاہد) 

٩‏ جمهور در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ند 3 فرمود: امیر مومنان‌علی اا 
موارد بسیاری می‌فرمود: 

OE‏ جح ۵0 و کر با اي ای 
بزرگ بچیند و رنج فراوان بکشد نمی‌گذارد از آن چه در «لوح محفوظ» برايش در نظر گرفته 


شده انت بش دوه و اگر بنده‌ای ناتوان باشد و تدبیرش اندک باعث نمی شود از آن 
چه در لوح محفوظ برایش نوشته شده است. عقب بماند و بدان دست نیابد. 


تک جم 
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با ال سُا اه هن رد او مقیرا بجلقه و گم یفص افرژ قير لخنقه 
لالم هذا الیل به َعَم الاس رَاحَة في متفعته و الْعَالِمْلِهَنَا اهارك له اغظم 
ا و زب شقم ہے 


ر و 2 


في لس مَضْنُوع له 

ینآ نمیا ین سنيك و فشوین عبلیک و اه ین ب فیک و 
تفر فما جاءَ عَنِ اللہ عَزٌوَجْل علی لسان نیہ 4 و اختیظوا بِهَذِہ الحْرُوفِ 
E OE‏ نِم اله في الک اكيم نیش لاح 
أ قى اله جل عة ین خا الجلال ره باه ويا اکر اه لأر 
اشفاء عبط هلاك تفه أو إفرار أثر یل عَبْرة أؤ تجح إلى مَخْلُوقِ باظهّار 
بذعة في دییں از شر أن خمد الاش پما لم یفتل و المتجبر اشفا و 
ضاجب لح و لو 


ای مردم! هیچ فردی به جهت زیرکی خود هستۀ خرمایی نیفزود و هیچ فردی به جهت 
حماقتش هستۀ خرمایی از دارایی‌اش کاسته نشد پس آن‌که از این امر آگاہ است 
آسوده‌ترین مردم در سود است و آن‌که ناآگاہ است مشغول‌ترین فرد به زیان آن است. و چه 
بسا افرادی که به آنان نعمت داده شده و با احسان مورد استدراج قرار گرفته‌اند و چه بسا 
فردی مردم عاقل می‌پندارند و خداوند کار او را می‌سازد. 

پس ای کوششگرا در کوشش خود تقوای خدا پیشه کن» و از شتابت بکاه و از خواب 
غفلت بیدار شو و مطالبی که از جانب خداوند متعال بر زبان پیامبرش که جاری شده 
بیندیش و این حروف هفتگانه را حفظ کن! چرا که آنها از گفتار خردمندان و از عزائم خدا 
در لوح محفوظ است که هیچ کس با این ویژگی خدا را ملاقات نخواهد کرد که در ان چه 
خدا به او واجب کرده به خدا شرک ورزد یا با هلاک خویش خشم خود را شفا دهد یا به کار 
دیگری اقرار کند یا به مخلوقی با اظهار بدعتی در دین روی آورد یا دوست بدارد که مردم 
او را به کاری که نکرده بستایند و جبّار و سرکشی که تکبر می‌ورزد و صاحب عظمت و 
شکوه دروغین. 
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یا انشا الا همها اشَعدّي وله الْبهائِم همها بطوئهاء ول النساءَ 
تن الرزجال ون الْمُوِْنینَ مُشفمون اون وجلون جعَلنا اله ایام مه 

۰۔ عه ین آضخابا عن خمد ن مُحَمَد ن عیسی عن علي ِن اكم خن 
زیع بن مُحَمَّد لمشلی عن عبْدِ ام بن یمان قال سمغث آبا عب ال اتا الا بَفُول: 

ام الله E‏ تاه و لت اج تسش تیال 
ما فيا بل و لاح 


۰ 2 اچ 9 


١‏ _أَحْمَد بن مُحَمَڍِ عَْ علی بن الما عن عَمرِو بن شمر عَنْ جابر عن آبي 
جغفر اد قال: قال سول ال : 

أا ال !اي لدع شین : یریم إلى الْجَلَة و یاعد کم من | شار الاو قَذ 
وت ات اک( 


2 


یه رز 


ای مردم! همّت درندگان تجاوزگری وهمّت چهارپایان شکم آنهاست. و همّت زنان 
مردان هستند. به راستی که مؤمنان ترسان و بیمناک هستند. خداوند ماو شما را از آنان 
قرار دهد. 

۱۰ ےل سلیمان گوید: از امام صادق اا الا شنیدم که می‌فرمود: 

خدای تبارک و تعالی روزی افراد احمق و کم عقل را گسترش داده تا عاقلان عبرت 
ف و بدانند که چیزهایی که در دنیا هست (تنها) با کار و حیله( تدبیر) به دست نمی آید. 

۱ ۔حلبی گوید: امام باقر فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

ای مردم! من هر چیزی را که شما را به بهشت نزدیک می‌کند و از آتش دور می‌دارد 

برای شما گزارش دادم و هیج چیز را ناگفته نگذاشتم. بدانید که روح القدس به قلب من 


الهام کرد که هیچ کسی تا روزی‌اش را به طور کامل دریافت نکند از این دنیا نخواهد رفت. 
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نے في الطلّب و لا تَخولکم ےت 
آن تلو بمعصية الله عرو جل فَاّه لا تال ماع او جل اسمه لا بطاعته. 


(A) 


َابْ الرَرّقِ مِنْ حَيْث لا يُحْتَصَبُ 


£ ۵ مه مه و 


٥‏ و کج ت7 


١‏ على ؛ ی ر عن ا عن ای آبي غر عن آبي الوت الخراز عن محمد 
ِن شنم عن اي عَبل اه ال 

ی روج بل آززاق میدن ین حب لا تبون 
ات مھ ول 


پس از خداوند ك بترسید( بیرهیزید) و در طلب روزی اجمال کنید و کندی آمدن روزی 


بزرگ است جز با طاعت و فرمانبرداری از او به دست نمی‌آید. 


رزق و روزی از یت حساب نمی‌شود 
۱ - محمّدبن مسلم گوید: امام صادق ند 2 فرمود: خداوند کت روزی‌های مؤمنان را تنها 
اا کل ات نی کا مرا 


۲ -ابو جمیله گوید: از امام صادق تاه ا شنیدم که می‌فرمود: 
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کن لما لا ترجو آزجی منك لِمَا ترج فان موسی اد ذهب لیقّبش لاهله ارا 
اصرق النهم و هو تین موسل. 


۳ له من ےہ ےم مر اقا 


2 2 


دکره ند اقب قیمع ی ند ام ا عن أبیه اف لد عن له انا 
قال. ال ییز المُِنينَ افا 

گن لما لا ترجو از جی بلک لھا جر قوش فان 4 خرج يتش 
SS‏ 


مَعَ ليما ای و خرجت سره فرعزن Ek‏ ال لعن فَرَحِمُوا مین 


٤‏ عَلة عَنْ بيه عن صَفوان عَنْ مُحَكَدِ ُن آبي اهاز عَنْ ی ِن السَري ال 
E 0‏ اا بَفُول: 


٦‏ 09× اک 
إا لم یغرف وجه رژقه کَػْرَدُعَاؤَءُ 


نسبت به چیزی که امیدوار نیستی بیش از آن چه امیدوار هستی امیدوار باشد. چون 
موسی ای رفت که برای خانواده‌اش آتشی برگیرد و بیاورد و هنگامی که بازگشت پیامبری 
ری سے 

۳۔ عبدالله بن امام صادق 3 از پدر و اجداد بزرگوارش 9 نقل فرمودند 
که امیرمؤمنان علی لب فرمود: نسبت به چیزی که امید نداری بیش از آن چیزی که امیدوار 
هستی امیدوار باش. چون موسی بن عمران 3 رفت تا برای خانواده‌اش آتشی بیاورد و 
خداوند 5 با او به وسیله درخت سخن گفت و هنگامی که بازگشت پیامبر مرسل شده 
بود. 

هم چنین ملکه سبا از قصرش آمد و در نتیجه به سلیمان ایمان آورد و مسلمان شد و نیز 
8۶ ۱م 

۴ علی بن سری گوید: از امام صادق :2 شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند 5ك ارزاق 
مؤمنان را از راهی که حساب نمی‌کنند قرار داد و این بدان جهت است که اگر بنده‌ای نداند 
روزی‌اش از چه راهی می‌آید. دعای بسیار می‌کند. 








۵ / فروع کافی ج‎ ٣ 


۹٤٦7 9‏ و عَنْ عَليٌ بن عَبّد العزیز قال: 


ال لی أبُو بدا د: ما فد ی الم 


٠) 


ا o‏ ار 
ققال: وَبِحَۂ؟! آما علم أن تارك الطلب لا بُشتَجَابٌ له إن قؤماً ‏ من آضخاب 
شولِ ال ما ترن: وو من يي همقل له رجا رَیَزرفۂ من حیث لا تیب اموا 


و 


لاب و لوا عَلی الْعبادة و الو: قذ کُفیتا 


لع ذلك نیع فا سل الیهم فقال: ما حمَلکم على مَا صَْعتم؟ 
قالوا یا سول الا تحمل لا بازرافا فاقلا على الْبَادة. 
ال من فعل لک لم یسب له یم بالطبِ. 


۵-علی‌بن عبدالعزیز گوید: امام صادق 2 از من پرسید: عمر بن مسلم چه کار می‌کند؟ 

گفتم: قربانت گردم! به عبادت روی آورده و کسب و کار را رها کرده است. 

فرمود: وای بر او! مگر نمی‌داند کسی که در پی روزی نرود. دعایش مستجاب 
نمی‌شود؟ گروهی از باران رسول خداع پس از نزول آیه «و هر کس تقوای الهی پيشه کند 
خداوند برای او راه خروجی قرار می‌دهد و از جایی که حساب نمی‌کند روزی‌اش 
می‌دهد.» در خانه‌های خود را بستند و به عبادت روی آوردند و گفتند: روزی ما تأمین می‌شود. 

این خبر به پیامبر اه رسید و به دنبال آنان فرستاد و فرمود: چه چیزی باعث شد که 
شما به این کار بپردازید؟ 

گفتند: ای رسول خدا! روزی ما ضمانت شد و به عهده گرفته شد و ما به عبادت روی 
آوردیم. 

فرمود: به راستی که هر کس چنین کند دعایش مستجاب نمی‌شود. در پی روزی باشید! 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


)۹( 
بان ب کَرَامِیَة النوْم و الْفَرَاغ 


1 له من آضخابا عن سب زا دِ عن ان مَخْبُوب عَنْ یوش بن يَفقُوبَ 


ین بح و شا عن وی 


۳ من اش من خن تخد خی نيو ین بان 


٦‏ رل یش کُر ازم وک اواج 


بخش نهم 
ار و خوابیدن و بی کاری 
۱ راوی گوید: امام صادق ا فرمود: خواب بسیار دین و دنیا را می برد. 
۲۔ بشیر دهان گوید: از امام کاظم الا شنیدم که 
بنده‌ای که 9 4 0" دشمن است. 
٣۔‏ ابو بصیر گوید: امام صادق ند ا فرمود: به راستی که خداوند ګګ زياد خوابیدن و زياد 


بی کار بودن را دشمن می دارد. 








(۱۰) 
بَابُ كَرَاهِيَة الْکَسَل 

۱ عد ین أضخابتا عَنْ سَهل بن زيا و عن جغقر بن مُحَمَدِ الأشْعَری عَن ابن 
داح عَنْ آبی عَبّد اه ا قال: 

.۴ 
مُوسّی ال ال ال ی اذ تعض لیم 

یاک و الكَسَل و الضْجََ قَإنهمَا يَمْتَعَايك من فك من الا و لاجر 

۳ على ب بن إَِْاهِيم عَنْ آبیه عن ا بن ابن مر عن مرن آذ عن زرا عن 
پیب الله ا قال: 

مَنْ کسل عَنْ طهُوره و لته فلیش فيه عَيْر لاشر آجرته. و من کسل عَمًا 
بُضلِح به آفر معيشته فلییش فيه خَیر لامر دیا 


بخش دهم 
کراهت کسالت و تنبلی 

۱ ۔ابن قداح گوید: امام صادق اقا ویر دینکن یکت یت 
٦۔سعدبن‏ | بی خلف گوید: امام کاظم ند 3 فرمود: پدرم به یکی از فرزندانش فرمود: 
از کسالت و تنبلی و بی حوصلگی بر حذر باش که این دو تو را از بهره وری دنیا و آخرت 
باز می‌دارند. 
۳ زراره گوید: امام صادق ‏ فرمود: 
هر کس از طهارت ونماز تنبلی کند خیری برای آخرت او نیست وهر کس در کاری که 


موجب اصلاح امور زندگانی او می شود تنبلی کند خیری در آن برای دنیای او نخواهد بود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


٤‏ کد بن با / بے من صفواق من ا تہ 


[۳ . ٣ 
مَنْ کسل عن مر ياه فهو عَن آفر آجرته أَكْمَل.‎ 
عِذَةٌ من أَصْحَاہنًا عن مد بن مُحَمّدٍ عَنِ ابن قصال عَنْ سَمَاعَةً بن مهران‎ ٥ 
أي الْحَسَنِ مُوسی 3 قال:‎ 
و و کل و این 85+۶ ؿا‎ 
ما بن مُحَمَدٍ عن بَۂ بقض آضخابتا عن ایح بن عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ پن عَبْدِ‎ ٦ 
۲ 99 0 
لا د تن بکشلان و لا تستشیرن عاجرا‎ 
أَحْمَد ي محم عَن یلم له عن عبد زین عنرو الواسطن عَنْ‎ ۷ 
حر تک ضف وک‫ ي‎ 
دیول‎ 


۳ 


۴ محمّدبن مسلم گوید: امام باقر ی فرمود: من با مردی که برای کار دنیای خود تنبل 
وکسل باشد دشمن هستم وهر کس دربارة دنیایش تنبلی کند در مورد آخرتش تنبل‌تر 
است. 

۵ سماعة بن مهران گوید: امام کاظم ی فرمود: از کسالت و بی حوصلگی بپرهیز که اگر 
E 4 ۶۵‏ محروم می شوی. 

۶ حسن‌بن سا 7 مساق ار از تنبل کمک مخواه و با شعص 
عاجز (سست اندیش)به مشورت منشین. 

۷-ابان‌بن تغلب گوید: از امام صادق :3 شنیدم که می‌فرمود: 








۲۴ فروع کافی ج / ۵ 


رت 


۳ص تپ 

۸ عل بن مُحَمَّدٍ رَفَعَة قال: قال آمیز الْمُْمِنينَ ل3: 
1 اد الکسَل و العجن فَتِجَا بَیَهُما اقفر 
۹ ہےر اک 


ك خلا خاو لت کار تاد فیتیشک الغلماء N‏ 


ہم 


(١١( 
با عم الرَجُلِ في بیته‎ 
مم نهیم عَن ايه عَنِ ان ابي عُمبْرِ عَنْ ہشام : ن الم عن آبي عَبْدِ‎ 


از آرزوها دوری کنید. که خوبی و زیبایی و نعمت هایی را که به دست آورده‌اید می برد 
و موهبت هایی را که خداوند تعالی به شما ارزانی داشته است کوچک می‌شمارید و در 
آینده نیز حسرت اوهام باطلی را می خورید که در دل می‌پروراندید. 

۸ علی بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیر مومنان علی ا فرمود: هنگامی که 
هر چیزی با چیز دیگر ازدواج کرد(همراه شد) کسالت و تنبلی با بی‌حوصلگی در هم 
آمیخته و فرزندی به نام فقر و تتگدستی برای صاحب خود به بار آوردند. 

٩‏ - مسعدةبن صدقه گوید: امام صادق ا به یکی از دوستان خود نوشت: 

نع ماکان E‏ کے سی مک وبا مان وی خن روز کش مر 
زیرا عالمان با تو دشمن می‌شوند و سفیهان و بی خردان نیز به شماتت و دشنام تو 
می‌پردازند. و در مورد کسب روزیات تنبلی به خود راه مده؛ زیرا در این صورت سربار 
دیگران می‌شوی. یا آن که فرمود: سربار خانواده ات می‌شوی. 


بخش یازدھم 
ی 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


کان ایر الْمُوْمِنِينَ اا يَخْتَطِبُ و یَستقی کرو کات فا و ےت 
وحن و تخبز. 

۲ َحْمَد نع الله عن أَحمد ِن بي عَبْدِ قزر اف عن بل | ک0 

ن الْجَهُم عن لاه عن معا زياع الأكسية تا قال: قا 


مور 


کن لا کد أهله. 


ات 


2 


(۱۲( 
بَابٍ الاح الْمَالِ و تَقدِیرِ الْمَعيشة 
۱ له ین اضتابنا عن أَحْمَد بن مُحَمٍّ عَنْ ی بن الحکم عن مُحَمّد بن 
سَماعة ع ا ہت 
لد في جكمَة آل داد الا شا ن ِي لِلْمُشلم الْحَاقِلٍ أن لا بری ظاعا ا إلا فی 
امیر مومنان علی ا هميشه برای خانه هیزم و آب می‌آورد و فاطمه ۵# نیز آرد و 
۲ -معاذ گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 


رسول خدا ا همواره بز خانگی خودشان را می‌دوشید. 


بخش دوازدهم 
۲ گے 
اصلاح مال و برنامه ریزی برای امور زندگانی 
۱ - محمّد بن مروان گوید: امام صادق ند 4 فرمود: در حکمت آل داوود شا آمده است: 


برای مسلمان عاقل سزاوار است که جز برای این سه کار در مسافرت دیده نشود: 








۲۶ فروع کافی ج / ۵ 


رک معا اؤ رو لمع زو في عير ذا مَُوّمٍ 
و بي لِلْمُشلِم لقن کون له سَاعَة يفضي بها إلى عَمَله له فما یه وَبَيْنَ 
ال عَرَوَجَل. 

و سَاعَه بلاقي اخوانه لین بقاوضهُم و یفاوضونه في ان آخرته. 

وَسَاعَة بکَلَي ين تیه و لذاتها في عبر حم فِا عون علی يلك الاين 
۲ مدب إشمّاعیل عَنِ الَفَضلِ ن شَاذَانَ عن ان بي عُمَيرِ عَنْ رنعي عَنْ 
َجُلِ عن آبي عبد فا ی قال: 

کال کل كمال في لاه و ذگر في اه سییر فيالععيشة. 

۳ عَة من آضخابنا عَن امد بن مد عن ان َال عَ لب و عبرو عن 
رَجُل عَنْ بی عَبْدٍ اه الا قال: 

إلا اما من الایمان. 


برای اصلاح وضع مادی» یا برای تهیّه اندوخته روز معاد و یا برای لڏت غیر حرام. 

و برای مسلمان عاقل سزاوار است که ساعتی را برای خود مشخص کند که بین خود و 
خداوند کې به اعمال خود بنگرد و آن‌ها را بررسی کند و ساعتی را قرار دهد که برادرانش را 
ملاقات کند و در مورد کارهای آخرت با یکدیگر گفت و گو کنند. و ساعتی نیز قرار دهد که 
لذت‌های غیر حرام برای خودش فراهم کند که این باعث می‌شود از آن ساعت دیگر نیز 
بهره وری بهتر کند. 

۲ راوی گوید: امام صادق ند فرمود: تمام کمالات در سه چیز هستند:. .. و برنامه 
ریزی در زندگانی. 


۳-راوی گوید: امام صادق ند ال فرمود: اصلاح ثروت و دارایی جزو ایمان است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


24 ی و 


A:‏ مُحَمَدٍ عن | ن فَضالٍ عَنْ دَاؤُد بن سوحان قال: 

روا یکیل کت ده تقلت: ميلك ناقا و آموت بغش 
لك أو بَقض موالیک فَيَکنيَك؟ 

فقال: یا ادا لا بُضلِخ موم المسلم إلا لاة: اسف فی الین و الصُبْر 
علّی یت و خسن التدیر في المعيشة. 

۵ على بْنُ مُحَمّدِ ڍ ن عبد اللو عن مد بن آبي عَبد الله عن مُحَمَد ِن عَلی عَنْ 
بد او جهن ذریح اْمحاربی عَنْ آبي عبد الا ا قال: ۱ 

إا رد الله روج باه بت خر رزتهم الرفق في المعيشة. 

4 له عن خمد عَنْ بعض آضخابنا عن ضالح بن حَمْرَة عَْ بغض أضخاب 
ال قال ابو عند 220 


۴ -داوودین سرحان گوید: امام صادق را دیدم که با دست مبارک خحود به وزن 
کردن خرما پرداخته بود؛ عرض کردم: قربانت گردم! به یکی از فرزندان یا غلامان 
می‌فرمودید تا انجام دهد! 

فرمود: ای داوود! جز این سه چیز چیزی باعث اصلاح شخص مسلمان نمی شود: 

تفقه و تحصیل بینش دینی؛ صبر بر مصیبت. اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی در زندگی. 

۵ - ذریح محاربی گوید: امام صادق لا فرمود: هرگاه خداوند ق خیر و صلاح افراد 
خانواده‌ای را بخواهد مدارا در امور 0 مصرف) را روزی آنها می‌کند. 
۶ یکی از شیعیان گوید: امام صادق نی فرمود: تو را به اصلاح مال و ثروتت سفارش 








فروع کافی ج / ۵ 


(۱۳) 
بَابُ مَنْ كد عَلَى عباله 
ايع ِن براهيم عَنْ ايه عن ان آي عُمَیْرِ عَنْ ماد بن عُنْمَانَ عَنِ الْحََبىٌ 
عَنْ آبي عَبْدِ اه لا ال 
الاد علی عبالِه کَالّمُجَامِدِ د في سيل الله 
۲ ده من أَصْحَابنًا عَن أَحْمَدَ : بن بی عَبدٍ اللو عن إِشمَاعیل بن مهران عَنْ 
کر ان آَم عنآبي ان الرضا ا قال: 
ی يطلب مِن فضل اللہ روج ما يكف به عاله عَم جرا من َ المجَاهد 
في سبیل الله رو جل. 
محمد : (شماعیل عَن الفْضل بن شاداد عَنِ ان بي عُمبْرٍ عَنْ رنعن بن 
عبد اله عَنْ فُضَيْلِ بن یسار عَن أي عبد الل لد ال 


بخش سیزدهم 
کسی که برای خانو اده خود زحمت بکشد 
۔ حلبی گوید: امام صادق اا فرمود: کسی که خود را برای(تحصیل روزی) 
خانواده‌اش به رنج بیفکند» همانند جهادگر در راه خداست. 
۲و کر نا بن آدم گوید: امام رضا ای اا فرمود: کسی که در پی فضل خداوند ڭڭ (و روزی) 
است تا مخارج خانوادهاش را تأمین کندہ پاداش او از جهادگر در راه خداوند ك بزرگ‌تر 
اسشت: 


۲ فضیل بن یسار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 
ریہ سا جج اک 


)۱٤( 
بَابُ الَکشب الحلال‎ 


6:1 


۱ عه من أضعابتا عن أحمَدَ بن مَك عَن أَخمَد بن مُحَمَد بن آبي تضرِقَا قال: 
فلت لبي الحَسن ا جملث فدال! دُو الله عَرَرَجَل أن يرژقني الْحَلال. 
فقال: ديما الْحَلالُ؟ 

ك لٹ مت أي نکب ایب 
فال: کان عَلخ بن الْحْسَيْن اجه بَفُول: الحلال قوث الْمُضطفِیْنَ, و لن قل: 
شالت من ررك الواسم 


اگر مردی در سختی و تنگدستی به سر برد و به اندازة تامین مایحتاج خود و خانواده‌اش 
کار کند و نیز در پی حرام نرود چنین شخصی همانند مجاهد در راه حداست. 


بخش چهاردهم 
کسب روزی جانا 

| - احمدبن محمّدبن ابی نصر گوید: به امام رضا اق عرض کردم: قربانت گردم! از 
خدا می‌خواهم که روزی حلال نصیبم کند. 

فرمود: ایا می‌دانی حلال جیست؟ 

عرض کردم: قربانت گردم! چیزی که ما می‌دانیم این است که کاسبی پاکیزه و درست 
حلال است. 

فرمود: امام سجاد لا همواره می‌فرمود: حلال. خوراک بندگان انتخاب شدۂ 
خداست. بلکه باید بگویی:(خدایا از روزی فراخ و گسترده از تو در خواست می‌کنم. 








۵ / فروع کافی ج‎ TE 


1 من یخی عَن أحمد بن مُحَمّد بن عیتی عَن مُعَكرٍ بي لاد و ءَإ 
و ہد ی o‏ 
مُعَئر بن لاد عن أي ي لسن اي 3 ال 

رابو عفر اڀ إلى رل و هو ول لیم ی ي شاک من رژتک الخلال. 

لی چٹ اظا: ات فوت اه ل: الم ی سالک رقا واسعا َي 


7 th 


(۱۵) 
7ي 
قال: سيعت الإضَا اها 3 یمُول: 
الانسَا تال طعاع یہ حف طهر و اسْترَاح 


۲ معمربن خلاد گوید: امام کاظم اا 3 فرمود: امام باقر ڭا به مردی نگریست که 
می‌گفت: خدایا! من از تو روزی حلال درخواست می‌کنم. 
فرمود: تو خوراک پیامبران را در خواست کردی. بگو: بار الها! من روزی فراخ و 


پاکیزه‌ای از روزی‌های تو را در خحواست می‌کنم. 


بخش پانزدهم 
٦‏ ی۶9۷" 
۱ -حسن بن جهم گوید: از را شنیدم که می‌فرمود: 
انسان اگر غذای یک سال خود را آماده کرده باشد پشتش سبک می‌شود و احساس 
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وت ہے ری دج رہہ 
سر پوت ای سول ال کل 
مالس اه خر فو تھا اشتَع. 

۳۔ على ب وی E‏ عَنْ مَشْعَدة ن صدفه عَنْ ابی 
جغفر اد قال: قال سَلمَان : 

إل لس فد قذ ات على صَاحِبها دا لم يگن لها م مق الیش ما تختمد لیب فاد 
هى أَحْرَزّتْ مَعیشَها اطمَات. 


(۱3) 
َابٌ كَرَاهيَة إجَارَۃ الرَجُل نفسه 
۱ ا۶۹ ےکچ 


و امام باق و امام صادق تا همواره تا کو راک سال خود را نداشتند هیچ بستانی را 
ا 
۲ - ابن بکیر گوید: ابوالحسن ابا فرمود: رسول خداء فرمود: نفس هنگامی که 
خوراکش را در اختبار داشته باشد آرام می‌گیرد. 
۳ مسعدةبن صدقه گوید: امام باقر نت فرمود: سلمان گوید: نفس» اگر به قدری که 
مطمئن باشد روزی و خوراک نداشته باشد با صاحبش درگیر است و هنگامی که خوراک و 


مایحتاج خود را آماده ببیند آرام می‌شود. 


بخش شانزدهم 
۱ -مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق الا اا شنیدم که می‌فرمود: 








۳۲ فروع کافی ج / ۵ 


من آجر تفس فد حظر علی تق الژق. 

و في رواب 5ة آغری: و یف لا بَخظر و ما َضاب فيه فهو ره اي جر 

۲ عَِیُ ن م مُحَمّدِ بن بدا عَن مد ن آي عَبدِ الله عن أيه عَن ان ن سان عَنْ 
ابي الْحَسَنِ یلا قال: 

اه عَن اوق 

فقال: ان باس به وت قَذر ظا کو ک آجر شوسی 3 NEA‏ قرط 


فقَال: ِن شنت تماني و نت 0 


ے‫ 
۶ رز و مج م 


لاله عرو جل فيه أن تأجرن ان ججج ذ ل اہ تمهت یس تو مق 
۳ أَحْمَدُ عن أيه عَن مُحَمّد بن عفرو عن ۳ 

فلس لابي عب ارف لول بجر فان هو آجر تمہ اغطی ما تصیت یب فی تجارته. 
فقال: لا بُؤاجز تفه و لکن بَستر و تس هدا آخر تسه 


حظر علی تسه ال رق 


e 


هر کس خویشتن را اجاره بدهد از رزق و روزی خود جلوگیری کرده است. 

و در روایت دیگری نیز آمدہ است: 

و چگونه روزی خود را ممنوع نکردہ باشد در حالی که هر چه به دست بیاورد برای 
کسی است که خود را به او اجاره داده است. 

۲ -عبدالله بن سنان گوید: از امام کاظم ا در مورد اجیر شدن پرسیدم. 

و می ای سس وھ قدر طاقت خودش را اجاره بدهد 
موسی اا ابد نیز خود را اجاره داد ولی شرط کرد و گفت: تی دہ 
می‌خواهی ده سال؛ خداوند ڭڭ در این مورد وحی فرستاد: (کە هشت سال در اجاره او باش..» 
سر ہمہ 

۳ عمّار ساباطی گوید: به امام صادق عه با عرض کردم: مرد بازرگانی کاسبی میکند 
ولی اگر خودش را اجاره بدهد همان قدر که در کاسبی سود می‌یابد منفعت نصیبش می‌شود. 

حضرت فرمود: خودش را اجاره ندھد بلکه از خدا طلب رزق و روزی کند و به تجارت و 


کاسبی بپردازد؛ زیرا اگر او خود را اجاره بدهد راہ روزی بیشتر خود را مسدود کرده است. 
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۱۷۱( 
بان مُبَاشرة ق الأشتاء بنفسه 


a‏ دا وو ا ود یرک 
e‏ 

کے نے 

قال: ضوب أَشْرَِة الْعَقَارِوَ ما آشبهها 

۲ عه من ان آخعد نيد اله عن ايو عن عفرد ان 

ارو الوا ولا يقاب ق اشیاء بتشيك اه لا یی 
800 م ای نب ذ لن أن لیبق لد شیم خلا 


ایس 2 ص 
2 


+000٦‏ بغي لِذِي لین و اسب أن يلها بتفیه: العتار و ا فی الاپل. 


بخش هفدهم 
انجام کارها با دست خود 

١۔‏ راوی گوید: امام صادق :2 فرمود: کارهای بزرگت را خودت انجام بده وکارهای 
تھی لو نت کرد رایسک ھت مان 

گفتم: دست به چه تجارت‌هایی بزند؟ 

فرمود: خرید بستان و چیزهایی از این قبیل. 

۲ -آرقط گوید: امام صادق لب به من فرمود: به هیچ وجه به دوره گردی در بازارها (یا 
دلالی) مپرداز و کارهای کوچک را خودت انجام مده؛ زیرا برای مرد مسلمانی که دارای 
اعتبار و دین است سزاوار نیست که چیزهای کوچک و کم اهمیّت را خودش انجام دهد جز 
سه چیز که برای شخص دارای اعتبار و دین شایسته است خودش انجام دهد: خریداری 


باغ برده و شتر. 
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)۱۸( 
بات شرَاء الققازات و بَبْعِھَا 
CER ۱‏ خی عن خمد مدب عیتی عَن فعگر ن حلا قال: 
سَمِغث أا الْحَسَنِ اد بول:ِن رجا آتی جغفر] ا شا بالشنۃ له 


مر م2 


فَقَالَ له ا ابا عبد ایا كيف صزت ات الأنوال طم َو كانت في 
مضع [ واج ] کانت یس یه و أعْظّم ملقتیها؟ 

ال و عَبْدِ اللہ ا اتّحَذْتھَا متفر فان اضاب هذا المَال شیء سم هَذا 
الما و الصرَه تجمَمٌ ب بهذا کل ۱ 

على ب ریم هي تشن نکر 4 عن زُرَارَة فال: سَمعت 
نا عفد اللہ اد ۳ 


ET‏ مِنَ الما الّایت کیّف یصْمٌ به؟ 


بخش هیجدهم 

خرید و فروش باغ و بستان 
١۔معمّربن‏ خلاد گوید: از امام کاظم ا شنیدم که می فرمود: 
مردی نزد امام صادق ا آمد و همانند کسی که قصد نصیحت آن حضرت را داشت 
کک ی ا فو ا که ا ی کو ی کو فررظمی ور 
اق 2ز دن کہ وا ی 
امام صادق با فرمود: اموال خود را به صورت قطعه‌های پراکندہ قرار دادم که هرگاه به 
مالی مشکلی برسد. مال دیگر ایمن باشد و کیسة پول همه اینها را گرد می‌آورد. 
۲ -زراره گوید: از امام صادق ان ا شنیدم که می‌فرمود: 
هیچ فردی مال ساکتی را به جای نمی‌گذارد که با آن چه کند؟ 
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قال: يَجْعَلَهُ في الحانط بَعِْي فی الْبْسْتَانِ او الدار 
قال: 


6:1 


ال موب في التَورَاة أ نه مَنْ با أرضاً از ماء و لم يَصَعْة في أزْضِ اژ مَاءِ 


دی یه تفا 


1 - علئ بن مُحَمدٍ ٍ عَنْ صالح : بن ابی حاو عن الْحَسَن ن علی عن وب 
خريري عَن ابی عَبد اللہ ا قال: ۱ 
مُشتّري العفْدةِ مرژوق و انها منخوق. 
8 و عَن مُحَمّد بن أَخمَدَ له عَنْ یَثْقُوبَ بن يريد ن 


محمد بن مُرارِم یل 


فرمود: پولی است که در خرید بستان یا خانه هزینه میکند. 

۳-ابان بن عثمان گوید: روزی امام صادق لب مرا صدا کرد و فرمود: آیا فلان شخص 
زمینش را فروخحت؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمودندر تورات نوشته شده است که هر کس زمین یا چاه آب خود را بفروشد و با 
بهایی که از آن می‌گیرد زمین یا آبی نخرد. پر ر است بی برکت می‌شود. 

۴ وهب حریری گوید: امام صادق لد فرمود: کسی که بستان را می خرد بهره‌مند و 
کسی که آن را می‌فروشد مالش بی برکت می‌شود. 


۵ مرازم گوید: 








۳۶ فروع کافی ج / ۵ 


ی 


فد او فا المجل دا رت 


ا و امه دک + ظهره ماه يم له كاد اى لته 
٦‏ - علیٌ بْنُ مُحَمّدِ ڍ بن ازع أحمد بن آبي عبد الله عَنْ مُحَمّد بن عَليٌ بن 
a 7‏ و ا ي ابر ایم لہ اسر قال: 
من اقا مَمحُوفإلَّا ان يُجْعَل في عَفَارِ مِللہ 
O‏ وک چا 
اقلا ی تط وه برش تم ال 382ھ 0" 
2 
۸ عة بن آضڪايتا قن هل ن زت و عن مُحَمّد ن الحسَن بن شمون عَنْ 
لت بیع اللہ ادرا لے ازضا شا رنی و برای 


یز بے 


قال و عَبٍْ الله اا لِمُصَادفِ مَژلاة اتحل 22 


1 


امام صادق یه ی به غلام خود مصادف فرمود: باغ یا بستان خریداری کن؛ زیرا اگر 
مصیبت یا بلایی (مرگ) بر مرد وارد شود و به یاد آورد چیزی باقی گذاشته است که حرج 
خانواده‌اش را امین می‌کند. راحت‌تر جان می‌دهد. 

۶ ہشام بن احمر گوید: امام کاظم ابا فرمود: بهای باغ و بستان بی برکت است مگر آن 
گلا ہا ام با هماند آن خربدازیٰ شرف 

۷-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند ل2 فرمود: 

هنگامی که پیامبر اه وارد مدینه شد با پای مبارک خود خانه‌اش را مشخص کرد و 
عرض کرد: بارالها! هر کس خانه‌اش را بفروشد برایش برکت قرار مده. 

۸ -مسمع گوید: به امام صادق ىا عرض کردم: من زمینی دارم که می‌خواهند از من 
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فقال لی: ابا يارا ا علشت أ مَن باع المَاءَ و الطین ذََبَ ماله هباء 7 


فلت لت فداك! ني بیغ امن الکثیر و آشتري ما هو أوْسَم رَه ما بخث. 
ال: قلاباس. 


(۱۹)( 
باب الدَیْن 
١‏ ۔عِذَة من أَصْحَنًا عَنْ سهل بن زيا د عن ابن مَحبّوب عنْ عبد الرَحْمَنِ بن 
ماج عَنْ آبي عبد ها ال 
ہت 
ات خی عن أَحْمد بن محمد ناسین بن مین ضبن 


ھ۔ہ 


شوب عن خی ان مقار ية بن وب قال: 


آن حضرت فرمود: ای ابا سیّارا مگر نمی دانی که هر کس آب و خاک را بفروشد مالش 
بای مود 

عرض کردم: قربانت گردم! من آن را گران می‌فروشم و خانه‌ای بزرگ‌تر از آن خریداری 
می‌کنم. 


فرمود: در این صورت اشکالی ندارد. 


بخش نوزدهم 
قرض و ت0 
۱ - عبدالرحمان‌بن حجاج گوید: امام صادق ند 4 فرمود: از فراوانی بدهکاری و غلبه 
مردان و کمی زنان بی‌شوهر به خدا پناه ببرید. 
۲ -معاویةبن وهب گوید: 
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0 


لت لابی عبد اللہ اد ان در لتا ان لین ےت 


لم بل عَلیہ ال 4 و قال: صَلُوا على صَاحِبِکُمْ حّی ضمتهما [ عَنْهُ ] بش 


ل بو عَبْدِ الله للاڈ: ذلك الَحَقی. 
ان رول الہ اما فعل دک لوا و ہک رجہ 
ہو مہ و ات E‏ 


بت 
6:1 
5 


لو ین و یل Aor‏ 21 عليه دیْنْ. 
ال ال لی و اکن ا 


نز لا ارز من له لوب علی تیه و یه گان اعد في 


سبیل الله عرو جل ان غلب عَلَيْه فلیستَین عَلَى اللہ و عَلَی رشوله مَا بَقُوتٌ به 
یال فان مات و لم يصو کان علی الامام قضاوه فان لم یقضه کان عَلَيْه وه 


به امام صادق یه ی عرض کردم: برای ما گفته‌اند که مردی از انصار از دنیا رفت و دو دینار 
بدهکار بود و پیامبر مل بر او نماز میّت نخواند و فرمود: خودتان بر دوستتان نماز بخوانید؛ 

مام صادق 381 ی فرمود: درست است. 

آن گاه فرمود: E‏ لا این کار را تنها بدان جهت انجام داد که آنها پند بگیرند و 
برخی (ہدھی) و یپ سس وہ جرا که رسول خدا ھا هنگام 
وفات بدهکاری داشت و امام حسن عه اد و امام حسین اا 2 نیز چنین بودند. 

۳-موسی بن بکر گوید: امام کاظم نا فرمود: 

هر کس این رزق را به طور حلال کسب کند تا به مخارج خود و خانواده‌اش بپردازد 
همانند جهادگر در راہ خدا است. ری کے ے وج وه شت به ضمانت 
ا و سر لی می کو و کو راف انوا دای را نامرد کا و اگر پیش از پرداخت 
بدهکاری‌اش از دنبا رفت پرداخت بدهکاری‌اش بر عهده امام با است» و اگراو نیز 
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إن الله عرو جل بَفُولَ: نا الصَدقاث لام و ناکین و الغاملی علا ...إلى قوله: و 
٤‏ أَحْمَد ی حا عن خنتان بن انامه يم الهندانی رفعة إلى بَعْض 
الصَادقین 24 قال: 

ق 0ف لکل أن یکُون له ین ينوي ا 

۲ ہہ سو ان( 
هل اْجَريرة یکی ابا مد 

سَأَلَ الوصا اقا E‏ 
ون كان ذو رفظ ال E‏ ا 
في کناب لها خد قرف إا صار دا لیم ليه لاب el‏ ادال 
هذا رل و انمه عَلَى ء یاه و ی لا بت هلق و 
لا مان ات ۱ ب بط و 


۳ 


a 


خداوند یك می فرماید: «صدقات. تنها برای فقیران و مسکینان و کارمندان زکاتگیر و 
بدهکاران است». چنین شخصی نیز هم فقیر و هم مسکین و هم بدهکار (ورشکسته) 
است. 

۴ _حمدان همدانی در روایت مرفوعه‌ای گوید: یکی از ائمّه 2 فرمود: 

تج تی کت 

۵ ابا محمد گوید: در حضور امام رضا عه ب بودم که مردی از حضرتش پرسید و گفت: 
فدایت شوم! خداوند می‌فرماید: «و اگر تنگدست بود به او مهلت بدهید تا زمانی که 
بتواند). 

دربارة این مهلت که خداوند ك در کتاب خود بیان فرموده است برای من بیان بفرما که 
آیا حدی نیز دارد که تا وقتی این تنگدست به آن حد رسید ناچار باشد صبر کند و طلب 
خود را نگیرد با توجّه به این که این شخص مال طلبکار را گرفته و خرج خانوده خود کرده و 
خانه و زمین یا غلامی هم ندارد که استفادۂ آن را بگیرد وطلبی نیز از کسی ندارد که منتظر 
دریافت آن باشد و مال و ثروتی نیز در جایی دیگر ندارد که منتظر رسیدن آن باشد؟ 
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عم یر بغدر ما ينهي خبرة إلى الامام فيضي عله ما عَلیّه من سهم 


من يم مھ" فان كان قد الفَقَهُ فى مَحْصِیَة اللہ فلا 
تما نهذ انل اي ات 


و ؟ 


ے مهم ےر 


نال تی له في ماله یرد عَلَيه و هو صَاغِرٌ 


تلم و 


و هو لا یَعْلمْ فيما الفقه في طاعَة الله امْ في 


هل نن |براهيم عَن آبیه [ عَن ابن ٻي مر ] عَنْ نان بن سَدیر عَنْ ايه 
عَْ اي جغفر ال قال: 


2 


کل لب یک لل فی سبیل اللہ عرّوجل لا لد لا َقارة له لا آداژه او 
يفضي کا تن مت ی 


2 وم 9 


ےت 


عَمَنْ ذكرَة عَنْ 


فرمود: آری» به قدری که خبر این جریان به گوش امام برسد و بدهکاری او را از سهم 
زکات بدھکاران (ور شکستگان) بپردازد. این در صورتی است که آن را در راہ اطاعت خدا 
مصرف کرده باشد؛ ولی اگر در راہ معصیت الهی به مصرف رسانده باشد. امام در مورد 
پرداخت آن وظیفه‌ای ندارد. 

گفتم: حالا این مردی که بر او اعتماد کرده و به او قرض داده است نمی‌دانست که آیا به 
مصرف طاعت الهی می‌رساند یا در معصیت خرج می‌کند. چکار کند؟ او چه گناهی دارد؟ 

فرمود: باید اموال او را بفروشد و با خواری از او بگیرد. 

۶ سدیر گوید: امام باقر ا فرمود: هر گناهی را کشته شدن در راه خداوند لك 
می‌پوشاند (و کفاره آن به حساب می‌آید) مگر بدهکاری (به مردم) که هیچ کفاره‌ای جز جز 
پرداخت آن (از مالش» یا پرداحت آن توسط ولی شهید و یا بخشش از طرف طلب کار 
ندارد. 


۷-راوی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۳۳۱ 
لام بصي حن تن اون ما حلا هور لام 
۸عَلِيُ ن راهيم عن أيه عن ان ابي عُمَيْرِ عَنْ حمّاد بن غنمان عَنِ الولید بن 
eT‏ 
جَاءَ رجل إلى آبي عبد ال له يدعي عَلَی الْمُعَلّی بن ختیس ین لیب فغال: 
00۳0 ۱ 
ال له ابو عَبدِ اللہ الا: ذْحَبَ بحمّك الَدِي کَلَه؟ 
م قال لو لی ال فافض ین خن تالي رید آن بو عله جلده 


الذي کان برد 

٩‏ له ِن آضخابتا عَن أَحْمَد ِن بي عبد الله عَْ مُحكَدِ ِن عِيسَى عن عُنمَانَ 
نن سوي عَنْ عبد اریم م یل مان عن اي امه فا ۱ 

قلت لابي عفر الثاني :اي رید کو و 


1 


امام می‌تواند بدھکاری مؤمنان را بپردازد» جز مهریه زنان. 
۸ ولید بن صالح گوید: مردی نزد امام صادق اب آمد وادعًا داشت که از معلّی بن 

خنیس طلب دارد. گفت: حق مرا بردہ است. 

فرمود: حق تو را کسی برده است که او را کشته است. 

آن گاه به ولید فرمود: برخیز و نزد این مرد برو و بدهکاری او را بپردازه من می‌خواهم 
پوست خنک او را خنک گردانم. 

۹ -ابی ثمامه گوید: به امام جواد ام عرض کردم: من می‌خواهم در مکه» یا مدینه 
بمانم» ولی بدهکاری دارم نظر شما چیست؟ 








۳۳۲ فروع کافی ج / ۵ 


ال: ازجغ تکرال موی تیک و انظو آن کت له تعالی و لیس یک کے 
إكٗ الْمُوْمِنَ لا يَخُونٌَ. 
۰ - علي ن مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاق بن مُحَمّدٍ النحَعِيٌ عَنْ مُحَمَّ بن جمهور عَنْ 
!اس ما سمشث ا رت e‏ 
نک با میم علي ی فیفرال بن موستی بَشَدِين 
۱۱ عِلَةٌ ین آشخابنا عن سهل بن زيا عن جغقر بن مُحَمٍ لأشعرِي عن ان 
ان آبی عَبدِ ام لا عن آبائه 24 عَنْ علی اد قال: 


س‫ 
2 


و ری 


اكم و ادبن فِا مَذلة بالٹھارِ و مهم باللیْلء و فَضَاءٌ في الدئیا و قضَاءٌ في 


الاخرة. 


فرمود: برگرد و بدهکاری خود را بپرداز و تصمیم بگیر که خدای تعالی را در حالی 
ملاقات کنی که بدهکاری نداشته باشی, واقعیت آن است که مؤمن خیانت نمی‌کند. 

مادر جان! اگر من بدهکاری دارم موسی بن عمران نیز قرض می‌گرفت. 

۱ -ابن قداح گوید: امام صادق ل از نیاکان گرامیش 98 نقل می‌کند که حضرت 
على 3 فرمود: 

از قرض گرفتن بپرهیزید؛ چرا که قرض گرفتن در روز موجب خواری و ذلت است و در 
شب نیز مشکل و اندوهی است. و هم در دنیا باید بدهکاری پرداخت شود و هم در جهان 


آحرت. 
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)۳۲۰( 


ہے ےرت ی تو و 
الحَسَن بن عَلِیْ ُن رباط قال: کٹ ابا از الا بَفُول: 
مَنْ کا عَلَيْهِ دين يوي قَضاءء ان مَعَة من اللہ عَرَوَ جل خافظان پمیئانه عَلَی 


لام عن ماه فا قصرث یه عن الأدَاءِ قضوا عَنه مق المَعونَة بقذر ما قصر ین 


۳7 
ھی 


مہم ر 


عِذَةٌ ین أضخابتا عَنْ سَهل بن زیاد وَأَحْمَد ن مُحَمَرِ عَنِ ان مَخْبُوب عَنْ 


ہے ۔ے 


أبي یوب عَنْ سَمَاعَة ال 
ھا کت ی ٤‏ لع به و له دی 9 


کو کاب وی ئل لمت 


پرداخت بدهکاری 

١‏ ۔حسن بن علی بن رباط گوید: از امام صادق ام شنیدم که فرمود: 

هر کس بدھکار باشد و قصد پرداخت آن را داشته باشد. از جانب خداوند ڭڭ دو 
محافظ و نگاهبان برای او قرار داده می شود که برای پرداخت بدهی‌اش کمکش کنند و 
این‌کار را به خاطر امانت داری او انجام می‌دهند. 

ولی اگر خیلی به فکر بدهی‌اش نباشد کم‌تر کمکش می‌کنند همان قدر که در تصمیم او 
فی وج وو تد مس کو 

۲ سماعه گوید: به امام صادق عه ی عرض کردم: مردی از ( دوستان) ما چیزی در اختیار 
دارد که با آن گذران زندگی می‌کند. و بدهکاری نیز دارد؛ حالا آیا با چیزی که در اختیار دارد 
خحوراک خانواده‌اش را ا مین کند تا حداوند ا او را از تنگدستی بیرون بیاورد و یا قرضش 
را بپردازد؟ یا آن که دوباره با وجود کساد بودن کاسبی و بدی اوضاع قرض بگیرد؟ یا صدقه 
(و زکات) قبول کند(و قرض خود را ادا کند)؟ 
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قال: د فضي با له یه و لا اكل امال الاس إلا و ده ساب يودي إِليْهمْ 
مق لاله روج بشول: ولا ناکرا نالک بتک بانبطل إل أن کون کار ع 
تراض منْکُم» و لا يَسْتَقرِضَ علی ظهره و له وفات و لو طاف علی واب 
لاس فرذوة باللَمَة الم و اة و التنرتین کر له لیخ تھے 
دیته من لم لنش مان میت لا بجع ال روج ر ی 
و دنه فیقضی عدتّهُ و یه 

می مھ اط شر سوي عن الحلیی عن أي عَبْلِ اللہ ال 
قال: 
0 یک له لاب لر جل من ظل يئه 
و خاوم يَخْلَمُ 

٤‏ عل بن مُحَمّدِ بن بدا عَنْ أَحخْمَد بن آبي عَبْدِ الله عن ابیه عَنْ عَبْدِ اللہ ِن 


ال : عَنْ بریٍّ المجلی قال. 


6:1 


فرمود: باچیزی که در اختیار دارد بدهی‌اش را بپردازد و اموال مردم را نخورد. مگر آن 
که سرمایه (یا امکانی) داشته باشد که در آیندہ قرض آن‌ها را بپردازد؛ در واقع خداوند کت 
می‌فرماید: «اموال و دارایی‌تان را به طور باطل نخورید. مگر آن که در اثر تجارتی بین شما و 
با رضایت به دست آمدہ باشد). 

و نیز دوباره قرض نگیرد مگر آن که بتواند در آیندہ بپردازد حتی اگر دور خانه‌های مردم 
بگردد و یکی دو لقمه و یکی دو خرما به او بدهند. مگر آن که ولی (وارث) داشته باشد که 
پس از او قرضش را بپردازد. 

هیچ مرده‌ای از (دوستان) ما نیست مگر آن که خداوند برایش ولی (و وارثی) قرار داده 
است که وعده‌ها و قرض‌های او را می‌پردازد. 

۳ حلبی گوید: امام صادق ّا فرمود: خانه وکنیز به خاطر بدهکاری فروخته نمی‌شود؛ 
چون مرد به ناچار باید خانه‌ای برای سکونت و خادمی برای خدمت و انجام کارها داشته باشد. 


۴ بريد عجلی گوید: 
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تی ول ابا با ۳9 قتضیه و آنا حاضو فَقَالَ لَه یس عنتا الم ی 
و کته باينا حطه و وه ام و نیک ان اه اله 
فقال لَه الرَحَل: عذنی. 
فقال: کف اعد و نا ِا لا ازج و ازجی مني لما ازج 
٤7ھ‏ ۶ بختی عن محمد بن مد عَنْ بُوشف بن السخت عَنْ علی بن 


محمد بی سل مان عن ال ل بن سُلَيْمَانَ عَنِ العبّاس بن عِيسّی قال: 


به امام صادق عه ی عرض کردم: من بدهکاری دارم ۔و فکر می‌کنم گفت: -به پتیمان 
بدهکار هستم و می ترسم که اگر باغم را بفروشم هیچ چیزی برایم نماند. 

حضرت فرمود: باغت را مفروش, بلکه مقداری از بدهی ات را بپرداز و مقداری را 
نگهدار و در آیندہ بپرداز. 

۵ عمر بن یزید گوید: مردی نزد امام صادق اعا آمد و طلب خود را در حواست کرد. 

آن حضرت فرمود: امروز چیزی ندارم. ولی مقداری گیاه رنگ مو برای ما می رسد و پس 
ایق بت کر وات آق شا ال 

آن مرد گفت: زمانی برایم مقرّر بفرما. 

فرمود: چگونه برایت وعده بگذارم در حالی که من نسبت به چیزی که اميد آن نمی رود 
امیدوارتر از آنم که امیدش می‌رود. 

۶-عبّاس بن عیسی گوید: 
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ضاق علی علی بن الحسیّن كه ضِیفة فائی مولی لَه فقال ل افرضبي عَشَرَةَ 
لاب وزهم نی مسر 
قال: لا لاه لش عدي و لکن ار وَِفَةً 


2 
۶ 


قال: فکات مَولاهُ کرة لك فغضب و قال: انا ا اڑل بالوفاء ام اج را 


فقال: فکیف صَارَ اجب يَرْهَنْ قوسا و ما مي خشبة علی مِائة حمّا حَمَالَة و و هو 
کار فیفی و أا لا في بهبة ردائی. 

قال: فاخذها الجل من و اغطاء الذَرَاهِم و جَعَل الْهُذْبَةَ في خی َسيل الله 
عرو جل له ْمَل مه نی الزخل, نج ال لۂ قد خضرت مالک فهات وَٹلتی. 


امام سجّاد ا تنگدست شده بود. از این رو نزد یکی از دوستان خود رفت و در 
خواست دہ هزار درهم قرض کرد تا هر وقت توانست آن را پس بدهد. 

حضرت مقداری از عبای خود را پاره کرده به او داد و فرمود: این هم وثیقه. 

آن شخص راضی نشد که آن پارچه را به عنوان وثیقه بگیرد. 

حضرت خشمگین شد و فرمود: آیا من وفادارترم یا حاجب بن زراره؟ 

کف سما شما و اواو از او ههد 

فرمود: پس چطور حاجب بن زراره -که کافر بود۔ یک کمان را که جز چوب نبود در گرو 

راوی گوید: به این ترتیب آن مرد قطعه عبا را از آن حضرت گرفت و پول‌ها را داد و آن 
پارچه را در ظرفی گذاشت. پس از مذتی خداوند ثروتی به آن حضرت داد. و ایشان پول 


آن مرد را برایش برد و فرمود: پولت را آوردم آن وثیقه را بیاور. 
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ال شرع ول ال فذا فیه اه 4 ها ع : بن الحسین ايه 
راهم و اخذ الْهُذْبَة فرمی بها و اْصَرف. 

1 عله ن یُوشف پٺ الست عَن علي ٽن مُحَمّد ٿن شلیمان عن آبیه عَنْ 
عیسّی بن عَبلٍ الله قال: 

اختضر عبد الله فاجتمع عَلیّه غرماوه فطالبُوهُ بین هم 

فقال: لا مال عنيي فاعْطيَکم و لکن ازضوا بما شنم من ابن عَمي علین بن 
الْحْسَيْن اه و عَبْ اللہ بن جغفر. 
ال ارما عبد اون جعفقر ر مَل مطول و علي بن الحسین + ید [رجل] لا 
َال لَه وق و هو أحهما ین 


آن مرد گفت: قربانت گردم! آن را گم کرده‌ام. 

فرمود: در این صورت پولت را از من نخواهی گرفت. کسی که پیمان خود را سبک 
بشمارد مثل من نیست. 

آن مرد ظرف را بیرون آورد و مشاهده کرد که آن پارچه درون آن است و امام سجّاد اا 
پول او را پرداخت و آن پارچه را پس گرفت و آن را دور انداخت و رفت. 

لا ین اه کر تالم شر ماق اضرا رفظ کافس ھا ]ات 
طلب خود را از او می خواستند. 

او گفت: پولی ندارم که بپردازم» ولی دو پسر عمویم: : على بن الحسین ا و عبدالله بن 
جعفر از هر کدام می‌خواهید طلب مرا بگیرید. 

اک هی مس و رت و دی مس کی اش ونوا 
ہت جح 92 ثروتمند نیست. ولی بسیار راست گوست. و بین این دو 
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۳ ا‎ A 

EE‏ َلَة و لم تک لَه غلة تَجَمُا 
فقال رم قد ضینا و ضَمِنَةُ 

لا تب لاح الله عرو جل له المال فا 

۸ عل : نهیم ن آیه و مد ن اسمَاعیل عَن الْقَضل بْنِ شادان جمیعً 
من ان آبي یر عن راهيم ِن عبد ید غن عنمان ِن زياد قَال: 

لت لابي عبد الا 4 لي ی وج دبا و فَذ ال آن بیع ده فيقضيني. 
قال: ال ابو عبد ام :ایک باه أن ن ترجه 4 من ظل راسه. 


می 
"۴ 


٦ ۹‏ رر ۱ بن حمّادٍ عَنْ 


لد یه له 


: قال ول 


الل وو آن خضرت فرسنانی خریان راز کو کرد: 

فرمود: من پرداخت پول شما را ضمانت می‌کنم و در زمان برداشت غله‌ها پرداخت کنم. 

اتد نر ت غ ا دال مات رواقت هله اھر ان مهلك داشت 
قرار داد. 

آن حضرت ضامن پرداخحت بدھی شد و دون نیز تازمان برداشت ت غلاث مالی 

E ۸‏ ھت ا صادق 9 .میس سرت وان اس در 
او می‌خواهد خانەاش را بفروشد و قرضم را بپردازد. 

فرمود: از این که او را از سایبانش بیرون می‌کنی» E‏ ور ہو یہ 

۹ ۔ابوبصیر گوید: امام صادق اجه جا 4 می‌فرماید: پیامبر خدا ا فرمود: 

قرض سه نوع است: 
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ئ لَه فَاْظرَوَإِذَا كان عَلَيْهِ فاعطی و لم بَحطل فذال لَه و لا 
وت جا ى له اشتوفی و اذا کان عَلَيْهِ آوفی فذاك لا له و لا علیه. 
لَه استوفی و اذا کات عَلَيْهِ مطل فذاك عَلَيْهِ و لاله 
(۲۱) 
بَابْ قصاص الدّنْن 


اعد ین آضتابتا عَنْ سَهل بن زيا د عن ان مَخْبُوب عن ابن راب عَنْ 


یپ ہم 
له دي تال ا اة lL‏ اقا کک وخ سے 


رە ھ ٥‏ 


فقال: LS‏ ماه ماه 


کسی که اگر طلبکار باشد مهلت بدهد و اگر بدهکار باشد بیردازد و امروز و فردا نکند؛ 
چنین شخصی سود می‌برد. ۱ 
بیردازد؛ چنین شخصی نیز حق خود را گرفته و به ضررش نیست. 
فردا کند» چنین شخصی به ضررش تمام می‌شود و به حق رفتار نکرده است. 


قصاص بدهی 
۔ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق ام در مورد مردی پرسیدم که مالی نزداو 
دارد» ولی او انکار می‌کند و سوگند نیز یاد کرده است. حالا او مالی نزد من دارد؛ ایا من نیز 
به جای مال خود آن را بردارم و انکار کنم و سوگند یاد کنم؟ 
فرمود: اگر او به تو خیانت کرده است» تو خیانت مکن» و کاری را که بر او عیب 
گرفته‌ای: انجام مده. 








۲۳۰ فروع کافی ج / ۵ 


۳1 


۲ ي ٦‏ ی ی 


رہ ئا ا و 
مالا آلی آن E‏ 
قال: لاه هذه شا 


ِ له من آضخابنا عن أَحْمَد ِن مُحَمَدِ و سَهل بن زا دٍ عن ان محبّوب عنْ 
سیف بن عمیرة عن آبي کر الحضومی ال 

فلت لاپي بد را رل کان ا له علی رَجُلِ مال فده إا و هب به شم 
صار بَعْدَ لك بل ِي دعب بماله ال بل یاه له مَکَانَ ماه الَّذِي 
ذحَبَ به من لک الرجل؟ 

ال تې و لین لهذا لام ول هم نيد هذا الما مَکَانَ مالی لذي 


2 


له می و نی لم آَحْذ ما مِنْه < IE‏ 


۲ -معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق اا عرض کردم: من حقی (مالی) بر گردن 
مردی دارم ولی او انکار می‌کند. پ پس از مت او نیز چیزی (مالی) را نزد من امانت می نھد 
آیا آن را به جای مال خود بردارم؟ 

فرمود: نه» این خیانت است. 

۳ - ابوبکر حضرمی گوید: به امام صادق ٤‏ عرضه داشتم: مردی از دیگری طلبی دارد 
7 روس اتی ھت اس اس سس ات ھک کس ئن ار وک 
رفته است نیز نسبت به آن شخص بدھکار می‌شود. آیا می‌تواند این را به جای مالی که آن 
مرد از او برده است. بردارد؟ 

فرمود: آری! ولی برای این کار باید این را نیز بگوید: 

بار الها! به راستی که من این مال را به جای مال خودم که از من گرفت برمی‌دارم؛ من این 
را خائنانه و ستم کارانه از او نمی‌گیرم. 
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(YY) 
اب أنه ذا مات الرَّجْلُ حَلّ دج‎ 
۱و على شرع مُحَمّ بن عبد الْجَبَارِ عَن به تی‎ 
بن حَکاد عَْ #شماعیل بن أي هره عن آبي َصیر ال ال ِي ابو بل الم ال‎ 
دما الرَجل حل ما له و ما عَلَيْهِ ین الَبْن.‎ 
مُحَحَدُ بخ یی عن أَحْمَذ ن مُحَمَدٍ عن الْحَسَنِ ِن مخبوب عَنْ عَبْدِ اللہ‎ ۲ 
ِن ستان عَنْ آبي عَبلِ او اف‎ 
في الرجل يَمُوثٌ و عَلَيْهِ دی یمه ضامنْ لِلَكرَمَاءٍ‎ 
رھ لاک توالت‎ 


بخش بیست ودوم 
رگا کسی برد مان بدهی اش فا رس 
١‏ ۔ابوبصیر گوید: امام صادق ند 4 به من فرمود: 
هنگامی که کسی بمیرد. زمان طلب و بدھی او فرا می رسد. 
۲ ۔عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ی در مورد کسی که بمیرد و بدهی نیز داشته 
باشد پرسیدم که آیا کسی می‌تواند آن را برای طلبکاران ضمانت کند؟ 


فرمود: اگر طلبکاران بپذیرند. بدهی از گردن شخصی که مرده (به گردن ضامن) می رود. 








۳۳۲ فروع کافی ج / ۵ 


(YF) 
باب رل بح الدْنَ و هو لا يوي قضاءه‎ 

۱ ۱ 1 یی عَنْ مُحَمّدِ بن الْحْسَيْنِ عَنِ اضر بن شعیّب عَنْ عَبْدِ العَمَارِ 
یو وت 

سَالَهُ عَنْ ن¿ جل مات و عليه دَيْن, 

قال إن گا تي عَلّی یه من عير فاد م اجه الله [ عَلَيْه ] دا علم بیینه 
[الأداء] لا من کان لا برید أن ودي عَن آمائیه فهو بِمَْرلَِ المَارِفِء و کیک الرَّكَ٤ُ‏ 
ضا و کیک من استعل أن هب بشهور تام ۱ 

۲ ۔ علیٌ بْنُ مُحَملٍ ینہ بن ابي حَمًادِ عن ابنِ فا عَنْ بَغضص أضحابه 
عَنْ ابي عّد اللہ اا الا قال: 

من اسْفَدَانَ ينا فَلمْيَو قضَاء كان بِمَنْرِلَةِ المَارِقِ. 


بخش بیست و سوم 
کسی که قرض کند ولی قصد پرداخت بدهی نداشته باشد 

۱ عبدالغفار جازی گوید: از امام صادق لب پرسیدم: کسی که مرده است و بدهی دارد. 

فرمود: اگر آن را در راه باطل مصرف نکرده باشد و خدا بداند که او قصد پرداعت 
داشته است. او را مجازات نخواهد کرد؛ مگر کسی که قصد پرداخت آن را نداشته است که 
چنین فردی همانند دزد است. 

زکات نیز به همین شکل است. هم چنین کسی که عدم پرداخت مهریه زنان را نیز برای 
و ےرب ات 

۲ - راوی گوید: امام صادق ن فرمود: کسی که قرض بگیرد ولی قصد پرداخت آن را 


نداشته باشد. همانند دزد است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی rr‏ 
(۲۶ 
ل 
غ لح بی برد عن ی عند للا 0( ول اللہ کا 
لا باع الب و ان 
O‏ نا مُحَمْدٍ عَن الَْسَن بن علی عَنْ مُحمّد بن اقضیل عَنْ ابي حمر 


6:1 


قال: 
سالث با جففر اد خن ن وجل کان لَه علی رَجُلِ دی فَجَاءَ رل فاشتراه مل 
ا م الط إلى الّذِي عليه لدبم 

غطیی کا لان ليك قیقر اوه 0کت کرت المضاه ء في 
۷ 


بخش بیست و چهارم 
فروش قرض به قرض 
۱ ۔طلحة بن يزيد گوید: امام صادق ناد ل2 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
قرض را نمی توان در مقابل قرض فروخت. 
- ابوحمزه گوید: از امام باقر ا در مورد مردی که از دیگری طلبی دارد پرسیدم که اگر 
کسی نزد طلبکار برود و طلبش را از او بخرد و برود از بدهکار مطالبه کند و بگوید: طلب 


فلان شخص را به من بپردان چون من از او خریده‌ام؛ چنین کاری چه صورتی دارد؟ 








۲۴ فروع کافی ج / ۵ 


بر که رایع و ن ماه لِّي اوه به ین ال ال له ال 
SE 3‏ بت هت و 
وک ی 
ہت ا: رل اشتری دیا عّی رَجُلِ ثم دب ی اجب لین 
دقع ی لان ليك قد اریہ بن 
لته ما خآ اجب مر لي عله لعل بن 
وی ما بیع 


(۲۵) 
بَابٌ في آداپ افتضّاء الدّیْن 
ہل عَنْ مُعَلَی ٿن مُحَمَد عن الحسن بن علی عَنْ حَمٌادِ ن 


عُنْمَا اس 


قا 


امام باقر ا فرمود: باید بدهکار» طلبش را به طلبکار(اصلی) خود بپردازد. 

۳ محمّد بن فضیل گوید: به امام رضا عا عرض کردم: مردی» قرضی را از طلبکاری 
می‌خرد» و نزد بدھکار رفته می‌گوید: طلب فلان شخص را به من بپرداز؛ چون آن را از او 
خریده‌ام. (این کار چه صورتی دارد؟). 

فرمود: قیمت آن چیزی را که به طلبکار پرداخته به آن شخص می‌دهد. و بدهکار بی 


آداب پرداخت بدهکاری 
۱ حماد بن عثمان گوید: 
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یں من وم اس 1 000 کی ا 2 7 َ‫ 12 ر و ۶و حوم 
دخل رَجُل علی ابی عَبّد اللہ لال فشكا له رَججلا من اصحابه فلم یِلبّت ان جاء 
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نگ یه بل 
کے ثم قال: انك ذا استفضیت ستَقضیت حَمّك لم تی 
ؤت نا خگی!لة خر جل فی کاو رن ٹہ انب ی اج رد 
جور علیهم لا و اي ما افوا إلا الاِسْیَقْضَاءَ فَسَمَاه الله عَرّوجل شوء الجساب 


فمن اسْتقَض به فقذ اساء. 
رر بت 


مردی نزد امام صادق ات آمد و از یکی از دوستان آن حضرت شکایت کرد؛ کسی که از 
دی سب چم 

امام یه اا به او فرمود: چرا فلانی از تو شکایت دارد؟ 

عرض کرد: از این شکایت دارد که من حق خود را از او مطالبه کرده‌ام. 

امام صادق :ی با حالت خشم نشست و فرمود: گویا گمان می‌کنی که اگر حق خودت را 
ا شون ساب سی ا کته ر کاب فردکاک 
می‌کند که «آنان از بدی حساب می ترسند»؟ 

آیا به نظر تو اینان از آن می‌ترسند که خداوند بر آنان جور و ستم کند؟! نه به خدا 
سوگند! تنها از این می‌ترسند که قرض خود را از بدهکار طلب کرده‌اند؛ خداوند نیز ان را 
بدی حساب نامیده است. بنابراین کسی که طلب خود را (به زور) مطالبه کند. بدحساب 
است. 

۲ محمّد بن یحیی در روایت مرفوعه‌ای گوید: مردی به امام صادق + ا عرض کرد: من 
از یکی از اولاد امام حسن ید طلبی دارم و زمان دریافت ان رسیدہ e‏ 


درگیری لفظی پیش آمده است و فکر نمی‌کنم بدون نگرانی بتوانم از او بگیرم. 








۲۳۶ فروع کافی ج / ۵ 


ال له ابو عبد اه الڈ: ليس هذا طریق اققای ولك اذ ات اطل الو 
و ارم ال کی 

قال الرَجّل: فما فعلث ذلك إلا تسیر ی أحذت مَالي. 

۳ عَل: بخ اتراهيم و آببه و مت ن اشماعیل عَن القضْلِ بن شاذان جمیعً 
عن ان بي نهیم نع لخمید عن خضر بن نیو الم تال 

قال أَحَدهْمَا اه فی الرجُل يکونا لَه علی رَجل مال فَجْحَه 


ال ین سل فیس لآ دنه فد من شيا یا وان ترکه و لَم يسْتَحلفه 
1 نأش خن مهل نز ن خازرق بن عم عن مشب 


م2 


E‏ با قال: قال ر سول افو 


ہے 


3 


فرمود: رسم مطالبه قرض این نیست؛ ولی هرگاه نزد او رفتی مذت طولانی بنشین و 
سکوت ایا کر 

آن مرد گوید: من مذت زمان اندکی ای ین کار را کردم و طلبم را از او گرفتم. 

۳ خضر بن عمرو نخعی گوید: امام (باقر یا امام صادق 92) در مورد مردی که از 
دیگری‌طلبی دارد. ولی بدهکار انکار می‌کند» فرمود: 

اگر او را سوگند بدهد. پس از آن که او سوگند یاد کرد دیگر نمی تواند چیزی از او بگیرد. 
ولی اگر او را (فعلاٌ) رها کند و سوگندش ندهد» حقّش بر گردن او باقی است «و می‌تواند آن 
را در وقت مناسب بگیرد). 

۴ -مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ابا می‌فرماید: پیامبر خدا ا فرمود: 

دردی جز درد چشے (در سختی) وجود ندارد. و غم و اندوهی همانند اندوه 
بدهکاری نیست. 
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٥‏ و بهذا الاسئاد قال: قال سول اله : 
لین ا و 


۳1 


ال سیف با سرت ۳ 


۔ 


من خبس ما ار شنم و هو قار علی أن خی ی ما مَحَافة إِنْ حرج ذلك 
لح من دون تفر گان اله عرو جل اد علی أن بر مِنه على ان یی تسه 
شسود لف الع 


(٢٦ (‏ 
بَابٍ إِذَ الْوَّی الَّذِي عَلَيْہِ این عَلَى الْعُرَمَاء 


۱ مُحَمَدٌ ن بی عَؿ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ عَنِ ابِنِ فا عن عكار عن آبي 
َال لئ ال 


۵-به همین سند حضرتش فرمود: پیامبر خد ای می فرماید: 

بدهکاری, قلاده‌ای است که خداوند در روی زمین دارده و هر گاه بخواهد بنده‌ای را 
ڈال کل اند راشی کر کی ارد 

۶ ابوحمزه گوید: از امام باقر سا شنیدم که می‌فرمود: 

کسی که مال مسلمانی را نگه دارد (و نپردازد) در حالی که می تواند آن را بدو بپردازد. و 
این کار را از ترس فقیر شدن انجام بدهد. (بداند که) خداوند بهتر از او می تواند فقیرش کند. 
فقیر کردن خداوند بدین شکل است که جانش را در مقابل عدم پرداخت حق ان شخص از 
او می‌گیرد. 


ہس بے ےرس یو نی 


۱-عمّار گوید: امام صادق ند 7 فرمود: 
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گان آمیه امین ال ہے کت 
ماه یم بالجصص. لیب تم يياه 


8 ۵ ۵ 


۲ جم مو تحت تفن ی نز 
چول زی دراج عن مد زی شنم عن آبي جغفر 38 فال 

الات تل ع قامت الا له و یبا مالو بُفضی عه و هُو غاب 
َبَکُون اعاب علی خجته إا قیم و لا يدقع لمال إلى الذي ا ام اه اکن 


(۲۷ 
Eas 


اگر کسی از پرداخت بدهی طلبکارانش خودداری می‌کرد (و زیر بار نمی رفت) امیر 
مؤمنان علی با او را زندانی می کرد سپس دستور می داد مالش را بین طلبکاران تقسیم 
کنند. و اگر طلبکاری گرفتن جنس را نمی‌پذیرفت. آن حضرت جنس را می‌فروخت 
وپولش را به طلبکار مذکور می داد. 

۲ -محمّد بن مسلم گوید: امام باقر الا می فرمود: 

اگر کسی غایب باشد و دلیلی عليه او در دست باشد بدهی‌اش را با فروختن بخشی از 
مالش می پردازند و هنگامی که از سفر برگردد می‌تواند با آوردن دلیل بر عدم بدهکاری» 
آن را پس بگیرد. 

مال نیز به کسی که بر طلبکاری خود دلیل اقامه کرده است. پرداخت نمی‌شود. بلکه با 
گرفتن وکیل پرداخت می‌شود. 


میهمان شدن نزد طلبکار 


١‏ جراح مدائنی گوید: 
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هکره آن یل الیل عَلی الرَجُل و له عليه ین وان گان قد صرها هل لته 
یم 

۲ ده من آضخابا عن أَخمد بی مُكَل عن غلمان ِن عیتی عَنْ سَمَاعة ال 
سا با عیاش لد عَن الرجل یثرل على الو جل و له غلیه دی یال من 
۳ 


۔ 


له یم تم لا یال بغد ھت 


(۲۸) 

بَابُ هَدِیَة الْعَرِيم 
١۔‏ مُحَمَد بْنْ یخی عَنْ أَخْمَد ِن مُحَمٍّ عَنْ مُحَمّد بن بَخبی عَنْ غِياثِ بن 
راهيم عَن آبي عَباش الا ال 
له لای علا ند ال له لي عَلّی رَجُلِ دی ادى ی هه 


۔ 


یج شت که بدهکار بیش از سه روز میھمان طلبکار خود شود 
جر کر بو ار 0 است. 
۲ - سماعه گوید: از امام صادق:3 پرسیدم: مردی بدهکار است. آیا می‌تواند به 
میهمانی طلبکار خود برود و از غذای او بخورد؟ 
فرمود: آری! می تواند از غذای او تا سه روز بخورد» ولی پس از سه روز چیزی نباید از 


ام 
۱ -غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
رو سا ساط ری کن من از کسی طلبی دارم برای من 


هدیه‌ای آورده است. 








۴۰ فروع کافی ج / ۵ 


ال :اسب ین فیک له 


هُدیل بن حيَاَ جي عفر بن حَيان سیف قَال: 
فلت لابي عباله پا اي دففث الی أي جففر مَلاً فهر ُغطبني مَا نفقه 


7 کا ۳ 


E DD 


و ٤هر‏ 


آن آنتهی |لی ق 
کس یت دقع اه مالک ؟ 
ال: فل له ا بخطیک فکل من وا شرب و حح و تَصَدَقء فاذا فَيمْتَ العراق 


رہ 


فقل: عفر بن ف 08 
/ ھن و سین 


فرمود: آن را جزو طلب خودت حساب کن. 

۲ -هذیل بن حیّان صیرفی برادر جعفر گوید: به امام صادق َا عرض کردم: من به 
برادرم جعفر مالی را قرض دادم و او نیز به من پولی می‌داد که انفاق کنمء حج انجام دهم 
و صدقه بدهم؛ در این مورد پرسیده‌ام و گفته‌اند: این کار باطل است و حلال نیست» ولی 
من دوست دارم به نظر تو عمل کنم. 

آن حضرت به من فرمود: آیا پیش از این که مالت را به او قرض بدهی نیز به تو کمک 
مالی می‌کرد؟ 

گفتم: را 

فرمود: هر چه به تو می‌بخشد از او بگیر و بخور و بياشام. حج به جای آور و صدقه بده 
و هنگامی که به عراق رفتی بگو: جعفر بن محمّد چنین فتوایی به من داده است. 

اا و غتان کر 
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ساب ء عم الرّجُلِ کون له علی رَجُلِ مال قزضا قيطي الشیء ءَ من رجه مَخافة 
أن شطع لت غله فد له من عبر أن کون شطع 
قال: لا باس بذيك ما لَمْ يكن شوطا. 


)۲۹( 


جا 


یات الکفالة و الْحَوَالَة 


١‏ على : کر" محَمد : ن اشماعیل عَن الفضل بن شاذان جمیعً 
عن اب آپي عَعیر عَنْ فص بن بر تال 

بات عن اج 

ال لی بُو عیاش 381: اد ما بط بک عن الْحَح؟ 

فقُلَتُ: بجیلث فدا! تکفلث بِرَجُلِ فخفر بي. 


2 


فَقَالَ: ما لک و اْکمالات؟ آما علشت نها أهلکت اون وی 


از امام کاظم اا در مورد مردی پرسیدم که از دیگری‌طلبی دارد. و بدھکار از ترس این 
که طلبکار پول خود را از او بگیرد مقداری از سود حاصل از آن مال را به طلبکار 
می‌بخشد. ولی چنین چیزی را نیز شرط نکرده باشد. 

حضرت فرمود: اگر شرط نکرده است. اشکالی ندارد. 


کفالت و حواله دادن 
۱ حفص بن بختری گوید: من دیر به حج رسیدم امام صادق ناب پرسید: چرا نتوانستی 
زود به حج بیایی؟ 
عرض کردم: من ضامن بدهی. کسی شدم و او پیمان خود را بشکست. 
حضرت فرمود: تو را به کفیل وضامن شدن چه کار؟ مگر نمی‌دانی که همین کفالت؛ 
انسان‌های قرن‌های آغازین را هلاک کرد؟ 








۴۲ فروع کافی ج / ۵ 


ثم قال: إن قَوما اڏوا ذبا كير فشْوا منها و خافوا حوفاً ییدا و جاء 
وت فا کرک ماما رل له عَروجل عَلیهم اعت ثم قال ار 
وَتعالَی: افوني و اترا عق 
۰ ۲ علي ب بزاهيم عن بيه عَنِ ان آبي عُعَبْر عَنْ جمیلِ عَنْ زرازة عَنْ 

في الرَجل تجیل ال پماي گان له على رَجُل آخر فیول له: الْذِي اختال: 
یره فليس له آن برجع علیه و ان نم ببرثه له أن برجع علی الذي 
مد یخی عَن أخمّد بن مُحَمَدِ عن علي بن دید عَنْ جمیل عَن زوا 
عَنْ أَحَدِحِما اوه له 


آن گاه فرمود: گروهی گناهان فراوانی انجام دادند و گناهان برایشان گران آمد و به شذت 
دچار ترس ووحشت شدند. عده‌ای دیگر آمدند و گفتند: ما گناهان شما را به گردن 
می‌گيريم. 

خداوند نیز عذاب را بر آنان فرود آورد و فرمود: آنها از من ترسیدند و شما بر من جرأت 
کردید. 

۲ - زراره گوید: از امام (باقر ال یا امام صادق ی) در مور مردی که شخص را بر 
بدهکار خود حواله می‌دهد و کسی که حواله کرده شده به این شخص که او را حواله داده 
ورس وه گر یی تام ھن 

این شخص نمی‌تواند حق خود را از کسی که او را بر بدهکار خود حواله داده است؛ 
مطالبه کند. ولی اگر نگوید دیگر از تو طلبی ندارم می‌تواند حق خود را از حواله دهنده 
طلب کنن. 
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۳۳۳ 


:وج کنل بلفس جل فقا 
یک تيال وزم 


:إن جنت به و إلا 
ہت و لا شیء عَليْهِ من الدَرَامم, ان ا قال: عَلَیٌ خَمسمالة دزهم ان 
َم عة لک دی ۲ 2 
قال: له ال راهم ان لَه یف له 
حُمَْدٌ عن الْحَسَنِ ن مُحَمّدِ عَنْ جغفر بن سَمَاعَةً عَنْ بان عن عنضور بن 
سالب آبا عَْدِاللِ 281 


نج تجیل عَلی الج ارام جع عَلیه؟ 
قال. لا یرجم عليه بدا لا آن کون قذ فلس قبِل ذلك. 


۳ -ابی العبّاس گوید: به امام صادق ای عرض کردم: مردی کفیل شخص دیگری شده است 
و آن شخص گفته است اگر او را آوردی که هیچ و اگر نه باید پانصد درهم به من بپردازی. 
فرمود: اگر کفیل راجع به پانصد درهم حرفی نزد. باید آن شخص را بیاورد. ولی چیزی 
نیز بر عهده او نیست. ولی اگر بگوید که اگر من او را نیاوردم پانصد درهم به تو بدهکار 
می‌شوم. در این صورت اگر آن شخص را نیاورد باید پانصد درهم را بپردازد 


در مورد مردی پرسیدم که طلبکارانش را به 
بدهکار خود حواله می‌دهد. آیا طلبکار دوم می تواند دوباره از طلبکار خود پول را مطالبه 
کند؟ 


رما کرت وھ رھ کرد فور ا 
بدهکار اول ورشکسته شدہ باشد 


پیش از حواله دادن طلبکار اول. 








۴۴ فروع کافی ج / ۵ 


مدب خی .تحت 
اع تو الك قال: 

ا ی الحَسَن اد: جیلث فدال! ول لاس «الضاین غارمْ. 

قال: فقال: لیس علی الصَامِنِ غرم الم علی م من اكل اما 

1 مد بخ ټی عَن أخمد بن مُحَمٍّ عن ان قصال عَنْ عمار عن ابي 
باه قال: 


ی یه ومين اف با برل تکفل بلفس رل فحبسه ققال: اطلْب صاحبک. 


(۳۰) 
باب عَمَلِ السْلّطان و جَوَاذِزِمِم 
١ة‏ ین أضتانا عَن سڈ نز د عن علی ٿن أسباط عن مُحَمَدِ ن غذافر 
ا قال: قال لی و عَبدِافِ اد 


۵ حسین بن خالد گوید: به امام ابا الحسن یه عرض کردم: قربانت گردم! مردم 
میگویند: «(کسی که ضامن من بشود بدهکار است». آیا این سخن درستی است؟ 

7 ام بدھکار همان کسی است که مال را خورده است. 

۶-عمّار گوید: امام صادق ند ل2 فرمود: 

مردی را نزد امیر مؤمنان علی یذ آوردند که کفیل شخص دیگری شده بود آن 


حضرت او را زندانی کرد و فرمود: باید دوستت را بیابی (و بیاوری). 


بخش سی‌ام 
کار برای پادشاه» و گرفتن 5 و پاداش او 
۱ -محمّد بن عذافر گوید: پدرم گفت: امام صادق تاه اك به من فرمود: 
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۲۴۵ 
با غذَافڑا نک تعامل آبا یوب و الیم فما الک إذا ودي بك فى آغوان 
للم 
قال وحم ابي ال له ا مات ما رای ما أضابه .ی غذافه نما 
رہ اف رولب 
قال مُحَمّ: ققیم آپي فَلمْ یرل مَفْمُوماً مَکْرُوباً نی مَاتَ. 
۲ - عل ( 


نن ٳنراهيم عن بيه عَنِ ان آبي عُمیر عَنْ هشام بن سالم و مُحَمّد بن 
حُمْرَاكَ عن ادن صبیح فال: 


دلت عَلی اہی عَبداش ل8 فاستقبلني زار عارجاً من عنده فقّال لي 
یداه 4 یا ولیذ! ما تحب من ژرارة سألّني عن أغمال هَوّلاء؟ ی شی 
کان ُریذ؟ أَبْرِيدٌاً ن اقول لَه لاء فيَرْوي دك عَتٌی؟ 


ای عذافر! تو با ایُوب و ربیع کار می‌کنی؛ چه حالی داری وقتی تو را (در قیامت) جزو 
یاران ستمگر ندا دهند؟ 


ہے رد 


امام صادق :ی با مشاهده این حالت او فرمود: ای عذافرا من تنها تو را از چیزی 
ترساندم که خداوند مرا از آن ترسانیده است 


محمد گوید سی جہہ موا تا 
۲ -ولید بن صبیح گوید: خدمت امام صادق ند 


6+ ات 


که زراره هنگام بیرول 
تن 


3 به من فرمود: ای ولید! ۱ از من در مورد کار 


قبول ندارم) تا آن را از من روایت کند؟! 








۴۶ فروع کافی ج / ۵ 


کت 
و وی دِ عن ان مَخْبُوب عَنْ حَدِیدِ قال: 


دس کر وف ء باشو عرو جل لَه 

من حع لضاجب شمان و لمن باه على دنه طب لا في یه ین دا 
اا و و له و ا ؛ فان هو علب على شیء من دنم ه 
فضار فان تزع ال N‏ ول مھ e‏ 
في حح و لاعت [ رق ]و لا پر 

٤‏ - عَِيٌ بن مُحَمّد م ن بندار عَنْ ٍبراهیم ُن ٍشحاق عَنْ عبّداله ن حَمًادِ عَنْ 
لین آبي حَمْرَة قَال: 


آن گاه فرمود: ای ولید! چه وقت شیعیان از کارهای این‌ها پرسیده‌اند!؟ شیعیان 
می‌گویند: از غذا و آب این‌ها می توان خورد. و می‌توان به خانه‌هایشان رفت. چه وقت 
شیعیان در این مورد چیزی پرسیده‌اند؟! 

۳ حدید گوید: از امام صادق :2 شنیدم که می‌فرمود: 

تقوای الهی پيشه کنید. و دین خود را با ورع حفظ نمایید و آن را با تقیّه وبی‌نیازی 
جستن از خداوند تقویت کنید. به راستی که هر کس در برابر پادشاه خضوع کند و در مقابل 
کسی که با او به خاطر دینش مخالفت می‌کند فروتنی کند. تا از دنیایی که در دست اوست 
چیزی به دست آورد. خداوند او را ساقط (و بی‌ارزش) می‌کند و به خاطر این کار بر او 
خشم می‌کند. و او را به آن حاکم (یا به خودش) واگذار می‌کند. اگر چیزی از دنیای او به 
دست اور د لاون نیز که نام او جلیل و عزیز است - برکت را از او برمی‌دارد و هر چه را 
در راه حج» آزاد کردن بردگان و نیکی به دیگران خرج کند» بدون پاداش می‌گذارد. 

۴ -علی بن ابی حمزہ گوید: 
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و 


وت 4 ال َلم وج هل یلك یاقا 


ای ےت 
ال "۳ 1 لهم امن 
و بات عنم مه مه مر هم لما لیوا ناه و لو ات اہی 
ا 
قال: فقال الْمتى: جَعِلْت الا فهل لی مخرح منه؟ 
: افعل! 


۔ 


SS 


Cı 
:ھا ۱:ع)‎ 


6:1 


دوستی داشتم که کاتب دربار بن ی مّه بود و به من گفت: از امام صادق عه جج برای من 
اجازه ملاقات بگیر. 

شی 0د رائشن اجازه گرفتم. . هنگامی که آمد. سلام کرد و نشست و گفت: قربانت گردم! 
یر تا سس فو نت ام من ھت 
موضوع برایم مشکل شده است.(نظر شما در این مورد چیست؟) 

فرمود: اگر بنی امیه نویسندگانی که برای آن‌ها بنگارد پیدا نمی‌کرد و کسانی را در اختیار 
نداشتند که مالیات برایشان بگیرد و گردآوری کند و برایشان بجنگد و مخالفان را بکشد و 
سس مرو سرجت درو وہ رسای و هس ور شس حی: م۳ 
را غصب کنند. و اگر مردم آن‌ها را با مال و ثروت و امکاناتشان رها می‌کردنده بنی‌امیه نیز 
چیزی را جر انب (ا کنات ) در دست 1 -به خود نمی‌دیدند. 

آن جوان گفت: قربانت گردم! آیا راهی برای جبران این کار دارم؟ 

فرمود: اگر بگویم بدان عمل خواهی کرد؟ 

عرض کرد: عمل خواهم کرد. 

فرمود: از هر چه در اثر شغلی که داشتی به دست آورده‌ای بدین صورت خارج شو» هر 
کا را میا ی اس 
بده» و (اگر این کار را بکنی) من نزد خداوند کک ضامن تو برای بهشت هستم. 
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قال: فاطرق الى راسه طوبلا ثم قال: قَذ فعلث جملث فذال! 

ال ان آبي حمرة: فرب الفتى مَعتا إلى الكُوفَة فما ترك شین علی وجه 
او یں ال حرج من حَتّی نیابه اي کانث علی بَدَیْه 

قال: ققسَفث له شمه و اشنا له یابا و بَعَثْنَا له بنَفَقَة 

قال: ما تی علیه إلا آنهه ردیل ئی ترض فک تقو 


قال: فَدَخَلث عله > ما و هو في السَوق. 
قال: ففتح یه نم قال لی: یا علیْ! وَفی لي و اش صاحبك. 


ال عات. مت ده ربمت حتّی خلت علی اہی عراش ا 2 
ما لظر ی قال: یا علئ! وفيا و اش لصاحبك. 


قال: فقُلْتُ: صَدّفت جعت فدال! هذا و الله قال لی عند مَوته. 
٥‏ علي بن إِبْرَاهِيمٌ عن اببه عن این ابي عمیر عن هشام بن سَالِم عن ابي بَصیر 


6:1 


قال: 


علی بن حمزه گوید: آن جوان مذت زیادی سرش را پایین انداخت. آن گاه گفت: 
قربانت گردم! حتماً به دستور شما عمل می‌کنم. 

ابن ابی حمزه می‌افزاید: آن جوان باما به کوفه بازگشت و هر چه بر روی زمین داشت 
حتی پیراهن خود را که به تن داشت به صاحبانش یا به فقرا داد؛ و من نیز از هر یک از 
دوستان مقداری پول برایش جمع کردم و برایش پیراهن خریدیم و خرجی برایش 
فرستادیم سرانجام پ پس از گذشت چند ماه بیمار شد و ما نیز به عیادت او رفتیم. 

روزی نزد او رفتم و دیدم در حال جان کندن است» چشمانش را گشود. سپس به من 
گفت: ای علی! به خدا سوگند! دوستت امام صادق ا به وعده‌اش وفا کرد. 

آن گاه از دنیا رفت. ما امور کفن و دفن او را انجام دادیم و من به خدمت امام صادق ا 
ی 

آن حضرت به من فرمود: ای علی! به خدا سوگند! به وعدای که به دو ستت داده بودیم 
وفا کردیم 

من نیز گفتم: جانم فدای شما باد! به خدا سوگند! همین سخن را هنگام مرگش به من گفت. 

۵ -ابوبصیر گوید: 
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اتآ عقر اه عن أغمالهم. 
ال اي ابا نله قلخ بب متخ ی 
َصَابُوا من دنہ له ِ 


از قال: حتّی یصیبوا مِن دینهمثله الم ین ان أبي عُمَيْر. 
٦‏ << ش دن مشیم کل 
راجا ال لی تن ق حتت بالمدتة آنه 


فقال: جعلث فدال! ی الْمَدِينَةَ وَالِ فَعَدَا ناش E‏ 
فقال: الخ یی حا لاش ٍ په هلب ین آنواب الا 


۷ابن بی عمیر عَنْ بشیر عن ان آبي بَغفُور قال: 
نت عند آبي عبا ا إأ دحل عليه جل من أضحابتا ال ا َه أَسْلَحكَ ا 


ا اشات الجْل ما الضیِقْ أو الشْدَهُ فیدعی إلى البنَاءِ نيه أو ار ريه أو 
مساو لحا نما ول فى ذلك ؟ 


از امام باقر در مورد کار برای بنی اميه پرسیدم. 

فرمود: ای ابامحمّد! نه (کار برای آنان درست نیست) نه حتی یک بار قلم را کشیدن (یا 
در جوهر زدن) درست نیست. هیچ گاه از کارگزاران انان مقداری از دنیا را از انان به دست 

نمی‌آورد مگر آن که همانند آن از دینش بر می‌گيرند. 

۶ محمّد بن مسلم گوید: در کنار درب خانه امام باقر در مدینه در کنار آن حضرت 
نشسته بودم. و آن حضرت مردم را دید که گروه گروه می‌روند. به همین < جهت از یکی از 
کسانی که در کنارش بود پرسید: آیا در مدینه اتفاق جدیدی افتادہ است؟ 

گفت: جانم به فدای شما! والی جدیدی برای مدینه آمده است و مردم برای تبریک به 
برد می رونت 

فرمود: به راستی که این فرد والی که مردم نزد او می روند تا تبریک بگویند به طور حتم 
یکی از درهای آتش(جهنّم) است. 

۷-ابن ابی یعفور گوید : در محضر امام صادق 3 بودم که یکی از دوستان آمد و عرض 
کرد خداوند امور شما را اصلاح گرداند! گاهی یکی از دوستان ما دچار تنگدستی یا مشکل 
شدیدی می شود و او را برای ساختن ساختمان یا احداث نهر آب؛ یا تعمیر و اصلاح 
چیزی دعوت می‌کنند؛ نظر شما در این کار چیست؟ 








چر ۶ ئوہ 


۵ م 2 


ال ابو یاه :ما لب ي عَقَذتُ ام فده از وی لَهُم کات ون لي 
>« وان الظلَمَة یم الْقِيَامَة فی شرادق من تار نی 


N‏ ماد 


4 
20 و ۵ م ٩‏ م 


عو یی ئن اخ لی تم تخد بش مخ 
راهیم بن مهاجر قال: 
لت لابي عَبْدِاللہ الا : فلا بے یرل السَلام و فلا 
فقال: و عَلَيْهِم السّلام. 
با باتک الا 
فقال: و ما ل 


9۶ 


Cs 
0 
«عه‎ 


قلت: حَبَسهم و جر 
کا 


e‏ تَعْملَهُمْ فحبَسَهُم 


فرمود: من حتی دوست نمی‌دارم که برای آنان یک گره بزنم» یا یک کوک به پارچه آنها 
بزنم» و حتی یک کشیدن قلم بر کاغذ (یا زدن قلم دردوات) را قبول ندارم. 

در واقع یاران ستمگران در روز قیامت در خیمه‌ای از آتش خواهند بود تا خداوند بین 
بندگان حکم کند (آن گاه به حساب اینان رسیدگی کند). 

۸ یحیی بن ابراهیم بن مهاجر گوید: به امام صادق ی عرض کردم: فلان شخص و 
فلان شخص به شما سلام رسانده‌اند. 

فرمود: و بر آنان سلام باد. 

گفتم: التماس دعا داشته‌اند. 

فرمود: جه مشکلی دارند؟ 

عرض کردم: ابو جعفر منصور دوانیقی, آن‌ها را زندانی کرده است. 

فرمود: آن‌ها را با او چه کار؟ 

گفتم: آن‌ها را به کار گرفت. و بعد زندانی کرد. 
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فان و ما لت و ما ۴ آلم أنهَهم؟ آلم و آت ایک ار هم از هم 


oo 


قال: ےت ی الکلام 


ا 
لین له 


۔ 


کت بالکوفة فما کے E‏ جملت ق1ت 


کلمت او بح علی اؤ عض هرّلاء اذل في بَغض هزو الولایات. 
فقال: ما كنت لافعل. 


قال: فانضرفث إلى مزلي فَفْكَرْتُ. 


2 2 


فلت ماخ ےت 


فرمود: آن‌ها به او چه کار داشته‌اند؟ آیا آنها را نهی نکردہ بودم؟ آیا آن‌ها را نھی نکردہ 
بودم؟ آیا آن‌ها را نهی نکردہ بودم؟ 

این‌ھا (حکومتیان) اتش‌اند این‌ھا اتش‌اند. این‌ها آتش‌اند. سپس فرمود: بارالها! این‌ها 
را از زندان خلاص کن. 

من از مکه باز گشتم» و در مورد ان دوستان پرسیدم و متوجه شدم که سه روز پس از 
دعای آن حضرت از زندان خارج شده‌اند. 

٩‏ یکی از غلامان علی بن الحسین 92 گوید: من در کوفه بودم و امام صادق ند 3 به شهر 
حیرہ تشریف آورد و من نیز خدمت ایشان رفتم و عرض کردم: جانم فدای شما شود! ای کاش 
با داوود بن علی» یا یکی از این‌ها گفت وگو می‌کرد تا در برخی از این کارها وارد می‌شدم. 

فرمود: من چنین نخواهم کرد. 

من به خانه برگشۃ و با خود گفتم: گمان نمی‌کنم دلیل اب ین کار حضرت چیزی جز ترس 
از این که من بر کسی ستم یا جور کنم باشد به خدا سوگند! نزد او می روم و پیمان طلاق 
وازاد کردن بردگان قرار می‌دهم و پیمان‌های بزرگ می‌بندم که به کسی ظلم وجور روا 
ندارم و به عدالت رفتار کنم. 








۵۲ فروع کافی ج / ۵ 


۶ کو و گم 
٠‏ 


اي فَکَرتُ في إِمَائِك علیع فظتث نك إِنُمَا 
نی و کرهت لک مَخَافَة آن اجوز أو اطلم. و كَل ائرأِ لی طالق و کل 
لول لی خر علی و علع ان ظلمث آحدا از جرت عَلیّه ان لم آغدل. 
قال: کیف؟ 
لت قال: فاعَذث عق ا راسه لی الشماء فقال: تال السماء 
۴١‏ ریم عن امد عو ان ای عم عن هشابن سالم عن جوم ن 
ال ۱ 
قال لی و عبدام اد 


قال. لت لا 


5, 


و اوہ رت 


نزد آن حضرت رفتم و گفتم: جانم فدای شما بادا من در مورد این که از آن خواسته من 
خودداری فرمودید فکر کردم و به این نتبجه رسیدم که شما تنها بدین سبب مرا باز داشتید 
و از این کار خوشتان نیامد که ترس آن می‌رفت که من جور و ستم روا دارم حالا با شما 
پیمان می‌بندم که اگر به کسی جور یا ستمی روا دارمء یا بی‌عدالتی کنم» همه زنانم طلاق 
داد همه بردگانم ازاد باشند. 

فرمود: چگونه؟ 

دوباره پیمان مذکور را بازگو کردم. 

ان حضرت سر مبارک خود را به سوی اسمان بلند کرد و فرمود: به دست اوردن اسمان 
(یا رفتن به آن) برایت ۶7 تہ" 

۰ جهم بن حمید گوید: امام صادق ند 4 به من فرمود: آیا به سلطنت این افراد وارد 
نمی‌شوی؟ 

عرض کردم: نه. 
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قال: و لم؟ 

ال نت علی وَلک؟ 

لت تم 

۱ على ( مين أيه وغل فک آقساني نايم نفد 


عَنْ سُلَيْمَانَ الَملفَِیٌ عَنْ فضیل بن عیاض قال: 
سَألَث آبا عَثداشِ الا عَن أَشْيَاءَ من اْمکاسب فنهانی عَنها فَقَالَ: با فضیل! اش 
ا هوّلاء ء على هه لام مد من ضرر اه و الیل 


قال: و هن الوَرَع ین النّاس. 


فرمود: چرا؟ 
عرض کردم: می خواھم دینم را بردارم و فرار کنم. 
د: تصمیم جدی برای این کار داری؟ 
آری. 
به من فرمود: اکنون دینت برایت سالم می‌ماند. 
فضیل بن عیاض گوید: از امام صادق ا در مورد برخی از راه‌های کاسبی پرسیدم 
( که مرتبط با حکومت بود). 
آن حضرت مرا از آن‌ها باز داشت و فرمود: ای فضیل! به خدا سوگند! ضرر این‌ها بر 
ام ی سا SE‏ 


آن گاه در مورد کنارەگیری و پارسایی از مردم پرسیدم. 
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قال: ِي يتور عن مَحَارم الله عَرٌوجل و یَجْتیبٍ هلاه و إذا مب 
بات وَفَم ذ في الخرام و هو لا یعرف و إا رای المْنکر فلم بُنْکِره و هو یی 
لیذ حب آن یُغضی ال عرو جل و من اَحَبٌ آن بُعْصَی ال فد بارز الله 
رل بالْعَداوة و من أٌحَبٌ بَفَاءَ الظالمین فَقَد أَحَبَ آن بُعْصی الد ام الله تعالى 
حمد نة على هلال الظالمین فال وع داقن این ظَلئوا و امد رت 
العالن >. ۱ 

۲ ده ین آضخابنا عن مَهّلِ بن زد ره عن آبي عَبیالل اه في ول اللہ 
عرّوجل: «و لا تزکتو ی این ظلموا کم لژ 

قال: هو الب اي السلطان فیحب بقاءة نی أن بذجل یه إلى كيس بط 

AR E ۳‏ ی عَن أحمَدَ بن محمد عَن این بن َعبدِ عَن اضر ُن 


چ ر o‏ 


سوي عن مُحَمَد بن شام عَم أَخْبَرَةُ عَنْ اي عدا اد قا: 


فرمود: کسی که از محرمات الهی خودداری می‌کند و از این‌ها اجتناب و دوری 
می نماید و اگر کسی از شبهه‌ها نپرهیزد» به صورتی گرفتار حرام می‌شود که نمی‌فهمد 
حرام است. هنگامی که کار منکر و زشت را ببیند آن را انکار نمی‌کند در حالی که می‌تواند 
نهی از منکر کند. چنین کسی دوست می‌دارد که عبادت الهی به جای اورد و کسی که 
دوست داشته باشد معصیت کند با خدا به دشمنی و مبارزه پرداخته است. و هر کس 
دوست بدارد ستمگران باقی بمانند بدان معناست که دوست داشته است معصیت الهی 
کند؛ این در حالی است که خدای تعالی خویشتن را به جهت هلاک کردن ظالمان ستوده 
وفرموده است: «پس دنبالۀ کسی که ستم کرده بریده شد(هلاک شدند) و ستایش ویڑۂ 
پروردگار جهانیان است». 

۲ -سهل بن زیاد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ی در مورد آیه «میل و 
اعتماد بر ستمکاران نکنید که در نتیجه این کار آتش شما را می‌گیرد» فرمود: 

این در مورد مردی است که نزد پادشاه می‌رود. و دوست می‌دارد (حتّی به همین 
RG‏ وت 

۳ - راوی گوید: امام صادق ناد 7 فرمود: 
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إل قزما یمن من بموسی اٹ 00" عكر فرعون و ُا فيه و نا من 
اف ان ِي تربحوة ین ور موسی 4ه را لب لوا 
ما تج مُوسّی ابا و و من معا ی یر خرن من عون زکبوا ناه 
روا في السَیْر لِيَلحَقُوا بموسی ا و عشکره فیکوئوا مَعَهُمْ. فبِعت ال 
عرّوجل لک قوب وجوه دَوَابھمْ فَرَدّهُم إلى عشکر فرعون. فکائوا فِيمَنْ 
غرق مَعَ فزعژن. 

و رَوَاهُ عن ابن فضالِ عَنْ علی بن عَقَبَةَ عم ب عض آشخابتا عَن آبی باراد 
قال: 
حن علی ال َو لآ مصیژوا مع مَنْ شنم معا في دنا 

٤۔‏ عِذَّة ین آضحابتا عَنْ سَهل بن زياد عَنْ آخمد بن مُحَمَّد البق عن عَلي 
بن ابي راد عَن راهيم بن السَنْدِي عَنْ بوس بن عار قال: 


6:1 


گروهی به موسی ّا ایمان آوردند و گفتند: کاش به لشکر فرعون وارد می‌شدیم و در 
آن می‌ماندیم و از دنیای فرعون چیزی نیز به ما می‌رسید. و هنگامی که ظهور موسی - که 
انتظار آن را میکشیم - در رسید. نزد موسی 27 

همین کار را هم انجام دادند. زمانی که موسی الا و افرادش از فرعون به طرف دریا فرار 
عو فا ایی کسام رفاو تاب نار اط تسین ظا 
و سپاهش ملحق گردند و با آن‌ها باشند. ولی خداوند فرشته‌ای را فرستاد و بر روی 
مرکب‌های آنان زد و به سوی لشکر فرعون بازشان گردانده و جزو غرق‌شدگان شدند. 

یکی از اصحاب ما گوید : امام صادق ناد 3 فرمود: حق خداوند ڭڭ است که شمابه 
همراه کسانی باشید که در دنیایش (و منافع دنیوی) با او زندگی کرده‌اید. 


را و 
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وَصَفْتٌ ت لبي عَبْداللِ ا2 3 من ول بهذا ار مِمَنْ بَعْمَل عَمَل المُلَطَانِ. 

د اوأر نان بت نکم فی حوّانجکم؟ 

قال: فلث: مِنْهُم مَنْ یفعل دك و مِنهُم من لا یفعل. 

قال: مَنْ لم یفعل یک مهم فَابرَءُوا مله بَرِیٗ الله من 

۵ علي بن ٳنراهيم عَنْ مُحَمّدِ ِن عیسی عَنْ یونش عَنْ حَمًادِ عن حُمَیْلٍ قال: 
یئ 


برای امام صادق اد توضیح دادم که شخصی از دوستان که قائل به امامت است ۔ در 
دستگاه حکومتی نیز کار می‌کند. 

فرمود: آیا به شما کمک می‌کند و کارهای شما را انجام می‌دهد ؟ 

۵ - حمید گوید: به امام صادق عه ۶ عرض کردم: من در دستگاه ه حکومتی کاری 
گرفته‌ام» چگونه باید بیرون بیایم؟ 

فرمود: حیلی‌ها می خواستند بیرون بیایند» ولی به سختی و مشقت افتادند. 

عرض کردم: پس چه نظری دارید؟ 

اد نظر مین رای الهی و کن زا تام توانی اتا 
کمک مکن). 
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(۳۱) 
اب شَزطِ من أَذن لَه في آغمالهخ 

١‏ سین ن الحَسَنِ نمی عن ضالح بن آبي ماد عَنْ مُحَمَّدِ بن تال 
عَنْ زیاد بن آبي سَلَمَةَ قَالَ: 

کی سد ای ٍ الْحَمَنِ شوسی ٢لا‏ فَقَالَ لی: با زباذا نک لَتَعْعَل عَمَل 
المُلَطَانِ. 

قال: قُلْتَ:أَجَل. 

قال لي: و یم؟ 

ُلّتُ: آنا بل لی موم و علی یا ل و یش وراء ظَهري شیء. 

ال لی: نت ۶ 8 
لأحٍَ مهم مان زا بساطأَحَدمم الما ۵؟ 


بخش سی و یکم 
شرط امامان ا برای اور رو حکومتی 

| - زیاد بن ابی سلمه گوید: نزد امام کاظم فلا رفتم و آن حضرت فرمود: ای زیاد! آیا 
واقعیّت دارد که تو جزو کارگزاران حکومت هستی!؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: چرا؟! 

عرض کردم: من مردی اهل بخشش وجوانمردی هستم و نان‌خورهایی هم دارم و 
سرمایه‌ای هم ندارم. 

فرمود: ای زیاد! اگر از کوه افراشته‌ای پرت شوم و پاره پاره گردم. برای من دوست 
داشتنی‌تر از این است که کار یکی از اين‌ها را انجام دهم. یا بساطی برای یکی از اینان 


بگسترم (اگر گفتی) مگر برای چه چیز؟ 
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قلتّ: لا آذري جلت فذا! 
فقال: 0 فرب عن مزی آز فك آسره از فضاء نی 
یا زیاذ! إن اهُوَنَ مَا بَصَتمٌ اللہ ب بمَنْ تولی لَهُم عَمَلاً ان بُضرّت علیّه شرادق من 


2 
2 


تارالی ان يقرع الله من جسَاب الخلایق. 
یا زیادا قان ولیت شتا من اعمال خی الی اخ اك فواحلة بوَاحدق 


والّه! ا ذلك. 


کت ی اه ار اه 


یا زیاذا ‏ 2 مرت علی النّاس فاد کر مَفْدُرَة اللہ یک عَداً و نماد ما 


ات E‏ م و بء ما کڈ ا 
ی نے کے کا “0 


عرض کردم: جانم به فدایت! نمی‌دانم؟ 

فرمود: مگر برای رفع گرفتاری مؤمنی, یا آزاد کردن او از بند و یا بر آوردن حاجتش. 

ای اوا راخت تردن ارات که رنه کر بر رد کائی که کارگار اها هنود انس 
می‌کند ان است که او را در خیمه‌ای از اتش قرار می‌دهد تا از حساب خلایق (در قیامت) 
فارغ شود. 

ای زیاد! اگر کارگزان اینان شدی» کاری را برایشان انجام دادی در مقابل احسان به 
کرات کت ار یہ رھدا را سد ات تا کا رها فان انت رو نات 
تو را جبران آن کارها قرار دهد). 

ای زیاد! هر کدام از شما که کارگزار یکی از این پادشاهان شد و کاری برایشان انجام داد 
آن گاه شما و آنان را یکسان دانست. به او بگویید: تو خود را به دین بسته‌ای ودروغ‌گو هستی. 

ای زیاد! اگر به یادت امد که زورت به مردم می‌رسد. به پاداور که خداوند نیز فردای 
قيامت زورش به تو می‌رسد. و به یادآور که هر چه بر سر آنها بیاوری می‌گذرد و تمام 
می‌شود. ولی گناهش برای خودت می‌ماند. 

۲ -ابو بصیر گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۸۹ 


الو هر ام ا ی ی 


ذکر عنده رجل من هذه الْعصابة قد ی وَلايَةً فقال کیف صنینه إلى واه 

قال: اک یش عنده ده 

اي بر E‏ کھت 

۳ مدب بخبی عَمَنْ ڏَكَرَه عن عَلی بن بط عَن |نراهيم بن آبي مخمود 
عَنْ عَلی بن بقطین قال: 

لت لأيي الْحَسن :ما تقول في ما مَولاء؟ 

قال: إن کُنْتَ لا بد فاعلاً فا AR‏ 


قَال: نی عل أنه گا يَجْبيھَا من ا عة علانية و ها EE‏ 
٤‏ على ب نهیم عن أيه نع بن الحَکم عَن الْحَسَن بن این 
ابا غ اى الحسَن الرضا لا قال: 


در حضور امام صادق ا از مردی از این گروه شیعه سخن به میان آمد که از کارگزاران 
حکومتی شده بود. 

آن حضرت پرسید: با برادرانش (شیعیان) چه رفتاری دارد؟ 

گفتم: خیری ندارد (و به آنان کمک نمی‌کند). 

فرمود: أف بر او! وارد کاری می‌شوند که برایشان جایز و شایسته نیست و خیری هم به 

زا ۔علی بن یقطین گوید: به امام کاظم تاه 2 عرض کردم: در مورد کار برای اینان 
(حکومت بنی العباس) چه نظری دارید؟ 

فرمود: اگر ناچار هستی که انجام بدهی. مراقب اموال شیعیان باش. 

(راوی گوید:) علی بن یقطین به من گفت که اموال شیعیان را به طور آشکار گرد آوری 
می‌کردم. ولی به طور مخفیانه باز می‌گرداندم. 

۴-حسن انباری گوید: 








5۹ فروع کافی ج / ۵ 


کتیث البه أريعةً عشر سنه ااذه في عَمَلِ الْْطان» فلا كان في آخر کِتاب 


تایه کر نى حاف علی خبط عقي و ام الْلسان بول لی: ان رافضی 


سا تشك فى نک ترکت الْعمَل للسْلطان للرفض. 

فكب إلى و الْحَسَن اق3: قذ فهمث کتابک و ما دکوت من الْحَوْفِ علی 
تفس فان کنت تعلم نک ذا وليت عملت في عملت بما آمربه زشول ال کل کم 
یر آغوانک و کتابک أهل ملک فاذا صَار لك شیء وَاسَيْتَ به فقراء المُؤِْنينَ 


حَتّی تَکون واحدا مهم کان ذا بذا و الا فلا 


SS e ۵ 
وو‎ 


در طول چهارده سال به امام رضا ات نامه می‌نوشتم و از آن حضرت اجازہ ورود به 
دستگاه حکومتی را می‌خواستم. سرانجام در آخرین نامه‌ای که نوشتم. بیان کردم که از این 
می‌ترسم گردنم را بزنند. و شاه به من می‌گوید که تو رافضی هستی و شکی نداریم که به 
جهت شيعه 2 از کار در دستگاه حکومتی خودداری می‌کنی. 

امام رضا اق برای من نوشت: آن چه در نامه نوشته‌ای فهمیدم. و متوجه ترست بر 
جانت شدم. اگر می دانی که در صورت پذیرش کارهای حکومتی به دستور رسول خدا ٤‏ 
رفتار می‌کنی» و از سوی دیگ دستیارانت و نویسندگانت نیز از اهل ملتت (یعنی شیعیان) 
خواهند بود و اگر چیزی به دستت رسید بین فقرا مؤمن تقسیم خواهی کرد تا در اثر 
بخشش‌هایت خودت نیز مانند دیگر شیعیان (از نظر سطح در آمد و سرمایه) گردی؛ این 
کار خوب و پسندیده است. و در غير این صورت نه. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۲۶۱ 


ما ین جر و مت مین ِذفع اله به عَن مین و رقم حظاً مي 
الاخرة. یَغنی أقل الْمُوْمِنِينَ حَظاً لِصْخْبَة الْجَبّار. 

CS ٦ 
الصَْدَلانِي عن رَجُلٍ من بني حَيفَة ین ال ُست و سجستان قال:‎ 

ففث با تفر 1 في اس ابي حح فيها ي أل جلافة لمعتیم فلت له و 
ات علی المَائِدَة و هناك جَمَاعَة من أژلیاء اللطان: إ و ین نا 
رجل بتولاگم هل یت و يُحِبكُم و عَلَيٌ في دیوانه را فان رَأبْتَ جعلیی ال 
دا آن تنب له کاب 908282 

EEE‏ ده علی ما قل من میک هل ابیت و تاک يفعي 


پا 


عنده. 


م 
یڈ 


هیچ جبّار وستمگری نیست مگر آن که مؤمنی نیز همراه اوست که خداوند به کمک آن 
مؤمن شر آن جار را از مؤمنان دفع می‌کند. ولی آن مؤمن کم بهره‌ترین مژمنان در جهان 
آخرت خواهد بود. چون همکار و همراه ستمگر بودہ است. 

۶ یکی از حنیفیان از اهالی بست و سجستان گوید: در سالی که در آغاز خلافت 
معتصم بود امام جواد تایه ی به حج رفت. من نیز همراه او بودم. و وقتی در حالی که بر سر 
سفره‌ای بودم که بسیاری از دوستان پادشاه حضور داشتند. به امام جواد الا گفتم: فدایت 
شوم! وحاکم منطقة ما یکی از دوستان و موالیان شماست و من بے اداره او مالیات 

گفتم: قربانت گردم! او همان گونه که گفتم از دوستان شما اهل بیت است و نامه تو به 


نفع من خواهد بود. 








پیل فروع کافی ج / ۵ 
ِ اش 3 


س 


ی ول چتبي هلا گر E‏ 


۰ء۶۹ "۷۶َ۳ٔ0 

و الم الله عَرٌوجل سایلک عَنْ مَتَاقیل الذَرٌ الْحَرْدَلِ 

قال: فَلَمَا وَرَذْتٌ سِجِشْتَانَ سَبَوَ بد ےت 
اي فَاسْتقبلنيٍ علی فزستین من الْمَدِينَة فَدَفَعْت إِلَيِْ الكِتَابَ فَقِبلهَ وَوَضعه 
علی عَيَْيْه. 

نم قال لی: ما حَاجَنْك؟ 


فقلت: ی 


آن حضرت کاغذی را برداشته و نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم. 

اما بعد کسی که نامه مرا برایت می‌آورد در مورد تو گفت که مذهب زیبای (تشیّع) 
داری و کارهایی که انجام می‌دهی نیز به خوبی صورت گرفته است. پس به برادرانت 
(شیعه) احسان و نیکی کن و بدان که خداوند (در روز قیامت) از مثقال‌های ذره ذره و به 
اندازه خردل نیز تو را بازخواست می‌کند. 

حنفی گوید: وقتی به سجستان رسیدم. خبر به حسین بن عبد ال نیشابوری ( که والی آن 
جابود) رسید و دو فرسخ پیش از شهر به استقبال من آمد و آن نامه را به او دادم» آن را 
بوسید و بر دو چشم خود نهاد و آن گاه به من گفت: خواسته تو چیست؟ 

گفتم: مالیاتی به شما بدهکار هستم. 

حسین نیز آن مالیات را بخشید. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۲۶۳ 


هس دك 


و تا کہ لین رک لوم 


۷ ان راهيم عن یه نا اي ير عن بغ آضخایا عن َي فن 
یفطین قال: َال لی ابو الحسن اف 
و ول عم الشلطان أزلياۃ بلق به نآزا 


()۳٢( 
بَابٔ بَيْع السّلاح منم‎ 
له ین آضخایا عن ديمح عَن لیب العکم عَنْ سیف بن‎ ۱ 
عَمِرَةً ةَعَنْ آبي بكر الحضرمی قال:‎ 


و به من گفت: تا زمانی که من کارگزار این جا هستم. هیچ مالیاتی نپرداز. آن گاه در مورد 
72 ی ی 
که خوراک و مایحتاج من و آنان را بپردازند و بیش از نیازمان نیز برای ما مقرر کرد. من نیز تا 
رر اک 

۷-علی بن یقطین گوید: امام کاظم يه به من فرمود: 

به راستی که خداوند ڭڭ دوستانی در کنار پادشاه دارد که به وسیله آن‌هاء شر (شاه) را از 


دوستانش دور می‌کند. 


بخش سی و دوم 
فروش سلاح به دشمنان 


۱ -ابوبکر حضرمی گوید: 
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دخلنا علی آبي عَبْداللہ اد فقال له کم السَراج: ما ری فیمن بیخمل السُرُوج 
إلى الشام دنا 
ققال: لا بس نم از بل ضخاب زشول الم نم في هل کالب 


لاه رم عَلیکم أن تخولوا إَِيهم السُرُوج و الشلاح. 

۲ مب مُحَمَدٍ عن اٿن مَحبٌوب عَن علی ٿن الْحَسَن بن رتاط عَن آبي ي سَارة 
عن هند السَرَاج قال. 

ہے تن أضلحک | الله اي نت احول ح تس ٠‏ 


۳ 
فقال: اخمل ایهم فان الله ہے گت بعھُخ 
ادا کات الحَرْبُ ب تا فلا تخملو فمن حمل إلى عدرنا سلاحا یعون به 

علا فهو مشرك. 


خدمت امام صادق عه SS‏ نظر شما در مورد کسی که 

فرمود: اشکالی ندارد؛ شما امروزه همانند یاران رسول خدا ¥ هستید شما در زمان 
تر و سے اگر زمان جنگ بود حرام بود که اسلحه و ادوات برای 

۲ سا کت به امام نه 2 عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح گرداند! من 
اسلحه سوی اهل شام می برم و به آنان می فروشم, ولی از زمانی که این امر(امامت) را 

فرمود: برای آنها اسلحه ببر؛ زیرا خداوند با این اسلحه‌ها (و به واسطه شامیان) دشمن 
ما و شما را ۔ یعنی رومیان را دفع می‌کند اسلحه‌ها را به آنان بفروش, ولی هنگامی که بین 
ما و آنان جنگی در گرفت برای آنان اسلحه مبرید» زیرا اگر کسی برای دشمن ما اسلحه‌ای 
برد که با آن به ما ضرر برساند مشرک است. 
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٣۔َحْمَد‏ بی مُحَمَّدِ عن عي بن الْحَكُم عن شام بن سالم عن مُحَّد بنِ یں 
قال: 
سألث آبا عیاش اا عن تین تلتقیان من اَل الباطل ما السلاح؟ 
ال ما ما ملد لین و تخو هذا 

٤‏ َحْمَدُ بی مُحَمَدِ عَن أبي عیاش لبق عَنِ السرا عن اي ولد قَال: 
ْب هي بیغ السلاح. 

قال: لا َبعْهٌ فى فتنة. 


6:1 


(۳۳) 
باب الصنَاعَاتِ 
۱ -عَة ین أَصْحَاہنا عن مدب مُحَمَدٍ عَنِ الْقَاسِم بن ج EES‏ 
ال مير امین ان: 


۳9 2 


لسن بن زاشد عَنْ مُحَمَدِ بن مُشلِم عن آبی عَبدالل ۷ قال: ال ام 
۳ محمّد بن قیس گوید: از امام صادق :2 در مورد گروهی از اهل باطل که با یکدیگر 
درگیر شده‌اند پرسیدم که آیا به آن دو گروه می توانیم اسلحه بفروشیم؟ 
فرمود: به آنان اسلحه‌هایی را بفروش که برای پوشش و حفاظت خود - همانند زره 
پوتین و مشابه آنها -می‌خواهند. 
۴ سراد گوید: به امام صادق نی عرض کردم: من اسلحه‌فروش هستم. 
فرمود: آن را در (مصرف) ری و فتنه مفروش. 


بخش سی و سوم 
شغل‌ها و حرفه‌ها 
ہی سی 
امام صادق ند 4 فرمود: امیر مؤمنان على 2 ل2 فرمود: 
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ڌ في اه مت یتفر کت 


ي مت فن داز ال 


اال اجر ˆ 
قال وَمَاھُو؟ 


قل بلعیی اه الحسَن ابضري گان : ول لو على دماغه من رز نا 
استظل بحانط یرف و لز تفر که عطشا لم يشت من دار صیرفي ما 
هو عملي و اني ز یوت وت تچب 


۶۶ 


به راستی خداوند کک صاحب حرفه‌ای را که امانت‌دار باشد. دوست می‌دارد. 

در روایت دیگری آمده است: 

به راستی خداوند مومن صاحب حرفه را دوست می‌دارد. 

۲ - سدیر صیرفی گوید: به امام باقر عرض کردم: حدیثی از حسن بصری به من 
مات که | گتشه تست وای ال با ربا تسوا الع را حكر 

فرمود: آن حدیث چیست؟ 

عرض کردم: حدیث از وی به من رسیده است که حسن بصری همواره می‌گفت: اگر در 
اثر حرارت خورشید مخم به جوش آید به زیر سایه باغ ضراف نمی‌روم. و اگر جگرم از شذت 
تشنگی چاک خورد از خانه صراف آب نمی‌گیرم. و این در حالی است که من کارم و تجارتم 
صرافی است و گوشت و خونم از این پول‌ها روییده و حج و عمره‌ام را از همین کار انجام داده‌ام. 

آن حضرت نشست و فرمود: حسن (بصری) دروغ گفته است. به طور مساوی پول بگیر 
و به طور مساوی هم به دیگران پول بده (و بیش از حقت مخواه) در اول وقت نیز هر چه در 
دست داری رها کن و به نماز بر خیزا مگر نمی دانی که اصحاب کهف نیز صراف بوده‌اند؟ 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۷ں 


سيعت وج سل با لسن الوضا هل ا لے 
الاش تقوو لاف 
TS‏ 
خلت علیآبي دای الا س ت a‏ 
نال الاه هر 
َال لت قد فعَلتٌ. 
قال: فلا تضرت مُحَمَداً و سب جَعَلَه الله ره عَيْنٍ لك في حَیَاتِك و و خلف 


صلق ه مر بَعْدِكَ. 


۳-ابن فضال گوید: از مردی شنیدم که از امام رضالٍ سوال می‌کرد و گفت: من آرد 
درست می‌کنم و می‌فروشم و مردم می‌گویند: این کار درست نیست. 

امام رضا لا فرمود: چه اشکالی دارد؟ هر چیز قابل فروشی را اگر بنده در آن تقوای 
ہے پنشه کد رر به اعکام شین عل کند) اشکای در آن سک 

۴ اسحاق بن عمّار گوید: به محضر امام صادق ناه 8 مشرّف شدم و به آن حضرت 

عرض کردم که پسردار شده‌ام. 

فرمود: آیا نامش را محمّد نگذاشته‌ای؟ 

عرض کردم: همین کار را کرده‌ام. 

فرمود: پس محمّد را مزن و او را دشنام مگوی. امیدوارم خداوند او را برای تو در 


زندگانی تو نور چشمانت قرار دهد و پس از مرگت نیز جانشین خوبی برایت گرداند. 








۳۶۸ فروع کافیج / ۵ 


فلت بجعت فدا! فى آی الأعْمَالِ أضغه؟ 

قال: اذا ده عَن عمتة اذا قضعه کٹ هنت لا تشلمه تا فان 
سیر لا یلم من الرتاء و لا ُسْلِمْه بیع ان فان صاحب لا اھت 
اکا إ٥‏ ان ولا نله بیع لام فاه لا بَسلم م من الاختکار و لا تُنْلِمْه 
زار فا جرا تسب من الرحمَةُء و لا شمه تخاساء فان رَسُول ال 4 قال: 
رالناس م مَنْ باع لاس ). 

خمد بْنْ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ بن بح عَنْ طلحَة بن زَبْدٍ E EE‏ 

عقر بن مُحَمّدٍ اجه قال: ان رَشول اه 4 قال: 

ان امه“ اي غُلاما و يها أن ك1 ا ای کات 

٦‏ - على بْنُ مُحَمّلِ ِن از خن امد ِن أپي عَبداللہ عَنِ اقام بن إِسْحَاقی بن 
SS‏ ليسي عَنْ آبي عُمَرَ الحناط عن إِسْمَاعِیل الیل 


گفتم: قربانت شوم! او را به چه کاری بگمارم. 

فرمود: اگر او را از پنج چیز باز گرداندی» او را به هر کاری می‌خواهی بگمار او را به 
دست صراف مسپار چون صراف از ربا در امان نمی‌ماند؛ به کفن فروش مسپاں چون کفن 
فروش از وبا (و بیماری واگیردار) اگر در بین مردم شایع شود خوشش می آید؛ و او را به 
وه ا ا ای تی اتی ی تیاه ا هام در ا2ا اس او اس 
قصاب نیز مسپار؛ زیرا او رحم را از دل او می‌برد. و او به دست برده‌فروش نیز مسپار. زیرا 
رسول خدا ٤‏ فرمود: (بدترین 7 است که مردم را بفروشد». 

۵ طلحة بن زید گوید: امام صادق ند 3 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

یی نی مره مع ان و اند زا زرگر کند 
کردم. 

۶-اسماعیل رازی گوید: 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۹ 


لت علی آبی عَبْداش لا و معي توان فقال لی: یا با اشماعیل! یَجِیتّنی من 
یلک نوا یر ویش بجني بقل مین زین لن خلت 
رکفت E‏ ا 

فقال لی: حَای؟ 

لْ: ما ون 

قَالَ: گن صَیقَاك و گانث مي ماتا وزهم ار با د شیف وھ ما ےتا 
ینت بها ری فیتهابرئح گنیر 

۷۔ عل ن اج عنم قلح تی شخ من اأضخابۃ کون فال 
دخل عیسی بن شفقی علی آپی عَبْداللہ ا8 و کان ساحر تیه لماش و یاحد 
TT‏ 5 


حدمت امام صادق ا شرف‌یاب شدم و دو پیراهن به همراه داشتم. 

ان حضرت به من فرمود: ای ابا اسماعیل! از طرف شما لباس‌های بسیاری به من 
می‌رسد. ولی هیچ یک همانند این دو پیراهنی که با خودداری» نیستند. 

گفتم: قربانت گرد! آم اسماعیل آن‌ها را می‌بافد می‌کند و من نیز می‌دوزم. 

حضرت فرمود: تو بافنده‌ای. 

گفتم: آری۔ 

فرمود: تو بافندہ نباش. 

گفتم: چه کارہ شوم؟! 

فرمود: شمشیر تیز کن باش. 

من دویست درهم داشتم با آن شمشیرها وآینه‌های کهنه خریدم وآنها را در ری 
فروختم وسودی بسیار کردم. 

۷-یکی از بزرگان اصحاب از کوفیان گوید: عیسی بن شفیقی که ساحر بود. مردم نزد او 
می‌رفتند و او از آن‌ها اجرت و مزد می‌گرفت. 








۳۷۰ فروع کافی ج / ۵ 


> و کٹ یز 


تے.۔۔۔ شا قد گیٹ بش ای الہ 
رل هل لي في شیر من تلف مخ 
قال: فقال له ابر عبداشه :حل و لا تعمد 


(۳٤) 
بان كسب پ الحَجَام‎ 


١‏ ده من أَصْحَابنًا عن سل بن زي دٍ عَن ان مَحْبٌوب عَن ان رقاب عَنْ اي 
بسن اي جر لت فال 


eT 


او نزد امام صادق 3 رفت و عرضه داشت: قربانت گردم! من مردی هستم که حرفه‌ام 
سحر و جادوگری است و برای کارهایم اجرت دریافت می‌کنم و زندگی را با آن پول 
می‌گذرانم و با همین پول نیز به حج رفتم و خداوند بر من منت نهاد که شما را زیارت کردم 
و توبه حقیقی به درگاه خداوند کت نموده‌ام آیا می‌توانم مقداری از این کار را انجام بدهم؟ 
فرمود: جادو را باز کن (باطل کن) ولی مبند (برای کسی جادو مکن). 


بخش سی و چهارم 

مزد حجامت‌گر 
۱ -ابوبصیر گوید: از امام باقر نی در مورد شغل حجامت‌گری پرسیدم. 
فرمود: اگر شرط (پرداخت مزدی) نکند اشکالی ندارد. 
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تاغل ابي لہ اتا و تک رڈ لحم" 
فقال ر .ول فداقا ّي أَعْعَل عَملا و قذ سالك عله غَيْر واجد و لا این 


ہو ۔ 


َرعَمُوا أ عمل مَکروة و اجب آن سك له فان گان درم ا انیت هه 
وعيلت ره ع الأعْمَالء فا مه في ذلك إلى قولك. 

قال: و مَا هُو؟ 

قال: حَجام. 

لین قنبك بان اج و تصق و حح مه و روج فان اه فی 
اح ختَجم و اعطی لاجر و و کان حراما ما اغطاه. 


o 


۳3 جَعَلَييْ الله داد لي تَیْسااَكْریهِ فَمَا تقُول في کشبه. 
فقال: کل كشب فَالَة لك خلال و النّاس مَََهَونَة 
قال حنان: لت لای شییء زونه و هو حلال؟ 


٦۔حنان‏ بن سدیر گوید: نزد امام صادق عه ی رفتیم و فردی حجامت‌گر نیز همراه ما بود 
وی به آن حضرت عرض کرد: قربانت گردم! من شغلی دارم که از چندین نفر در مورد آن 
پرسیده‌ام و آن گاه گمان می‌کردم کاری مکروه است و من دوست دارم که از شما بپرسم اگر 
مکروه است دست از آن بردارم وکار دیگری پیش بگیرم و در مورد شغلم تنها به نظر شما 
عمل خواهم کرد. 

قرمود: مگر چه کاری انجام می‌دهی؟ 

عرض کردم: حجامت‌گر هستم. 

فرمود: پسر برادر! از کاسبی خود بخور. صدقه بد حج به جای آور و ازدواج کن. 
چون پیامبر ٤‏ حجامت کرده و مزد پرداخته است و اگر حرام بود هرگز آن حضرت به 
حجامت‌کننده مزد نمی‌داد. 

عرض کرد: خدا مرا فدای شما گرداند! من بز نری دارم که آن را (برای بارداری بزهای 
دیگر) کرایه می‌دهم نظر شما در مورد کرایه‌ای که می‌گیرم چیست؟ 

فرمود: کرایەاش را بخور که برایت حلال است. ولی مردم از این کار خوششان نمی اید. 

حنان گوید: گفتم: با این که حلال است پس چرا مردم ان را خوش نمی دارند؟ 
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و ار آبي سس ۱ 
اختجم سول اللہ 8# حَجَمَُ مزلی لني بَياضَةً : ضَِء و اغطاء و لو كان خراما 


E 
فلمّا فرغ قال لَه سول اللہ فآ ن الذُمُ؟‎ 
قال: شرب بَا ول الب‎ 


فقال: : ما گان یی لک أن تفعل وق جعَله الله عوجل لَك حِجَابً من الا فد 


220 ی یخی عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن ان فا عن ان بر عن زرا 


نت عَنْ كشب الحجّام. 


فرمود: چون بعضی از مردم از برخی دیگر نسبت به این کار عیب می گیرد. 

۳ جابر گوید: امام باقر فرمود: 

رسول دا حجامت فرمود که او را غلامی از قبیله بنی بیاضه حجامت کرد و آن 
حضرت به او مزد داد. و اگر حرام بود هرگز آن حضرت چنین مزدی نمی‌داد. هنگامی که او 
از حجامت کردن فارغ شد رسول خدا ا فرمود: خون ( که از من گرفتی) کجاست؟ 

عرض کرد: آن را خوردم. 

فرمود: برایت جایز نیست این کار را بکنی. خدا این را برای تو مانع از آتش قرار داد 
ولی دیگر چنین کاری انجام مده. 


۴ زرارہ گوید: من از امام باقر اا در مورد شغل (و مزد) حجامت‌گر پرسیدم. 








کتاب معیشت و آداب زندگی سروب 


۷۶۷٦٦٣‏ مم 
لابا لک 


o 
ط ا و‎ 


2 2 ۵ 


۳ وت جک جس نے 


فرمود: برایش مکروه است که شرط (مزد) کند .ولی برای تو (که نزد حجامت‌کننده 
می‌روی) اشکالی ندارد که مقدار اجرت را شرط کنی و بر سر قیمت آن چانه بزنی» و برای 
EE‏ ان 

۵ -معاوية بن عمّار گوید: : از امام صادق یه در مورد اجرت حجام پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

گفتم: کرایه گرفتن از بز نر برای بارداری بزهای ماده چطور؟ 


فرمود: گر چه عرب‌ها به این کار عیب می‌گیرند ولی اشکالی ندارد. 
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(۳۵) 
بَابُ شب النَائُِحة 
١‏ عِدَه من آضخابنا عن مدب مُحَمَد عن علی بن الْحَكَم عَنْ بولش بن 
یوب عَن آبي عداء لت قال: قال لي آبي: با جفقرا آزقف لي مِن مالي گذا و 
کَذا لاب تْذَبنيٍ عر سین بینی یم منی. 
خمد بن محم عق علع ناکم ن مالك بن عط عن آي حفر عن 
بي جغقر ا قَال: 
مات اليد بن الحفیرَۃ فَمَلّثْ 
تَاحَةً فأذْهبٍ البهم؟ 


۔ ۔ 


م شلمة ی 4إ آل انمفيرة قذ أََائرا 


1 


اجرت و 

۱ -یونس بن یعقوب گوید: امام صادق نی فرمود: 

پدرم به من فرمود: ای جعفرا رھ می سم ھا ال 
در روزهای منا (سه روز آخر حج) در سرزمین منا برای من سوگواری (و بیان فضایل و 
مناقب) کند. 

افو ا ات 

ولید بن مغیرہ از دنیا رفت و اَم سلمه به پیامبر که عرض کرد: همانا خاندان مغیرہ 

مجلس عزابی برگزار کردەاند آیا من هم شرکت کنم؟ 
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ان لا فلبنث تيابها وتات و انث من خشیها نها جائ و گائث إا 
قامث 0ا2ت شغرها جلل جسدها و عفد بطرقبه علخالها تلبت اب متا 
نی ود بی اْولید با الولید فتّی الْعَشِیر 
امي الْحَقيفةِ ماج يشمو إلى طلّب اور 
قذ ان غیت في لین و جرا غذفاً و میرة 
على : رم هآ و2 مُحَمْدُ بن یخی عن اخمَد بن مُحَمّد بن 
إشمَاعيل جمیعا عَنْ حتان ن سییر قال: 
ات ثرا معنا في ای و لها جر اد فجَاءَت إلى آبي ی فقالت: یا عم 


ئت تغلم اد مَعیشّتی من الو عرَوَجَل. 


آن حضرت به ام سلمه اجازه دادم سلمه لباس (عزای) خود را پوشید و آماده رفتن 
شد و آن قدر زیبا بود که گویا جان است هنگامی که برمی‌خاست و موهایش را شاته می زد 
و می ریخت بدنش را می‌پوشانید خلخالش را نیز بست و برای پسرعمویش در برابر رسول 
خدا ٤‏ نوحه خواند و گفت: خبر مرگ ولید را به پسر و پدرش می‌دهم که جوان نزد 
خانواده بود و حامی حقیقت و دارای مجد و کرامت بود. 

آن حضرت فرمود: رسول خدا ٤‏ بر ام سلمه این عیب را نگرفت و چیزی نگفت. 

۳-حنان بن سدیر گوید: زنی در محله ما بود و کنیزی داشت که نوحه‌گر بود و دوست 
می‌داشت که در این مورد از امام صادق اا سؤال کند. که اگر حلال است او را نگه دارد و 


اگر نه آن کنیز را بفروشد و بهايش را مصرف کند تا خدا برایش گشایش کند. 
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ا بال اا عَنْ لک فان 


2 


هک خت ار 


س) °" 


۶ 


قال هی اش ها آبا داشرا ا کہ لت 

قال: فلما فد عله اة 5 بڌلك. 

ال بو باه اف شار ط؟ 

قُلْتٌ: و ای ما ذري تشَارطأَمْ لا؟ 

ال قُل کھا: لا ُشارطو تفبل ما آغطیث. 

٤‏ على ! إِلرَاهِيمَ عن ابی عَنِ ان آبي عُمَیْرِ عن الْحَسَنِ بن عَطكّةً عَنْ غذافر 


6:1 


قال: 
سیت اف فرص کک الانتد. 
۳ تل ضوب |ٍخذی یدیما على الاخزی 


پدرم به او گفت: به خدا سوگند! من امام صادق ابا ا را بزرگ‌تر از آن می‌دانم که چنین 
سژالی از او بپرسم. وقتی خدمت آن حضرت رفتیم من این مطلب را برای آن حضرت بازگو 
کردم. 

حضرت فرمود: آیا شرط می‌کند که مزد بگیرد؟ 

عرض کردم: به خدا سوگند! نمی‌دانم شرط می‌کند یا نه. 

فرمود: به او بگو شرط نکند. ولی آن چه را به او می‌بخشند بگیرد. 

۴-عذافر گوید: از امام صادق یه ی شنیدم که در مورد مزد نوحه‌گری زن پرسیده شد. 


فرمود: با زدن یکی از دو دستش بر دست دیگر آن را حلال کند. 
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(۳٦) 
بان کشب الماشطة و الحافضة‎ 


۱ عد ین آشخاینا عن أَحْمَد بن مد بن یی عَن أَحْمَد بن شم بن 
بي تضر عَنْ هاژون بن الْجَھُم عَنْ مُحَمّدٍ د بن تشم عَْ ابي عیاش اد ال 

ما مَاجَرَتِ اللمَاء إلى زشول الله 4# هاجرث مَيهیٗ افرة ال ها 
كات خافضة تخفض الجَوّاري. 

فلا رآها رَسول المع قال لها 
یل لیم 

ال تم با سول همالا أن کون حراما نهاني عَلةُ 

فمال: لا بل حلال فاد می کی لك 


2 


7 
E 


تھ 


2 


يا ام حبیب! العَمّل الذي کان في يَدِكِ هو في 


8 


مزد آرایشگری 

۱ ۔محمّد بن مُسلم گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

هنگامی که زنان (از مکه) به طرف رسول خدائَللاُ مهاجرت کردند زنی به نام أُمْ حبیب 
نیز همراهشان بود و این زن آرایشگر بود و عروس را آرایش می‌کرد. رسول خدا اه پس از 
دیدن او به او فرمود: ای عیب کاری که پیش از این ذر دستت بود؛ هنوز نیز به دست 
داری؟ 

عرض کرد: آری! ای رسول خدا! مگر آن که حرام باشد و مرا از آن نهی کنی (که در این 
صورت آن را ترک خواهم کرد). 


فرمود: نه» بلکه حلال است. نزدیک من بيا تا به تو چیزی بیاموزم. 
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ا ای 


مر بمب برس 5 یه بَغبی مَائِطةً - 
ما تصرف ام خبیب إلى أختها ا نان نا سول اف 

تم حَطية إلى ای فا نه با قالث لها أغتها 

فقال ات سول الله : اذني م مي بط نت ینب جر فلا نعلي 


وخجهها بالخرقة فإ لورت بہت 
ہی نیا ع 0 
دا و سول اللہ ج فقال لَھا: هل ترکت عَمَلكِ او أقنت عَلَيْه؟ 


و مه مهو و و مهو و 


قالَت: با زشول الا امه لا آن تنهانی عَنه فانتهی عَنه 


th 
Pk 


أُمْ حبیب گوید نزدیک رفتم و آن حضرت فرمود: 

ای اَم حبیب! اگر خواستی عروسی را آرایش کنی (موهای زاید صورت را) از بیخ قطع 
مکن و کمی آن را خوشبو کن که این کار باعث می‌شود در قلب شوهرش بیشتر جا بگیرد. 

مّ حبیب» خواهری به نام أُمْ عطیه داشت و او نیز آرایش گر عروس بود. اَم حبیب نزد 
خواهرش رفت و فرمایش رسول خدا٤‏ را برایش بازگو کرد و امعطیه نیز نزد رسول 
خدا ٤‏ رفت و سخن خواهرش را بازگو کرد. 

رسول خدا ٤‏ فرمود: نزدیک تر بیا ای ام عطیه! هنگامی که عروسی را آرایش می کنی 
را با پارچه مشوی؛ زیرا پارچه آب صورت را می‌آشامد (و طراوت آن را می‌برد). 

- راوی گوید: امام صادق مب فرمود 

زنی آرانشکر تن رسول دا رف و آن حضرت‌زنه او یرہ ابا کارترا کار 
گذاشته‌ای یا آن که هنوز بدان ادامه می‌دهی؟ 

عرض کرد: هنوز این کار را ادامه می‌دهم. و در صورتی که مرا باز بداری دست بر 
خواهم داشت 
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قال کھا: فعبي إا حَشطّتِ فلا تخلي اجه بالجزي. فه َذهَبُ بماء لوجي 
و لا تصلي الشغر بالشغر. 

ER ۳‏ ۰ یخی عن مُحَگد بن لین عن عبد الرَحْمَنِ بن أي هنم عَنْ 
8 ٰ9 

سل ابو جغفر اا وال لا نضغها النسَاء في زوسن صله 


3 2 


ال لاب علی او پم ینت رجا 

قال: فَقْلْتُ له بلتم سول اللہ # عن اة و 

فقال: لیس هُنَاك. نما لعَنَ سول اللہ تل الوَاصِلَة التي 0۰ E‏ 
کرت ات النسَاء إلى الال سك الوَاصلة و المَوضو 

٤‏ عة من آضتابتا عن هلب زا وه ن خاد 
عن عفرو بن ثابت عَْ آبی عَبداله لد قال: 


فرمود: کارت را ادامه بده و هنگامی که آرایش می‌کنی صورت (دوشیزه) را با پارچه 
برق مینداز» چون آب و طراوت صورت را از بین می‌برد و موی‌ها را نیز به هم مچسبان. 

۳ سعد اسکاف گوید: از امام باقر مه در مورد قرامل (مو یا پشم یا ابریشمی) که زنان 
در سر خود قرار داده و به موهای خود می‌بستند پرسیده شد. 

فرمود: برای زن» اشکالی ندارد که برای شوهرش خود را بیاراید. 

من به آن حضرت عرض کردم: به ما رسیده است که رسول خَدائَِلُ زن واصله و 
موصله را لعنت کرده است؟ 

آن خضرت فرمود: آن در این مورد نیست؛ آن که رسول کے آ5ا لهنت فرموده است 
واصله بدان معناست که در جوانی‌اش زنا داده است و در هنگام پیری نیز زنان به مردان 
و میں پ ۱ 

۴ عمرو بن ثابت گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
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انب ار ال لها آم طبه تیش الْجَوَاري فدعاها لت ال آھا: 1 
طا ذا خنضت الجواري فَأشكّي و لا جحفي. له اضفی ون اجه و 
اخظی عد اف 


)۲۷( 
باب شب الْمْفَتَةِ و شاه 


اھر اشعابت من آخمد ن محَمد عن لقع ور ماع علع بسن 
مك 2 جعفر پاپ پر رع الات 


فقَال: ا سل غیها الجا حرام ا نت ان ی وس سے 
اش و هو 9 «وّ من الاس مَن يَشتري هو امدیث لیْضل عَنْ سيل اله4. 
۲ عله ع حکم الط عن آبي بَصِير عَنْ آبي عَبالل ا 2 قال: 


زنی به سس م طیبه بود که دوشیزگان را آرایش می‌کرد. پیامبر بب او را فرا خواند و 
فرمود: ای أُمْ طیبہ! نا کا دو شیزگان را آرایش می‌کنی (موها را کمتر قطع کن) وکم‌تر 
عطر بر او بزن و زیادہ روی مکن؛ زیرا برای صفای رنگ صورت بهتر است و بیشتر محبّت 
او را در دل شوهرش می افکند. 


بخش سی و هفتم 
مزد آوازخوان و خرید و فروش آن 
۱ ۔ابوبصیر گوید: از امام باقر در مورد اجرت کنیزان آوازه‌خوان پرسیدم. 
فرمود: اگر مردان نزد او می روند حرام است. ولی اگر به مجالس عروسی فرا خواندہ 
می‌شود. اشکالی ندارد و این همان فرموده خداست که می فرماید: «برحی از مردم سخن 
لھو را می خواند تا از راہ خدا گمراہ کند 


۲ -ابو بصیر گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 
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طقف اون لا باس کیا 

۳ ہو ار یئ یق ي 
۶ تابن« 

سا خسن الزضا الا شرا الم 

و تد هی و ما متها لاه > کلب و ئِمَن الب 

یئ" 

۵ ده ین آضخابنا عن سل بن زِبا دو علي بن راهيم من | بیه جمیعاً عن 
ین فضَاي عَنْ سعید بن مُحَمَدِ لطاهرِيٌ عن آبیه عن آبي بدا ال لا قال: 

ال رل 2م الْجَوّاري الْمُعيّات. 

فقال: شِرَاؤهُنٌ و یهن حرا و نیمهن کُر و اسیَماعَهُنٌ نقاق. 


مد 


کنیز آوازه‌عوانی که مجالس عروسی را برگزار می‌کند. اشکالی ندارد. 

۳ ۔ابوبصیر گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

و گناز کھت انگل ی ارو این که تی تک 
مردان نزد او (برای شنیدن آوازش) می روند. 

۴ حسن بن علی گوید: از امام رضا ا در مورد خریدن کنیز آوازه خوان پرسیدہ شد. 

فرمود: گاهی مرد دارای کنیزی است که برایش آواز و غنا می خواند و بهای این کنیزی 
همان بهای سگ است و بهای سگ سحت (مال باطل) است و سحت در آتش است. 

۵ -محمّد طاهری گوید: مردی از امام صادق الا در مورد کنیزهای آوازه‌خوان پرسید. 

فرمود: خرید و فروش آن‌ها حرام است یاد دادن به آن‌ها کفر است و شنیدن آوازشان 


نفاق است. 
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او علي لاشقري من خسن بن علي ن إشحاق | بن إِنْرَاهِیم عَنْ نضر بن 
اتی قال: سَمخت با عبداله لا اہ “ 
لت لوئ قوف تنل نب 
۷ محمد ن یخی عَن بض آضخابه عَنْ مُحمّد بن |شماعیل عَن راهيم بن 


ابی الْبلادِ قَال 
ای ب لسن ال 


قل واس تک جر اسیا اب زر وک شقن فلت له: 
رج کت ے کے 
ققال: لا اج لی فيإ هذا شخت و تفه كنز و السیاع مهن بَا 


و 


و سحت 


۶-نصر بن قابوس گوید: از امام صادق عا ا شنیدم که می فرمود: 
کنیز آوازه‌خوان ملعون است. و هر کس مزد آوازه خوانی او را نیز بگیرد ملعون است. 
- ابراهیم بن ابی البلاد گوید: اسحاق بن عمر هنگام مرگش وصیت کرد که کنیزهای 

آوازه خوانش را بفروشیم و بهای آن را به امام ابوالحسن نا پردااخت نماییم. 

ابراهیم بن ابی البلاد می‌افزاید: من آن کنیزها را به سیصدهزار درهم فروختم و پول را 
نزد آن حضرت بردم و عرض کردم: یکی از دوستان شما به نام اسحاق بن عمر هنگام 
مرگش وصیّت کرد که کنیزان آوازه خوانش را بفر وشیم و پولش را به شما بدهیم؛ من آن‌ها 
را فروختم و این سیصدهزار درهم نیز بهای آن‌هاست. 

آن حضرت فرود: من نیازی به این پول ندارم واقعیّت آن است که این سحت (مال 
حرام) است» و یاد دادن به این کنیزان کفر است. شنیدن از آن‌ها نفاق است و بهای آنها نیز 
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)۳۸( 
بَابْ کشب الْمْعَلَم 
اعد من اضتابا عن اخم بن محم عَنْ مُحََد بن إِشمَاعیل بن بزيع عَنِ 
ا 00 
سَالَتُ ابا عَبْدِاللِ اقا عن التغليم. 
فقال: لا تاذ على اتيب نج 
فلث: اسر و الرسایل و مَاأَْجَة لک أشارطعلنه. 
قال: نم E DU A‏ ي التغليم لا قصل بعصم علی 


۲ ہے کر ي 


بخش سی و هشتم 
اجرت معلم 
١‏ ۔حسّان معلم گوید: از امام صادق اا در مورد تعلیم (درس دادن) پرسیدم. 
فرمود: برای درس دادن مزد مگیر۔ 
گفتم: برای شعر نامه و مواردی از این قبیل می‌توانم شرط مزد گرفتن بکنم؟ 
فرمود: آری» به شرط آن که تمام بچه‌ها نزد تو یکسان باشند ور خی را بر دیگری برتری 
ندهی. 
۲ -فضل بن ابی قرہ گوید: 
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قلت لابي عیاش د: هوّلاء یلو اد گنت ا E‏ 


ا ا ما أَرَادُوا آن لا مِعَلْمَوا وان و نوم المعلم اء طا 
رَجل دِبَة وله لکان للم مباحا. 


)۳۹( 
اب بَْع الْمَصَاحفِ 

rE ۱‏ 4 خی عَنْ عَبدالل ِن مُحَکدِ عن علی بن اکم عن بان عَنْ عبد 
مان شا يب اد هل 1 

إن الْمَصَاحف لَْ ثُشْتَری فاذا اشْتَرَبْتَ ففل: 

ما آَشتري منک الوَرَق و ما فيه ین لدم و جلییه و ما فيه ین عَمَلِ بی بکذا و 
کذا۔ 

۲ ده ین آضخابتا عَن أَحْمَد بن مُحَمّد عَنْ عُنْمَانَ بن جیسی عَنْ سَمَاعَةً عَنْ 
بی عدا اڈ 2 قال: 


به امام صادق۔اقِل عرض کردم: این‌ھا(اھل تستّن) می‌گویند: مزد گرفتن معلم سحت است؟! 
فرمود: دشمنان خداء دروغ گفته‌اند. مقصود اصلی آنها آن است که کسی قرآن را یاد 
ندهد و اگر مردی ديه فرزندش را به معلّم ببخشد برایش مباح خواهد بود. 


بخش سی و نهم 
فروختن رت 
۱ عبدالرحمان بن سلیمان گوید: از امام صادق تاه ا شنیدم که می فرمود: 
قرآن‌ها نباید فروخته شوند. و هنگامی که می خواھی چنین کاری بکنی بگو: من تنها 
ورقه و جلد و تزیینات آن و کارهایی را که با دست روی آن انجام داده‌ای (نظیر صحافی 
و...) به این قیمت خریداری می‌کنم. 
۲ -سماعه گوید: 
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ہے ےت 
فقال: لاک تشتر کتاب الله روج و لکن اشَْر الحَِید و الَو E‏ الدفتیِنِ و قل: 
پت 


ی تب ا قَال: سے نتر لے اع ما 

فقّال: نما كان یوضع اوَرَقُ ند مر و كان ما ین المثر و الْحَائط فد ما تمه 
الا از رجل منحرف. 

قال: فَکَانَ الَجُْل تا و ینب من َلك تم اَهُم اشْمَرَزا بَغد [ دلك]. 

قَل: فما تزی في ذُلِكَ؟ 

قال لي: شري أَحَبْ ال من غ أ بیع 


فلا ویو 
قال. تصفو کر هی مع 


از امام صادق بات در مورد فروش و خرید مصحف‌ها ( قرآن‌ها) پرسیدم. 

فرمود: کتاب خداوند را خریداری مکن» ولی (می‌توانی) آهن (قفل یا جعبه آهنی) ورق» و 
دو جلد آن را بخری» هنگامی که می خواھی بخری نیز بگو: این‌ها را به این مقدار از تو می خرم. 

۳ - روح بن عبدالرحیم گوید: از امام صادق اه ی در مورد خرید و فروش مصحف‌ها پرسیدم. 

فرمود: (در زمان رسول خدا 6) تنها رسم بر این بود که ورق در کنار منبر رسول 
خحدا کی گذاشته می‌شد و بین منبر و دیوار به اندازه‌ای که یک گوسفند رد شود یا مردی به 
طور کنار و کج عبور کند» در می‌آمد و از روی آن می‌نوشت و پس از آن زمان خریداری کردند. 

گفتم: نظر شما در این مورد چیست؟ 

فرمود: برای من خریدن آن محبوب‌تر از فروش آن است. 

عرض کردم: به نظر شما آیا می‌توانم برای نوشتن آن مزد بدهم؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. ولی ( آن‌ها هم) همین کار را می‌کردند. 
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٤‏ - عل بن م حك عن امد بن آبي عتیاشه عن مُحَمّد ن عَلِي عن عبّد 
مانب آبي هاشم عن ساب اس ن عبسَة اراي تال 2 

سل ابا عیفر :ال أبيع انعصاحف فان نت کم أبغها؟ 

فقال: الشت کر 565 و کت فیه؟ 


ی 


۳ 
ل: لا 


۳ 


۔ 


سی 


1 
a 
6:1 


(6۰) 
اب القمار و لت 
له من آضخابنا خن اخم نیح عن علي ناکم عَنْ سیف بن 
عَمِيرَةَ عَنْ زیا د ن عیسی و هو أبُو عبَيْدةَ الحذاء قال: 


۴-عنبسه وژاق گوید: از امام صادق لبلا پرسیدم: من مردی هستم که قرآن‌ها را 
می فروشم و اگر شما مرا نھی بفرمایی» دست از این کار برمی‌دارم. 

فرمود: مگر تو کاغذ نمی خری که در آن بنویسی؟ 

عرض کردم: چراء و آن را صحافی نیز می‌کنم. 

فرمود: پس اشکالی ندارد. 


قمار و برد و باخت مسابقه 


یله | وین 
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مات ا ان قول او رل و لا تک الک يكم بط 
ال کانث ریش نامر رل بأهله و ماه هام الله عَرَوَجَلَ عَنْ ذلك. 
۲او علی الأشْعَرِی عَن مُحَمڍِ بن عَبد ار عن أَحْمَذ بن اضر عن قرو 

ن شمر عن ابر عن آبي جغفر اد ال 

مار اك کل عَلی ل : ولا ان و ایز رت ا نات الاژلام 
رجش من عَمَل الشیّطان فَاجتٹو 

وی 

قَالَ: کل ما نویر به حتّی اب و الْجَوزُ 

قیل: فَمَا الأزلام؟ 

َلَ: قدَاحُهم التي یَستفسمون بها. 


فا کٹ ۶ 


از امام صادق اا در مورد آیەای که می فرماید «و اموالتان را به طور باطل و نادرست 
مخورید) پرسیدم. 

فرمود: روش قریشیان این بود که مرد بر سر خانواده و دارایی خود قمار می کرد 
خداوند ڭڭ آنان را از این کار باز داشت. 

۲ جابر گوید: امام باقع فرمود: 

نکی که وید این اس ا سر تا بارن فرمیه که رانا او شی 
انصاب. و ازلام (آلات قمار)ء پلیدی و از کارهای شیطان است پس از آن اجتناب کنید). 

از آن حضرت پرسده شد: ای رسول خدا! میسر چیست؟ 

فرمود: هر چیزی که با آن قمار شود. حتی استخوان‌ها و گردو. 

پرسیده شد: انصاب چیست؟ 


فرمود: چیزهایی که در برابر بتان خود می‌کشند. 
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اض حم ئ 
را ا لاما E‏ 
۳ 


و بیْضتین فقامَرَ 


6 مُحَكَذ ِن بى عَن محمد بن لسن عَن شُحَمّد بن مان عَن آبي 
الاد قال: سمغث با جغفر نف کر لقال سول ال اه 


لا ټڙني الزني جين نیو مو شين ولا نرق الارق جين ضرق و ُو 


ممن و لا ینب تَه٦بَة‏ ذات شرب جين نها و هو شون 
قال ان تا 0 لجازرج کک شف 


گفته شد: ازلام چیست؟ 

فرمود: تیرهایی که به آن سوگند یاد می‌کرده‌اند (یا در قمار به کار می رفته است). 

۳ - عبدالحمید بن سعید گوید: ابوالحسن ی نوجوانی را فرستاد تا برایش تخم‌مرغ 
بخرد» وی رفت و یک یا دو تخم مرغ خرید و با آن قمار بازی کرد و هنگامی که آن را آورد 
حضرت تناول فرمود. یکی از دوستان (یا غلامان) آن حضرت عرض کرد: قمار نیز در این 
من رہ 

آن حضرت تشتی خواست و تخم مرغی را که میل فرموده بود. قی کرد 

۴ -ابوالجارود گوید: از امام باقر تلا شنیدم که می‌فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

زناکار در حالی که مشغول زنا کردن است مؤمن نیست. و دزد در هنگامی که دزدی 
می‌کند ایمان ندارد و کسی که چیز ارزشمندی را در مسابقه می‌برد. در آن حال مؤمن نیست. 

ابن سنان گوید: به ابوالجارود گفتم: مسابقه بر سر چیز ارزشمند چپیست؟ 

گفت: مانند کاری که حاتم کرد وگفت: هر کس هر چیزی را به دست اورد. مال خودش 
باشد. 
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2 ۵ ۵ م ٩‏ م 


٥‏ مُحَكّذُ ب خی عَنْ مُحَّد بن الحْسَیْنِ عَنْ صفوان عن العَلاءِ عَنْ مُحَمّد 
ِن منم عَنْ اخَیمما لك قال: 

لا تضلح المقَامَرَة و لاله 

٦‏ علِيُ ب ن ٳنراهيم عن یه عن اي ن السکونی عَنْ آبي عَبالل ا 

گان هى عَنِ الْجَوزِ يَجيءُ هلان من القمارآن یوک ؟ و قال: هُوَسُخْتٌ : 

E ۷‏ تو و عم ی ین قرع هی 


سے 
6:1 


۶ 


الحسن لد قال: ۱ 
سا عن الا من الک و لور و آشبامه یحل ال 
قال: یکره ال ما انّهب. 


۸ عد ین آضخابتا عَن أَخمد بن آبي تدالو عن مُحَمّد بِن علی عَنْ عَبیاللِ 
SS‏ ۱ 


4 


فقال: کک 


۵ محمد بن مسلم گوید: امام (باقر یا امام صادق ف) فرمود: 

قمار بازی و مسابقه درست نیست. 

۶ سکونی گوید: امام صادق تن از خوردن گردویی که بچه‌ها در اثر قمار به دست 
آوردند. نهی می‌کرد و فرمود: این سحت (خوردن مال از راہ باطل) است. 

۷-علی بن جعفر گوید: از امام کاظم اا در مورد چیزهایی که (شبیه نقل و..) در 
عروسی بر سر حاضران می‌پاشند پرسیدم که آیا خوردنش حلال است؟ 

فرمود: خوردن چیزهایی که در اثر مسابقه به دست می آید کراهت دارد. 

۸-اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق نی عرض کردم: مجلس عروسی بر پا می‌شود 
وا طسق ام سسات ماس عادو متا 


فرمود: حرام است. ولی جیزهایی را که به خودت می‌دهند بخور. 
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۹ عد ین آضتابتا عَنْ سَهلِ بن زيا و عن الوَشَاءِ عَنْ آبي ي الحَسنِ ال قال: 
لی هو الماد 

۰ سین بن محمد عن مُحمّد بن أَحْمَد اهي عَنْ یوب بن يزيد عَنْ 
بال بن جَبَلَةَ عَنْ إشحاق بن عمّار فال: 

فلت لاي عبرال لا لان ا ۵ بالجَوز و ایض و بُفَايِرُونَ. 


فقال: لا تال مله فان حرام. 


(۶۱) 
بَابْ لمکاسب الْحَرَام 


۱ ۔عِدة من اضحابنّا عَنْ اخمَد ن ابی عَبْدِاللِ عَنْ ابیه عَمَنْ ذَكَرَه عَنْ ابی 
باه ا قال: قال سول اللہ 4: 


٩‏ وشا گوید: از ابوالحسن لا شنیدم که می‌فرمود: 

تون ناش بان ا ك 

۰ -اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق ىا عرض کردم: 

بچه‌ها با گردو و تخم مرغ بازی می‌کنند و بر سر این چیزها قمار می‌کنند. 


ای مر 


۱ دراو گوید: امام صادق ند 4 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
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ھ 


آشوف ما اف گے سی من لی مه العکاست لکرامز ال 
لْحَفِيَة و الا 

على بُ نابراهيم عن صایح بن السَندِيٌ عَنْ جففر ثنِ تَشیرِ عَنْ عیسی ار 
ن بان بن نان عَن آبي عَبِیالہ ا قال: 

یع لا جز في آزیع اة و لول و اسر و الڑتا لا یج في حج ولا 
عُمْرَةٍ و لا جهاد و لا ضدقة. 

۳ عه من آضخابتا عَن أَحْمَد بن مُحَمَدِ عَنِ این فا عَنِ ابن بُكَيرٍ عَمَنْ 
کر عَنْ ابی بدا اق قال: 
ذا اسب الرَجل مالا ین عير حله نم حح فلبّی نودي لا لبيك و لا سَعَدَیْكَ 


3 
2 
و مس 


ن کانمن جل فَلَبٌی ومع لك و سَعَدَيِك, 
۶ أَحْمَدُ عَن ان ن قصال عن اب بر عن یدب زاره عن آبي عَباللہ له قال: 
كشب الوم بن في ال 


۳ 


بیشترین چیزی که بر متم (پس از مرگم) از آن می‌ترسم. کاسبی‌های حرام» شهوت 
پنهانی و ربا است. 

۲ -ابان بن عثمان گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

قایس گا یور E‏ خی ی ماس مد عقوت 
دزدی و ربا را نمی توان به مصرف حج» عمره. جهاد و صدقه رسانید. 

۳ راوی گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

اگر مرد مالی را از راه غیر حلال به دست اورد و با ان به حج رفت و شروع به تلبیه 
(لبیک مخصوص حج) کرد ندا در می رسد: لبیک نه؛ و مبارک باد نه. 

و اگر از راه ك۷ او می‌دهد: لبیک. مبارک باشد. 

۴ -عبید بن زرارہ گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

یت وو اسر راف شروش رای کی 
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٥‏ علی : نهیم عن یه اي ن لكوي ن آبي عَبدِللہ ا4ا لا قال: 
آئی رل آمیر امین مد فقال: ني کسبث مال نغعضث في مطاییه لا 

ESS 
فقال امیر الْمُوْمِنينَ اا : تصَلّق بخمس مالک فإ الله جل اشمُة رَضى من‎ 

اا لوا لك خلا. 


٦‏ على ب نهیم عَنْ ايه عَن لب مُحَمّد قاساي عَن رَجُلِ ماه عَنْ 
ار سین نا 
و شه ارا لا ای و نشب بع العا هه شوت بر 
00020 


۵-سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: 

مردی نزد امیر مؤمنان علی ىا آمد و عرض کرد: من مالی را به دست آورده‌ام که کاری 
نداشتم از راہ حلال باشد یا حرام (مخلوط است) و قصد توبه دارم و نمی‌دانم که حلال و 
حرامش کدام است و حلال و حرامش با هم مخلوط شده‌اند. 

امیر مؤمنان علی 2 فرمود: یک پنجم از مال خودت را صدقه بد چون خداوند به 
و 

۶ -عبداللّه قاسم جعفری گوید: امام صادق ‏ فرمود: دنیا برای گروهی (از بندگان) 
واه را اون غاا اجار 589 کک "م0 
رفتند. آن گاه برای گروهی ور تی تب س ‏ ہت 
گفتند: ما نیازی به مال شبهه ناک (و مشکوک) نداریم و از مال حلال به زندگی مرفهی رسیدند 
برای گروهی نیز حرام خالص جلوه کرد و آن‌ها به دنبال رفاه می‌گردند. ولی آن را نمی یابند. 
البته مومن همانند فرد مضطری که چاره‌ای ندارد از دنیا استفاده می‌کند (و می خورد). 
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۔ 


۷۔ عَلِیٌ بن ابراهيم عَمَنْ ذکره ٤‏ عَنْ او اضرم قال: الاو الْحَسَنِ اد 

یا دَاؤُڈا ان الحرام لا بیز ان نمی لا ارك ا ی وه که بو ۰ مه 
۳ 5 اد ۳ ۳ 

90س ۹۳۹“ ھ۶۷" 
َرقة هَل یجل َه ما لین نموه حه الَيْعة وَج له أن بَا هذا فرح 
ِي اشتَرَاءُ من من السَرِفَة زین فطع الطریتق؟ 

َقُمْ :لاير في شی, أله حرام و لا جل اشيغمالة 

۹ ۔عِذَة من أَصحَاہنًا عن أَحْمَدَ ٿن مُحَمَّدٍ عن ان مَحبوب عن آبي اأ الوت ن 
سَماعة قال: 

سل ابا عَبْداللر اش 2 عن رتیل أَصَابَ مالا مین عمل بني امي e‏ 
روا تاه وج لینفر له ما اکلسب و هو و محسَناتِ يدهبن المَيْناتِ 


۷-داوود صرمی گوید: امام ابوالحسن ا فرمود: 

ای داوود! به راستی که حرام رشد نمی‌کند و اگر هم رشد کند خداوند بدان برکت 
نمی دھد و هر چیز حرامی را که کسی انفاق کند اجر و پاداشی در برابرش نمی‌گیرد و هر 
چه باقی بگذارد نیز توشه او برای رفتن به آتش دوزخ است. 

۸-محمّد بن یحیی گوید: محمّد بن حسن به امام حسن عسکری نی نوشت: 

فردی از دیگری یک باغ یا یک کنیز را با مالی که از راهزنان» یا از دزدان گرفته بود 
خریداری کرده است. آیا حلال است که از میوه این باغ استفاده کند و آیا حلال است که با 
این کنیزی که از آن پول‌ها خریداری کرده است نزدیکی کند؟ 

آن حضرت ی در پاسخ مرقوم فرمود: در چیزی که اصلش حرام باشد خیری نیست و 
استفاده از آن نیز حرام است. 

٩‏ سماعه گوید: از امام صادق2 در مورد مردی پرسیدم که مالی را از کار برای 
بنی اميه به دست اورده است. از ان مال صدقه می‌دهد. به حویشانش کمک می‌رساند و 
حج انجام می‌دهد که خداوند گناه چنین کسب و کاری را ببخشاید و استدلال این شخص نیز به 
این آیه است که «در واقع حسنات (و کارهای نیک)» بدهی‌ها (گناهان) را (از بین) می‌برند». 
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۳ بو عبرال :الط لا الط و لک الْحَسَنة حط لح 

ثم ال لش گان شاط نحل پالحرام فاختلطا جمیعاً فلا یعرف الحلال من 

0 ا مہو ی ان ھا ابي عمیّر عَنْ بَعْضِں 
آشخابه عن أپي عیاش ا فی قو وله عَرُوجل: و هنا إلى ما عَیلُوا من عم فَجَعلَاء 
هَباء مورا 


چو م2 


قال إن انث آغمالهم لاد بیاضا ین بط يول الله عرّوجل لهّا: گوني 
ها و ذلك انهم کائوا إِذَا شرع لَهُمْ الْحَرَامُ تا 


)£۲( 
8ج اسیک 


١‏ -عدة من اصحابنا عن سَهُلِ بن زياد و احمد بن مُحمّدِ عن اب محبوب عن 


فرمود: به راستی که خطاها کفاره خطایای دیگر واقع نمی‌شوند. ولی این حسنه (و کار 
نیک اوت کک راب اکن کش 

آن گاه فرمود: اگر حلال و حرام را مخلوط کردہ است و (حلال و حرام) با هم در 
آمیخته‌اند و نمی تواند حلال را از حرام جدا کند. این کارهایش اشکالی ندارد. 

۰ - راوی گوید: امام صادق 3 در مورد آیه شریفه‌ای که می فرماید «به همه کارها و 
عمل هایشان رسیدیم و آن‌ها را خاکستر بر باد رفته کردیم». فرمود: 

همانا اگر اعمال سفیدتر از پارچه سفید قباطی باشد خداوند متعال به آنها خطاب 
می‌کند: خاکستر گردید. به جهت آن که وقتی حرام برای آنان تشریع می‌شد آن را 
می‌گرفتند. 


بخش چهل و دوم 
سحت و موارد حرام 
۱-عمّار بن مروان گوید: 
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ساث أا جفقر ا عَن لول 

قال: کل شيء عل من انم قهز شخك و أل مال الیم و هه شخت 
السخث راغ یر نها مور لاجر و تمَنْ مر و ابیز الْمُشكر و الا بَعْدَ 
ین ما الرشا في الخکم. فد دک کر باه لعظیم و بوشوله کٹا 
۲ علی : ن راهيم عَنْ یی عَن لین عن اون عن آبي لها ا قال: 
السُحْت تم امه و لمن الکلب. و من الخمر و مَهر الب و ال شوة في 
کم و جر الکامن. 

۲ ده من آضتابتا عن أَحْمَدَ : ن یی عياش من الوا ناسین 
یبن اي حَمرَة عَنْ زُرْعَةٌ عَنْ سَمَاعَةً قَال: ال و یاه 

لشخث انوع کی ينها کب الحجام | ۳ مق من الم 
فارشا في اکم : هر کنر بان لیم 


۔ 


از امام باقر شا درمورد غش و حیله در معامله پرسیدم. 

فرمود: هر چیزی را که انسان با حیله (و خیانت) از امام بگیرد سحت است. خوردن 
مال یتیم و شبیه آن سحت است. و سحت (مال حرام) انواع بسیاری دارد. از جمله: مزدی 
که فاجران می دھند بهای شراب نبیذ مست کننده و ربا پس از بینە(یعنی معلوم شدن این که 
رباست. اما رشوہ (گرفتن ودادن) 7 وداوری کفر به خدای عظیم ورسول او است. 

۲ - سکونی گوید: امام صادق ی فرمود: شحت (مال حرام) بهای مردار» بهای سگ» 
بهای شراب و مهریّه زناکان و رشوه (دادن و گرفتن) در حکم (و قضاوت) و مزد کاهن است. 

۳ شحت (مال حرام) انواع بسیاری دارد. از جمله مزدی که حجامت‌گر شرط می‌کند و 
می‌گیرد. آجرتی که زن زناکار می‌گیرد و بهای شراب؛ اما رشوه (گرفتن و دادن) در حکم و 


داوری کفر به خداوند عظیم است. 
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٤‏ مدب یخی عَن أَحْمَد بن مُحَمّ عن مُحَكُِ بن ستان عن ان ششکان 
عِنْ يزيد د ن فَرقدٍ عن آبي عَباللہ اٹ قال: 

سور 

۵ عل بن مهد یی تنداوعن امد بن أی عدا عن مد تن على عن 
سے عم جوم و 
لاأصم عَنْ مشمع بن عد لك عَنْ أبي عدا ار ال 

َال اعدا الا عَن من الب الذي لا بصیذ. 


فقَال: ‏ شخت فام یود فلا بأش. 
7 على بْنُ مُحَمَلٍ ٍ عن ضالحبن آبي خمام عَنْ عَيْر اجب عَنِ الشّعبرِیٌ عَنْآبي 
ت ئا قال 


۴ - یزید بن فرقد گوید: از امام صادق یه ید در مورد سحت (مال حرام) پرسیدم. 

فرمود: رشوه گرفتن در قضاوت وداوری است. 

۵ ابو عبد ال عامری گوید: از امام صادق ید در مورد بهای سگی که شکاری نیست 
پوسی و 

با 

۶ شعیری گوید: امام صادق بای فرمود: 

ما سد 
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۷ عة ین آضخابتا عَنْ سهل بن زيا دٍ عَنْ مُحَمّدِ بن الْحَسَنِ بن شََتُو شُکُونِ عَنْ 
.رس تےۓے 


الصعْ !دا ھڑوا الیل كله َو سحت 
۸-علی! ان هي يد عنام من الشگوزم ای بيان 


۵ مم ه 


تھی رشول الف 4# عن کشب الاي فان لم تجد زئ لاه مَةَ قد 


آ 
6:1 


30 


۔ 


3 
2 


تن ی کلب ی نشین سنا نس 


۔ کی 


سَرّق. 


(۳) 
بَابْ اَل ال الَيتِیم 
ہر هت عة قال: 


۷ -مسمع بن عبدالله گوید؛ امام صادق ند فرمود: صنعت‌گران. اگر شب را تا صبح 
تون ان کیراب کمن ات( کر ) یت 

۸-سکونی گوید: امام صادق ما فرمود: 

رسول خدا ٤‏ از کاسبی کردن کنیزان نهی فرمود. چون اگر پولی به دست نیاورد زنا 
می‌دهد. مگر کنیزی که هنر دستی آموخته است. هم چنین از کاسبی کردن غلام (یا 
نوجوانی) که هیچ یک از صنایع ( کارهای) دستی را به خوبی نمی‌داند. نهی فرمود. چون 
اک امیس اس کل دروم هک 


بخش چهل و سوم 
خوردن مال یتیم 
۱ -سماعه گوید: امام صادق لا اا می فرماید: 
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اوعد لله روجل في مال اليتيم بو وین إِخْدَامُمَا عَمَوبة الاخرة انا سا 
ك و ليش الَِينَ لا ترکوا من خلفهم ديه ضعافاً خافُوا عَلَہم4 
لا بغي: لیخش أن له في ری کما صَع لام لیام 

۲ اه نن إِنْرَاهِيمَ عَنْ بيه عَنِ ان ابي عَمَيْرِ عن شام بن سَالم عَنْ عَجْلان 
بي صَالح تال 

سالب با عَبْداش لو عن اکل مال لیم 

فقال: هو كَمَا قال ال عَرَوَجَلّ: <إ٤ٌ‏ الَذِينَ یاون آثوال اْینامی طلا إا یاو 
طونم بارا ورن را 

تم قال اف اد من عير آن له من عال بیماً ی لقطع مه از تفن بتفبه 
تو طارن و E‏ جب الار من اکل مال الییم. 

۳ له من أَصْحَابنَا من سهل بن زیاد عن أَحْمَد بن مُحَمَد بن ابي نضر قَال: 


خداوند در مورد خوردن مال یتیمء تهدید به دو عقوبت و مجازات کرده است. یک 
عقوبت اخرتی که اتش دوزخ است. و عقوبت دنیایی که خداوند می‌فرماید: «کسانی که 
اگر فرزندان ضعیف و ناتوانی از خود باقی بگذارند (و بمیرند) برای بچه‌های خود 
می‌ترسند از این که...» 

یعنی از این بترسند که بچه‌های خودشان نیز یتیم شوند. کسی با آن‌ها همین کاری را که 
او با یتیمان کرده است انجام بدهد. 

۲ عجلان گوید: از امام صادق اا در مورد خوردن مال یتیم پرسیدم. 

فرمود: این کار همان طوری است که خداوند فرموده است: «در واقع کسانی که اموال 
یتیم را می خورند تنها شکم‌هایشان را پ پر از آتش می کنند و به زودی (به عذاب) سعیر 


می رسند). 
ان گاه بدون این که من از انحضرت چیزی پپرسم فرمود: هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا 
دوران پتیمی او پایان پذیرد ويا خود او بی نیاز شود. خداوند ر بهشت را بر این شخص واجب 


می‌گرداند؛ آن سان که آتش دوزخ را بر کسی که مال یتیم را بخورد واجب فرموده است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۳۹۹ 

سا ا العتن كا عن الجُلِ يَکُون في ید َال لیام فيَحْتَاح ایهم يده 
ده و بيلوي 8 

فقال: لا بَنَبّغی هن اکل إل لمْضد لا شرف فان کان ین یه آن لا یره علیهم 


۴ َهُوبِالمَنْرِلِ لَِي. قال الله عروجل: خن لین کون آشوال الینامین اج 


٤‏ ویپ یی عَنْ مدب مُحَمُدِ عَنْ عَلن ناکم عَنْ عبیاله بن 
ہہت 


2 


فََعْد لبم تا نت رز ریما طعمتا فیه 


2 ۔ ۳ 


:ان کان ا فی رکه ناس ری ن کان فيه ضرَرٌ فلا. 


عَزوجل «و ان ٹا و سرن E‏ 

از حضرت ابا الحسن ەل پرسیدم: مالی از یتیمان در دست فردی است او نیاز پیدا 
میکند و دست خود را دراز کردہ و ان را برمی‌دارد. ولی نیّت و قصدش هم این است که 
آن را بازگرداند. 

فرمود: جز در حد متعادل و میانه» جایز نیست از آن استفاده کند و نباید اسراف کند. در 

ضمن اگر قصد داشته باشد که آن را باز نگرداند به منزله کسی است که خداوند می‌فرماید: 
«کسانی که از روی ستم اموال یتیمان را می خورند». 

۴ -عبدالله بن کسی کاهلی گوید: به امام صادق اق گفته شد: مابه خانه یکی از 
دوستان خود می‌رویم که چند یتیم در آن خانه زندگی می‌کنند وخادمی نیز دارند؛ روی 
فرش آن‌ها می نشینیم و خادمشان به ما خدمت می‌کند و گاهی نیز دوست ما برای ما 
غذایی می‌اورد که مقداری از غذای انان نیز در ان هست؛ نظر شما در این مورد جیست؟ 

فرمود: اگر رفتن شما به آنجا برایشان استفاده و نفعی دارد اشکالی ندارد. ولی اگر به 
آنها ضرر می رسد نه (جایز نیست). 

آن حضرت فرمود: سس ی ترک پس بر شما 
مخفی نیست که خداوند فرموده است: ١‏ او اگر با آن‌ها معاشرت کنید برادران شما در دین 
هستند و حداوند فسادکننده را از اصلاح‌کننده تشخیص می‌دهد). 








۳۰ فروع کافی ج / ۵ 


۵ میدن یخی عن محمد ناسین عن ینب کیم الأؤدِيٰ عَنْ 


عَلِى پنالْمغيرة فَال: 
۱ لت لابي براش ا 1 : ا أخ ية رما آخدي لها لسن فا کل مه نم 
اطْعِمُها بعد لک السیء من مالي فاقول: یا رَبْ! هذا پهذا. 
ال ان لا باس ۱ 
(۶ 
باب ما بح لِقَیْم مَالِ الیَتِیم من 


۱ لین آضخابنا عن أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ علمان بن عبتی عَنْ سَعَاعَةً عَنْ 
ی في قول الہ عَرٌوجل : و من کان تیا کل بالغتوف»>. فقال: 
مَنْ کان يلي شیب بای و هو مُخْتًا اج لیس لَه ما 24 یمه و ای افو 


ره ۶ وه مه مه ےپ 


قوم في ضیِعتهم فلیاکل فد ولا شرف و إن کان ضَیْعَثْهُمْ لا تشغله عمّا بُعَالِخ 
تسه فلا یزان من آموالهم شَيئا. 


۵ علی بن مغیرہ گوید: به امام صادق مه عرض کردم: من دختر برادری دارم که یتیم 
است. گاهی هدیه‌ای برای او می‌آورند من نیز از آن می خورم. آن گاه از مال خودم به او 
غذایی می‌دهم و می‌گویم: پروردگارا! این در مقابل ان که خوردم. 

حضرت فرمود: اشکالی ندارد. 


بخش چهل و چهارم 
مواردی از مال یتیم که به سرپرست او حلال است 
| ۔سماعه گوید: امام صادق اا در مورد فرمایش خداوند که می‌فرماید: (و هر کس 
فقیر است باید به قدر رفع حاجت از ان بخورد). فرمود: 
هر کس کاری (یا مالی) از یتیمان را سرپرستی می‌کند» ولی حودش خرجی ندارد و 
محتاج است طلب‌های یتیمان را از مردم می‌گیرد به باغ‌هایشان رسیدگی می‌کند. باید به 
اندزه رفع نیاز از مالشان استفاده کند و زیادہ روی نکند. ولی اگر رسیدگی به باغ آن‌ها او را از 
کسب و کارش باز نمی‌دارد. باید چیزی از اموال آن‌ها کم نکند و برندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 


رمرم 


۲ مان ع قاع قال: 

سالب با عَبْدِاللِ 281 ِا عن ول له عَرَوَجْلَ: طو إن الوم قإخوانكم). 

َالَ: يعني ای نا گان اج ی ایام في حَجرہ ليرج ین ما له على 
قذر ما رخ کل انان مہم تیا و ها وف 
شیعا نما هی انار 

۲ ین آضخابا غن مهن زياد و مب شحف یع عَن اب 
مَخبوب عن عتدافو بن ستان عَن آبي عياش ا في ول اللہ َو جل: «قلیاگل 
لوف 4. 

قال: موف و الْفُوث و اما عتی انرَصی آو الْقَیْمْ هي آموانه و ما 


7 ا يى عن أَحْمَد ٿن مُحَمدٍ عَنْ مُحَمّد بِن اشماعیل عَنْ نان بن 


۲ -سماعه گوید: از امام صادق ال در مورد گفتار خدا که می‌فرماید: «و اگر با آنان 
معاشرت کنید برادران شما هستند) پرسیدم. 

فرمود: یعنی مردی که پتیمانی را در خانه خود سرپرستی می‌کند به اندازه‌ای که برای 
هر یک از آنان برمی‌دارد تا برای آنها حرج کند برای خودش نیز از مال خودش بردارد و به 
مصرف همگی برساند. مخالطت (معاشرت) کند و همگی با هم بخورند ولی هیچ چیز از 
اموال آن‌ها را کم نکند (و به مصرف خودش نرساند)؛ چرا که خوردن اموال یتیمان آتشی 

۳ -عبداللّه بن سنان گوید: امام صادق لئ در مورد گفتار حدا که می‌فرماید: «پس باید 
به اندازه معروف بخورد» فرمود: 

معروف یعنی خوراک ضروری است و این تنها در مورد وصی یا سرپرست یتیمان است 
که اموال آن‌ها را نگهداری و به مصالح آنها رسیدگی می‌کند. 

۴ -حنان بن سدیر گوید: 








یت فروع کافی ج / ۵ 


َال ابو بدا :اي جیتی بن موسی عَنِ ام يتامى فِي الاب و ما 
کل مها ا ۱ 

قلثْ: ا لاط حوضها و طلب ضَالتها و هتا جرباها فَلَه أن بصیب من لبها من 
َير هك بضرع و لا فتاو نْل. 

ہ ۔َحمَڈ ینمی عن مُحَمَد بن یل عن ابي ایح الْكتاِي عن آبي 

عبُدالثه | اند في قَول او رو جلْ: «و من کان تالک بِالّكرُوفِ). 

فقال: یک وجل خوش تفه عَن امش قلا پاش أن یال پالعغووفب إا كان 

بلح لا راهم فان کات المال قلیلا فلا یال من مه تا قال: 
فلث: آرایت قَول الم عَرَوَجَل: «و ان مخالطوهم فاخوانکم». 


1 ویو ئوہ جار و کو درم و ماک فو بر 


4 


6:1 


امام صادق ا فرمود: عیسی بن موسی از من در مورد کسی که سرپست شتران 
ا امنشر ا ھا ستار ا اک امت سس 

گفتم: اگر آبخور آن‌ها را تعمیر» شتران گم شده را جست وجو و شتران بیمار ( جرب 
گرفته) را معالجه کند می تواند از شیر آن‌ها بدون آن که زیاد بدوشد یا شیر بچه شتر را کم 
کند مقداری بردارد. 

۵ ابوصیّاح کنانی گوید: امام صادق اب در مورد گفتار خدا که می فرماید: «و هر کس 
فقیر باشد باید به اندازه معروف (معمولی) بخورد» فرمود: 

این در مورد مردی است که از کار و کسب بازمانده است» پس اشکالی ندارد که به اندازه 
معمولی از مالشان بردارد به شرطی که به اموال آن‌ها رسیدگی کند. ولی اگر دارایی آن‌ها کم 
است نباید از ان استفاده کند. 

عرض کردم: در مورد آیه‌ای که می فرماید: «و اگر با آن‌ها معاشرت کنید (اشکالی ندارد 
چون) برادران شما هستند» جه نظری دارید؟ 

فرمود: به قدری که نیاز دارند از اموالشان برمی‌داری و از مال خودت نیز به قدر استفاده 
خودت بر می‌داری. پس (برای همه) خرج می‌کنی. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۰ 


2 


:ارت ان گائوا اتی صفارا و کارا و بهم غلی شوه من خض و 
هم اكل من بَخض وَمَْهُمْ جمیعاً ا 

فقال: اما الكِسْوَة فقلی کل إِنْسانِ مهم ُمَنْ کشویه و اما [ اكل ] الطعام 
و ہکےہ ۳ ن خير e‏ 


٥ 


جس انا 1 ن 
70" ۱ ۱ 
.00 کون عَلتهُ في الشهر عشرین دزهما كيف بُنْفَق 


وا ها 
قال: نعَمْ و يِضْفَهَا. 


عرض کردم: اگر یتیمان کوچک و بزرگ باشند و برخی لباسشان از دیگری بزرگتر (یا 
کرت ا سی ھک ی را و ا ےکرک قفا اتاج 
نظری دارید؟ 

فرمود: بهای لباس هر یک باید پرداخت شود و در مورد غذا نیز غذا را یک جا و با هم 
قرار دھید چون کوچک نیز به تقریب به قدر بزرگتر غذا می خورد. 

۶-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق ا در مورد یتیمی که غله‌اش در ماه بیست 
درهم می شود پرسیدم که چگونه باید سرپرستش برای او غذا بخرد؟ 

فرمود: باید نان و خرما را غذا قرار بدھد. 

پرسیدم: آیا صلاح می دانید یک سوم از در آمد را برای غذایش قرار بدهد؟ 


فرمود: آری! و نصفش را می تواند قرار بدھد. 








۳.۴ فروع کافی ج / ۵ 


)٤( 
بَابُ التَجَارَة في مَالِ اليَتِیمِ و الَقَرّضِ من‎ 


١‏ ۔مْحَمَدُ بی یخی عَن أخمد بن مُحَمَد عَنْ علي بن الْحَکم عن أشباط بسن 


فلت لِأہی عَثْداللہ ا کان لی أَحْ هلک فاژصی ی آخ اکر ی و آدخلنی مَعه 
فی الوَصية و ترله انا له یر و له مال یشرب به ی ماکان من فصل شمه 
ٌ کے ۱ ۱ ۱ 
! ليك مال جيط پمال التي إن ال کف ها ما E‏ 
e‏ رش لاف 

۲ عَلِيُ بُ نهیم عَن پیه عَنْ حماد بن عِيسَى عَنْ حريز عن مُحَمَد بن شنم 
عن اہی عَبْداللہ انا ا في مال لیم 


۱ کیہ‎ 
C^" 
E 
Ei 


2 


کاسبی با دارایی یتیم و قرض گرفتن از آن 

۱ -اسباط بن سالم گوید: به امام صادق ا عرض کردم: من برادری داشتم که از دنیا 
رفت و وصیت کرده است که برادر بزرگتر وصی او باشد و مرا نیز به همراه او در وصیّت 
خود داخل کرده است. از او پسر بچه‌ای باقی مانده و ثروتی نیز بر جای گذاشته است و 
برادر بزرگ من با آن ثروت به کاسبی می‌پردازد و هر چه را سود می برد به یتیم می‌دهد و 
ثروت یتیم را نیز ضمانت کرده است. 

فرمود: اگر برادرت به اندازه‌ای ثروتمند است که اگر ثروت آن یتیم از بین برود می‌تواند 
جایگزین کند. اشکالی ندارد» ولی اگر ای ین قدر ثروتمند نیست به مال و ثروت یتیم دست نزند. 


۲ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق 3 در مورد مال یتیم پرسیدم. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


قال: لعامل به امن و لِليتيم الح إِذَا لَمْ يَكُن لِلْعَاِل به م 
فالتا ات او ` 
۳ محمد ہے ن قشل بن شان عن اي تن بھی ان 


و 40۶" فلا مس ال وإ[ هو ] اج به فالریخ 
رہ 


6:1 


قال: 
سال آتا َبْدِاللہ ا فقلت: أَمَرَنی ای آن اسالك عَنْ مال تیم فی حجره بجر 


فرمود: کسی که با ثروت خود کار می‌کند ضامن آن است و اگر کسی که کار می‌کند 

خودش مالی ندارد (و تنها با پول یتیم کاسبی می‌کند) تمام سودش برای یتیم است. 

هم چنین آن حضرت فرمود: اگر مال و ثروت یتیم از بین رفت باید آن را جایگزین کند. 
۳ -ربعی بن عبد ال گوید: امام صادق ی در مورد مردی که مال و ثروت یتیمی نزد 

اوست فرمود: 

اگر محتاج است و هیچ مالی ندارد نباید به مال تیم دست بزند و اگر با مال یتیم تجارت 

×9 983 ٤ 
اسباط بن سالم گوید: به امام صادق ّا عرض کردم: برادرم به من دستور داده از‎ 

شما بپرسم که (نظرتان در مورد) مال یتیمی که در خانه او بزرگ می‌شود و او با آن مال 








می فروع کافی ج / ۵ 


2 
5 


ال ِن ان یک مَال ُحیط مال اليم إن ن تلف آز أصابة شی2 غَرِعَة له ول 
فلا عرض لمال الیتیم. 
هآو عیشت عن محئ بن عبر ار من ضفوان نن خت َل 
مَْصورِ بن خازم عَن آبي عبرال ا 
سسجت 
الإ علی : بن امین 8 قذ گان بستفرض من مال یام کانوا فی جره 
فلا باس بذلك. 
٦۔الْحْسَیْنْ‏ بن مه حم عن فعلی بن محم عَنِ لسن بن عَليٍ عَن آبان بن 
مان عن تلضور بن خازم عن آبي عَبیاللہ ا14 ا قَال: ۱ 
٠‏ 40 جل ون تال وم ہت 


۔ 


2 


فرمود: اگر برادرت ثروت و مالی دارد که هرگاه مال آن یتیم از بین رفت جایگزین کند و 
هرگاه ضرر کرد برایش جبران کند. اشکالی ندارده ولی اگر چنین نیست نباید متعرض مال 

۵ منصور بن حازم گوید: امام صادق ا در مورد مردی که مال یتیمی به او سپرده 
شده است. می تواند از آن قرض بگیرد. فرمود: 

علی بن الحسین 92 از مال یتیمانی که در خانهٌ او بزرگ می‌شدند قرض می‌گرفت. 
بنابراین اشکالی ندارد. 

۶ -منصور بن حازم گوید: به امام صادق ای عرض کردم: ایا مردی که مال یتیمی به او 
درد و قرض بگیرد؟ 

فرمود: علی بن الحسین 4 همواره از مال یتیمی که در خانه‌اش بزرگ می‌شد. قرض 
می‌گرفت. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 


2 


۷-عَلی : نظ ز مد : نی اشمَاعیل E‏ 
بي مر و صفوان عن عب شمان الحَجًاج عَنْ بي لسن انا 

في ال کون بعض آخل یه مال لام یف ٤‏ ل ده دای 
بَخْتَاحْ لها ولا یلم الِّي گان عنده الال لیام 4 آخذ من انوا ھت 
یمر بَفد ذلك اَی لک َير لَه أيغطيه الِّي كان في بیم يدقع إلى الیتيم و قَذْ 
بلع و هل بجر آن بذع إلى ضاحبه علی وخ الصّلَة ولا یله نهذ له الا 

فقال: جرا ذلك فعل إا اوصله ای صاحبه فا هذا من السَرَاِرٍ ذا كان 
ِن نی إن شاء رده ی انیم ان گان قد بلغ علی ی وجو شات وان نم یله أن 
5ئ له شین وان شاء کا ی ںی 

و قال: إن کات صاحبٍ المَال غاتباً لیقع إلى لی کان ال فی ند 


۷-عبدالرحمان بن حجَاج گوید: از ابوالحسن نان پرسیدم: 

اگر مردی در نزد یکی از افراد خاندانش مال یتیمانی هست. آن شخص آن مال را به او 
می‌دهد. او مقداری پول را که نیاز دارد بر می‌دارد. ولی به آن کسی که مال یتیمان را 
نگهداری می‌کرده است. حالا کدام کار برایش بهتر است؟ آیا آن مال را به کسی که مال یتیم 
در اختیارش بوده بپردازد یا به خود یتیم بدهد؟ حالا ان یتیم بالغ است؛ ایا می‌تواند به 
رسم هدیه آن مال را به یتیم بدهد و نگوید که از مالش برداشته است؟ 

فرمود: هر کدام از این کارها را انجام بدهد کفایت می‌کند به شرطی که به صاحبش 
برساند. این کار از رازها است. اگر قصد دارد که اگر خواست به یتیمی که بالغ شده است. 
(به هر شکلی که می‌خواهد حتی اگر به او نگوید اگر چیزی برایش گرفته است؛ و اگر 
خواست آن را به همان کسی برگرداند که مال یتیم در دستش بوده است. بپردازد ). 

هم چنین حضرت فرمود: اگر صاحب مال غایب و در سفر است باید آن را به همان 
کسی بسپارد که مال یتیم در اختیار او بوده است. 








۳۰۸ فروع کافی ج / ۵ 


CTT 
> فقال: ان عَلِى : ِن امین اه کان استفرض مالا لاتم فی‎ 


تس 


)٤٤( 
008 
ال سی سرت اد یه وق"‎ 
اح رال 9" دا الَائةِإِلَی ار و الّْاچرِ و الَفَاءُ بالكھُد إِلی ابر و‎ 
الاجر و بر ولد ین بَوَیْنِ کانا اژ فاجرین.‎ 


۸ -ابوربیع گوید: از امام صادق ا در مورد مردی که مال یتیم به او سپرده شده و 
سرپرست آن است و مقداری از مال او را قرض گرفته است پرسیده شد. 

فرمود: علی بن الحسین 358 مالی را از یتیمانی که در دامانش پرورش می‌بافتند قرض 
می‌گرفت. 


بث < ۱ و شد 

ادای امانت 
سه چیز است که هیچ کس در مورد آن‌ها معذور نیست(بھانەای از او پذیرفته نیست): 
ادای امانت» به شخص نیک یا بدکان وفای به عهد. با نیک یا بدکار: و نیکی به پدر و ماد 


خواه نیکوکار باشند یا بدکار. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۹ 


۲ عه ِن أَصحَاہنا عن أَحْمَد بن مد عن لیب الحم عَنِ ان کر عَنِ 
یی شا ےہ قال: 


فقال: دا الأَاّاتِ إِلی لها و إن و ا مَجُوسِیاً فان لك لا یکُون حَتّی یوم 
امن ل لب اه فیجل و یحرم 

۳ اد 
سس e‏ قال تد 
المْزْنينَ 

کم هو ی ال ود لا 


۳ 


٤‏ على ب ئ ریم عن أبيه عَنْ اشماعیل مرا عَنْ وش عَن عمر ین ان 
حن الت عَبْدالل اج ول 


٢٦۔‏ حسین شیبانی گوید: به امام صادق عه ی عرض کردم: یکی از دوستان شما مال بنی 
امیه و عون آنها را حلال می‌شمارد (یعنی جایز می‌داند مالشان را برداشته و آن‌ها را بکشد) 
و آن‌ها نزد او امانتی دارند. 

فرمود: امانت‌ها را به صاحبانش برگردانید. حتی اگر مجوسی باشند. این مطلبی که آن 
شخص گفته است نخواهد شد تا آن گاه که قائم ما اهل بیت 92 قیام کند. و حلال و حرام 
زا از کل 

۳ ہیں امام صادق با فرمود: امیر مؤمنان على ی فرمود: 

امانت را حتی اگر برای قاتل فرزندان پیامبران باشد. برگردانید. 


۴ ۔عمر بن ابی حفص گوید: از امام صادق تاه ا شنیدم که می‌فرمود: 








۳۰ فروع کافی ج / ۵ 


هوا الله و لیم بدا ا اتاد إلى من انْتَمَتكُہْ و لو اه ال علیع بن آبي 
طالب لهه انم یی على آمانة انا له 
شح بی بختی عن اخم بن شح غن مک بن سان عَنْ عار بن 
مَرِوَانَ قال: قال ابُو عَبْدِالل ا فى وَصَيّة لد 
اغأ شارب قلی 1 لیف و فَايِلَة و اثنَمتِیي و اسْتَلْصَحَني و اسْتَشَارَني 
نم قبلت دك مثه لاد بت الیه الامانة ۱ ۱ 


4 ۱ ۶ 


7 أو علی الأشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّد بن عَبد الْجَبًارِ عَنْ صفوان بن بَحْبَی عَنْ 
اشحاق بن عَمَارِ عَنْ حفص بن قوط قال: 
لت لابي عداو ا: اشرَأةٌ بِالْمَيِينَة گان الاش يَصَعُونَ جِنْدَھا الجَواريَ 
فص لحه و قلن ما راتا مل ما صب غلیها من الرژق. 
فقال: نا E‏ لاو E‏ 
تال صَفَوَان: و سَمعه من خفص بعد ذلك. 


تقوای الهی پیشه کنید. و شما را نسبت به امانت سفارش می‌کنم که آن را به کسی که 
شما را امین دانسته است. بازگردانید؛ حتی اگر قاتل امیر مؤمنان علی اب باشد و امانت به 
من بسپارد آن را به او باز می‌گردانم. 

کے ۔ 7ھ 
به طور حتم امانتش را به او باز می‌گردانم. 

۶ وو ےت وی ہہ یہ و جو 
رزق و روزی نصیبش شود. 

فرمود: در واقع آن زن سخن راست گفته است و امانت را ادا کردہ است و این باعث 


فراوانی رزق و رزوی می‌شود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی "۳ 
۷ علي ٽن ٳنراهيم عَؿ یه عن لقع الكو عَن ابي با ال 
ال سول اله :یس مین من الف بالأمَائة. 

و قال: قال وسول اه للا الأمَانَة تب الق و ان تجلبٍ ار 
۸ -مُحمَد بن یخی عَن مد ن مُحَمّد بن عیسی عَنْ مُحمّ بن الد عَنْ 
ی 


ال با الحسن يعني شوسی لا عن رجل اشتدع رجلا مالا له قیمه 
ول اي علیہ اَل ول من فعرب پیز علی أن لا بشع شيا و لا فور 
له ی شىء و الرَجلْالْذي | تدع خبیث خَارِجیٔ فلم َغ شيا 

فَال لی: قل :رده عَلیه اه اتمه عليه بامائة الله عٌَوَجِْل. 

لس ربل اشتّری من ار من این بتغض قطانمهم. 

حر ےتا یئ 

قال لی: قل ا له: بستفها اشد الْمنع. فَليا باعنة ما لم لک 


۷ سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: 

پیامبر خدا تا فرمود: کسی که در امانت داری خلاف قرار داد عمل کند از ما نیست. 

وپیامبر خدا ب فرمود: امانت داری رزق و روزی می‌آورد و خیانت در امانت فقر 

۸ محمّد بن قاسم گوید: از امام کاظم اا پرسیدم: مردی به مرد دیگری مال 
ارزشمندی را سپرده است و کسی که امانت را نگه داشته عرب است و می تواند امانت را 
باز نگرداند و صاحب مال نیز نمی‌تواند علیه او اقدامی بکند البته آن کسی که امانت 
سپردہ است نیز مردی خبیث و از خوارج است. 

فرمود: به او بگو آن را به او باز گرداند؛ چون آن شخص با اعتماد بر خدا به او امانت 
سپردہ است. 

گفتم: مردی از یکی از زنان بنی‌العباس زمینی خریدہ است و قولنامه‌ای نیز نوشته. ولی 
آن زن نوشته را نگرفته | ست؟ آیا بهای زمین را به او بپردازد یا خودداری کند؟ 

فرمود: به آن مرد بگو: از پرداخت بهای آن به شدت خودداری کند؛ چرا که آن زن 
چیزی را فروخته که مالک آن نبوده است. 








۳۲ فروع کافی ج / ۵ 


۹ ۔الْحْسَیْن بن مُحمّدِ عن مُحّد بن أَحْمَد هي عن کثبر ن یوش عَنْ عٍّ 

الؤحْمانِ بن سََابَة قال: ۱ 

ا هلك ابي سب جاءَ بل من وان قضوب الاب عَلَی فَحرَجْتُ اب 

فعَرَاِي و قال لی: هل تر بوک شَیتاً؟ 

فلت له لا 

فإ يسا فيه أ دزهم و قال بي: اخسن حفظها و کل فضاها 

فدخلث إلى می و آنا فرخ فاخبزئهه فلما كان بالعشی ای صَدِیقاً گان لابي 
فاشتری بي بَضایِع سابري و جَلَمْتٌ في حائوت فرزق الله جل و عر فیها یر 
و حَشَرَالْحَحٌفَقَْ في قَلبي فجذث لى امي و فلت لها ها ذ وقغ في تبي أن 
شوج ی مَكَةفَقَلَتْ لی: رد درا رج نها جت با له 

دفتها له فکائي وََبنھا له 


٩‏ عبدالرحمان بن سیابه گوید: وقتی پدرم "سیابه" از دنیا رفت یکی از برادران دینی او 
نزد من آمده و درب خانه‌ام را زد و من بیرون رفتم و به من تسلیت گفت و افزود: آیا پدرت 
ارثی نیز گذاشته است؟ 

گفتم: نه. 

آن مرد کیسه‌ای به من داد که در آن یک‌هزار درهم بود و گفت: این را به خوبی 
نگهداری کن, و با آن کاسبی کن وسود حاصل از آن را بردار و مصرف کن. 

من با خوشحالی تمام نزد مادرم رفتم و به او گفتم. آن شب نزد یکی از دوستان پدرم 
رفتم و برایم کالای سابری خریداری کرد و در دکانی نشستم و به کسب و کار مشغول شدم 
و خداوند استفادۂ فراوانی به من رساند. و پس از مذتی زمان حج نزدیک شد و بر دلم 
خطور کرد تا به حج بروم. از این رو نزد مادرم رفتم و گفتم: بر قلبم افتاده است که به مکه بروم. 

مادرم گفت: اول پول‌های فلان شخص را بپرداز و پس از آن رهسپار مکه شو. 

من نزد او رفتم و پول‌هایش را پس دادم؛ گویا من آن را به او بخشیده بودم. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۱۳ 


فقال: لك اشتفللتها أريدَك؟ 

:لاہ و لکن قذ وقع في لبي لعج فاخینت ت أن کون شک عند. 
07 یت تج ی لت خلت مع اا غلی 
ابی عَبِْالل ال و كان یادن ادن اما فجَلستٌ في مواجیر الئاس و كُنْتُ عَنَثا 


مه و 


تج تحت رک اج 
7 ُ: جلت فَدَاَ! ناب الرخمان : رات 


ال ی ما فعل ابو ك 
قال: فتَوجع و تَرَحَمَ ۱ 
قال م قال لی: أفترك شیتا؟ 
لت لا 


آن شخص گفت: اگر این پول‌ها کم بوده است. بیشتر به تو بپردازم؟ 

گفتم: نه» ولی قصّه از این قرار است که من می‌خواهم به حج بروم و دوست داشتم 
مالت نزد خودت باشد. 

سپس به مکه رفتم و اعمال را انجام دادم و به مدینه بازگشتم و به همراه مادرم نزد امام 
صادق اا رفتم. . آن حضرت دیدار عمومی داشتند. 

من جوان بودم و در بین مردم نشستم و مردم شروع به پرسش کردند و آن حضرت 
ہے و یت 

هنگامی که مردم رفتند و عد کمی باقی ماندند. امام صادق عه یلا به من اشاره فرمود و 
نزدیک رفتم و به من فرمود: آیا شما با من کاری داری؟ 

عرض کردم: قربانت گردم! من عبدالرحمان بن سیابه هستم. 

فرمود: پدرت چه کار می‌کند؟ 

عرض کردم: از دنیا رفت. 

آن حضرت بسیار ناراحت شد و برای پدرم طلب رحمت کرد و فرمود: آیا ارئی هم باقی 
گذاشته است؟ 


عرض کردم: نه. 








۳۴ فروع کافی ج / ۵ 


قال فمن این حَجخت؟ 


قالّ: فدات فَحدتهبصّة المجل. 
قال: فما ترکیی أَفْرْغْ مھا حَتٌی ال ہے: ما فلت في الل؟ 
َقَال: عَليك بصدق الحدیت. و آذاء لمات تشر لاس فی أَمْوَالِهِمْ مَکَذًا و 


۱ 


جمع بَيْنَ اصابعه. 
کے ر وس موه رر ور ری شور 7 
قال: فحَفظت ذلك عَنْهُ فرَکیّت تَلانْمِائَة الف دِژھم. 


اردان 0 ارام ہہ ی ری 

من شروع کردم و قصۂ آن مرد را تعریف نمودم و هنوز سخنم تمام نشده بود که آن 
حضرت به من فرمود: آن هزار (درهم) را چه کار کردی؟ 

عرض کردم: به صاحبش بازگرداندم. 

فرمود: بسیار کار حوبی کردی. 

آن حضرت افزود: نمی خواهی به تو سفارشی کنم؟ 

عرض کردم: چراء جانم فدای شما باد! 

فرمود: تو را به راستگویی و ادای امانت سفارش می‌کنم که در نتیجة این کار با مردم در 
اموالشان شریک می‌شوی (و هنگام گفتن این سخن. انگشتان دو دستش را وارد یکدیگر کرد). 

عبدالرحمان می‌افزاید: من این سفارش حضرت را به خاطر سپردم و به آن عمل کردم 


و وضع من به قدری خوب شد که زکات اموالم سیصد هزاردرهم شد و پرداخت کردم. 








۳۱۵ 


کتاب معیشت و آداب زندگی 
(۶۷) 
بَابْ الرَجُلٍ يَاخُذ مِنْ مال وَلَدہِ و الَوَلَدِ يَاخُذ مِنْ مَالِ آبیه 
نهیم عن یه عن حماد عَنْ خریز عَنْ مد بن فشلم عَنْ 


| عل : 
ابي عبّدِاللِ ا قال: 
ماه عَنْ ن¿ رجل لانیه مال فیختاج | ا 
قال: ال مه ام لام اد تال من إلا قرضا علی تفسها 
۲ جنشت زا علض کی تفر 


سابل باک ین مال ود 
له إلا ان بے E O,‏ لات نان Ek‏ 


لها 
الده سم" ادن ا 


برداشتن پدر از مال پسر و بالعکس 
در مورد مردی که پسرش ثروتی دارد 


و بدر به آن احتیاج دارد. پرسیدم. 
فرمود: پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد؛ ولی مادر نمی تواند بردارد مگر به صورت قرض 
در مورد مردی که از مال و ثروت 


۲ -علی بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم 
پسرش برمی‌دارد پرسیدم. 
فرمود: نمی‌تواند؛ مگر در صورتی که اضطرار و نیاز مبرم داشته باشد که در این صورت 
به قدر معمولی و برای رفع نیاز از آن برمی‌دارد. فرزند نیز نمی تواند از مال و دارایی پدرش 


پردارد مگر آن که پدرش به او اجازه بدهد 








۳۶ فروع کافی ج / ۵ 


کپ 


۳ سمل ا و عن ان مَخْبُوب عن آبي حَمرة للمایع عن آبي جفقر ال 
قال: 
قال سول اه رجل: نت و مالك لك لابیك. 


2 


e 


نم قال بو جفقر اد لو ما خت له أن باخ ين مال ال ما تاج له رکال 


م ام و 
2 


بد نف لاله عرو جل لا یج الْفَسَادَ 


8 0 
الكَریم عن ابی بي يعور عن آبي عدا انا 


ی ال یک له مال فاخب ناشن 

.لح نان کانث ان فو ی اه EEE‏ 
5 مه ی رتا و عَنِ اٿن مَحْبُوبٍ عن لام بن رَزِينِ عن مُحَمّد بن شتلم عَنْ 
بي جغفر اد قَال: 


و سے 


سَلئةُ عَنِ لجل یختاج ای مال ابو 


۳ ابوحمزه ثمالی گوید: امام باقر فرمود: 

رسول خدا به به مردی فرمود: تو و ثروتت برای پدرت هستید. 

آن گاه امام باقر اا ادامه داد: و من دوست نمی‌دارم که پدر از مال پسرش چیزی بردارد 
مگر برای رفع احتیاجات ضروری؛ به راستی که حداوند فساد را دوست نمی‌دارد. 

-ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق ی در مورد مردی که پسرش ثروتی دارد و او 

دوست می دارد که از مال پسرش بردارد پرسیدم. 

فرمود: بردارد؛ ولی اگر مادرش زنده است. من دوست نمی‌دارم که مادر از مال فرزندش 
-مگربه صورت قرض - بردارد. 

۵ - محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ال در مورد مردی که به مال و ثروت پسرش 


نیازمند می شود پرسیدم. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۷ 


قال. با بش عیشت 

و ال في تاب عل ال ان مال الم یله انا 
اد من مال ایهم شَاء وله نم على جارية الم یک لین وفع عليه 
کر زشول اف ال بل دنت و مالک لك ». 

٦‏ محمد بن بخ یخی عن عدام بن مُحمٍّ عَنْ عَلي بن اگم عَنِ خسن بن 
بیاعم ال 

فلت لبي عَبداللِ ان ما تجل بل ین مال ولید؟ 

قال: ُوه بعر صرفب إا اضط له 


قال. فق له فقول رَسول المع بل الَدِي ااه دم با٤‏ فقال له: «نت 
مالک یک »؟ 
ہے ۵ تاه با شول الوا هذا آبی و قذ طا 


فرمود: هر جه قدر می‌خواهد به شرطی که زیاده‌روی و اسراف نکند بردارد. 

آن حضرت فرمود: فرزند نمی‌تواند بدون اجازۂ پدرش» چیزی از اموال او را برای خود 
بردارد ولی پدر می‌تواند از مال پسرش هر چه می‌خواهد بردارد. هم چنین پدر می تواند با 
کنیز پسرش -که هنوز پسر با او نزدیکی نکرده است - نزدیکی کند. 

HS‏ می بر وت 

فرمود: به اندازۂ خوراک ضروری‌اش -و بدون اسراف و زیاده روی - در صورتی که به آن 
اضطرار پیدا کند. 

عرص ر83: پس گفتار رسول خدا ی به مردی که نزد آن حضرت آمد و پس از او نیز 
پدرش آمد وفرمود: «تو و ثروتت برای پدرت هستید»؛ چطور؟ 

فرمود: ان جریان از این قرار بوده که ان شخص پدرش را نزد پیامبر ٤‏ آورد و عرض 
کرد: ای رسول خدا! این پدر من است و در مورد میراث من از مادرم به من ظلم کرده است. 








. أفكانَ E‏ اللہ ھا 


3 
ی 
3 
e‏ 
۴ 
گے 
ح) 
5 
یں 
۲ 
ث 
E:‏ 


تاد بُ الرّجْل بح مِنْ مال اف فرَأته و المَرأة تَاحدُ من مال زوجها 
( دة ہے ۹ سعیدٍ عَنْ عُنْمَانَ بن 


مك راشب 2" فداك! امراة دفعت ا زژجها مالا من مَالها 
لیعْمَل به و قالت له حین دفعت الیّه: الفق مِنْهُ فان حدت بك حَدثٌ فما لت مِنه 
حلالا طیّ فان حَدث بی حَدث فما فقت مِنْهُ فهر خلال طیّبَ. 


2 
سے ر ۶ 


فقال: اعد عله یا سعدا المسْألة 


آن پدر نیز عرض کرد که آن چه را برداشته است به حرج خودش و پسرش رسانیده است. 
از این رو رسول عدا ۶ فرمود: تو و ثروتت برای پدرت هستید. 
به نظر توء آیا باید رسول خدا کا پدر را به خاطر پسرش در این مورد زندانی می‌کرد؟! 


برداشتن زن از مال شوهرش و بالعکس 
١‏ سعید بن یسار گوید: به امام صادق یه 8 عرض کردم: قربانت گردم! زنی بخشی از 
اموال خود را به شوهرش سپرده است تا با آن کار کند. هنگامی که آن مال را به شوهر 
می سپردہ است به شوهر گفته است: از این مال استفاده کن» اگر پیش آمدی برایت شد 
ونیازمند شدی هر چه را از مال من برداری برایت حلال و پاکیزہ است. و اگر من نیازمند 
شدم هر چه را به خرج من برسانی برایت. حلال و پاکیزہ است. 
حضرت فرمود: ای سعید! دوباره مسأله را برایم تکرار کن. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ٣۹‏ 


فاقا دهعت اد 20 7 ماس کھت رام اج تار سی بای غاد 
لا فرغ آشاز باضبعه ای صاحب امس فَقَالَ: یا هذا! ِن كُنْتَ تغلم نها قَذ 
م قال: يمول ال اه فی کتابه: ان طبن لک عن تي, مله تسا وه نيئا َریئاً4. 
۲ مُحَحَدُ بن یی عَن أَخمَد ٿن مُحَمَد عَنِ ان فضَالي عن ان بکیر قال: 


وقتی خواستم دوباره مسأله را بگویمء آن مرد که با من آمده بود در مورد کیفیّت سؤال 
اعتراض کرد و خودش مسأله را بازگو کرد. 

پس از پایان پرسش» آن حضرت با انگشت مبارکش به آن مرد اشاره کرد و فرمود: 

ای مرد! اگر می‌دانی که همسرت کار را بین تو و خودش و خداوند. به تو واگذار کرده 
است» پس حلال و پاکیزه است. 

حضرت این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود. آن گاه فرمود: خداوند ك در کتاب خود 
می‌فرماید: «پس اگر چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را بخورید. گوارایتان باد». 

۲ ابن بکیر گوید: از امام صادق ا در مورد مقدار مالی که زن می‌تواند بدون اجازۂ 
شوهرش از( اموال) خانه او صد قه بدهد پرسیدم. 


فرمود: در نحد نان و خورشت. 








۳۳4 فروع کافی ج / ۵ 


):٩( 
بات اللْقّطة و الضَأالة‎ 
لین بن مُت مُحَمَّدٍ عَنْ فعلی بن مُحَمَدٍ و علي بن مُحَمّ الَقَافَانِيٌ عَنْ‎ ۱ 
ہہ کت در‎ 
رت ني لت ازل إ6 جوا شا ماهس فلم بتع أ‎ 
َو حتّی يَريي به فَيَجيءَ ءَ طَلِبْهُ م من بغده فیَاخذه و الاس قد اجْتَرَدُوا عَلَى مَا‎ 
و كر من لك و سود ماکان‎ 
عِذَةّ ین أَصْحَابنًا عَنْ سَهل بن زيا دٍ عَؿ أَحْمَدَ بن مُحمّد ی أبي تَضرِعَنْ‎ ۲ 
اود بن سوحان عَن بی دنه قال في الق‎ 
فا سَنَة نم هی کسایر ماله.‎ 


تب چو شده 

۱ ۔ابوخدیجه گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

در صدر اسلام اگر فردی چیزی (کم ارزش) را می‌یافت و برمی‌داشت. همان جا 
می‌ایستاد و نمی‌توانست قدم از قدم بردارد تا آن گاه که آن را بیندازد و صاحب آن ( که در 
جست و جویش می‌گردد) بیاید و آن را بردارد؛ ولی (در زمان ما) مردم جرأت (بر معصیت) 
پیدا کرده‌اند و چیزهای بزرگ‌تر و بیشتر را می یابند و بر می‌دارند و می‌برند. ودر آینده نه چندان 
دور(یعنی پس از ظهور امام زمان م2 » وضع به همان شیوة صدر اسلام برمی‌گردد. 

۲ -داوود بن سرحان گوید: امام صادق نات در مورد چیزی که پیدا کنند. فرمود: 

یک سال باید آن را اعلام کند و پس از یک سال» جزو مال خودش می‌شود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۳۳۱ 


۳ عدة من اصحابنا عن سَهّل بن زياد و احمد بن مُحمّدٍِ جمیعا عن ابن 


مَخبّوب عَنْ جمیل بن صالح قال: 


۰ ۵2 
۰ 


شض أَصْحَاہنًا عن آبی عبّاشه لا قال: 


قلت ۳ عبداللّه ا: ۳ وه و ةدارا 

قل: ذل مره موه 

فلت نی کی 

لت فرجل وج في ضندوقه ینار 

قاله ی شا آ خر ید فی صَنْذُوقه و AES‏ 


2 
۶ 


و 


۰ 


0 


اس بن ما کربت قرف کرک مر در ای پگ مار یاس کد 
فرمود: آیا غیر از حودشان کسی به خانه‌اش می‌آید؟ 

عرض کردم: آری! فراوان. 

فرمود: این لقطه (مال پیدا شده) است. 

عرض کردم: اگر مردی در صندوق خود یک دینار بیابد چطور؟ 


فرمود: آیا هیچ فرد دیگری دستش را در صندوق او وارد می‌کند؟ با جیزی در آن 


می‌گذارد؟ 


عرض کردم: نه. 
فرمود: پس برای خود او است. 
۴ یکی از اصحاب ما گوید: 








۵ / فروع کافی ج‎ Yr 
اه عن الط‎ 
ليلا کان أو کنیر‎ E قال:‎ 
قال: یہہ یم‎ 

-عَلِيٌ عَن بيه عن ان موب عن العَلاءِ ِن زین عَنْ مُحَمّد بن شیم عَنْ 
اي جفقر ا ا قال: 
هن ال ود فیا اور 
ال ٍن انث مَعمورة فيا اهلها د هو هم و ان کانث 
فالاو جد القال واي 


ر 


خربة قذ جلا عنها اهلها 


7 عِذَةٌ من أَصْحَاہنًا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عَنْ عداو بن مُحَمَدِ الْحَجًالِ عَنْ 


از امام صادق اب در مورد لمّطه (مال پیدا شده) پرسیدم. 

فرمود: کم باشد یا زیاد. باید تا یک سال اعلام کنی. 

آن حضرت فرمود: اگر کمتر از یک درهم باشد. نیازی به اعلام (جارزدن) ندارد. 

۵ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ال پرسیدم: اگر ورقی (پولی) در خانه‌ای پیدا 
شود (باید چه کار کرد؟) 

فرمود: اگر در آن خانه اهلش زندگی می‌کنند برای آنان است. ولی اگر خانه خراب است 
و اهل خانه از آن بیرون رفته‌اند کسی که آن مال را یافته به آن سزاوارتر است. 


۶ -سعید بن عمرو گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 


ءرد 


حرجت إلى مک و آنا من أَشَذ اللا حَالا فَسَكَوْت إلى ابی عبداله ا فَلَمًا 
حرجث من عِوہ رَجدْت علی بابه يسا فِيه سَبْعمائَة دیتار فرجَفث إِلَبْهِ من 


227 


قوري دك فأغبه 
تسیا اله عزرجل و وه في شاد 

لے حم تک 
لاس و تَقَصّیْتٌ حتی ات المَفوفة فتزلث في بت منیا ن النّاس» تم فَلْتُ: 
تن تغرف افکیش؟ 

قال: نول صَوت طر2 فا رع ل علی رأسي یو نا صَاحبٍ الین 
ال: فلت فی تفسی: لت فلاگنت. 

:ما عاد آلکیس؟ 


سا 


فاخبرّني بعلامته فدفعته یه 


من از فقیرترین مردم بودم و برای انجام حج به مکه رفتم و به امام صادق ی از فقر 
شکوه کردم. ۱ 

هنگامی که از نزد آن حضرت بیرون رفتم کیسه‌ای را در مقابل درب خانه یافتم که 
هفتصد دینار در آن بود؛ به سرعت بازگشتم» و جریان را بازگو کردم. 

حضرت فرمود: ای سعید! از خدای بترس (تقوا داشته باش)؛ و در اجتماعات حح اعلام کن 
( که پیدا کرده‌ای). 

البته من امید آن داشتم که حضرت به من اجازة مصرف آن را بدهند. سرانجام رفتم و 
همچنان اندوهگین بودم؛ به سرزمین منا رفتم و از مردم کناره‌گیری کردم تا آن که به محل 
وقوف در منا رسیدم و در جایی دور از مردم منزل کردم و جار زدم چه کسی کیسه پولی گم 
کرده علامت آن را می‌داند؟ 

بار اولی که جار زدم» ناگاه مردی را دیدم که نزد من ایستاد و گفت: صاحب آن کیسه من 
هستم. 

با خود گفتم: صاحبش تو نیستی. به او گفتم: علامت و نشانهٌ کیسه تو چیست؟ 

آن مرد نشانه‌های کیسه را برایم گفت» و من نیز آن را به او دادم. 








۳۳۴ فروع کافی ج / ۵ 


قال فتنخی تَاحِيَة فعدها فاذا الاير عَلَى حَالِھَا۔ .ثم عد منها ھی وکا 
20" خَذُها لا زین یاه کت ۳ 
الما حین تس مت لک بقین دیتارً تا جر هَاتھ: 


اون آبي 08+00 u‏ 
قال رجل: ٳي قذ أَبث ما يد جفث فيه علی في فلوم 
دَعتهُ یه و نحل من ۱ 
ال ال بر باه :وق نزب كنت تذفعه | 


قال: اي و ال 
قال: فاا و ات ما له صاحت غیری 


آن مرد به کناری رفت و دینارهایش را شمرد و مشاهده کرد که تصرف نشده است. 
سپس هفتاد دینار از پول‌ها را شمرد و به من داد و گفت: اینها را بگیر که حلال است و از 
هفتصد دینار حرام بهتر است. 

من هفتاد دینار را گرفتم و نزد امام صادق فتاه رفتم و جریان را بازگو کردم که چگونه از 
مرد م کناره‌گیری کردم و چه کاری کردم : 

نے یت تمہت دستور دادیم سی دینار 
به تو بدهند؛ ای کنیز! ان دینارها را بیاور. 

من آن سی دینار را نیز گرفتم. و در حال حاضر از ثروتمندترین افراد قبیله‌ام هستم. 

۷-داوود بن یزید گوید: مردی به امام صادق ی گفت: من مالی را یافتەام و به خاطر 
این مال برخودم می‌ترسم؛ ای کاش صاحب آن را پیدا می‌کردم و آن را به او باز می‌گرداندم 
و از ان حلاص می‌شدم. 

امام صادق 3 فرمود: تو را به خدا سوگند! اگر صاحبش را می‌یافتی به او پس می‌دادی؟ 

گفتم: آری, به خدا سوگند! 

فرمود: به خدا سوگند! من صاحب ان هستم و صاحبی جز من ندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۳۳۵ 

فا فاستَحلفه آنْ یف إلى مَنْ کن 

قال: فحلف. 

0 7٤ 

قَال: فَقَسَمْتْهُ بَيْنَ اخوانی 

۸ "ت٦ت‏ عض أَصْحَابنًا عن أبی العلاء قال: 

لت لابي عنام ا :رتیل وج له ی عضت اس اشكر تروع 
خادماً فَجَاءَ طَالِبُ الما فود الْجَارِبَةً لن اوت ٠‏ هی اب 

قال: لیس ۷۳ لَه اش مَالِه و ما کات 


مه و 


یه موه َو 

e ۹‏ ۱ یخی عَنْ عَبيِالل بن عقر قال: 

کت نی الرجل سل عَنْ زج اشتری جزورا زره بلأاضاحن فلا دبخها 
وَجْدَ في جوفها ره فیها دَرَاهِم ا دانير از جوهرء لِمَنْ بَکُون دلك. 


حضرتش آن شخص را سوگند داد که آن مال را به کسی ہسپارد که آن حضرت دستور 
می‌دهد. آن شخص نیز قسم خورد که چنین کند. 

اماما فرمود: برو» و آن را بین برادرانت (شیعیان) تقسیم کن و از چیزی که 
می‌ترسیدی در امان هستی. 

راوی گوید: من نیز آن را بین برادرائم( شیعیان) تقسیم کردم 

۸ - ابوعلا گوید: به امام صادق اناد ی عرض کردم: مردی مالی را یافته است و آن را تا یک 
سال اعلام کرده و جارزده است. پس از یک سال با آن مال» > کنیز خدمتکاری خریده و پس 
از آن صاحب مال آمده و دیده است که آن کنین دختر خحودش بوده انیت 

بر ےوہ تنھا می تواند پولش را بگیرد» و نمی تواند دخترش را بگیرد. تنها 
همان مالی که ب پیش از این برای خودش بوده است مال اوست و این دختر» پیش کک 
کے رھ اک 

۹ عبدالله بن جعفر گوید: طی نامه‌ای به امام (.حسن عسکری إالا) نوشتم و در مورد 
مردی پرسیدم که شتر یا گاوی را برای قربانی کردن می‌خرد. و پس از کشتن آن. درون 
شکمش کیسه‌ای که در آن درهم یا دینار یا جواهر است می‌یابد؛ این اشیا برای کیست؟ 








۳۶ فروع کافی ج / ۵ 


وفع ان 4 عرفها آبايع فن غبکن ال ء لك رَرقَكَ اه ای 
یم عن راهيم ن سخاق عَنْ عَبِاللہ ِن ماد عن آبي بصیر 
ن ابي عفر ا قال 


2 


۔ 


مخ ود ناف و لیم به حٌى بات مهف ججاءَ له رده له 

۱ - على : نن راهيم عَنْ ابیه عن ماد عَنْ خریز عن مُحَّد بن فشیم عَنْ 
بي جَغفقَر اد فال: 

سال عن الق 

فقال: لا ترفغهاء فان ابثلیت بها فعرفها سََةَ فان جَاءَ الها و إلا فاجعلها فی 
موض لات کر له ما E‏ ھی ها مه 2ک 


یج لها الِب توص بها في وصیك. 
۲ - على ب نهیم عن یه عن ابن آبي میرن ہشام بن الم عن ابي 
عَبْدالل اج ا قال: 


آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: از فروشندة(حیوان) بپرس, اگر او آن را 
نمی شناخت و نشانه‌هایش را نگفت برای خودت است و خدا آن را برای تو رزق و روزی 
قرار داده است. 

۰ - ابوبصیر گوید: امام باقر فرمود: 

هر کس چیزی را یافت برای خود اوست. از آن استفاده کند تا صاحبش بیاید و هنگامی 
که صاحب آن آمد به وی بازگرداند. 

۱ -محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر در مورد لقطه (مال پیدا شده) پرسیدم. 

فرمود: آن را برمدار ولی اگر گرفتار شدی و برداشتی تا یک سال به مردم اعلام کن و 
اگر صاحبش آمد و آن را طلب کرد به او تحویل بده» و اگر نه آن را در بین اموال خودت 
بگذار و همان کاری که با اموال خودت انجام می‌دهی با آن نیز انجام بده و تا آن گاه که 
صاحب و درخواست کنندۂ آن بیاید؛ ولی اگر بازهم صاحبش بے دنبال آن نیامد. در 
اف ی 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۷ 


سے م2 


جاء رل الی ال 4 فقال له: یا رول الا ّي وَجِْذّثٌ شاة. 

فقَال سول اه : E‏ 

ال: یا سول الوا نئی وَجْذْتُ ہعبرا 

فقال: مَعَة جاه و معا حذاژه غُفه و ماه كرش فلا هجه. 

ور وت دٍ عن ابن مَحبوب 

نت تم ون ع الازغیں کڈ کت وقاشت ملا e‏ 
ما هه فا هه سرت تج و کے آخیاها شم الکادل وس 
نزب تپ ولاشیل له ليا ے‫ ۳ 
اف 

ا او > الم مین اا 8 قضی في رَجل ترك اه من جهدٍ قال: 


مردی نزد پیامبر ٤ه‏ آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من گوسفندی پیدا کردەام. 

فرمود: آن گوسفند را یا تو بر می‌داری یا برادرت یا گرگ می خورد. 

عرض کرد: ای رسول خدا! من شتری نیز یافتەام. 

رو و شور ام اتا ات باشد. 

۳دا بن سنان گوید: امام صادق ابا فرمود: 

هر کس حیوانی یا شتری را در بیابانی ا رنجور است و می‌خواهد بمیرد و 
صاحبش نیز آن را رها کرده و به دنبال آن نمی آید؛ و این شخص آن را برداشته و مواظبت 
کرده و غذا و آبش را تأمین کرده و او را از مریضی و مرگ نجات داده است» دیگر این حیوان 
برای خود اوست و صاحب قبلی آن حقی از آن ندارد. و همانا برای او همانند چیزهای 
مباح دیگر است. 

۴ سکونی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

امیر مؤمنان علی ی در مورد مردی که اسبش را رها کردہ بود. این گونه حکم فرمود: 
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إِنْ ترگها في کا و مام واش فَهي لَه یادها حَب عت ا و إن کان ترَکَهُا فی 
وب و علی غَيْرِمَاء و لا گا هي لِمَن أَصَابھَا: 

٥۔‏ عل ( ن زهيم عن ابي عَنْ ماد عَنْ خریز عن آبي اللہ ابا تال 
لا بّطة العضا و الساظ لود وَالْحَبلِ و یال و شاه 
قال: و قال و جغفر :یش لهذا ماب 

٦‏ ۔ عِلَةٌ من آضتابتا عَنْ سَهلِ بن زا دٍ عَنْ مُحَمَدِ بن الْحَسَنِ ِن شَمُونِ عَنِ 
لص عَنْ مشمع عن آبي عَبدلل اد ال 

ام آمیر امین ان گان بَقُول فی الب إا سرحها لها از عَجَرُوا عن عَلَفْهَا 
زَا قهی لِلَِّي أُخياها. 

قال: و قضی آمیز میا ید في رَجُلِ ترك داب في مضيعة ففال: إن رها 


في کل و ماء ون فهی لَه يدها می شاه ون برها في عير کل و لا مَاء فهی 


و ماه 


اگر آن را با آب و علوفه رها کرده و ترس (از مرگش به خاطر بیماری) نیز نداشته است 
هر گاه کسی آن زا پیابد برای خود اوست. ولی اگر از روی ترس, و بدون آب و علف رهایش 
کرده باشد. هر کس ان را بیابد می تواند بردارد. 

۵ - حریز گوید: امام صادق ات فرمود: 

اگر عصاء چوب های جوال» میخ. طناب. بند شتر و نظیر اینها پیدا شود. برداشتن آن 


سے 


عضرت فرمود: امام باقر ا (در توضیح این مطلب) فرمودہ است: کسی به دنبال این 


۶ ۔مسمع گوید: امام صادق تاج فرمود: امیر مؤمنان على ىا در مورد چهارپا می‌فرمود: 

اگر صاحبانش آن را رها کرده‌اند» یا از دادن علوفه و یا خرج کردن برای آن ناتواننده برای 
کسی خواهد بود که آن را نگهداری و لوازمش را تأمین کند. 

امیر مومنان على لد در مورد مردی که چهارپایش را در مزرعه‌ای رها کرده بود. این 
گونه حکم فرمود: اگر آن را با آب و علف و با عدم ترس در جایی گذاشته است برای خود 
اوست. و هر وقت خواست می تواند آن را بردارد؛ ولی اگر بدون آب و علف رهایش کرده 
اسکما یق کسی انس که ام ول قه ان را تسشن 
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۷ -سَهل بی اد عَن اب مخبوب عَن صفوان الْجَمّال أله صمع آبا باه ال 
ول 


0 


27ف اك E‏ ۱ 


ر 


۱ علي بن راهيم عن یه عَنِ للع السکُوني عَن آبي عَبیللہ 4 ال 
وال 9 ول اللہ : 
لور ول کنر اوه هل مادام مھا ھک وع وس 


یت ھ2 امیس قال: 


۷ صفوان جمّال گوید: از امام صادق ل شنیدم که می فرمود: 
هر کس چیز گم شده‌ای را بیابد ولی اعلام نکند. آن گاہ نزدش پیدا شود. برای صاحب 


اصلی او خواهد بود و (اگر تلف شود) باید مثل آن را بپردازد. 


هد به 


۱ -سکونی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: پیامبر خدا کم تل فرمود: هدیه» سه نوع است: 


هدیه در عوض. هدیه رشوه‌ای» و هدیه به خاطر خداوند کل 


ابراهیم کرخی گوید: 
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سات آبا عاش الا عن لول تون له الضَیْعَة اتکبیرة ذا گان یوم 
مه رجان و لیر آهتزا له اء مش هو علیفخ تون بذنک له 

۲س ا 

ا 

قل: فَلْقَبل هبیتهم و لیکافهم فإ رشول اطع قال: طز آخدي لي را 


و کان لک من الین و ون کافرا أو متافقا هی ال وَشقاً ما قبل و 
لك من الدین. اَی الله عرو جل لي زَبْدَ یکین و لفقي و هم 
۳-بنْ مَحْبُوبِ عَنْ سيف بن عَميرة عن آبي کر الحضرمی عَن آبي باه 381 


6:1 


قال: 


از امام صادق ی پرسیدم: مردی که مزرعة بزرگی دارد و در روز مهرگان یا نوروز برایش 
هدیه ای می‌آورند که لازم نبوده بياورند. و بدین ترتیب می‌خواهند خود را به او نزدیک 

فرمود: آیا اینها نماز نمی خوانند؟! 

عرض کردم: چرا. 

فرمود: پس هدیه آنها را بپذیرد و بعدها نیز جبران کند؛ چون رسول خدا٤‏ فرمود: 
«اگر قلم ( گوسفند...) نیز به من هدیه داده شود می‌پذیرم». این از جمله دین است. ولی اگر 
منافق یا کافری بار شتری را به من هدیه بدهد نمی‌پذیرم و این نیز جزو دین است. خداوند 
پذیرش هدیه مشرکان و منافقان را برای من 27 است. 


۳ ابوبکر حضرمی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳٣‏ 
26ے لس فی ار فطل فرقتین: اس الغمین کات الخش 
شا و کالب ال سار ارب لم کنخ ین الْحل إلا و لَه حَرَميٌ من 
مین و من لم کنا له رم من انس لم بنرك أن يطوق بات الا رین 
و کان سول ال حرییا لعیاض بن حمار الْمُْجَاشعِىّ و کان عیاض رجلا 
عظیم لح و كان قاضبا لا عکاظ في جاح فان عیاض إا دحل مک 


من وا U‏ از قات تفرل اھ کا 4 لطهرها لها و 
طاف بالبیّت ثم ۶ ۰9۰ - ۳مھ 

فلا آن هر وشول اله 4 أا عیاش بَدبة نی شول اه 4# أن لا و 
قال: پا عیاض شاوآستمت ئ9000 
تمد عِيَاضا بَعْدَ د لک أشلم و حَشن إشلامة فَأهْدَى إلى رشول الله هة 


جح 


۳ مر ۰ و 
لھا ر 
و 


عرب‌ها در زمان جاهلیّت دو فرقه بودند: حل و خهس؛ خمُس (شجاعان و دینداران) 
قریش بودند و حل ا ےو 

ور ےد سٹو تچ شت. و هر کس چنین دوستی 

ی 

۳ خدا ٤‏ دوست ساکن حرم برای عیاض بن حمار مجاشعی بود. عیاض مردی 
بود که احترام و اعتبار فراوانی داشت و قاضی مردم عکاظ در زمان جاهلیت بود. هنگامی 
که وی به مکه می‌آمد. لباس‌هایی را که از رسول خدا ¥ گرفته بود می پوشید تا 
لباس‌هایش پاک و پاکیزه باشدء پس از آن نیز به طواف کعبه می رفت و پس از پایان طواف 
نیز لباس‌ها را به آن حضرت بازمی‌گرداند. 

پس از ظهور اسلام. عیاض نزد رسول خدا کی آمد و برای آن حضرت هدیه‌ای آورد. 
ورھ ظتا ری سی سد ای عیاض! اگر اسلام بیاوری. 
هدیه‌ات را می پذیرم؛ خداوند پذیرش هدیه‌های مشرکان را برای من نخواسته است. 

ہر کہ ہے مسلمان شا و وت سو ہت نت کے گت 
داد. و رسول دا کی آن را پذیرفت. 
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قشع ای لسن الا 
ياج ید هُدي دی ی ذي قرابته رید الاب و هو سُلْطَان. 
TS‏ رم۴ 
ال له بن عَبِْالل الم إِد لا ضِيَاعاً فیها َو النیران نهدي إِلَيْهَا 
مرش ی تم دم تلا تاب الْقُرّی أَنْ ی 
نيرانهم فوا ون علیها؟ 
قال: نومام لت اس ان 


۴-ابن جریر قمی گوید: ابوالحسن نی در مورد مردی که هدیه‌ای به یکی از خویشانش 
می‌دهد و با این هدیه قصد دریافت ثواب الهی را دارد و او پادشاه است فرمود: 

آن مقدار که به خاطر خداوند و برای صلةٌ رحم (ارتباط باخویشاوندان) باشد جایز 
است و اگر برای ثواب است می تواند ان را بگیرد. 

Ee ۵‏ سا گن لاس ام ی A‏ ابا عرض کرد: ما 
مزرعه‌هایی داریم که آتشکده‌هایی در آن جا وجود دارد و مجوسیان برای آتشکده‌ها گاو 
گوسفند و پول هدیه می‌آورند؛ آیا صاحبان این بستانها می‌توانند آن (گاو. گوسفند و 
پول)ها را بگیرند. با توه به این که آتشکده‌هایشان نگهبانانی دارد که از آنها مواظبت 
می‌کنند؟ 

فرمود: صاحب مزرعه آنها را بگیرد اشکالی ندارد. 
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ر چو 


1 محَمَد ٿن یخبی عَمَنْ حَدَلَهُ عَنْ یخبی بن الْمبَارَك عَنْ عباله بن جبلة عَنْ 
ےت 
ه: لجل لیر يُهُدِي إلى الْهْدية َقعض لما عندي فأغذها و و لا ئل 

3 

قال: عم ھی لک حلا و لکن لا تدخ أن نی 

۷ عة ین اضحابتا عَنْ خمد ِن مُحَمّد بن خالب عن ٍسماعیل بن مهران عَنْ 
سَیْف بن عميرة هع عَمرو ِن شفر عَنْ جابر عن اي جفقر 4 ال 

کان رشول اه کا اكل لِه و لا یال لد و یقول: تهادژه فان له 
9 تجلي ضغاین ا 

۸ -علی : بی إنراهيم عن آپیه عن لوف 2 عن السکویی عَنْ آبي دار قَال: 
قال رشول اللہ : 


۶ اسحاق بن عمّار گوید: به امام ا عرض کردم: مردی فقیر است و هدیه‌ای به من 
می‌دهد. و چشمداشتی به مال من دارد و من نیز هدیه را می‌گیرم» ولی به او چیزی 
نمی‌دهم؛ آیا این هدیه برای من حلال است؟ 

فرمود: آری» برایت حلال است. ولی از کمک به او دریغ مکن. 

۷ جابر گوید: امام باقر فرمود: 

رسول خدا ا هدیه را می‌خورد. ولی صدقه نمی‌خورد. ومی‌فرمود: به یکدیگر هدیه 
بدھید که هدیه کینه‌های درونی را دور می‌کند. و دشمنی‌ها و کینەھای آشکار را : نیز از بین 
می‌برد. 

۸-سکونی کب 


امام صادق او ابا فرمود: پیامبر خدا تا فرمود: 
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مِنْ تَكْرمَة ار لأَجيه المشلم أن بقل تفه وه با ده و لا يكلف 
لَه معا 

٩‏ -و باشئاده قال: قال رَسُول الم 

زیي رع کرم به 

۰ عَل ن مُحَمّد عن مد بن مُحَمَدٍ عن بغض أضخابه عن آبان عَنْ 
ہہ ےھ 

جلساء ار ف الد 

ن محم محا عَنْ مانب عیسی رَفَة ال 

ا آخیي إلى ال َة طعام و عند قو قهم شرکاژهفیه اكه عير 
۲-۔عَلی ( نهیم من له من ای عن السکُونی عَنْ آبي عبداشاد قا 
ال مير امین ال 


۱۱ دا 


۔ 


۳ 


از احترام و اکرام انسان برای برادر مسلمانش آن است که هدیه را از او بپذیرد و خود 
وی نیز چیزی را که دارد به او هدیه بدهد. ولی خود را به سختی نیندازد. 

٩-به‏ همین اسناد حضرتش می فرماید: پیامبر خدا تا فرمود: 

اگر به من کراع (قلم گوسفند و گاو) نیز هدیه داده شود حتماً می‌پذیرم. 

۰ -محمّد بن مسلم گوید: حضرتش فرمود: 

هم‌نشینان شخص. شریکان او در هدیه‌ای که برایش آورده می‌شود هستند. 

۱ -عثمان بن عیسی در روایت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش فرمود: 

اگر برای کسی غذایی را هدیه بیاورند. کسانی که نزد او هستند در آن هدیه شریک 
می‌باشند؛ خواه میوہ باشد یا چیز دیگر. 

کت 
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2 


نادي لأجي الم یه تلع أَحَبٍ ال من أن انصدّق بمنلها 


2 


۳ ۔ الْحُسَيْن بن مُحَمَّد عن جَغفَر بن مُحَمَدٍ عَنْ عَبد الرَحْمَنِ بن مُحَمَدٍ عَنْ 
مُحَمّدِ بن ابراهیم يم الکو عَن الْحْسَیْن بن زد عَن آبي عَبیالل الا قال: ال رَشول 
اللہ ک: 

تهادؤا بات تَحْیا المَودة و الْمُوَالاة 

٤‏ علي بن راهيم عن ايه عن الق عَنِ السكُونئ عَن ابي عباه اٹ 
قلَ زشول اش ہ E‏ 


سے 
6:1 


(۵۱) 
بات الیًا 
ہے جج کٹ ابي عمیّر عَنْ 


چیز را صدقه بدهم. 
۳۔ حسین بن زید گوید: امام صادق ند 3 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
به یکدیگر بو سدر (گنار) را هدیه هید که دوستی و موالات را زندہ میکند۔ 
۲ سکونی گوید: امام صادق اب می فرماید: 
به صص 0 یکدیگر پیدا کنید؛ به یکدیگر هدیه بدھیدء چون 


گنها را ریشیه گرم کند. 


بخش پنجاه و یکم 
ربا 
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رهم رد من سَبعین ري لها بذات مَخرم. 

۲ - على ب و عن ايد عن ان آي تراد ن عام بن حي عن ڪي 
بن فیس عق آبي جغفر اد قال: قال آمیز الوم اف 

ال الربا و مه و که و شاهله فیه وا 

٣۔نحة‏ تیف خن شعو عن مر ی جیشی ن تلشور قن 


۳9 ی مو و 


هو یری 
قال: لا ےک عفر تیدا فا آصابه متععدا هو بالعترله ای فا ال 
عرَوجل. 
٤‏ خمد بن محر عَن الوشاء عَنْ آبي ي المَغْراءِ عَن الحلبی قال: EE‏ 
امام صادق ند 3 فرمود: 


کک کبس ی 

کا رھ نے مت 

۳ -هشام بن سالم گوید: از امام صادق نی در مورد مردی که ربا می خورد ولی نظرش 
این است که حلال است؛ پرسیدم. 

فرمود: تا وقتی که از روی عمد ربا نگیرد برایش ضرری ندارد. ولی اگر از روی عمد و با 
آگاهی ربا بخورد به منزله همان است که خداوند كك فرموده است. 


۴ حلبی گوید: 
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کل ربا اَل لاش بجَهالة نم ابو ا فا بقل مهم إا رف منم الب 

و قال: وان رَجلا ور من ايه مالا و قد عرف اد في ڏل العَالِ ربا و تک قد 
الط في اجَارة یره خلا کان اط با لک وان عَرف مه یه نا 
یز رام س مالو و ليرد لیا و ما وج فد َال کنر قذ أَكْكَرَ فیه من الربا 
تجهل دك نم عرقة بد ادن ره فیما مضی له و یه فیما تايف 


٥‏ على ب نن إِْراهِيمَ عَن آبیه عَن اٿن بي عُمَیْر عَنْ حَمَاِ عن الْحَلَبِيْ عَن ابي 
عبراشر و ون 


e 


بی 


6 برو قرف نرا تم لیف و ید لیب ان و لا ول 
فيه» و قَذ سل فقهَاء آهل العراق و ال الحجاز. فَقَالوا: لا يحل اک 


امام صادق 42 3 فرمود: هر ربایی که مردم از روی ناآگاهی بخورند و پس از آن توبه کنند. 
کر توبة راستین نمایند از آنها پذیرفته می‌شود. 

آن حضرت فرمود: اگر مردی از پدرش مالی را به ارث ببرد و بداند که در آن مال ربا 
وجود دارد. ولی این ربا در اثر تجارت حلالی با حلال مخلوط شده است؛ برایش حلال 
است و پاکیزہ می تواند آن را بخورد. 

E IG‏ رھ سی E ARES‏ سر امہ کت 
بودہ به صاحبش برگرداند. هر کس استفادۂ بسیار زیادی از چیزی ببرد و ربای زیادی در آن 
باشد ولی او نفهمیده باشد اگر متوجه شد و خواست آن را جدا کند نسبت به گذشته مانعی 
ندارد» ولی از این به بعد ان را از مالش خارج کند. 

۵ ۔ حلبی گوید: امام صادق اب می فرماید: 

مردی نزد پدرم آمد و عرض کرد: من ثروتی را به ارث برده‌ام و یقین دارم که صاحب 
اول که من از او ارث برده‌ام ربا می‌گرفته است. و نیز می‌دانم که در این مالء رباست و به این 
مطلب یقین دارم و به خاطر این اطلاعی که دارم از آن بخش حلال نیز نمی‌توانم استفاده 
کنم. از فقیهان عراق و حجاز در این مورد پرسیدم و گفته‌اند: خوردن آن حلال نیست. 








۳۳۸ فروع کافی ج / ۵ 
32 تلم بان فيه مالا مَغْرُوفاً راو کرت اه له اا 


2 
ویر 


ن ان تلطا فخلهٌ ا ا فان المال مالك 


0 


الیو ججغفر اف إِن كنت 
رأش مالک و دما سوی له و 
و اجتَیْبٌ ما کان ینم صاحبه. 

فان رَسشول الله 8¥ قد وضع ما مضی من الربا و حَرَم عَلَيْهمْ ما قى فمن جهله 
وسع لَه هل ی یغرفه فاذا عرف تخریمه حَرم عَلَيْهِ و وج عَلیه فيه الق 
٦‏ یی علی من یاک الا 

٦-عَلِیُ‏ بن [نراهیم عَنْ أيه عَنْ خمّاد ِن عیسی عَن |نراهيم بن عُمَرَ الما 

ربا راءان ریا کل و رتا لا کل اما الذي کل هديك إلى المتجل تب 
له الوا َفضل منها لت الا اي بل و هو قَولُّ عزوجل: «و ما یرم رب 
لوا ني أموال الاس فلا يروا عند الله و أمًا الّذِي لا بُژكَل فَهُو الا الذي هی اللہ 
روج تن 


امام باقر ا فرمود: اگر می‌دانی که بخش مشخصّی از آن ارثیه رباست» و صاحبش را 
نیز می شناسی, باید اصل مال خود را برداری و بقیه را به صاحبانش برگردانی؛ و اگر 
مخلوط شده‌اند و مشخص نیست آن را بخور برایت گوارا باشد؛ چون مال خود توست. 
ولی از کاری که صاحب پیشین انجام می‌داده اجتناب کن؛ زیرا رسول دای ربایی را که 
پیش تر گرفته شده بود باقی گذاشت و بقیه را حرام کرد. بنابراین اگر کسی نسبت به ان 
آگاهی نداشته باشد. ناآگاهی او موجب وسعت و رحصت برای اوست. تا آن زمان که 
آگاهی حاصل کند و بفهمد حرام است؛ در این حال» بر او حرام می شود و اگر بگیرد کیفر و 
مجازات الهی بر او واجب می‌گردد. چنان که بر ربا خوار واجب می‌گردد. 

۶-ابراهیم بن عمر یمانی گوید: امام صادق 3 فرمود: 

ربا دو نوع است: ربایی که خورده می‌شود. و ربایی که خورده نمی‌شود. ربایی که 
خورده می‌شود هدیه‌ای است که تو به کسی می‌دهی و پاداشی بیش از ان را از او 
درخواست می‌کنی. اين» ربایی خوردنی است و همان است که خداوند می‌فرماید: «و آن 
ربایی که می‌دهد تا در اموال مردم فزونی یابد. نزد خداوند فزونی (و ثواب) نمی‌یابد».آن 
ربایی که نباید خورده شود ربایی است که خداوند از ان نهی کرده و به اتش دوزخ تهدید 
نموده است. 
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۷-عدَة من أضخابتا عَن مد بُن أن ا عن غلمات تی عیسی عن ساد 
قال: 
فلت لاپي داش اي رت الله تعالی در الڑتا في غر ید وک : 

فقال: رَد ري لِم ذا؟ 

لك لا 

قال: تلا ِمتیع الاش من اضطناع لمَعروف. 

۸ على ب ای انراهيم عَن بيه عَنِ ابن ابي عمیر عن هشام : 9 
آپی بدا ا قال: 

نا رم الله عروجل الا لکلا بیع لاش من اضطناع الْمعرُوفِ. 

۹ له من آضخابنا عن سهل بن زياد وَأَحْعَدً بن مُحَمَدٍ جمیعا عَن ان 

7 


6:1 


مَحْبُوبِ ڪن َالِ بن جرير عن آبي ي الربيع الشاي 


۷ -سماعه گوید: به امام صادق عه ی عرض کردم: من دیده‌ام که خداوند متعال در بیش 
از یک آیه از ربا سخن به میان آورده و گفتار خود را تکرار فرموده است. 

فرمود: می‌دانی برای چه این کار را کرده است؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: برای این که مردم از دادن 

۸ ۔ ہشام ب بن سالم گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

خداوند فقط برای این ربا را حرام فرمود که مردم از قرض الحسنه دادن خوداری نکنند. 


٩-ابوربیع‏ شامی گوید: 
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2 
عر 


کک رجلا ا 
ساحبه ۶255 وق مات و هار تا E‏ 


عم 


ی تغرف مه شیب ولا تغرف له و تغرف أنه را 
فد را TT‏ 
ال و اجتیبِ ما کان یم صاحبك. فان رَشول الله 4 فَذْ وضع مَا مَصَى من 
لرا تن جهله وسع أله ِا عرفة رم عليه له إن له بد الْمَغرفَة وَجَبَ 
عليه ما وج علی آکل ارب 

۰۔ عة من آضابنا عَن أَحْمَدَ بن مد مُحَمّدِ عن ان فَضالِ عن ان بُكَیْر عَنْ 
مت رای تال ھک با اش سول 


از امام صادق تاج پرسیدم: : مردی از روی ناآگاهی از حکم رباء ربا گرفته است» ولی پس 
از اطلاع از حکم تصمیم به ترک این کار دارد. 

فرمود: آن چه گذشته است. برای خودش باشد. ولی در آینده باید این کار را ترک کند. 

آن گاه افزود: مردی نزد امام باقر آمد و گفت: من مالی را به ارث برده‌ام ومی‌دانم که 
صاحبش ربا گرفته است و از فقیهان عراق و حجاز پرسیده‌ام گفته‌اند که خوردن این ارث 
ناد تشگ 

امام باقر نیز فرمود: اگر می‌دانی بخش معیّنی از این مال رباست و می‌دانی مال چه 
کسی است. اصل مال خود را بردار و باقی را به صاحبش بازگردان؛ ولی اگر مخلوط و 
نامشخض است. آن را بخور که گوارا و حلال است؛ چون این مال مال توست؛ و از کاری 
که دوستت (صاحب پیشین مال) انجام می‌داده اجتناب کن» زیرا رسول خدا اة رباهای 
پیشین را بر جای گذاشت؛ پس اگر کسی ناآگاه است خوردن آن برایش جایز است تا زمانی 
که بداند حرام است. و هنگامی که آگاه شد برایش حرام می‌شود. و اگر پس از فهمیدن بخورد 
همان کیفری که بر ربا خوار واجب است بر او نیز واجب و لازم می‌شود. 

۰ -عبید بن زراره گوید: از امام صادق :3 شنیدم که می‌فرمود: 
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۳۱ 

لا کون الا شتا کال او تور 

e, ۱۱‏ مُحَمَدٍ عن | کس وت ید بن زاره ] قال: 
بع با عدا اا عن جل اه کان کارا و بسمی ال 

فقَال: کی کي اله رول زب شرع علقۂ 

۲ َحْمَدٌ ٿن مُحَمَدٍ عَن ان قصال عن ابي جمیلَةً عَنْ سغد ن طریفب عَنْ 
آبي جفقر ا ال 

ات المکاسب کشت تھا 

(۵۲) 
اب ان لش تحت جم 


۔ 


تم عیبر ا ال ق ٦چ‏ 
ربا جز در چیزی که یا با پیمانه کردن یا با وزن کردن (فروخته می‌شود) نمی‌باشد. 
۱ -عبید بن زراره گوید: به امام صادق لیا گزارش رسید که مردی ربا می‌خورد و آن را 
لباء (یعنی شیر) می‌نامد. 
حضرتش فرمود: اگر خداوند مرا بر او مسلط کند. به طور حتم گردنش را خواهم زد. 
۲-سعد بن طریف گوید: امام باقر تلا فرمود: 


پلیدترین استفاده‌های کاسبی استفاده‌ای است که از ربا به دست می‌آید. 


بخش پنجاه و دوم 
بین مرد و فرزندش و مملوکشء ربا نیست 
۱ -عمرو بن جمیع گوید: امام صادق ا ی می‌فرماید: امیرمژمنان على اب فرمود: 
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یش بين الرجل و ولو ربا و یش بين السَدٍ و عبده ریا. 


۲ و بهذا الاسّاد قال: قال سول اه : 


ا یا و ین أل خوبنا راد یلیم الف دزهم بیزهم و تخد هم و 
لا نخطیهم. 


ر 
2 


ET‏ خی عَنْ مُحَمّ ِن أَخمَد عَنْ مُحَمَد بن عیسی عن بَابِينَ 
الضریر عَنْ خریز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آبي عفر الا قال: 

YS E‏ ا کا 
ينك و بَیْنَ ما لا تملك. 

قلْ: فالمشرکون بی نی و بيهم را؟ 

قال: نم 


قَلْتُ: فاته مَمَاليك؟ 


فقال: نك لشت تَلکهم اما تنگم مع یر آلت و غیرك فیهم سواء 
نالرى ینک و بیتهم اس من درف لعاف لیس می سرت وع غیرق. 


بین مرد و فرزندش و بین آقا و غلامش ربا نیست. 

۲ با همین سند حضرتش فرمود: پیامبر خدا ا می فرماید: ر بین ما و کسانی که با ما سر 
جنگ ذازند ربا ثیست+3 اٹھا هزار درهم را در مقابل یک درهم 29 سود 
ربایی را می‌گیریم» ولی به آنان چنین سودی نمی‌پردازيم. 

۳ زراره گوید: امام باقر فرمود: 

رح مدای ارس وو ان وعلمسن: ون او و وس وا وسھ ارتا لاہن نو واجوزی 
که مالک آن نیستی مطرح است. 

عرض کردم: مشرکان چطور؟ ایا بین من و انها ربا به حساب می‌اید؟ 

فرمود: آری. 

عرض کردم: آنها هم مملوک هستند! 

فرمود: تو به تنهایی مالک آنها نیستی, بلکه به همراه دیگران (و به طور شریکی) مالک 
امه رس مگ سر سی ا در رای ای سس 
و آنان هست از قبیل رابطة تو با بنده‌ات نیست؛ چرا که بندۂ توء بندۂ تو و دیگری نیست. 
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(۵۲) 
بَابُ فضّل التَجارة و الْمْوَاظبَة عَلَيْهَا 
۱ على ب ی ٳٽراهيم عَن ايه عَنِ ابن ابي عمیر عَنْ خماد ِن عُْمَانَ عَنْ 
آپی عَبِْاللہِ لا قال: 

۲ عه من آضتابتا عن أَحْمَد بن مُحَمَدِ عَنِ این فَضَالٍ عَنِ ابن كير عَمَنْ 
ده عَنْ آبي عَبْداللِ اند 2 قَال: 
لنَجَارَه تزید في الق 
۳-علی ؛ ی براهيم عَن ايه عَن این آبي عُمَيْر عَنْ مُحَمٍَّ زرا عَنْ ابي 

عَبْدِاللِ اا قال: 


مَنْ طلَبَ التَجَارَة استَْنی عن النّاس. 


بخش پنجاه و سوم 
فضیلت و برتری تجارت و مراقبت بر آن 
ہو تسس با فرمود: رها کردن تجارت. عقل را می‌کاهد. 
۲۔ راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 000۳۶ می افزاید. 
٣۔محمّد‏ زعفرانی گوید: امام صادق ند 2 فرمود: 


هر کس در پی تجارت باشد از مردم بی نیاز می‌شود. 
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قلت: و | کان معیله؟ 
قال: و إن کان مُعبلا إل تَِسْعَةً قشع ق في ار 
£ أا ° 2 oo”‏ 75 ی 1 


ے‫ 
م ۔ھ ور کات 4 2 


شهدت معاد بن کثیر و قال لابي عبداله اي قد اب 


٦ 


فقَال: لک فعلت قلعت َو نخوه 


٥‏ على ب ی ابراهيم عن اب بیه عَنِ اٿن بي عُمَیْرِ عَنْ ابي إِسْمّاعِیل عَنْ فضَبْلِ بن 
ا 


تاج اد ماع 


لت ع و نی" 
فقال: لك تذهت امو الک وَاشْتد له 


عرض کردم: حتی اگر دارای خانواده و نان خور باشد؟ 

فرمود: حتی اگر داری خانوادہ باشد؛ در واقع نه دهم رزق و روزی» در تجارت است. 

۴ فضیل اعور گوید: معاذ بن کثیر خدمت امام صادق عه 2 شرف‌یاب شد و عرض کرد: 
من به زندگی مرفهی دست یافتەام و می‌خواهم تجارت را رها کنم. 

حضرت فرمود: اگر این کار را بکنی» عقلت کاسته می شود. 

۵-فضیل بن یسار گوید: امام صادق نی فرمود: چه شغلی داری؟ 

عرض کردم: اکنون کاری ندارم. 


حضرتش فرمود: این گونه اموال از دستتان می‌رود. 
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1 محمد بی یی عن امد بن محّد بن عیسی عَن علي بن الْحَکَم عَنْ 
أبي مرج من عَْ معا باع الأكية ال 

قال لی أبُو عب له ا: : یا هعاذا أَضعفت عَن التَجَارَةِأُرْ مت فیها؟ 

قلثْ: ما ضعفث نها و ما رمث فيها. 

قال: فمّا لك؟ 

:گا نتظر تر و لك حین یل اد و علي مال کییڑ و مُر في ید 
٣‏ و 

تترکهاء فان تُرکھا مََْبَة لعل اسْمَ عَلَی عِيَالك و یال أن یوت هم 

"٠ 

۷ مُحَمَد و غَيْره عَنْ أَحْمَدَ بن عیسی عَنِ ان آبي میرن عَلِيٌ بن عطي يه ع 
هشام بْن أَحْمَرَقَلَ: 

کان بو الحسَن اا يمول لِمصادِف: اعد إلى عِرّ. يَغني المُوق. 


۶ معاذ گوید: امام صادق اب به من فرمود: ای معاذ! آیا از تجارت کردن ناتوان 
شده‌ای یا این که آن را رها کرده‌ای؟ 

عرض کردم: هیچ کدام. 

فرمود: پس چرا تجارت نمی‌کنی؟ 

عرض کردم: ما منتظر امر و حکومت شما بودیم. این در زمانی بود که ولید بن 
عبدالملک کشته شده بود. و من نیز مال فراوانی داشتم و همه‌اش به صورت نقدی در 
دستم بود و کسی نیز از من طلب نداشت ت و فکر کردم که آن را تا پایان عمرم مصرف کنم. 

حضرت فرمود: اگر تجارت را ترک کنی» (بدان که) این ترک کردن موجب از بین رفتن 
عقل می‌شود؛ بر خانواده‌ات وسعت و رفاه بده» و نگذار که خانواده‌ات پشت سرت 
بدگویی کنند. 

۷-هشام بن احمر گوید: امام ابوالحسن اه اا همواره به مصادف می فرمود: 

هر روز بامدادان در پی عرّت و شکوه خود -یعنی بازار-باش! 
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۸ عل بن شد اک اک 
یل بن ابي فو ال 

سیل ابو عدا اغا بج عَنْ رجل وتا حا 

فمال: مَا ا 
ققیل: 5ك الَجَارة و فل دة 

قال: و کان سکیا قاستوی جالساً ثم ال لَهُم: لا ندموا لْجَارَة تهونو انُجڑوا 
اک الله کم 


داح 


2 مرحمان 


مُحَمَدِ عَنِ لیم بن یخی عَنْ جو الْحَسَنِ بِنِ َال عن مُحَمَدِ 
ِن شم عَنْ آبي عَبدِاللهِ اس لا قال. تال یبر الُْوْمبينَ صلواث اللہ عَلَيْهءْ 

تعرَضوا لِلتْجَارَةِ اه فا نی لَكُمْ ما فی يي لناس. 

۰ مح ی ختی عن مب مدب عبتی عن محمد بان 
فة بن مور عَنْ مُعَاذ بن كير باع الأكَسِية ال 


۸ فضیل بن ابی قره گوید: من در حضور امام صادق ی بودم که در مورد مردی 
پرسیده شد که چرا به حج نیامده است؟ 

رصن تاو و رها کته یازا انی کات له امت 

حضرتش تکیه داده بود. برحاست و نشست. سپس به آنها فرمود: تجارت را رها نکنید؛ 
۱ ۲ 

۹ -محمّد بن مسلم گوید: امام صادق 4 فرمود: امیر مؤمنان علی ناب فرمود: 

دست به تجارت بزنید که برای شما بی‌نیازی از مال و دارایی‌های مردم را به ارمغان 

۰ -معاذ بن کثیر گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی EV‏ 
قلت لابی عَبّدالل :نی قد هَمَمْبٌ أن ادع السوق و فی يدي شینء. 
قال اذا تغط ی ۲ و لا يْسْتََانَ بک علی شی ءٍ 


۱ -علیْ بن براهيم عن أيه عن ان بي عُعیر عَن عُمَربن أَة عَن یل بن 
سار قال: 

فلت لأبي عباه 8ا ۳ يف کف عم الجَارَة و أفسکث عنه. 

قال: و لِم لک أَعَجْر بک دک ذهب ب مراکم لا تَكُمُوا عن الْجَارة و انوا 
مِنْ فصل اللہ عَزْوجل. 

۲ عِدة من آضحابتا عَنْ مد ٿن مُحَمَدٍ عَنْ بدا الْحَجَالِ عَنْ علی بن 
رر و ےت 


2 عر 


ا مُوالا الت فبا بب ۰8 تیه 


به امام صادق عه ی عرض کردم: من تصمیم گرفته‌ام که بازار را رها کنم. چون به اندازه 
کافی ثروت دارم. 

فرمود: اگر چنین بکنی رأی و اندیشه‌ات کم می‌شود و از تو در هیچ کاری کمک خواسته 
روا نوات فی ا 

۱ - فضیل بن یسار گوید: به امام صادق عه 2 عرض کردم: من از تجارت کردن دست 
برداشته ام و خودداری می‌کنم. 

فرمود: چرا تجارت تو را ناتوان کرده است؟ این گونه اموالتان از دست می رود؛ از 
تجارت دست برندارید و(پیوسته) از فضل خداوند ك درحواست کنید. 

۲ - بريد عجلی که شوهر خواهرش محمّد بن مسلم بود به محمّد گفت: از امام 
صادق نی در مورد کاری که می‌خواستم انجام بدهم برایم بپرس که مردم در دست من 
سپرده‌ها و اموالی دارند و من با آن‌ها کاسبی می‌کنم. حالا می‌خواهم از دنیا کناره بگیرم و 
حق هر کسی را نیز به او بازگردانم. 
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قال. سال مُحَمدٌ محم با عدا اد عن ذلك و رباص و قال: ما تی لَهُ؟ 


فقال: یا محمد مد یبدا تشه بالخرب؟ لا و تکن ماعط علیٰ ترضل 


و و 4 
اسمّه 


۳ مل بح عن اخمّد بن مُحَمَدِ بن عیت عن على بن الحکم عَنْ 
علي بن عقب عقب قال: 


واه وین ابی عَالِ لا قال: ا 


الا 


(۵) 
بَابُ آذاب التَجَارَة 


اع من اانا ايد جرد ےت 
الجازود عن الاک بن کا5 فال کیٹ آمیر امین ا ول عن ال 


محمّد بن مسلم از امام صادق لابلا در این مورد پرسید و قصّه را بازگو کرد و عرض کرد: 

فرمود: ای محمّدا آیا می‌خواهد خودش را فقیر کند؟ نه» این کار را نکند» بلکه از مردم 
بگیرد و در راہ خداوند متعال نیز عطا کند. 

۳ - علی بن عقبه گوید: ابوالخطاب که پیش از فاسد شدنش» پاسخ مسائل را برای 
شیعیان می آورد۔ از امام صادق ما روایت می‌کرد که آن حضرت فرمود: 

اجناس را بخرید حتّی اگر گران باشد. چون رزق و روزی با خریدن فرود می‌آید. 


بخش پنجاہ و چهارم 
آداب تجارت و خرید و فروش 
۱ -اصبغ بن نباته گوید: از امیر مؤمنان علی میا م شنیدم که بر فراز منبر می‌فرمود: 
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مغر التجارا لفق لامج له تم الْمتْجَنَ اه تالمج و الله لري 
في هه الأكة خی من قبیب ان ی الصف شوئوا ھی بالصدق اناج 
اجو لاجر في الا من أحَد الحَقَ و أغطی الحَقَ. 
۲ - علي ن |راهيم عَن ابی عَنِ الق عَنِ السکونی عن آبي عبداشه ان 
قال سول الله 1: 
من باع ای فلیخفظ تحمس صا و إلا فلا رین و لا َبِيعَنٌ الا 
الحلّف و مان لعّب و الحند ذ باع و للم اشتری. 
۳ له ین اضحابتا عن سَهلِ بن اد وََحْمَد ب مُحَمَیٍ و علیْ بُن زبراهیم عن 
یه َمیعاً عن ابْيِمَحبُوبٍ عَنْ عفرو بن بي دام عن جاپر عن آبي عفر اد قال 
کے ےت ےت من الَقَضْرِ فَيَطَرف 
في اشواق اْکُوفة شوقاً شوقا و مَعَة ال ر غل عاو کات لها طرفان و کات 
می السبیبة یف علی أَهْلِ کل شوق فبتاِی: 


۔ 


قال: 


ای تاجران! نخست فقه (آموختن احکام تجارت) سپس تجارت نخست فقه سپس 
تجارت. نخست فقه سپس تجارت. به خدا سوگند! یقین داشته باشید که ربا در این امّت از 
راه رفتن مورچه بر روی سنگ صیقلی و براق پنهان‌تر و نامرتی‌تر است؛ ره را با 
رانستکویی بیامیزید و قشم "دروخ باد مکیل تاجر فاجر است و فاجر در آت تش است» مگر ان 
تاجری که حق را بگیرد و حی را بپردازد. 

۲ ۔سکونی گوید: امام صادق 3 فرمود: پیامبر خدا ج فرمود: 

هر کس خرید و فروش می‌کند باید پنج خصلت و ویژگی را رعایت کند» وگرنه باید 
دست به خرید و فروش نزند: رہاء سوگند. پنهان کردن عیب. تعریف در هنگام فروش و 
بدگویی به هنگام خریدن. 

۳ جابر گوید: امام باقر می‌فرماید: 

امیر مؤمنان علی ی همواره در کوفه هر روز صبح از مقر حکومتی نزد شما می‌آمد و در 
بازارهای کوفه. یکی یکی گردش می‌کرد و چوب دستی نیز برشانه نهاده بود که دو لبه 
داشت و نامش سبیبه (یعنی دولبه) بود. ان حضرت می‌آمد و نزد اهل هر یک از بازارها 
می‌ایستاد و بانگ می زد: 
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ا مَعْشَرَ التجٌارا نوا الله عّوجل. 

قیفر اس قد اف ھا ANE ES‏ شترا راد یه 
يفول ا: قدمُوا الاْیَخارة و بر وا بالمُهُولَة و قروا م من الْمبتَاعِينَ و تَرَبنُوا 
بالجلم و تاها عَن الیمین و جایوا الكَذِبَ و نجافوا ءَ ن الم و آنصفر 
مین و لا را ٦‏ افوا لو از و لا نا اشیاء‌هم و 
لا ڑا فلز نید 7 

فیطوف 32 في جمیع نو رگم تریغ باس 

٤‏ عَليٌ بن ٳراهيم عن علی بن محَمٍّ اماسانین عَنْ علع بن أسباط عَن عَبِْاللِ 
نن الفاسم الجَعقِ عَنْ بَعض آهل یه قال 

إل رشول اله 1 لم یادن كيم بن جزام بالجَارة حتّی ضمن له اقالً لادم 
ظار امسر و آشذ الْحَن وَافياً و غَْرَوَافِ, 


ای 


ای تاجران! از خداوند کل بترسید و تقوا پيشه کنید! 

وقتی صدای امیر مؤمنان علی ا را می‌شنیدند» هر جه در دست داشتند می‌افکندند 
و می‌آمدند و دل و جانشان با او بود و گوش به سخنانش می سپردند؛ می فرمود: 

پیش از کار استخاره و طلب خیر از خدا کنید و با آسان کردن خرید و فروشتان برکت 
بیابید» خودتان را به خریداران نزدیک کنید (و گران مفروشید). و خود را به حلم و بردباری 
بیارایید. و از سوگند خوردن خودداری کنید از دروغ گفتن بپرهيزید. از ستم کردن 
بگریزید با ستمدیدگان مدارا کنید. نزدیک ربا مشوید. پیمانه و ترازو را کامل و درست 
بگیرید اجناس مردم را به ارزانی مخرید و در زمین فساد مکنید. 

آن حضرت بدین سان در همة بازارهای کوفه گردش و سرکشی می‌کرد. آن گاه باز 
می‌گشت و برای انجام کارهای مردم جلوس می‌فرمود. 

۴ - عبداللّه بن قاسم جعفری گوید: یکی از اهل بیت 92 می‌فرماید: رسول خدا ا به 
حکیم بن حرام اجازۂ تجارت نداد تا در مورد این امور از او ضمانت گرفت: اگر کسی 
پشیمان شد. جنس را از او پس بگیرد» به تنگدست مهلت بدهد. حق را بگوید. خواه به 
سودش باشد یا استفاده نرساند. 
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٥ژ‏ ده ین أضخابا امد بن ابي عبیلله عن ايه عن لب بن حا خن 
الحسَيْن بن رَيْلِ اي عن ابی عبّدِالل ای قال: 
اء ت اا 09 ا نسشاء ء المع فجَا > فَجَاءَ بیع فاذا ھی 


ے7 
۶ و 


عندهم. 

ال ال :۱۵ تیا بت بیو 

فقالك: ( 0 

فقال لها سول اللہ للا E‏ 3لا کنتی فان 
للمال. 

7-علی : نافع آببه و مد ِن إِسْمَاعیل عَن الفْضل بِنِ شاذان جمیع 
نان ابي یر عن شام یناکم عَن آبي عبیاه اد ال 

دا قال لَك المجل: اشتر تر لی فلا شغطه من علده وان کان اتی مات خی 

۵ ۔حسین بن زید هاشمی گوید: امام صادق ناد 2 فرمود: 

زینب نامی که عطرفروش و لوچ بود نزد زنان پیامبر ٤‏ آمد و آن گاه حضرت تشریف 
آورد و زینب مذکور را نزد زنان خود دید. 

فرمود: وقتی نزد ما می‌آیی خانه‌های ما خوشبو می‌شود. 

عرض کرد: خانه‌های تو با بوی خوش تو بیشتر خوشبو می شود ای رسول خدا! 

حضرت به او فرمود: هنگامی که عطر می‌فروشی احسان کن و پنهان مکن؛ زیرا این کار 
شرعت ئن تا مس و ی 

۶-هشام بن حکیم گوید: امام صادق اق فرمود: 

اگر مردی به تو گفت: برای من چیزی بخر از چیزی که خودت داری (حتی اگر 


مرغوب‌تر باشد) به او مده. 
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۷ عل : راهيم عَن آپیه عَن ال عَن الشکونی عَنْ أي عدا لد ال 
قال سول اللہ : 

السَمَاحَه من الرَباح. 

قال: لك لرجل پوصیه و مَعَهُ سِلعَةً یف 

۸-و باشئایو قَال: 

مر امير میناد علی جارية قَدِ اشرت لخماً من قصاب و هي تَفُولُ: 
زدنی. 

فقال ا 000" وه الف ننبه: زِذهَاء َعظم للبركة. 

4 محمد ِن یخی عَن أَحْمَد بن مہ مد ین عیتی عَن عد الرَحْعَانِ بن آبي 
78 رج ا ل 
ذ ذا قا جرج له خسن بعك یرم عَلَيْه الَیْحٌ. 


2 


VEG, 


۷ ۔سکونی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

پیامبر خدا ا فرمود: راحت گرفتن در خرید و فروش» برکت بیشتری می‌آورد. این 
کلام را به کسی فرمود که متاعی برای فروش آورده بود. و آن حضرت به او سفارش می‌کرد. 

۸با همین اسناد حضرتش می‌فرماید: 

امیر مومنان علی ا از کنار کنیزی می‌گذشت ت که از قصاب گوشت خریده بود و 
میک گفت: بیشتر بده (یعنی با پولی که داده‌ام گوشت بیشتر بده). 

حضرت به قصاب فرمود: برایش بیشتر گوشت بده. چون برکتش بیشتر می‌شود. 

٩‏ راوی گوید: امام صادق ند ل2 فرمود: 


اگر مردی به دیگری گفت: با احسان به من بفروش؛ سود گرفتن برایش حرام می‌شود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۵۳ 


E‏ محمد مُحَمَدٍ عن معلّی ِن مُحَمَدِ عَنْ بض أضتابنا عن آبان عن 
عامر بن جَذَاعَةَ عَنْ ابي عَبدِاللهِ HE‏ قال 

في رل ده بیع فَسَکَرَ 4 سِغراً مَعلوما فمَنْ کت عنه من شري مه بَاعَهُ 
سای تہ 


ر 
0 
۴ 


زا رت لاد ن یه با ادا 
۱۱ علي ٿن راهيم ن ايه عن اولي عن الکن نآ عنام از قال: 
00ت سول الله : 


اب السْْعةأَحَّ الم 
۲ له ن َصْحَابنًا عن خمد بن مُحَمّد بن خالٍ عَنْ عَلِيٍ بن اسباط رَفْعَه 


6:1 


قال: 
هی رَسُول الله کاڈ عن السُوم ما بَيْرَ ين طلُوع جر ی طلوعالشَمس. 


ا امام صادق بان دربارۂ مردی که چیزی برای فروش آوردہ 
بود و قیمت مشخص نیز روی آن گذاشته بود؛ در بین خریداران به کسی که حرفی نمی زد 
به همان قیمت می‌فروخت» و اگر کسی در مورد قیمتش چانه می‌زد» جنس را بیشتر 
(ارزانتر) به او می‌فروخت. امام ٤‏ (سؤال شد). 

فرمود: اگر به دو سه نفر ارزان‌تر بفروشد اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنها به کسانی که چانه 
می‌زنند و به آن قیمت نمی‌خرند تخفیف بدهد اگر به یک قیمت بفروشد مرا به تعجب 
سے تہ 

۱ سکونی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

صاحب کالاء برای گفتن شا در مورد فیمت. سزاوارتر است. 

ابعل استاط در روا نے مد فوعهاع کو 

رسول خدا ًة از قیمت گذاشتن روی جنس از زمان اذان صبح تا طلوع آفتاب» نهی 
فرمود. 








۵ / فروع کافی ج‎ raf 


۵ ۵ و > ھپ 


۳ اخم ي مح نع الرخمان بن حاو عَنْ مُحَمَد بن ستان قال 

بت ڪن آبي جغفر اد أنه گر بییعین: اطرخ و خُذْ علی عبر لیب و شراء ما 

۳ 

٤‏ ۔َحْمَدٌ عَنْ مُحمد بن علی عَن آبي جِمبل عن انسحاق بن عمّار عَنْ 
بی باه اد قال: ۱ 


o 71‏ 
ف عبن اله سے 


ag جے‎ ۱۵ 

ین زین رام 

٦‏ -اخمد عن مُحَمّد بن علي عن يريڌ ِن اشاق من هاڙوڌ بن حَنوَة عَنْ 
۳ حَمْرَةَ عَنْ ابي عَبِْاللہ 191 کا ال 


2 
دہ م 


دق ساب من رکه وم لام 


2 


۳ - محمّد بن سنان گوید: با خبر شدم که امام باقر ای دو نوع معامله را دوست 
نو خاش 

این که مشتری به فروشنده بگوید: تمام متاعت را بگذار و پولش را بگیر؛ 

این که جیزی را بدون دیدن بخرد. 

۴ -اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند ل2 فرمود: 

رر کین ےھ مت پر نان اون تھا 
شتا 

۱۵ ۔میشر گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

ی (مبوکد) مزمن حر است 

۶ ابو حمزه گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

وا سس سمافی  Ea‏ در روز قیامت لغزش و گناہ 
او را پس میگیرد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۵۵ 
ص۵ 0800 عَنْ اشحاق بن سعد الاشعری عن عیاش بن 
ار غشیع قال: 
نٹ على باب هاب ند رن شوج عام هاپ 
فقَال: ائي | ارید ان ات هاشم الصَیُدنانی ن حدیث السْلْعَة و البضَاعة. 


قال: ّت هاشما هن الْحَدِيثِ. 

فَقَالَ: سَأَلْتَ آبا عَبِالل! ئا عَن الہضَاعَة و السْلَعَة؟ 

فقال: نم ما من أَحٍَ يكو عِئدَۂ له أو بضاعة ایض ال عروجل من 
زیخ فان قبل و ا یرو لك له رد عّی افو روج 

۸ محمد بن 7 کے من ا مد بن جیتی وفع یت فال: 


گان موم صَاحث سول الا کا ول سمخ زشول اش و 


۷ -عبدالله بن سعید دغشی گوید: 

کنار در خانۀ شهاب عبدربّه بودم که غلام (با نوجوان) شهاب بیرون آمد و گفت: 
می‌خواهم از هاشم صیدنانی در مورد حدیث کالا و مال التجاره بپرسم؛ 

سو رت و رس 

گفت: از امام صادق ی در این مورد پرسیدم. 

فرمود: آری (خوب است) هیچ کس کالایی ندارد مگر آن که خداوند ك سببی برایش 
فراهم می‌کند تا کسی بیاید و به او سود برساند؛ اگر او پذیرفت (که پذیرفته است) و اگر نه 
آن (مشتری) را نزد دیگری می‌فرستد؛ این بدان سبب است که آن شخص, فرستادۂ 
خداوند را رد کرده است. 

۸ -محمّد بن عیسی در حدیث مرفوعه‌ای گوید: 

ابوامامه صاحب پیامبر خدا نیا می‌گفت: از پیامبر خدا تا شنیدم که می‌فرمود: 








۳۹۵۶ فروع کافی ج / ۵ 


ازم من کن فيه فد طاب مسب إا اڈ شتَری لَمْ یوب و اذا باع لَمْ يَحْمَد و لا 
یدش و فیما ین ذلك لا بخلف. 
49 ھ20 8 بن آبي ماد عَنْ مُحَمَڍِ ن سان عَنْ یف 


ے١‎ 
6:1 


تشن مِن |خواني فد لی من مَُاملتهم ما 

اوه ی عَبْر. 

فقال: ان وَلْتَ اك فحسن وال فیغ یم لبصیر الْمَدَاق. 

۳۰ عة من أَصْحَاہنا عن أَحْمَدَ بن مُحَمّ بن عبتی عَن اي سان عَنْ پولش 
ِن قوب عَن عبالأغلی بن آغین قال: قال: 

بت عَن آبي جففر اڈ اه کر یعین ن ارح و خذ على ۶ غیر تفلیب و شراء م ما لم 


هار 


چهار چیز است که اگر در کسی باشند. کاسبی‌اش خوب می‌شود: این که وقتی چیزی را 
می خرد بر آن عیب نگیرد. و وقتی می‌خواهد بفروشد شروع به تعریف و ستایش از کالای 
خود نکند. و تدلیس (آرایش و پنهان کردن عیوب کالا) نکند و در تمام مراحل خرید و 
فروش سوگند یاد نکند. 

۹۔ میسر گوید: به امام صادق ی عرض کردم: بیشترین مشتریان من از برادرانم 
( شیعیان) هستند؛ در مورد معامله با آنان برایم حذی قرار بده که نسبت به دیگران رعایت 
نکنم (و اختصاص به شیعیان داشته باشد). 

فرمود: اگر با برادرت معامله کردی نیکی و احسان کن ( تخفیف بده» ولی اگر دیگران 
برای خرید از تو آمدند. بسیار با دقت و حسابگری بفروش. 

۰ عبدالاعلا بن اعین گوید: با خبر شده‌ام که امام باقر ال دو نوع معامله را خوش 
نمی‌داشت: این که مشتری بگوید: تمام کالایت را بگذار و پولش را بگیر؛ دیگر آن که چیزی 








کتاب معیشت و آداب زندگی AV‏ 


۳ له من أضخابتا عَنْ سهل بنِ زيا و عَنِ الْحْسَيْنِ بن بسار عن رجل رفعهة فعه 
ي قزل اللو عزو جل رجال لا تلهم تجارة و لا بیع عَنْ ذكر الله 4. 
قال: هم SS‏ 
۸ حه فیها. 
۲ مُحَمَد بن بخ یخی عَن مُحَمّد بن الْحْسَیْنٍ عن مُحَمَّد بن إِسْمّاعیل بن بيع 
ن ضیح بن قب ن ايان ټن ضايح و بیغ ابی عیفر نت اي قال: 
لین عَلی ین الآ شرع بر ین مائة وزم فازیخ له 
وت يۇك آز بشترب لشجازة ارتشوا لیم و ر افو بهم. 
۳ - محمد بن خی عن امد بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمّد بن یخی عن طلحه بن 
ید عن أي عیاش ا قال: 
ال امير امن ال د مَنِ جر بر لم ازتطم في الرب تم ازتطم. 


0 


f 


۱ - راوی در روایت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش در مورد آیۀ: « مردانی که نه بازرگانی و 
نه خرید و فروش» آنها را از یاد خدا باز نمی دارد و به خودش مشغول نمی‌سازد» فرمود: 

این مردان بازرگانانی هستند که تجارت و معامله در هنگام فرا رسیدن وقت نمازهاء آنها 
رتو تحت 

۲ سلیمان بن صالح و ابوشبل گویند: امام صادق ا فرمود: 

سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست» مگر آن که چیزی 2 بیش از یکصددرهم خریداری کرده 
باشد و تنها به اندازہ خرجی مورد نیاز همان روزت از او استفاده بگیری؛ یا آن که آن کالا را برای 
تجارت کردن از تو بخرد که در این ۱ سود بگیرید و با آنان مدارا نیز بکنید. 

A ۲۳‏ 4 فرمود: 

امیر مؤمنان علی تب فرمود: هر کس بدون آگاهی (از احکام) دست به تجارت بزند 
پی‌درپی در باتلاق ربا فرو می‌رود. 








۳۵۸ فروع کافی ج / ۵ 


قال: و كان مير الْمُوْمِبِينَ ا یَفُول: لا يغدد في السو إلا من بقل السراء 


(0 0( 
باب فضّل الْحِسَاب و الْكِتابة 
۱ ی و کرت ےہ مت 


عَنْ جمیل عن أي عَبِْافہ اٹ الا قال: سَمِعْتة بَفُولَ: 
مَنٌ الله عَزُوجل على النَاس ات بالکتاب و الحساپ. و لو لا لك 


حضرتش فرمود: امیر مؤمنان علی 1 می‌فرمود: 
هیچ کس در بازار (برای کاسبی) ننشیند جز آن که (در مورد مسائل و احکام) خرید و 


فروش به دقت تعامل کرده باشد. 


بخش پنجاه و پنجم 
فضیلت حساب کردن و نوشتن 
خداوند بر تمام مردم نیک و بد. با "نوشتن" و "حساب کردن" منت نهاد و اگر چنین 


نبود» به طور حتم اشتباه می‌کردند. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۵۹ 


()٥٥( 
باب السْبّق نی السشُوقی‎ 

۱ محمد بن یخیی عن اخْمّد بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّدِ ُن یخی عن طلحة بن 

رید ع بي عَبْدِال ال قال: قال آمیر امن انلا: 
و ف الْمْلِميرَ کمَسجدهم فِمَنْ 2۹2 شبن ای مکان ذ نوز ی 

1 یوت الوق الک 

۲ - على ب ابراهيم عن آبیه عَنِ ابن ابي عُمَبر عَنْ ب بعض أَصْحَابنًا عَنْ آبي 
َبْدِالل اث قال: 


سوق الْمُشلِمِينَ کمسجدهم یَعنی دا سَبَق إلى الشُوقِ كان له مثل المَسجد. 


ر 2 


E 


7 ەھ مھ 


بخش پنجاه و ششم 
پیشی گرفتن در رفتن به بازار 

| -طلحة بن زید گوید: امام صادق لد می‌فرماید: امیر مؤمنان علی 2 فرمود: 

بازار مسلمانان مانند مسجد آنها است. بنابراین هر کس زودتر به مکانی برسد» برای 
ماندن در آنجا آن روز تا شب سراوارتر از دیگران است: 

آن حضرت برای حجره‌هایی که در بازار بود کرایه نمی‌گرفت. 

۲ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق لب فرمود: 

بازار مسلمانان همانند مسجد آنها است؛ یعنی هر کس زودتر به مسجد رسید برایش 








۳۶۰ فروع کافی ج / ۵ 


)0۷( 
مَنْ دکَز له تَعانی في الشوق 
۱ 98 ی ی بیع أَحْمَد بن مَك عَنْ مُحَمّد بن إِسمَاعِیل عَنْ حَتَانِ عَنْ 


بيه قَالّ: 
َال لي و جغفر :یا أا الفَضلِ! أمَا لك ماد فيه عامل الَاس؟ 
ا: ما من رجل مُژینِ یرو أو یَفدوالی مَجْلِيه َو شوقه فقول جين يَصَعُ 
پت 
الم اي سالك من خیرها و عَْرِأَمْلهَا ا گل الله عَرٌُوجل ہو تن یخفظه و 


تایه ی زجع إلى تلرلہ يك ل له آجوت من شرها و شر لها ْمَك 
هذا بإأنِ اللہ عرو جل و قد ژزقت عَيْرَهَا و - خی لها فی : 0" 


بخش پنجاه و هفتم 
کسی که در بازار به یاد خداباشد 
| حنان از پدرش نقل می‌کند که امام باقر ی به من فرمود: 
ای ابوالفضل! ایا تو جایی در اختیار داری که در انجا بنشینی و با مردم داد و ستد کنی؟ 
عرض کردم: آری. 
فرمود: هر مرد ممنی که صبح یا عصر به مجلس یا بازارش برود و در زمانی که پایش را 
در بازار می‌گذارد بگوید: 
«بار الها! من از خیر اینجا و خیر اهلش» از تو در خواست می‌کنم»» حداوند کسی را 
برایش وکیل می‌کند که او و اموالش را حفظ کند تا آن را که به منزلش برگردد. و موکل الهی 
به او می‌گوید: امروز از شر آن و اهلش در امان ماندی! و این به حواست (و اجازه) خداوند 
بود و خیر و برکت آن و اهلش را امروز به دست آوردی. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۶ 


ا جلس مجْلسه قال حین بَجُلش: «َشْهَد أن لاله الله وَخْدَۂ لا شریک له 


هد او محُدا له و شوه 
الما ی سالک من فضلت لا طا ظ او غود بك من أن أظلم أؤ أظلہ ا 


بک من صَفقَة خاسرة و مین کَا 
دا قال ذلك قال له المَلك الموَ کل به: یز قعا وت اعد ازفر 


ملک فا قذ نجل الحَسنات و مجیت عَنك السَیات و سياتيك ما قشم اله 
لک مُوفراً حَلالاً طا مارکا فد 


له 


۲ عد ین أضحابتا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَكَدِ عن ابن مَخْبُوب عَنْ ماو ية بن عمّار 
عن آبي عَباللہ لا قال: إا خلت سوفك فقل: 


للم ی سك من یره و یر هل واعود بک من شزها و احا 


هنگامی که در جایگاه خود بنشیند بگوید: 

(گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نیست که یکتاست و هیچ شریکی ندارد؛ گواھی 

می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست؛ خداوندا! من از فضل حلال پاکیزه‌ات در 
خواست می‌کنم؛ و از این که ستم کنم و یا به من ستم شود به تو پناه می‌آورم؛ و از معامله 
زیان باں و سوگند دروغ به تو پناه می‌آورم» ۰ 

وقتی این را بگوید. آن فرشته‌ای که گماشته الهی برای اوست. می‌گوید: تو را بشارت 
می‌دهم که امروز در بازار تو کسی پربهره‌تر از تو نیست؛ به سوی کارهای نیک شتافتی و 
بدی‌ها (از نام عملت) محو شد و به زودی ان چه خداوند برایت تقسیم کرده است. به 
طور فراوان. حلال. پاکیزه و پربرکت به 9 

۲ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق یه ا می‌فرماید: 

هنگامی که وارد بازار شدی بگو: 

(خداوندا! از خیر آن (بازار) و خیر و برکت اهل آن از تو درحواست می‌کنم. و از شر آن 
و اهلش به تو پناه می‌آورم. 








ال اث ی مود يك من ا الیش و مئود و شر فسَقة العرب و العَجم و 
7 ع الله له لا هو عليه لت و هو رب عرش العظیم. 


2 


(0۸) 


باب الْقُوْلِ عِنَْ ما بُشتّری للتَجَارة 
۱ علي ِي زهيم عن بيه خن حا عَنْ خریز عن آبي عَبْڍاه اڊ قَال: 
داش یت ین ماع و ره فک تم قل: ۱ 
للم ی تیه آلتمش فيه من فضک فَصَل علی مُحَمَد و آي مُحَمّدٍ 
للم فاجعل لی فيه فضلاً اي سره امش فيه من رزقك. 


[ الم ] فاجعل لی فيه رژقا 


بار الها! من از این که ستم کنم یا بر من ستم شود. یا بر من جنایت (و بی عدالتی کنند) یا 
من چنین کن پا به حق کسی تجاوز کنم یا بر من تجاوز شود به تو پناه می‌آورم. 

بار الها! من از شر ابلیس و سپاهش, و از شر فاسقان عرب و عجم به تو پناه می‌آورم؛ و 
خداوند مرا بس است. خدایی جز او نیست. تنها بر او توگل کردم و او پرودگار عرش بزرگ 


اسیت): 


بخش پنجاه و هشتم 
دعا هیگام جریا جنس برای تجارت 
۱ - حریز گوید: امام صادق 3 فرمود: 
هنگامی که متاعی یا چیزی خریدی. تکبیر بگو و پس از آن بگو: 
«بار الها! من این را خریدم و بدین وسیله از فضل تو در آن درخواست جذی دارم. پس 
بر محمّد و آل محمّد درود بفرست. بار الها! برای من در آن فضل (و فزونی) قرار بده. بار 
الها! من این را خریداری میکنم و از رزق وروزی تو در آن درخواست جدڈی دارم؛ بار الها! 
پس بر من در آن رزق و روزی مقرّر فرما». 








کتاب معیشت و آداب زندگی یس 


نم اعد کل واحدة ثلاث رات 


۲ ۔عِلَة من آضخابتا عَن أَحْمَد بن مُحَمَدِ عَنِ اب فا عَ لب بن ن مَیْمُونَ 
Ce‏ الا قال: 

إا اشتریت جَارِيَة فَقُلِ: الله نی أستَشيرك و أشتَخير. 

۳ ا ا ی ا دٍ عن ان مَحْبُوبٍ عن 
ثعَاوِيَة ین عَمًارِ عَنْ آبي عَباللہ ال 2 قال: 

إا آرذت أن تشتري شيا فقل: 


ای وم با انم با روف یا رجيم سالك پوڑیک و و ما أَحاط: 


Ê 


3 


کت و ھا و أَوْسَعَھَا فضلاً و خیرها عَاقبة 
فان لا خیر فیما لا عاقبة له 


2 
۶ 2 2 


ٍ۲ و قال بو ندا الا :إا اشتریت لب از راسا فقل: الهم از لي آطولها 
او رها ملع و رها عَاقۃً 


ES 

۲ هذیل گوید: امام صادق اا 2 فرمود: 

هنگامی که (می خواهی)کنیزی بخری بگو: 

بار الها! من با تو مشورت می کنم و از تو خیر و برکت می‌طلبم. 

۳ -معاوية بن عمّار گوید: هنگامی که خواستی چیزی بخری: بگو: 

ای زنده! ای پایدار! ای همیشگی! ای رئوف! ای هميشه رحم کننده! به واسطه عرّت و 
توانایی تو و هر چه آن را می‌دانی از تو درخواست می‌کنم که امروز تجارتی با بزرگترین 
رزق و روزی و بیشترین استفاده و با بهترین عاقبت و سرانجام برای من قرار دهی و تقسیم 
کنی؛ زیرا در چیزی که سرانجام نداشته باشد. خیر و برکتی نیست. 

امام صادق اب فرمود: 

هر گاه اسب یا غلام (یاکنیزی) را خریداری کردی بگو: بار الھا! آن که عمرش طولانی تر؛ 
منفعتش پیشتر و عاقبتش بهتر است را نصییم کن. 








۳۶۴ فروع کافی ج / ۵ 


٤‏ - على ب ِن ٳنراهيم عن آبیه عن اب آبي عُمَیْر عن مُعَاوبَةً بن مار عَن آبي 
عبد الله اا قال: 


إا اشتریت داب فقل: 


سے 9 2 


الم ان ان عَظيمة البرك فاضلة المَْفَعَة مَيْمُونَة النَاصِيَة فیس لی شراها وان 
کان یر دک فاضرفنی عنها لى الِّي ُو یر لی منها فانک تلم و لالم و 
تقُدِر و لا قرو نت علا لعْیوب. 


)۵٩( 
باث مَنْ تُکْرَہُ مُعَامَلَنْهُ و مُخَالَطَنهُ‎ 
رر ہی سے‎ 
281 الوَِیدِ ن صبيح عَنْ آبیه قال: قال لی أبُو عَبْدِاللہ‎ 


۴ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق :ی فرمود: هنگامی که خواستی چهارپایی را 
بخری» سه مرتبه بگو: 

از الا اک پر رگ ھن ھی فا تی شاک ات خرداف ان 
برایم به آسانی فراهم کن و اگر جز این است مرا از خریدن آن به خریدن چیزی موفق کن که 
برایم بهتر از این باشد؛ چول تو می‌دانی و من نمی‌دانم» و تو می‌توانی و من نمی‌توانم» و تو 
از غیب‌ها آگاهی کامل و چیزهای پنهان داری؛ 


بخش پنجاه و نهم 
بت ی وت 


۱ -صبیح گوید: امام صادق ند 2 به من فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۶۵ 


لا 5ٹ تست من مُحَارَف فان صَففته لا برکة فیھا. 

۲ محم بن یخبی و یه عن أخمد بن محمد غن عَلی بن اگم 
حدنه عن آبي الرٌبیع الشَامِ قال: 

سالث ابا له انا فَقلْتَ: إن عِنْدَنًا قوماً من لاد و هم لا یراون َجیون 
یم فْحَالطهم و ایهم 

ما ا با الربيع! لا تالوحم فان الاکراد حى من اخیّاء الجن کشف ال 
عتهم الوا ء قلا تُخَالِطُوهُمْ. 

۳ امد ب بال عن أَحْمَدَ : ِن بي عَباللہ عَنْ عير اجب من آضخابه عَنْ 
تن ا و میسر ن عَبدِ اْعزیز قال: قال لی بو 
عب اه : 


لا ثقایل ذا عاهت ام مش 


از کسی که (از معاملات) سود کم می‌برد. 27 مکن؛ چون معامله او برکت ندارد. 
۲ -ابوربیع شامی گوید: به امام صادق ىا عرض کردم: گروهی از کردها نزد ما هستند 

امیش باس ر اف و ها سا تسا ہے ستھےھ ھت 
چیست؟) 

فرمود: ای اباالربیع! با آنها معاشرت مکنید؛ چون این کردها یکی از نسل‌های جن 
LS‏ 

۳ -میشّر بن عبدالعزیز گوید: امام صادق َه به من فرمود: 

با کسی که بیماری واگیردار دارد معامله ۳ چون آنها (بدین جهت ) ستم بارترین 








۳۶۶ فروع کافی ج / ۵ 


٤‏ ہے E‏ اي متیر تن ڪل لتق 
ال له بر عیاش نم نهک ان 2" تشتفرض لی یئ لم یکن له فان 

۵ ی 
یر من نا في البْرٍ 


1 أَحْمَدُ ِن مد رقعه ال ال و عا ال 


ہے معا آضحاب الْعَامّات ی شیم ء 


۳ 
۳7 
2 


دم م هم 


لن تن بط ۳م ده ال 


۴ حفص بن بختری گوید: خزانه دار ووکیل امام صادق اي برای ان حضرت مقداری 
مواد غذایی قرض‌گرفت وآن شخص بسیار اصرار می‌کرد که قرضش را زود بپردازند. 

امام صادق ءال به وکیل خود فرمود: مگر من تو را از قرض گرفتن از کسی که ندار بوده 
ودارا شده نهی نکرده بودم!؟ 

۵ - ظریف بن ناصح گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

فقظ با کش معا کیت وو کت که در شور کت وا 

۶-احمد بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق نی فرمود: 

از معامله با افرادی که بیماری ا دارند. بپرهیزید؛ چون ستم بارترین چیز هستند. 

۷ ۔عیسی گوید :امام صادق ناد 3 فرمود: 


از معاشرت با افراد پست بپرهیز؛ زیراکە فرد پست راهی به خير ندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 


۸ عل بن م تفلاخم آبيقباه ن ی عن فل الول 
عن ان آبي یشتی الرّازي فا قال و باه 

ت!"ھ" ۳ 
ون خن ی قمع تن هم یب 


لا ثعامل دا عاهته PEE‏ تک 


(1۰) 
بَابُ الْوَفْاء و الْبَحُس 
کت ےت مد بن الب عن ان فضالي عن ان كير 


۸ -ابن ابویحبی رازی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: فقط با کسی معاشرت و داد و ستد 
کنید که در خیر وبرکت بزرگ شده باشد. 

٩‏ -میشربن عبدالعزیز گوید: امام صادق مب به من فرمود: 

اکس E‏ امک اھ نی ار او مس دس ام 


ھستند۔ 


ب ® a‏ 
فروش به 9 و کم فروشی 
١‏ ۔حمّاد بن بشیر گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 








۳۶۸ فروع کافی ج / ۵ 


لا کون الوفاء خی تفیل المیزان: 

1 عله عن قوب ن يزيد عن مُحَمَدِ بن مُرازم عن رَجُلِ عَن اشحاق بن 
عَمَارِ قال: قال: 
د الا راجحا و من 


2 


من اد المیزان بیده فو ان ۶۰٦‏ وافبا تج 4 اما 


آغطی فتوی آن بط سواء لم ٠‏ اقصاً 


٣‏ عَنْه عن الْحَجّالِ عَنْ عَبيْدِ بن سحاق 


کیا 
قال: 
e‏ اس و ۶ اه ا“ 2 ا ی ےس کے 7 ۰ 9 
لت لابي با :ّى صاحبٍ ۳ فخبرنِي بحا انتھی إِليّهِ فيه مِنَ الفاء. 
َ0" لاو ہت 


تا زبانۀ ترازو کمی پایین‌تر نرود» جنس به اندازۂ کافی نرسیدہ است. 

۲ -اسحاق بن عمّار گوید: حضرتش فرمود: 

هر کس ترازو را با دست خود بگیرد و قصد داشته باشد که برای خود به طور کامل وزن 
کند. حتماً کمی بیشتر برای خود برمی‌دارد؛ و اگر کسی چیزی را که می‌دهد بخواهد به 
یپ00" خواهد داد. 

۳ -عبید بن اسحاق گوید: به امام صادق ی عرض کردم: من درخت خرما دارم حدّی 
را برایم مشخصّ کن که اگر آن را رعایت کنم به اندازۂ واقعی جنس به مشتری داده باشم. 

فرمود: قصد کن که به اندازۂ کامل وزن کنی. در این صورت اگر کاستی هم داشت 

کامل فروشان خواهی بود. ولی اگر قصد کم فروشی داشته باشی و حتی به اندازۂ کامل هم 
فروخته باشی از کم فروشان به حساب خواهی آمد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۳۶۹ 
رک ےا خی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن عیسی عَن عَِيْ بن الْحَکَم عَنْ 
SS 17‏ لپ قال : 
ل: جل من ینہ الَفَاءُ و هو کال مب مق کل 
7 ال فما ول این حَله؟ 
قال: قُلْتُ جج وفي. 
قال: هذا لا تی هن یکیل. 
۵ - علي ن رام أيه اب آبي مر عن عَر اجب عَن اي اه شید قال: 


(۱۱) 
باب الخش 


وھ ام ۳9 


۰ ۳ کرت سرب ندومن 


2 


۴ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: به امام صادق ام عرض کردم: مردی قصد دارد به اندازه 
بفروشد (وکم نگذارد)» ولی وقتی جنس را برای فروش اندازه‌گیری می‌کند نمی تواند به 
یی انر ف کن 

فرمود: اطرافیانش در مورد او چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: می‌گویند: به اندازه نمی فروشد. 

SS 

۵ راویانی گویند : امام صادق ند 3 فرمود: 

تا وزن جنس نچربد. به اندازه وزن نشده است. 


TS 
بی‌ارزش با چیز باارزش) کند از ما نیست.‎ DC E 








۳۷۰ فروع کافی ج / ۵ 


۲ و بهذا الاشتاد عَنْ بی عَبداللِ ا3 ال :قال ر سول الہ ا ب رل ی اتی 
تا فلان! ما عِشت أنه یش من مین مَنْ 

۳ ..ے۔ ے ے ےت 

کا عد آبي الْحَسَن ا فاذا دانير مَضبُوبَةُ ین یدنه فنظرالی دیتار فَأَعَءُ 
دی ثم فطع ینضفین . 

TS 

وکل ای عمط 

e‏ م القبق فقال : یا تال + فان من غش عش فی ماله. 
فان لم يكن َال عُش في أَهلِه. 

oS ۰‏ نع سھرت 
آبی عَبِْاللِ الا قال : 


۲-با همین سند امام صادق ااا می‌فر ماید: 

رسول خدا ا به مردی خرما فروش فرمود: فلانی! مگر نمی‌دانی کسی که با مسلمانان 
غش کندہ از آنها نیست؟ 

۳ - موسی بن بکر گوید: ما در خدمت ابوالحسن تاه اق بودیم و دینارهایی در برابر آن 
حضرت بود که آن حضرت به یکی از آن سکه‌ها نگریست و آن را برداشت وبه دو نیم کرد. 

سپس به من فرمود: آن را در گودالی (محل زباله) بینداز تا چیزی که در آن غش باشد به 
ازای آن فروخته نشود. 

راوی گوید: مردی که آرد فروش بود نزد امام صادق ال آمد. و حضرت به او فرمود: 
به تو سفارش می‌کنم غش نکنی؛ چون هر کس به دیگری چیز ناخالصی را بفروشد. 
دیگران نیز مال ناخالص و مغشوش به او می‌فروشند. و اگر ثروتی نداشته باشد در مورد 
خانواده‌اش با او غش و خیانت 5 

۵ - سکونی گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۳۷۹ 


ھی سول ال تلع أن بشَات لین الَا للع 

1 ی ن ِبراهِيمَ عَن بيه عَنِ اي آبي عُمَیر عَنْ شام بن الْحَکم قال: 

نت بیغ السَابرقَ في الظلال. مر بي و الحَسَنِ شوتی !ٹا ل فقال لي: بَا 
شام بیع في ال غش. وان افش لا جل. 

۷ - على ب ِن ابراهيم عَن یه عَنِ ان آبي عُمَير عن ان محیّوب عن آبي جَمِیلة 
عَنْ سَعِْ الاشکاف عَن آبي جففر الا قال: 

۹ 


ی 
ی الله عروجل هن من ش دنه فی طقف فأخرج اما ريا 
َال لصاحبه: ما راك الاو 7 9 وسر 


رسول خدا ٤‏ از این که شیر را برای فروختن با آب مخلوط کنند. نهی فرمود. 

۶-هشام بن حکم گوید: من در سایه نشسته بودم و (پیراهن نازک یا خرمای خوب) 
سابری می‌فروختم؛ امام کاظم نات از کنار من گذشت و به من فرمود: 

فروش در سایه غش است ( چون واقعیّت جنس آشکار نمی‌شود) و غش حلال نیست. 

۷-سعد اسکاف گوید: امام باقر اا می‌فرماید: 

پیامبر 5 در بازار مدینه غذایی را دید و به صاحبش فرمود: 

غذای تو را پاکیزہ می بینم. آن گاه بهای آن را پرسیدند. در این هنگام خداوند کت به آن 
حضرت وحی فرستاد که دستانش را در آن غذا وارد کند. 

و آن حضرت نیز چنین کرد و غذای نامرغوبی را (از زیر آن) بیرون آوردن؛ از این رو به 


آن شخص فرمود: چنین می بینم که تو خیانت و غش (ناخالص) را برای مسلمانان گرد آورده‌ای. 








۳۷۲ فروع کافی ج / ۵ 


)1۲( 
باب الحَلْفِ في الشرَاءِ و الْبَيْعٍ 
١‏ او علي ری عن مخ نع الْجَبارِ عن أَحمَد بن اضر عَنْ 
آبي جفقر ار ال 
5ک اس گرا لا مَولی له ال له: ادف اعا الف دیثار و قال له تُجَھُزْ 
نے جبالي قذ وا 
قال: هر بتاع و خرج مع لجار إلى مضي فَلَمَا تزا من ضر استلبتهم 
ال تارج من مضر فسالوهم عَنِ لماع الِّي مهم ما حَاله في المَِبنَ و گا 
ماع العامة خروم أله لیس بمضر مه شییء فَمَحَالَفُوا و تُعَاقَدُوا علی أن لا 


ر ۶ 


ینفصوا مَتَاعهُم من ربح الدیتان دبتارا 


بخش شصت و دوم 
سوگند باد کردن در خریدن و فروش 

۱ ابوجعفر فرازی گوید: امام صادق ی یکی از دوستان خود را به نام مصادف فرا 
خواند و به او یک‌هزار دینار داد و فرمود: متاعی بخر و به مصر ببر؛ چون خانواده (نان 
خورهای) من زیاد شده‌اند. 

مصادف» متاعی خرید و با تاجران به طرف مصر رفت و در نزدیکی آنجا بازرگانانی را 
که از مصر می‌آمدند دیدند و در مورد کالایی که به همراه داشتند پرسیدند که در این شهر 
چه وضعی دارد؟ 

ای کالا از کالاهای سی بود. الات کفتید که از این کالا دن سس ساس شود و باژاو 
خوبی دارد؛ به همین رو این تاجران (از جمله مصادف) با یکدیگر هم پیمان شدند که 


کالای خود را با سود صددرصد بفروشند. 
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فلما قبضوا تراهم و انصرفوا ای الْمَِيَة فدخل مصاوف علی آبي عدا ال 
ومع کیسان فی کل واحد الف دیا ۰۰ فذال! هَذّا زاش لَْالِ و هَذا 
الاخز ریح. 

فقال: إن هذا ایح کنین و ِن مَا صعَهُ في المََاع؟ 


4 8 ور 


فده کف ضرا و کف تاوا 

فقال: سُبْحَانَ الوا تَحلفون على ؤم تشلمین آلا ثبیترم لا ربج الدّیتار 
ا 

ُمٌأَعََأَحَدَ الکیسین فقال: کم ش مالي و لا حَاجْة نا في هذا الرٔح. 

نم قال: جم تم تا 


موه م 


عَنْ ابي حَمْرَة ۔_۔" 


وقتی کالاها را فروختند و پول‌ها را گرفتند و به مدینه بازگشتند مصادف نزد امام 
صادق ا رفت و دو کیسه را که در هر یک هزار دینار بود آورد و گفت: قربانت گردم! این 
اصل مال شماست و این یکی نیز سود آن است. 

فرمود: این سود. زیاد است؛ مگر با آن کالا چه کار کردی؟ 

مصادف جریان را بازگو کرد و از هم پیمان شدنشان پرده برداشت. 

تفر م مهد گزوهن یمان با کل گرم یمان م ربا که بای نهر 
دینار کم‌تر از یک دینار استفاده نگیرید؟! 

سپس یکی از دو کیسه را برداشت و فرمود: این اصل مال من است و نیازی به این سود 
ندارم. 

آن گاه فرمود: ای مصادف! درگیری با شمشیرها از به دست آوردن روزی حلال آسان‌تر 
اننتا: 


ابوحمزه در روایت مرفوعه‌ای گوید: 








۳۷۴ فروع کافی ج / ۵ 


رمرم 


ام می لین انا علی دار این آبي معط و گان ؛ ام فیها الابل فقال: بَا 
کنا شر الشماسرةا قو اليما اها مق َة مق لری. 

و و ا اہ ا ا ھا کے الق رو جن 
جےي تہ وت تو 
u‏ وة انقیامة أَحَدَهُمْ رجل الع اه اة 
شري لا یمین و لا بیغ لا یمین 

٤ 1‏ + ۱ يى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّد بن عیتی عَنْ مُحَمّد بن الحَسَنِ 
غلا عن اي |شتاحیل زققة نآ لین« ا انه کان بَمُولُ: 

کم و الخلف فاه يتمق السْلعة و یمق البركة. 


امیر مؤمنان علی مب در کنار خان ابن ابی معیط که شتران را در آنجا نگاه می‌داشتند 
ایستاد و فرمود: ای سمساران (دلالان)! کم سوگند یاد کنید! زیرا سوگند کالا را از دست 
می‌برد» ولی استفاده را کم می‌کند. 

٣‏ ابراهیم بن عبدالحمید گوید: امام کاظم ا می‌فرماید: 

خداوند تعالی در روز قیامت به سه نفر نگاه رحمت نمی‌کند: یکی از آنها مردی است که 
خدا را کالای خود قرار داده است و برای خریدن سوگند یاد می‌کند و برای فروش نیز چنین 
جو کت 

۴-ابواسماعیل در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیر مؤمنان علی اا همواره می‌فرمود: 
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۳۷۵ 
)1۳( 
باب الأشعار 
۱ یا و بح خی عَنْ مُحَمَدِ ِن أَحْمَدَ عَنْ یوب بن يزيد عَن اقا عن 


قاسم بن اسخاق عَن أيه عَنْ جده قال. قال رَسَُول اله : 

علامَهٌ رضا ال تعَالّی فى له عَذْل شلطانهم و ژخض آشعارهم. و علامة 
سے ےت جح لوہ 

۲ لین اضخاینا عن سفن زت عن عقو ب بن يزيد عن محمد بن 
اوت عم ذکره عَنْ ابی بدا ا قال: 

E ۶۸‏ ولا رح من گنر 
بآ عم ال عن علی بن الین له 


بخش شصت و سوم 
قيمت‌ها 
١۔اسحاق‏ گوید: : پدرم گفت: پیامبر خدا تا فرمود: 
نشانۂ حشنودی خداوند در مخلوقاتش, عدالت و دادگری یادشاهشان و ارزان بودن 
قیمتھایشان است؛ و علامت خشم خدای تبارک و تعالی بر مخلوقاتش. ستم‌گری 
پادشاهشان و گرانی قيمت‌هایشان است. 
۲ - در واقع خداوند فرشته‌ای را مأمور قیمتها فرموده است؛ بنابراین نه به خاطر اندک 
بودن کالا گران می شود و نه به خاطر فراوانی ارزان می‌گردد. 
۳-ابو حمزه ثمالی گوید: امام سجاد ا فرمود: 
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اه زج وک پر تلا نی 

4 سل بن یاو عن بغقوب بن ريد عم ره عن اي عبداه مد ال 

ناه عرو جل وَکُل بالشعار مَلکا یدبا 

0 عة ین آضحابا عَؿأَحْمَدَ بن مد ناب عن عبد مانب حا 
عَنْ ڀوس بن يعوب عَنْ سغد عَنْ رجل عَن آبي عَبْداش اد قال: 

کات اکا نت ِن یو اد جَعَل الطَامَ في یوت و مر بغفضص 
وگلا کان بَُول: بغ بکذًا و کذا و الغ قَابم فلا عم هی في ذلك ازم 
کره أن يَجْرِي الَعَلاءُ علی لسانه. 

ال له اذهب فیغ ولج سم ۳ ۳ 

قذهب الا غیر سر ثم جع له فقال له: اذهب فیخ. 

و ره ان يجري الا علی سانهقدَهب الوکیل فَجَاء اول من اکتال فلما بل 
دون ماکان بالأْفس بمکیا. 


تا اون ای سیت قشاع را ما مور کس اوت فا دیشر اون ت هارا 

تغییر می‌دهد. 
اه ۰ 3 فرمود: خداوند ڭڭ فرشته‌ای را مأمور بھای کالاها کرده 

۵ راوی گوید: امام صادق ی فرمود: هنگامی که مواد غذایی (مصر) به دست یوسف 
بن بعقوب ااا رسید. غذا را در خانه‌هایی قرار داد و به یکی از نمایندگان خود دستور 
می داد و می‌گفت: به این قیمت بفروش وقیمت ثابت مس یور با 
می‌برد واز این جریان خبردار شد. خوش نداد شت که گرانی اجناس به خاطر سخن او شده 
باشد؛ از این رو به آن وکیل خود فرمود: برو و بفروش و قیمت را معیّن مکن. 

آن حضرت دوباره فرمود: برو و بفروش؛ و خوش نمی‌داشت که گرانی به حاطر سخن او 
به وجود آمده باشد. 
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قال الْمُشْتَري: سب إِنَمَا ردت بکذا و کذا فعلم الوکیل أنه قذ غلا يكيال 
ا 07 5 


یر لچ O‏ جو 


2 
ع 


ارت كنا و َا نم ويز ل yy‏ 


٦‏ میتی عَن خمد ِن محم عن مُحَمدِ بن إشماعیل عن أبي 


شعایل اراج من خقص بن مرن جل نابي باه لد قال: 


غلاء السَغر يُسيء الق 23.۰٠٢٣۳‏ یُضجر الْمَرْءَ 22 
ا تہ شش سر کو رت جا 


قال: کان رهم رَخجیصاً 


بنابراینء وکیل رفت و اوّلین مشتری که آمد. او شروع کرد به پیمانه کردن وزن کردن و 
هنگامی که هنوز به اندازۂ پیمانه دیروزی نیز نرسیدہ بود مشتری گفت: بس است» من فلان 
E‏ 

آن نماینده متو جه شد که باعث گرانی» خود او بوده است. 

سپس دیگری آمد و گفت: برای من پیمانه کن وزن کن. 

روا سے و ی یا و برای مشتری اول پیمانه کرده بود 
نیز نشده بود» آن شخص گفت: د بس است. من فقط فلان مقدار می‌خواهم. 

بدین سان آن نماینده متو جه شد که باعث گرانی» او بوده است. و بدین ترتیب یکی 
یکی افراد خریدند. 

- راوی گوید: امام صادق لا فرمود: 

گرانی قیمت. باعث بداخلاقی و رفتن روح امانت‌داری می‌شود. و شخص مسلمان را 
مضطرب می‌کند. 

-راوی در روایت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش در مورد گفتار خدای تعالی که 
می‌فرماید: «من وضع شما را خوب می‌بینم». فرمود: قیمت‌های آنها ارزان بود. 
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)٦٤( 
باب الْحْكْرَةِ‎ 
0 1 
راهيم عَنْ ابی عَباللہ ا ا قال:‎ 
یش الْحُکرهإلّا في الجنطة و الشُعیر و عفر و الريب و السَمْنِ.‎ 
۔ محمد عَن أَخْمَد عَنْ مُحَّد بن ستان عَنْ ده بن مَنضور عَن ابي‎ 1 
َبْدِالل اث قال:‎ 


فد الطعَامٌ علی عَهُدِ رَشولِ الله 4 قاتا اون فَقَالُو: ا رَسُولّ الا قذ تد 


لطْعَام و ی له ی ند جح وت 
قال: فد الله و اى عََيْه نم قال: ہہ جج 
E‏ كيف شنت و لا يسه 
بخش شصت و چهارم 
3ے 


۱ -غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 

احتکاں جز در مورد گندم» جو گ00 نیست. 

۲ حذيفة بن منصور گوید: امام صادق ا 2 فرمود: 

مواد غذایی در زمان رسول خدا اة نایاب شد و مسلمانان نزد آن حضرت رفتند و 
عرض کردند: ای رسول خدا! مواد غذایی نایاب شده است و جز فلان شخص هیچ کس 
مواد غذایی ندارد؛ شمابه او دستور بدهید که موادش را به مردم بفروشد. 

آن حضرت حمد و ثنای الهی را به جای آورد و فرمود: فلانی! به راستی که مسلمانان 
بازگو کرده‌اند که مواد غذایی نایاب شده است. ولی تو مقداری مواد غذایی داری؛ آنها را 


بیرون بیاون و هر طور می‌خواهی بفروش و آنها را حبس (واحتکار) مکن. 
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على : ِن انواهيم عَن آبیه عَنِ اي ابي مر عَن ماد عَنِ حلي عَنْ ابي 
عَبْدِالل اا قال: 

ره آن : شري طعاما لی في اضر ره فَحْتِرَه فان گان في اضر 
طَعَام او باع یره فلا باس بان یش پب بسلعته الَفَضل. 

ال: و مهن ریت 

الا مقر اشفا 

1ار على لغری عن حبر مُحَمَد بن عَبْدِ الْجَبًارِ عَنْ صفوان عَنْ آبي ي الفضل 
سالم الْحَتَط قال: 

قال لی أبُو عدا اؿۃ: ما عمَلك؟ 

2 ما قدصت على تفای و ریم اقات علی کسّاد ححثت 
مھا ول مَنْ قبلك فیه؟ 


۳۔ حلبی گوید: امام صادق اب فرمود: احتکار؛ یعنی فرد مواد غذایی را که در شهر جز 
آن غذا وجود ندارد» خریداری کند و آن را احتکار نماید. بنابراینء اگر در شهر غذا باشد یا 
مواد غذایی دیگری فروخته شود اشکالی ندارد که سود بیشتری برای کالای خود بستاند. 

راوی گوید: از آن حضرت در مورد روغن زیتون پرسیدم. 

فرمود: اگر غیر از تو نیز کسی 1 ا انبار کردن آن مانعی ندارد. 

۴ -سالم حناط گوید: امام صادق تاه اك به من فرمود: تو چه کارہ هستی؟ 

عرض کردم: گندم فروش هستم. و گاهی فراوان است. و هنگامی نیز کمیاب است که 
گندم را نگه می‌دارم (و نمی‌فروشم). 

فرمود: در مورد تو چه می‌گویند؟ 


عرض کردم: می‌گویند: محتکر است. 
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قلت: ما ابيع اتا مِنْ الف جزء جزعا. 

قال: لا باس اما کان لك رل من فریش ال له - با 
دحل اطعا م امه اشتراه کل فَمَرَ عليه الل ب ال یا حکیم بن حزام! ایا 

ان حكر 

۵ - على ب نن زيم عَن آبیه عَنِ اٿن بي عُمَیْر عَنْ حَمَاِ عَنِ الْحَلَبِيْ عَن ابي 
عبد الله ا قال: 

له ء عَنِ الوجُل نکر الطعام تب به هَل يجوز لك؟ 
رٹ پت سس 

1 له من اضعا من هل بن زئ وی ماب یر ا قوف 
دامن آبی عَبِْاہ الا قال: ال زرل اشک 


فرمود: آیا (در آن هنگام که نگه می‌داری) کسی جز تو گندم می‌فروشد؟ 

عرض کردم: چیزی که من می‌فروشم حتی به انداز؛ یک قسمت از هزار قسمت هم نیست! 

فرمود: اشکالی ندارد؛ ھماناء یکی از مردان قریشی به نام حکیم بن حزام هنگامی که 
مواد غذایی به مدینه می رسید همه را خریداری می‌کرد» روزی پیامبر 6ه از نزدش عبور 
کرد و فرمود: ای حکیم بن حزام! احتکار مکن. 

۵ حلبی گوید: از امام صادق ا در مورد مردی که مواد غذایی را احتکار می‌کند و 
منتظر می شود تا کمیاب و گران شود. پرسیدم که آیا این کار برایش جایز است؟ 

فرمود: اگر مواد غذایی فراوان است و مردم می‌توانند به راحتی بخرند. اشکالی ندارد؛ 
ولی اگر غذا کم باشد و مردم نتوانند به راحتی خریداری کنند. کراهت دارد که غذا را انبار 
کند و مردم چیزی برای خوردن نداشته باشند. 

۶-ابن قداح گوید: امام صادق ااا 2 فرمود: پیامبر خحدا ی فرمود: 
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اجب موق و الْمُحْتَکِز مَلَعُون. 
۷ عَلِىٌ بن نهیم ن آبیه عناق عَن السکونن عن آبي عباه ئا ا قال: 


2 


233 


الحکرة ة في الخضب آزیغون یما و في اه و لام تلل ام أ فما راد علی 
لین یم في الخضب فصَاحبه ملع و ما راد علی تلا یام في الْمُْر 
ا 


۱ له مِنْ آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن غاد عن اسماعیل بن مهران عَنْ 
حَمًادِبنِ مان قال: ۱ ۱ ۱ 

اب اهل الْمَدِية لاه و خط خی أفْبل اَل موسر * بلط الط 
e‏ 
انوا ال ال 


به کسی که در پی کسب روزی می‌گردد» روزی داده می شود ولی کسی که احتکار کند. 
ملعون است. 
۷ ۔سکونی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 
احتکار در زمان عادی چھل روز است. و در زمان سختی و بلا گرفتاری سه روز است. 
رین گر ات روز وو وان راعش اسان تر ES‏ ات اھر گر 
بیش از سه روز در زمان سختی و گرفتاری احتکار شود نیز احتکار کننده ملعون است. 


[ جند روابت نکته‌دار ] 
۱ -حمّاد بن عثمان گوید: در مدینه گرانی پدید آمده بود و قحط شده بود. تا جایی که 
مرد ثروتمند گندم را با جو مخلوط می‌کرد و می‌خورد. و مقدار اندکی غذا می‌خورد؛ در 
این شرایط امام صادق نت آرد نیکویی داشت که در آغاز سال خریداری کرده بود. 
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7 


کم" موالیه: اشمّر شَعیراً قالط بهذا العام و 00۶۷٦‏ 
۲ مد فد ۹ ی عل تالم یلک لمآ 
ال لی رخافم اوقت السَعْر بالمَدِية کم عندنا ین طعام. 

فال: لت دنا تایفیک آشه کیره 

قال: فلت له: و یش بِالْمَدِينَة طعَام 


0ل ی 


۳ 2 و 


۱ ای واجذ آن ا ا 
وجههّا؛ و كي جب ال نوہ لات موا مو ال تن 


«حاء ۷ 


آن حضرت به یکی از دوستان (غلامان) خود فرمود: برای ما آرد جو بخرو با این 
مخلوط کن یا آنها را بفروش؛ چون ما دوست نمی‌داریم غذای مرغوب و درجه یک 
بخوریم در حالی که مردم غذاهای نامرغوب و درجه پایین می خورند. 

۲ -معتّب گوید: در شرایطی که در مدینه گرانی پدید آمده بودہ امام صادق م به من 
فرمود: جقدر ارد داریم؟ 

عرض کردم: به اندازهُ چندین ماه ارد داریم. 

فرمود: آنها را ببر و بفروش. 

عرض کردم در مدینه» ارد نایاب است. 

فرمود: بفروش. وقتی فروختم فرمود: به طور روزانه» همانند دیگر مردم خریداری کن. 

آن حضرت افزود: ای معتّب! خوراک خانوادۂ مرا نصف گندم ونصف جو قرار بده؛ 
خدا آگاه است که من می‌توانم نان گندم تنها به انان بدهم» ولی دوست دارم که خداوند مرا 
ببیند که برنامه ریزی زندگانی‌ام نیکو است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی AY‏ 


وب سج ۶ دک 


۳ 


گان ا و خسن ا و بام رتا إا ۹ ذرَكَتِ امه آن تغرجها فتییعها و تشتري مَعَ 
55907 


)۹٦( 
َابْ قَضْل شبراء الْجنْطَة و الطعام‎ 
له من شابن عن خمد بمب ناب موب عَن ضر ئن (شخاق‎ 
رف نان سبي قال: سمخث آبا داه الا بقُولَ:‎ 
شراء الحطة يلفي افو شراء الدقیق شئ الْفقَرَوَ شراء الحْبْرِمَحْی.‎ 
ال له لا فمن لخ یز ی د شراء الْحْطة؟‎ 
قال: اك لمَنْ یِفدژو لا یفعل.‎ 


۳ معتب گوید: ابوالحسن تاه با همواره به ما دستور می‌داد که هنگامی که میوه‌ها رسید 


ببریم و بفروشیم و به طور روزانه با مسلمانان خریداری کنیم. 


فضلیت خریدن گندم و آرد 
۱ -عبّاد بن حبیب گوید: از امام صادق :2 شنیدم که می‌فرمود: 
خریدن گندم فقر را می برد و خریدن ارد موجب فقر است. و خریدن نان برکت را 
می برد. 
عرض کردم: خدا عمر شما را طولانی کند! اگر کسی نتواند گندم بخرد چطور؟ 


فرمود: این مطالب در مورد کسی است که بتواند و نخرد. 
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۲ مْعَمد بن خی عن سَلَمَة ن الغطاب عَن غلع بن المتذر الزالِ عَنْ 
محمد بن الیل عن ابی عَبیاللہ ابا قال: 

إا گان عنل دِرْهَم ۾ فاشتر به الجن ِد لمح في الق 

۳ عه من اُضحابتا عَن أَخمَة بن مُحمّد بن خالد عَنْ مُحَكدِ بن عَلِیْ عَنْ 
اه بن لَه ن أي الاح نيال 

َال لی و عدا اف با أب نیج N‏ 
شراء ابقر فعود باه من ار 


۶ 


N: 


(۱۷) 
باب كَرَامَة الجزاف و فضّل الْمُكَالّة 
جلة نآضخاا قن رت ن قصال عَنْ پُونش بن يَعْقُوبَ 
یلا قال: 


۔ 


۲ محمّد بن فضیل گوید: امام صادق ند 2 فرمود: 
مم تس ھتہ در آرد است. 

۳-ابوصباح کنانی گوید: امام صادق :3 به من فرمود: 

ای اباالصباح! خریدن آرد ذلّت است و خریدن گندم عزّت است. و خریدن نان فقر 


است؛ از فقر به خدا پناه می‌بریم. 


امو ہس و 








کتاب معیشت و آداب زندگی سفق 


شاد وم إلى ال 4 سرعة تفاد طعامهم. 

فقال: تکیلون أو تهیلُون؟ 

قالوا: تهیل َا زشول الا يعني الجرّاف. 

ال یلوا و فیا نال اعت یرک 

۷ 490+ يبرع أَحْمَد ِن أي 2 عاش عَنْ أيه عَنْ هاژون بن 
ال عَْ خفص بن عم عن بي عدا اا لإ قال: 

كيا طعَامَكُمْ فإ ركه في الطعامِالّمکیلِ, 

۳ ده ین أضخابنا عَنْ سَهل بن زيا ٍ عَنْ مُحَمّد ن الْحَسَن بن شمون عَنْ 
اه نع لمان عَنْ مسمع فال: 

ال لي و عید اه اڈ9: : یا ابا سَيّارا إِذَاأرَادّتِ الْحَاحِمَةأُنْ تُعْمَل الطعام فمُڑھا 
کل فان البرک فما کیل. 


ےہ 


۱ 


۔ 


قال ول الہ : 


: 


۹ 


گروهی نزد پیامبر 6ه آمدند و از این که آردشان زود تمام می‌شود شکایت کردند. 
حضرت فرمود: آن را با پیمانه کردن می فروشید یا با تخمین زدن؟ 

گفتند: با تخمین زدن (و بدون پیمانه). 

فرمود: پیمانه کنید و تخمین نزنید؛ چون پیمانه کردن برکت بیشتری دارد. 

۲ -حفص بن عمر گوید: امام صادق ا فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 
بے تہ ی 

۳-مسمع گوید: امام صادق ناد 4 به من فرمود: 

ای ابالسیّار! اگر کنیز خواست آرد را درست کند به او بگو پیمانه کند. چون برکت در 
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(1۸A) 
بَابُ لرُوم ما تفع مِنَ الْمُعَامَلاتِ‎ 
اعد ین اضتاینا عن آشمد بن آبي اه عن رو بن عانعن مُحَمّ‎ 
٠ ن عفن ٳشځاق بن ځار نآیيعنا ی دئاق‎ 
شکا رَجْل إِلَی رَسشولِ اللہ 4 الحَرفة.‎ 
فال: انظر یو عا فاشترها ثم بها فما زبخت فيه فان‎ 
على ب نهیم عَنْ آبیه عَن ای عَن السکونیع عَنْ آبي عَبيالل ال قا‎ 
yy دا تظر المبجل في تجار:‎ 
خن مد ناب فضال عَنْ علی بن شجرة عَنْ‎ ۃ٤‎ 
ا 8 قال:‎ 


قال: 


انجام معاملات سودآور 

۱ -اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ناد ل2 فرمود: 

مردی از شغل بازاری خود سود نمی برد از این رو به رسول خدا ا شکایت کرد. 

حضرتش فرمود: در بین کالاها دقت کن و آنها را بخر و بفروش و هر کدام برایت سود 
آور بود همان را ادامه بده. 

۲ ۔سکونی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

اگر مردی مشغول TS‏ خوبی در آن نیافت» تجارت دیگری را پیش بگیرد. 

۳-بشیر نبال گوید: امام صادق ابا فرمود: 


اگر در تجارتی سود کردی, همان را ادامه بده. 
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لے 


١‏ و علي الأشعَرِیٔ عَنْ محم بن عجار خن أَحْمَد بن ار عَنْ خنرو 

بن شمر عنْ ل عروة بن تال عن أي عفرا قال: قال سول اله : 
لا تفن اعد که تاره 2 غارجا من انمض و لا بیغ عاضر اوو النتلْرة 
ررق ال هم من بَعْض. ۱ 

۲ ۔عذّةٌ من أَصْحَابنًا عَنْ سهل بن زیاد و مد خمد بن مُحَمّدٍ عن این محبوب عنْ 
و عَبدِاللِ اا قال: قال: 

کی لا تر ھا لق و لته 

۳ موب عَنْ عبیالو بن با خی الکاهلیع عَن مهال اماب قال: فلت 
ما خد الق 


قال: روحد. 


0 


در استقبال فروشنده 

REE‏ امام باقر لا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

هیچ یک از شما در خارج از شهر به استقبال فروشنده برای تجارت نرود و شهروند 
اجناس صحرانشین را نفروشد چرا که حداوند مسلمانان را از برخی دیگر روزی می‌بخشد. 

۲ -منهال قصاب گوید: امام صادق :2 فرمود: 

به استقبال فروشنده مرو و جنسی را که با تلقّی خریده شده خریداری مکن, و از آن نیز 
نخور. 

۳ -منهال قصال گوید: به حضرتش گفتم: حذ (بیرون رفتن از شهر که) تلقی (به حساب 
می‌آید ) چیست؟ 


فرمود: تا حدود چهارفرسخی شهر. 
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منهال ات پ7 
قال وا :لا »ال سول ال کٹا تھی عَن اي 
قُلْت: و ما حد اي ؟ 


قال. مَا دون عَدوة او رَوْحَة. 
فلت E‏ ا 


ل اہ کات فش بتلق. 


)۷۰ 
بَابُ الشَزط و الْخِيَارِ في الْبَبْع 
بک رر رت ا 


ھ 


2 قَال سَمعْته یمُول: 


۔ 


۴-منهال قصاب گوید: امام صادق ات فرمود: 

تلقی مکن؛ چون رسول خدائَللهُ از تلقی نهی فرموده است. 

عرض کردم: حد تلقی چیست؟ 

فرمود: کمتر از یک حرکت صبحگاهانه با بازگشت عصرانه. 

عرض کردم: این دو چه مقدارند؟ 

وتو فرش 

ابن ابی عمیر گوید: بنابراین: رفتن به فاصلة بیشتر از این حل. تلقی نیست. 


بخش هفتادم 
گذاشتن شرط و خیار (اختیار بر هم زدن) در معامله 
۱ شال بن سنان گوید: از امام صادق پا اق شنیدم که می فرمود: 
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ا ا ا ا هو لا يجو عَلَی الذي اشْترط 
له و الْمُسْلِمُونَ عند شروطهم فیما وافق کاب الله عّوجل. 

,0ھ موب عَن لیب رتا عن آبي عبرا الا قال: 

لوط ِي الحیوان اه ام بلمشتري اشترطاغ نم تشترط إن آخة 3 
الْمَشْتري فیما اشتری حَدَنا قبل لا ام فذلك رٍضا مه فلا شو ٭ط. 


یل له: وم لحَدَتْ؟ 

لت أو قل آز نظر منهاالی ماکان بحرم عليه قل الشراء. 
ا حوب عم ین ۰3۶ 

r‏ عن الول با بھی 0ت و 


7 


و تین قیفوت الط لأ اس ھی E‏ 


هر کس شرط بگذارد که مخالف کتاب خداست (مطالبة) آن برایش جایز نیست . و 
ہی کر و و اگر شرط مسلمانان موافق کتاب 

( 

پ E‏ سر ھک E‏ را اب ؟ 
خواه شرط کرده باشد یا شرط نکرده باشد؛ ولی اگر خریدار تا پی پیش از پایان مدت. سه روز 
کاری در مورد آن کنیز به وجود آورد به معنای ای Es‏ ام ےس 
پس دادن تمام می‌شود. 

گفته شده: این کار(حدث) چیست؟ 

فرمود: این که ر بر آن دست بکشد پا آن را ببوسد یا به عضوی از او بنگرد که پیش از 
خریدن برایش حرام بود. 

۳ ۔ابن سنان گوید: از امام صادق:22 پرسیدم: مردی چهارپا یا برده می خرد و تا یک 
روز یا دو روز برای آن شرط پس دادن می‌کند. ولی آن چهارپا یا برده می‌میرد. یا اتفاقی 
برایش می‌افتد؛ (بیمار شود) ضمانت این بر عھدۂ کیست؟ 
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فقال: علی البایم خی ی 3 نمض الوط تا اة ا نام و َال اتی 
عل و ہی ن ابي یر عَنْ جمیل و ان مُکبر عَنْ ژرازة 


اس 9 


ال سول اف سے 00 
ُلْتَ: الرجل ی شري من الرَْلِ الْمَتَاعٌ نم یدغه ده و یمول: ختی اتيك 


کے 


ر 


ا ملاع له 

ور على اأشعري عن دنق ان ضقوان نا ء عَنْ 
محمد ِن نسم عن آبي عدا !ئا بل قال: قال سول الله 4: 

ايعان بالجیار حتّی یفترقاه و صاحتٍ الْحَيوَان اا 


وت 


فرمود: این دو مورد بر عھدۂ فروشنده است تا پایان سه روز؛ چون پس از سه روز آن 
چیز برای مشتری می‌شود. 

۴ زراره گوید: از امام باقر شنیدم که می فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

خریدار و فروشنده تا وقتی هنوز از یکدیگر جدا نشده‌اند حق بر هم زدن معامله را 
دارند؛ و صاحب حیوان (خریدار) تا سه روز. 

عرض کردم: مردی کالایی را از مردی دیگری می‌خرد. آن گاه آن را نزد او می‌سپارد و 
می‌گوید: پولش را برایت می‌آورم (و این را می‌برم). 

فرمود: اگر تا سه روز پولش را آورد می تواند بگیرد» ولی اگر از سه روز گذشت معامله بر 
هم خورده است. 

۵ ۔محمّد بن مسلم گوید: امام صادق 3 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

خریدار و فروشندہ تا وقتی هنوز از یکدیگر جدا نشده‌اند اختیار بر هم زدن معامله را 
دارند. 


و نیز خریدار حیوان تا سه روز حق بر هم زدن معامله را دارد. 
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یو اد الا قال: 
ا :ما الط في ایا ن؟ 

۳ لا یم لِلَمَشْتَِي. 

قلْت: فما الط في غیر لحََان؟ 

ال ان بالخیّار ما لم بترا فإذا افترقا فلا جيار بعد الرضا مهم 

۷- على ب نن إِْراهِيمَ عَن ايه عَنِ اٿن بي عُمَیْر عَنْ حَمَاِ عن ال عَن ابي 
عَیدالله ا قال: قال: 

یا رجْل اشتّری من رَجُل بَیْعاً فَهُمَا بالخار تّی 

قال: و قال بو وان آبي اشتری أَرضاً ال لها O ERE‏ 
صاحبهّا بدتانین فقال له: ۶ عطيك ورفا کل ديار ءَ عَشَرَةَ راهم فباعه بھا. 


یغترقا فذا افكَرَقا وخت 


۶ فضیل گوید: به امام صادق تاه 2 عرض کردم: شرط در حیوان» جه مدت است؟ 

فرمود: تا سه روز برای مشتری است. 

عرض کردم: در غیر حیوان چطور؟ 

فرمود: خریدار و فروشنده تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‌اند حق بر هم زدن معامله را 
دارند. ولی اگر متفرق شوند پس از رضایت هر دو دیگر حق پس دادن نیست. 

۷۔ حلبی گوید: امام صادق 3 فرمود: 

هر مردی که چیزی را از دیگری بخرد تا وقتی که از یکدیگر جدا نشده‌اند هر دو حق بر 
9 009" دیگر معامله تمام واجب می‌شود. 

هم چنین امام صادق ی فرمود: پدرم زمینی به نام عریض” را خریداری فرمودہ و آن 
را با اختلاف چند دینار دوباره به صاحبش فروخت و فرمود: برای هر دینار ده درهم از تو 
بیشتر می‌گیرم. 
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7 ۶ ےپ وی سوه و ٤‏ 2 1 2 
چو م مہہ Ao‏ یم ا ا | کرو ارم 
1 ی 1 

قال رکوہ 


۸ علي عَنْ اب يه عَنِ ان ابي عُمَیْرِ عَنْ ابي یو عَن محمد بن شیم قَال: 


ا ۱ 

٩‏ میب یام عن الْحَسَنِ ن مُحَمّدِ بن سَمَاعَةً عَْ غَيْر وَاجدِ عَن آبان بن 
مان عن عبد شمان ٹن اَی عداو قال: - ۱ ۱ 
017“ ن جلي اشتری أمَة بشوط و من رجل بزما آز یمین 
ات عه و قذ قط ان علی ٠‏ و کرت الصا 

ال: لیس عَلَی الِّي اشتری ضعان ی یَدضي بشرطه. 


آن گاه به سرعت برخاست و من نیز در پی ایشان رفتم و عرض کردم: پدرجان! چرا به 
سرعت برخاستید؟ 

فرمود: خواستم معامله واجب شود. 

۸-محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر اا شنیدم که می‌فرمود: 

با مردی داد و ستد کردم و فوری برخاستم چند قدم راه رفتم و به جایم برگشتم تا 
مل را لا با اد یکدی وا ره 

۹ ن ای وا کر از امام صادق تاه ی پرسیدم: : مردی کنیزی را 
خریدہ و تا یک روز یا دو روز برای آن حق پس دادن قرار دادہ و تمام پول را هم پرداخته 
است» ولی آن کنیز پیش از پایان این مذت از دنیا می رود ضمانت ای کنیز بر غھد؛ کیست؟ 


فرمود: کسی که خریده است تا زمانی که مذت شرط شده تمام نشود. ضامن نیست. 
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2 ۵ ۵ مس ٩‏ م 


۳ مْحَمَدُ ن یی عَنْ مُحَمّد ب الحْسَیْنِ عَنْ فان عن إِسْحَاق بن عَمَارِ 
e oe‏ 

سال رج و تا ده قال لا رَجُل ملم اختاج الی بیم ذاره فمَشّى ی أيه 
شاآۃ یت ديع رز من آن کون لَِيْرك علی أن تشرط 
لي ان آنا جنک بمنها ی س أن تدایع 

ال لا با ها نی مت ناما 

فلت نها کانث فیها عَلَ كَِیرة فَأَعَذ ال لِمَنْ تکون. 

فقَال: عمش ري ألا ری أن لو اخترقث لکانْث من ماله؟! 

۱ مُحَكَدُ ن یخی عن أَحْمَد ن مُحَمَدٍ عن عَلي بن حَدِیدِ عَنْ جمیل عَنْ 
زار نآبي جففر اند قال: 

قلْ: الرجْل يشتري من الرَجُل الماع مج جو 


2 


قال 


6:1 


ن جاء بنَمَیه فما نة وب لائة یام و إلا فلا بيع له. 


5 


۰ اسحاق بن عمّار گوید: نزد امام صادق یه لا بودم که مردی از آن حضرت پرسید: 
مرد مسلمانی احتیاج به فروش خانەاش پیدا کرده و نزد برادر (مسلمانش) رفته و گفته 
است: این خانه خود را به تو می‌فروشم. و اگر این خانه برای تو باشد بیشتر دوست دارم از 
این که مال جز تو باشد. البته به شرطی به تو می‌فروشم اگر تا سدتت: یک سال کرلک را 
برگرداندم خانه‌ام را پس بدهی. 

حضرت فرمود: اشکالی ندارد. اگر تا یک سال پول را بیاورد خانه را به او پس بدهد. 

گفتم: استفادۂ فراوانی هم در این خانه وجود دارد؛ غله‌اش مال کیست؟ 

فرمود: استفاده‌اش برای خریدار است؛ چنان که اگر آتش بگیرد بر عهدة خریدار است. 

۱ - زراره گوید: به امام باقر عرض کردم: مردی از دیگری متاع (حیوان یا خدمتکار) 
می‌خرد و آن را نزدش می‌گذارد و می‌گوید: بهای آن را برایت می آورم (و این را می‌برم). 

فرمود: اگر از آن وقت تا سه روز دیگر بهای آن را آورد مال او می‌شود وگرنه معامله بر 
هم می خورد. 
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ا بھی عن نکد ون سين من قد بن ترفن مين 
0 بن ڪال عابي ندال لا 

في 71 اشتری ماعا ین ۳۹ و أَوحَبَة عَيْر أله ترك المتاع عنده و لم بفبضه. 
قال: آي عُداٍن شاء الله شرق متام من ما مَن بَکُون؟ 

ال من َال ضاجب المع اي هو في یه خی يفيض لماع و بُخْرِجَة من 
یرجه ین ےت 

۲ میدب ند خی عَنْ اخمد ن مُحَمَد عن الَشاء عَنْ عَبداله بن سنان عَنْ 
یی هه 

عا فی الوقیق لا اکن باعل ابش از تشز مدا و هدک 
ارد لقرو ماب الستة فیس بشن عو 

٤‏ او علی الأشْعَریُ عَن مُحَمّد ن عبد الْجَبًارِ عَنْ على بن اغمان عَنْ 
سعید بن یسار فا قال: 


62۶ 


۲ -عقبة بن خالد گوید: از امام صادق لقا در مورد مردی که متاعی را از دیگری 
بای a‏ سی رن مهس او که ال 
فردا می آیم (و این را می برم)؛ ولی آن دزدیده شده است. ضمانت این بر عھدۂ کیست؟ 

فرمود: مال صاحب اولش است که هنوز در خانەاش است تا آن زمان که خریدار آن را 
بگیرد واز خانه او بیرون 7 ون بیرون برد دیگر خریدار ضامن آن حق است. 

۳ -عبد اه ؛ بن سنان گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

مسوولیّت فروش غلام و کنیز تا سه روز خواهد بود؛ اگر مبتلا به افسردگی زیاد یا پیسی 
بات کته و مامت زک تر اق جات ننک مال شوه وهای مس ان کیک 
سال هیچ مسژولیتی ندارد. 

۴۔ سعید بن یسار گوید: به امام صادق عه م عرض کردم: 
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فلت لاي عَبیافر ظا "خبط ناسا ین أل الشواد و یرهم هم و ريح 
و نها و یب لتا لمجل عَلَى داره أ أزضه بدَلک الما الذي فيه اَفْشل الَذِي 
خد نا شراء وق باع و فص امن مه ده ان هو اء ال یوقت با و 


۔ 


یه آن تیه السرا إن اء اف و لم یا لاحم هو نا شما ری في 


ذلك الشراء. 
قال :ری أنه لک ن لم یفعل, ون جَاءَ لاف َر عَلیْهٍ 
۱۵ رج بے ہک کت 


ابی ۶ 8*8 عجن ذکره یحم 


رت 


فی الرَجَل بشتر ي الشیء الذي ید في یمه و یر حتی تاباس 
YS‏ 


مک 


قال: 


ما با گروهی از روستانشینان و دیگران معاشرت داریم و به آنها چیزی می فروشیم و 
۰ یا ۳۰/ از آنها سود می‌گیریم و گاهی تا یک سال برای پرداخت وجه به آنها مهلت 
می‌دهیم. و خریدار یا سند زمینش را برای ما می‌نویسد که آن را فروخته و پولش را گرفته 
است» ولی به او وعده می‌دهیم که اگر تا مذت قرار داد پول ما را آورد زمین یا خانه‌اش را 
به او پس بدهیم و اگر تا مدت مقرّر پول را نیاورد آن زمین یا خانه برای ما باشد؛ نظر شما در 
این مورد چیست؟ 

فرمود: به نظر من اگر این کار را نکرد زمین یا خانه برای تو خواهد بود. ولی اگر در زمان 
مقرّر پول را آورد آن زمین یا خانه را به او پس بده. 

۵ - راوی گوید: امام صادق ی -با امام کاظم اق - در مورد مردی که چیزی را 
خریداری می‌کند که یک روز خراب می شود و آن را می‌گذارد تا برود پولش را بیاورد. فرمود: 

اگر تا شب پول را آورد(مال اوست) وگرنه معامله بر هم می خورد. 
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. ۳ ال 

شترد ت محولا ات بَشض مه و رنه لد صاحبه تم خن تب آیاما نم 
یف وا 

قا لی: وی اي رن 

یه طعا یه تا فقال و بر ؤل مه تو آن اقضی بتکم مو 
ضاحجِك زقن؟ 


۶ عبدالرحمان بن حجّاج گوید: محملی را خریدم و مقداری از بهای آن را پرداختم و 
آن را نزد صاحبش گذاشتم و پس از چند روز بازگشتم که آن را بگیرم» ولی او گفت: من آن را 
(به دیگری) فروخته‌ام. 

من خندیدم وگفتم: نه» به خدا سوگند! رهایت نمی‌کنم تا تو را به محکمه ببرم. 

گفت: ابوبکر بن عیاش را قبول داری؟ 

گفتم: آری۔ 

نزد ابوبکر رفتیم و جریان را گفتیم و او گفت: دوست داری نظر چه کسی را برایت 
بگویم؟ صاحبت (امام صادق ىالٍد) یا دیگری؟ 


عرض کردم: صاحبم (یعنی امام صادق 3 را. 
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کی ن اشتری شین فجَاء باللعن في ما بهن و ین تلالد یام ول 


ظ080 

۱۷ علع رهم نيو عن اوقلع عن الکو نی عنام 

أن آمیر المُمنینَ اا ا فضی في رجل اشتری گزباً بشوطٍلی نضفب النَھَارِ 
E‏ 

قال: لهد اه قد ضِيَة فاستَوجبه تم یه إن شات فان قَامَهُ في المُوقِ و لَم 


تج 


گفت: من ازآن حضرت شنیدم که فرمود: هر کس چیزی را خرید و از آن لحظه تاسه روز 
صں جار ہی جس بی 

۷۔ سکونی گوید: امام صادق ند 2 فرمود: 

امیر مؤمنان على ہا وت پیراهنی را خرید و تا نیم روز شرطی برای آن 
قرار داد؛ ولی مشتری پیدا شد که به او سود می داد و قصد فروش آن را کرد این گونه حکم 
فرمود: شاهد بیاورد که (فروشنده) به این معامله راضی شده و معامله واجب شده است. 
آن گاه اگر حواست آن را بفروشد. پس اگر آن را در بازار گذاشت و کسی نخرید.(معامله) بر او 


واجب شده است. 


بخش هفتاد و یکم 
کسی که حیوانی را بخرد و از شیر آن بخورد و بخواهد آنرا پس بدهد 
حلبی گوید: امام صادق ّا در مورد مردی که گوسفندی را خرید و تا سه روز نگاه 
داشت سپس ان را پس داد. فرمود: 
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قال: ان گان في لت اتلد ال ام یس شرت لها ود میا د مداد ون لیکن 
لها لب فليس عليه شیم 

على ؛ ن راهيم عن آبیه عَن ان آبي عُمَیْر عَنْ حاو عَن ای عَن آبي 
عَبِْاللِ ان مثله. 


(VY) 
اب إِذَّا اختلف الْبَائِعُ و الْمُشتري‎ 
اک‎ 


9 بخ ال رل نی وی وق ات ی 
قال. الول ؤل بیع مق ینکن الشیء 0+0۳۲" 


اگر در آن سه روز شیرش را خورده است باید سه مد (غذا یا شیر) با آن پس بدهد» ولی 


اگر شیر نداشته است» چیزی بر عھدۂ مشتری نیست. 


بخش هفتاد و دوم 
اختلاف نظر بین خریدار و فروشنده 
۱ - راوی گوید: امام صادق ی در مورد مردی که چیزی را می‌فروشد. ولی مشتری 
می‌گوید: قیمتی که تمام کرده‌ايم چنین است. یعنی کمتر از قیمتی که فروشنده می‌گوید. 
فرمود: 
کلام فروشنده درست است به شرطی که سوگند یاد کند؛ هرگاه چیز فروخته شده به 
طور صحیح و سالم باقی باشد. 
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۲ -محمد بر بح خی عَنْ مُحمد بن أَحْمَدَ عن الْحْسَیْن بن عَم ِن يزيد عَنْ بيه 


٤ 


عَنْ ابی عبُدالله ا قال: قال رَسول “+۶ 
إا الا ران صَدَقًا بورك لَهُمَا فَإذَا کنبا و خانا لم بُبَارَڈ لَهُمَا وَ هُمَا بالخیار ما 


لم برق فان اختلفا فاتقزل قول رَبٌ السلعة از یتتازکا 


(VT) 
اب بَبٔع الثمار و شرَائها‎ 
خی عَْ أَحْمَد بی مُحَمَدٍ عن اج عن تَغلبة عن بر‎ ِ CER ۱ 
لت یا عقر ا عن الرطبة باع قَطعَة أو قطعتین او لا قطعات.‎ 
۳ھ"‎ 
لکوت الوا عن باه هم فجَعل یول:لابأش ہو‎ 


بد قال: 


۰ 


۲ - یزید گوید: امام صادق ناد ڑ فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
ورزر عرش تاک وه رات 
بویا و انت کنیل بر کی بد انا داده کی قرفو دق طرف کا وق که از یکلا گر دا 
نشده‌اند اختیار بر هم زدن معامله را دارند و اگر اختلاف پیدا کردند یا باید به نظر صاحب 


کالا عمل کنند یا آن معامله را رها نمایند. 


بخش هفتاد و سوم 
خرید و فروش میوه‌ها 
۱ ۔بُرید گوید: از امام صادق :3 در مورد پونجه پرسیدم که محصول یک بار یا دو بار یا 
هبار مدش ان ف 


فرمود: اشکالی ندارد. 
من از این قبیل پرسش را تکرار کردم. آن حضرت فرمود: اشکالی ندارد. 
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موه 


فلت [ 4 اَسْلَحَك الله ایخیاء ین کنرة ما مال و قوّله لا باس به 
قدو غلا هل کل 

قلطم سمغوا خَدِیث زشول او في ال ؟ 

ثم ال کی کل فسکت. ارت شحمد بع مشیم آن بسا آبا 
جِثقر ا عَْ قول سول اله في نحل ۱ 
ل جرا خحرح سول اشد 6 سیم ضوضاء ال ما هدا 

فقيل له با يع الاش بالل ققد ال العام 

فقال 4: مد وا فلا شترا ال العاع حى یطلعفیه سء و لَم بُحَرن 
۲۔ على ب ِن براهيم عَنْ ايه عن ان اي عُمَیْرِ عَنْ خماد بن عُنْمَانَ عن الب 


6:1 


قال: 


عرض کردم: خداوند کارهای شما را اصلاح نماید! اطرافیان ما تمام اینھا را حرام می‌دانند 

فرمود: گمان می‌کنم حدیث رسول خدا به را در مورد درحت خرما شنیده‌اند؟ 

در این حال مردی بین من و آن حضرت حایل شد و حضرتش سکوت فرمود. از این رو 
به محمّد بن مسلم گفتم: در مورد حدیث رسول خدا کا در مورد درخت خرماء از امام 
باقر ی پپرسد. 

آن حضرت فرمود: رسول خدا ٤‏ بیرون رفت وسر وصدابی شنید وپرسید: چه خبر 
است؟ 

گفتند: مردم درخت خرما می‌خرند» ولی هنوز خرما نداده است. 

آن حضرت فرمود: مردم اگر درخت خرما را خریدند تا میوہ نداده است خریداری 
نکنند؛ ولی آن حضرت. این کار را حرام نکرد. 


۲ -حلبی گوید: 
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یل ابو باه اد عَنْ شرا ما اكم و الشمار ثلاث منین أَو زیم سنین. 

٦‏ 9 88ے ےت 
یک دق بت رک ےت نی بل لا باس. 

7 رر عن الرَجَلٍ ب رع ا الْمْسََاة ی ی ی 

ا قد ان ختصموا في لك ی سول اللہ لاڈ فکاثا درون یک فلا راهم 
تشرد اشرما ھام نتفای خی تلآ و عون و ینز 
ڏک من أجل خضومتهم. 

٣۔الْحْسَیْنُ‏ بْنْ مُحَۂ من میب مُحَمٍَّ عن لسن بن عَلِي وال 


از امام صادق ا در مورد خریدن درخت خرماء. و انگور و میوه‌ها برای مذت سه یا 
چهار سال پرسیده شد. 

شود ا اوه اگ گرید اگ اہ سال سو لا مور ثال اه اش ود 
ولی اگر میوة یک سال را خریدی باید صبر کنی تا میوه برسد اما اگر پیش از آن که برسد. 
برای مدت سه سال خریذاری کنی اشکال ندارد. 

از حضرتش در مورد مردی پرسیده شد که میوۀ کال را خرید ولی تمام میوه‌های آن 
نون خراباشد. 

فرمود: در چنین موردی نزد رسول دا شکایت آوردند. پیوسته در این مورد 
سین کت قوس لا اهلگ ی که اناھ تر شوت وود کی در 
آنها را از این کار بازداشت: ولی آن را حرام نفرمودہ تنها به خاطر خصومت آنها این کار را کرد. 

۳ -حسن بن علی وشا گوید: 
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الت الزضا اد هل يجُو بيع ال إا خمل. 

فقال: َجُو ر یمه حتّی بَزْهُو 

:و ما اهر ول فدال؟ 

قال: بَحْمَرّوَ بر و شب دلك. 

٤‏ محمد بن إِسمَاعبل عَن الفضل بن شاذان َن ان اي مر غن رنميفل 


لت لاب َال انا ا ا اس تافو الو انی ال 
من تفر اؤ أَكترَأَو اْیذق من النَحْل. 

قلث: جع قدا بیع الستتَیُن. 

ال لا تاش 

یت کیہ عظیج 


از امام رضاط ا پرسیدم: آیا فروش درخت خرمایی که بار دار شده است. جایز است؟ 

اتید قرو ا وق شا کت سای انت 

عرض کردم: قربانت گردم! رشد آن یعنی چه؟ 

فرمود: یعنی سرخ» یا زرد یا ہی شود. 

۴-ربعی گوید: به امام صادق ّا عرض کردم: من درخت خرمایی در بصرہ دارم. آن را 
می‌فروشم و قیمتی را میگویم و به اندازۂ یک کر از خرما یا بیشتر از آن یا شاخه‌های آن را 
اکا کم 

ارتا کان نات 

عرض کردم: قربانت گردم! فروش محصول در سال چطور است؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: قربانت گردم! این کار نزد ما درست نیست! 

فرمود: اگر تواین‌ر امی‌گویی, درواقع رسول خداعٌ این ر احلال دانست.ولی آنها به یکدیگر 
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9ٰ۶ 0 
7 کے ی عَنْ مُحَمّد بن الْحُسَيْن عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَقُوبَ بن شعیّب 
: قال ابو عَبْداش (2: 


و 
دا کات الْحَائط فيه نما تا فا ات ان يها جمیعاً 

حمید ن ی 0" من پشمایل نی لقضل فا 
سل ابا عدا 281 بيع ام ول أن تدرك. 

کی ٛ ی له عله ق أارکٹ فم دک له حال 

۷ عة من أشخابنا عَن أَحْمَد بن مُحَمٌّد بن ال عَنْ عنمان ِن عیسی عَنْ 
سَمَاعَة قال: 

لته عَن تا بقع مره هل بضلخ شراژها قبل أن برج مَلهَا؟ 


ظلم کردند. از این رو فرمود: میوه» تا نرسد (و از آفات در امان نماند) قابل فروش 

۵ - یعقوب بن شعیب گوید: امام صادق ای فرمود: اگر میوه‌های گوناگونی در یک باغ 
باشد و برخی رسیده و برحی نرسیده باشند. فروش تمام آن میوه‌ها اشکال ندارد. 

۶ - اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق :ای در مورد فروش میوه نارس سوال کردم. 

فرمود: اگر در آن زمین درختی که میوه‌اش رسیده است وجود دارد. فروش تمام میوه‌ها 
حلال است . 

۷-سماعه گوید: از حضرتش در مورد معاملۀ میوه پرسیدم که آیا حریدن آن پیش از 


شکوفه دادن جایز است؟ 
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فقال: لاء إلا آن يَشتري مَعها شَیناً غَيْرَمَا رط ابفلا فیقول: ا شري ملک مَذِہ 
الط و ها ال و هذا السَجَر با و کَذَاء فان لَمْ تُخْر زح ره کان رأش ال 
المُشْتَري في الرطبة و البق 

و اله نورق الّجَر هل یطخ شرا لات حرطات زیخ عَرَطَاتِ؟ 

ال رت الورَق في جر فاشتر فيه ما شنت من حرْطة. 

۸ محمد ن یخی عن أَحْمد بن مَك ناسین ِن سيد نایم ن 
مُحَمّد الْجَؤْهَرِيٌ عَنْ عَلِيْ بن آبي حَمْرَة قال: 

سالب ابا عَبْداللِ 181 ال عَنْ رجل اشتری بُستاناً فيه تخل و شجر مه ما فَذ أَطعم و 
بن کا بطم 

ال لاب بوذا گان فيه ما قأطَم 

قال: و هن وجل اشتری بُستانا یه تخل یس فيه یر بش رأخضر؟ 

فقال: لاء حتی بَڑھُو 


فرمود: نه» مگر آن که چیزی جز آن اعم از یونجه یا سبزی با آن بفروشد. پس بگوید این 
یونجه و این درخت خرما و این درختان را به این قیمت به تو می‌فروشم. ولی اگر میوه 
آشکار نشده باشد» اصل مال مشتری همان یونجه و سبزی خواهد بود. 

هم‌چنین در مورد خریدن برگ درخت برای سه یا چهار بار دستچین کردۂ درخت؛ پرسیدم. 

فرمود: اگر برگ را بر درخت دیدی ای آن را می‌خواهی خریداری کن. 

۸-علی بن ابی حمزه گوید: از امام صادق ما پرسیدم: مردی بستانی را خریده است که 
درحت خرما و درختان دیگری نیز در آن هست و بعضی میوه‌اش رسیده و برخی نرسیده است. 

فرمود: اگر میوه رسیده داشته باشد اشکالی ندارد. 

هم چنین در مورد مردی پرسیدم که بستانی را خریده است که درختان خرمایی دارد 
ولی هنوز نرسیده‌اند. 

فرمود: نه (جایز نیست) تا آن گاه که دگرگون شوند. 
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۰۵ 
قلتَ: و ما الرَھُو؟ 


٩‏ - 2 بن د 


خی عَنْ مُحَمَّ بنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفوَانَ بن خی عَنْ یَْقُوبَ 
یت 

سَألْت آبا بدا ا و فك :عطي بل له و 
ال ٦‏ گئ۶ٌ۷۳۷ 9 "۳*۳" 1 


۳۹ ما تشتطيع أن عطي و E‏ هن ا 
6 جعلت فدالا لا سی اله يَعْلمْ من نيه ذَلِك. 


مہم ر 


- او٥‎ 8 


قال: شخ که هلف 


على ؛ نن [براهيم عَنْ آبیه عَن ئن ابي عُمَیْر عَنْ ماد عَنِ الب عَنْ 
بی بدا ا قال: 


عرض کردم: یعنی چطور شوند؟ 
فرمود: یعنی رنگ بگیرند. 
۹ - یعقوب بن شعیب گوید: به امام صادق عه 


ی عرض کردم: به مردی که میوہ دارد 
بیست دینار می پردازم و با او شرط می‌کنم اگر میوه‌ات رسید به همین قیمت که پرداختم 


برای من است که اگر خواستم برمی‌دارم ولی اگر نخواستم آن را پس می‌دهم 
فرمود: هر چه قدر می‌توانی به او بپرداز ولی شرط مکن 
عرض کردم قربانت گردم! قیمت نمی‌گذارد. ولی خداوند نیت او را می داند 


۱ -حلبی گوید: 
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۷ 


ال في وج قال لاخر: بغيي مره تیک هدا الدِي فیها بفیزین ین تفر اؤ 
0 ما شاء فبَاعة. 


و قال: ہے ھت 092 ۴ کا قرط ات الک از 
شر فلا یضلخ. و لیب و الب مثل ذلك 


۱ عة من آضخابنّا عن سهْل بن زیا دٍ عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمَدِ بن آبي تضر عَنْ 


رہ 


سألث ابا عَدالل اقا بیع ال ستتین 
:لاپاس بو 

قُلْتَ: فَالرٌطبَةُ یکا هذه الجر و کذا و كا جره بَمْدھا. 
اللا باس به. 

م قال: قد کان آبی ا بیغ الْجتَاءَ کا و کذا خوطة 


مردی به مردی دیگر گفت: محصول آیندۂ این درخت خرمایت را در مقابل دو قفیز 
خرما یا کمتر یا کا من بفروش؛ او نیز فروخت. 

امام صادق بش فرمود: اشکالی ندارد. 

و فرمود: و خرمای نرسیده (یا شکوفه) که بر یک درخت خرما باشند. فروش 
همه‌اش به صورت یکجا مانعی ندارد. ولی اگر خرمای سال پیش بر آن است و شکوفه (یا 
خرمای کال) جدید نیز بر آن درعت هست. فروش همگی با هم جایز نیست؛ مسأل 
کون و انگ جم اک 

۱ ۔معاویة بن میسرہ گوید: از امام صادق ال در مورد فروش محصول خرمای دو سال 
پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: فروش یک بار دستچین یا دو بار یا پیشتر از محصول یونجه چه صورتی دارد؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

آن گاه فرمود: پدرم بزرگوارم اا یک یا چند دستچین از محصول حناء را می‌فروخت. 
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لاد عن بش بآ ند کل ِ اه 
من باع تخل ق لح فانمرة لیم لا أن :ٍ 0 فی وتو لا 


لك 
إنزاھیم عَن ايه عَن ان آپي عُمير عَنْ حَمَاڊ عَن الْحَلييْ عَنْ آبي 
عَبْدالل اج و فی شراء الَثمَرَة. 


اون و بشرانها. 

6 - محمد بن بخ یی خن اش بن قد بن جیتی عن شحو ن یی عَنْ 
نایم ميت قال مير امین الا َنْ باع تخل قد 
ان فتْمَرَتة بان | ال آن راک 

تم قال ی 121 8: قضی به سول اف 

۵ عَلِی بن راهم عن بیو عن (شماعیل ئن مار عن یوش س قال: 


۲ - یحیی بن ابی علا گوید: امام صادق اڑا فرمود: هر کس درخت خرمایی را که 
باردار شده است بفروشد میوه‌اش برای خود اوست» مگر آن که شرط شود میوه‌اش برای 
خریدار باشد؛ این حکم را رسول خدا ا فرمود. 

حلبی گوید: امام صادق نی در مورد خریدن میوہ فرمود: 
اگر به حذی برسد که سود داشته باشد» خریدنش اشکالی ندارد. 
۴ -غیاث بن ابراهيم گوید: امام صادق لب می‌فرماید: امیر مؤمنان علی 3 فرمود: 
هر کس درخت خرمایی را که باردار کرده و تعمیر نموده است. بفروشد. میوه‌اش برای 
فروشنده است. مگر آن که خریدار شرط کند که میوه برای او باشد. 
آن گاه حضرت علی لال فرمود: این حکم رسول خداءٍ است 


۵ -یونس گوید: 
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تسیر ول ال 4# «لا بیع حَاضِر لاهن الوا و میم أضتَاف الْقَلاتِ 
فا خملث من ری ی الشوق قلا وڙ ان رٹ وت 
نی أن یه ابو Tl‏ تاا مئ تشیل م مَدِينَة إلى مد 


و عن انراهيم 
الکر خر 1 

از هل تبث وت وخ با 
وکذا در ما وال فی تمر فطل اي شترا ي اه ین زين برنج و 
لم يکن نهدي و لا قبضه مني. 

قال. فقال: لا باس بذلک. لیس قَذ گان ضمن لک اْنْمَت؟ 


۔ 


قال: فالریخ له 


به تفسیر فرمایش رسول خدائِلهُ که می‌فرماید: «شهروند نباید برای‌روستایی (یا 
صحرانشین) محصولش را بفروشد» ئن است: بازاریان نمی‌توانند میوه‌ها و تمام 
محصولاتی را که از روستاها به بازار شهر آورده می‌شود - برای روستاییان به مردم 
بفروشند؛ بلکه باید همان‌هایی را که از روستاها آورده‌اندبفروشند. ولی کسی که از شهری 
E‏ ہے مت ارت بت 

۶ -ابراهیم کرخی گوید: به امام صادق :2 عرض کردم: من به مردی درخت خرما را 
در ازای قیمت معیّنی فروختم. و درخت مامت ت که آن را با سود به مرد دیگری 
فروخت که هنوز پول مرا نداده. 

فرمود: اشکالی ندارد. مگر پرداخت بهای تو را نپذیرفته بود؟ 

عرض کردم: چرا؟ 

فرمود: بنابراین سودش مال خود اوست. 
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۱۷ محمد بن با ME‏ ی وف 


ین 


7 ف۶" اَل ری رآ يشرط المبتاع. 


با« 


سا عن الکزم کی بول فا 
قَال: إ٤‏ عَقَدَ و صار عُرُوقا 


(V٤) 
بات شراء الطْعام و تنعه‎ 


وا مه رر 


۱ له ین آضخابنا عَؿ أحمَ بن مُحَمَدٍ عن عُنْمَانَ بن عیسی عَنْ سَمَاعَة ال 


گھو ۔ ےم کے ري ره 


له عَنْ شراء ء الطعام معا کال اؤ ورن هل بلح شوه بغی کی ولا وژن. 


۷ -عقبة بن خالد گوید: امام صادق ند 3 فرمود: رسول خدا ٤ا‏ حکم فرمود که موه 
درخت خرمایی که فروشنده آن را دارای بار کرده برای فروشنده است مگر در صورتی که 
شرط شود که برای مشتری باشد. 

۸ -عمّار بن موسی گوید: از امام صادق اا در مورد درحت انگور پرسیدم که چه 
وقت فروشش حلال می‌شود؟ 


فرمود: هنگامی که برسد و پرمیوہ شود. 


بخش هفتاد و چهارم 
خرید و فروش آرد 
۱ -سماعه گوید: از حضرتش در مورد خریدن آرد که پیمانه با وزن می‌شود پرسیدم که 
آیا جایز است بدون وزن یا پیمانه کردن خریداری شود؟ 
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فقال: اما نٹ تا لا في عام قد ایل آز وزن یر مهرب فلا باس 


اد لت اشقریته و لم له از ترذ کانالمشتري الال فَذ ده یل از ورن 
َقلْتَ: ند الب اي ات نید ھا کذار ا تھے کیت از وژنك فلا 


مر ڪن ڪاو نع بیدا 
ال بی لعل یکم عم ی تن 


e‏ له ذلك. 


2700۳ 7 تین أخعڌ بن مُحمو عَْ علي نن حدیدٍ عن جمیل بن 
دزاج ابی تام ٹا 
في الول ب ری العام م یهت أن مضه 


فرمود: اگر از کسی که آرد را پیمانه یا وزن کردہ است خریداری شود و به او سود داده 
شود اشکالی ندارد که بدون پیمانه یا وزن کشی مجدد خریداری کنی به شرطی که مشتری 
اول آن را وزن یا پیمانه کرده باشد و هنگام معامله نیز بگویی: من این مقدار به تو سود 
می‌دهم و پیمانه و وزن تو را قبول دارم اشکالی ندارد. 

۲ حلبی گوید: از امام صادق ا در مورد مردی که آرد را می خرید سپس می‌فروخت 
پیش از آن که آن را پیمانه کند پرسیدم. 

فرمود: این کار جایز نیست. 

۳ -جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ای در مورد مردی آرد را می خرید و پیش از 
آن که تحویل بگیرد می‌فروخت (پرسیدم). 
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ال لابأش. و کل رل امشتري من نه و کی 

قل: لاباس [ بذیک ]. 

۶ -علی : ن راهن یه يآ يي شتير ن ناو تس اللي َر 
بي عاش اد 

90 0“ ثُمٌإِكٌ صَاحِبَه قال 
تی بتع مي هَڏا ال الاخر بغَيْر کل »ق فيه مثل ما فی الآحَر اي 


و سی 
انتعته 


ال لا یَضلم لا آن یکیل. 


و قال: ماکان ین طعام سَمَیْتَ فيه كياد فاته لا َل مُجازفة هذا ما یکره مِنْ 


۵ ميد ن زياد عَنِ الحَسَن بن مُحَمّد بن سَمَاعَةً عَنْ غَيْر وَاحدِ عن بان بن 
عثمَان عن عبّدِ الرحمانِ بن ابي عبّدِاللِ قال: 


فرمود: اشکالی ندارد. 

هم چنین پرسیدہ شد: آیا مرد می تواند خریدار را از جانب خود. برای گرفتن و پیمانه 
کردن آن وکیل کند؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۴ حلبی گوید: از امام صادق اا 127 آرد را که پیمانه‌ اش 
معلوم بود خریده سپس آن شخص به مشتری می‌گوید: این عدل آرد دیگر را بدون پیمانه 


کردن از من خریداری کن چون هم وزن همان است که خریدی. 

فرمود: جز با پیمانه کردنء جایز نیست. 

هم چنین فرمود: آردی را که با پیمانه کردن فروخته می شود نمی توان با تخمین زدن 
معامله کرد؛ این نوع فروش آرد کراهت دارد. 

دسا مان ای مدان کرت 








۴۲ فروع کافی ج / ۵ 


سالث آبا عتداشه اٹل ءَ عن رَجُلِ عليه رز من طغام فَاشْتری کر من زج آخحر 
فال للرجل: انطلق فاستوف کر 

قال: لا باس به. 

٦‏ 0 44 عَنْ مُحَمَّدِ بن الخسَین عَنْ صَفَْاد پُن يَخْبّی عَنْ ٍشحاق 
ِن ار عن آبي مارد قال ۱ 

TT‏ 1 و ایح فی آخره فاشال 

:احرج و تن ول ول أعْطنيه بكَيْلك. 

فقَال: اذا منك فلیّش به باش. 


از امام صادق تاه ی پرسیدم: : مردی هفتصد وبیست صاع آرد بدھکار بود او از دیگری 
همین مقدار حریداری کرد و به طلبکارش گفت: برو طلبت را از فلانی بگیر. 
فرمود: اشکالی ندارد. 

۶ ابی العطارد گوید: به امام صادق لا عرض کردم: من آرد را می‌خرم و در ابتدای آن 
ضرر می‌کنم و آخرش سود می‌برم؛ از دوستم می‌خواهم که در هر کر فلان مقدار برایم 
تخفیف بدهد. 

فرمود: اين خیری ندارد؛ اما به طور کلی برایت تخفیف بدهد. 

گفتم: اگر تخفیف بدهد بیش از ضرر من است. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: یک یا دو کر( ۷۲۰صاع) برمی دارم و مردی گوید: با پیمانة خودت به من بده. 
فرمود: اگر تو را امین می داند اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۴۴۰۳ 


وم م هم 


اري ع عبد اك نی عفرو فال 
لك لأبي عناق لا : آشتري العام له و مهي من قذ شهد الیل اما 


۵ و و ره 


له فيي فیفو مول: بغنیه فابيعة ی اه بذک الیل الِّي کل 


قالّ: لاباس. 

ےن راهيم عَن اید عَن ان و 

لت لاي عدا اد اشتری ول تین در کل کُر یم مقلوم يفص ال 
و یه بل أن کال لام 

۳ 


ج ہت 


۷-عبدالملک بن عمرو گوید: به امام صادق ابا عرض کردم: من آرد را می خرم و آن را 
ا حرش هو داجس اھت ای کا اس که فراع 
خودم پیمانه کرده‌ام همان شاهد میگوید: این را به من بفروش. من نیز بر اساس همان 
پیمانه که برای خودم انجام دادم آن را به او می‌فروشم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۸ جمیل گوید: به امام صادق ای عرض کردم: مردی در خرمن گندم را می‌خرد. و هر 
کزی (۷۲۰صاع) را قیمتی مشخص قرار می‌دهند؛ و پیش از آن که آرد را پیمانه کند 
می‌فروشد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

اسان مدا کر یله 








۳۴ فروع کافی ج / ۵ 


سَأَلْت آبا َال ال ن موم یذشلون انیت : 3 رون العام فیتساومون بها 
تم يري جل مهم یلته 3 ی هم ما ییون من الطعام یو صاحتٍ 
لام هر اي بقلم و : نے ام 

ال لاس ماأراشم إل 5 قذ هرر 

قل: ان صاحب الطعَام یذ و كيالا یله لا و لا أجراء کور ا تا 


رگم و 


قال: لا باس ما لَمْ یَکنْ شیم يڙ غاط. 


( ۷۵ 
َابْ الؤّجُلِ تشتري الطقام فد ہ۔ ںی 4 و سفژه قل انْ د ر ےے۔ 2ھ 


افو ت رآ خن شن خفن 
آپی عَبداللِ اد 


از امام صادق 3 پرسیدم: گروهی با کشتی می‌روند تا آرد گندمی خریداری کنند و 
همان جا معامله نمایند. یکی از آنها ارد را می خرد و انها از او درخواست می‌کنند و هر چه 
قدر می‌خواهند به آنان تحویل دهد آیا صاحب آرد همان کسی است که به آنها تحویل داده 
و پول را گرفته است؟ 

فرمود: اشکالی ندارد؛ به نظر من آنها فقط با او شریک بوده‌اند. 

عرض کردم: صاحب آردهاء پیمانه‌گری را فرا می‌خواند و آن را پیمانه می‌کند. و ما نیز 
کسانی داریم که پیمانه می‌کنند و گاهی بیشتر و گاهی کمتر است. 

تر تا رُکی مق ان تیش ماه درا ان تاشت تگال داد 


1 4 2 هه ح ًہ ۳ یڈ 
مردی آرد می خرد و پیش از تحویل گرفتن» قیمت تغییر می‌کند 
حلبی گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵ 


لك و قد ام الا تقض 7 
قال: إن کات یرماع و کات نما له سره و إن كان 


عضا و تر بغضا و لم یسم غر قلم له غر یمه اي ی فيو ماکان 


ےہ 
و دي 


نما اخذ 


۲ تل تہ آي مر قن ملق ييقنبافه ‏ 


ی دتم ۶۶۹۹۶7 ہہ مش 
فقال: ان کان یوم اشتر ےت له ما بھی و ِن کان إِنّمَا شترا و لم 
0 
مھت تی قال: 


از امام صادق لب پرسیدم: مردی آرد را از دیگران به چند درهم خریداری کرد و نصف 
آن را تحویل گرفته و نیمی تد کر را باقی گذاشت» آن گاه آمد و مشاهده کرد که آنها کم 
فروخته شده‌اند. 

فرمود: اگر روزی که آن را فروخته قیمتش را معیّن نکرده است. می تواند ارزش همان 
روزی را که برای بردن بقیّه مراجعه است دریافت کند. 

۲ - جمیل گوید: از امام صادق 1 پرسیدم: مردی آرد خریداری کرده و قیمت هر که 
(۷۲۰صاع) آن را نیز مشخص کردهاند؛ ولی فنروشنه شمام با بخشی از آرد را برداشته 
و گفته: فقط ان چه برداشتی مال توست. 

فرمود: اگر در روز خرید. قیمت را مشخص کرده‌اند می تواند همان قیمت را پس بگیرد. 
ولی اگر قسمتی را برداشته و بقیه را نبرده است و قیمت را نیز معیّن نکرده‌انده قیمت همان 
روز مراجعه را می‌گیرد. 

۳-محمّد بن یحبی گوید: 








۴۶ فروع کافی ج / ۵ 


07 ِن الْحَسَن ای آبي محَمد لا د: رجل استاجر آجیر یفمل له نآ 

و جَعَل بُطیه طعاما و قطنا و عَيْرَ لك تم تير ر الطعَامُ و امن من سغره 

ا قصان أو زادة سس له بسغر یوم أَعَطاء أ بسغر یوم 
نامت ۳ 


2 


(۷۲٦( 
بَابْ فْضّل الیل و الْمَوَازینِ‎ 
کے ےےے۔ بے ٹک‎ 


محمّدبن حسن به امام حسن عسکری نی نوشت: مردی اجیری گرفته که ساختمان 
دیگری را بسازد» و آرد و گندم و چیزهای کٹ به او می داد و قیمت آرد وگندم نسبت 
سیر اھ زگرہ اھ شیم ام ا ےھ سان ات تھا 
قیمت فعلی؟ 

حضرت مرقوم فرمود: ان شاء الله قیمت همان روزی را که خریداری کرده بود 
سا کا 

آن حضرت. هم چنین در پاسخ این سؤال که مردی به او تمام قیمت آرد را می پردازدہ 
سپس قیمت تغییر می‌کند؛ مرقوم فرمود: می تواند قیمتِ همان روزی را که آرد را پرداخته 


است بگیرد. 


> بخش هفتاد و ششم 
فضیلت پیمانه و ترازوها 
۱ -علی بن عطیه گوید: 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۷ 


سَألْت آبا عَبدافو اا :نا شري الطعامَ م ین السَفُنِ تم كيه فيَْيدٌ 

فقال لی: و ریما نقص عَلَيْکُمْ؟ 

ات 

قال: فاذا تم دون عَلَیْكُم. 

:لا 

ڈرو بن |شمّاعیل عن الْتَضْلِ بن ادان عن ابن آبي عمیر عَنْ عَبْدٍ 
اخمانِ بن الْحَجًاج قال: 

ES‏ 4 عَنْ فصول الیو المَوَازِين. 

فقال: ٍذا لم ین د تعَدیا فلا باس. 

۳ محمد ٿن خی عَن مُحَمَّد بن الْحُسَیْن عَنْ عَِي بن الحکم عَن العَلام بن 
رَزین عن آبي عَبْدِالل 291 ا قال: 


به امام صادق بای عرض کردم: ما از کشتی‌های باری آرد خریداری می‌کنيم» ولی پس از 
آن که پیمانه می‌کنيم متوجه می‌شویم بیش از آن مقدار است. 

فرمود: گاهی هم ممکن است کمتر از مقدار باشد؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: اگر کمتر باشد آیا کمبود را جبران می‌کنند؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۲ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق ا در مورد زیادی‌های پیمانه و ترازو 
پرسیدم. 

فرمود: اگر ضرر رساندن به حساب نیاید. اشکالی ندارد. 


۳-علاء بن رزین گوید: 








۴۸ فروع کافی ج / ۵ 
فلث له يآ علی کن فیفرض عَلي الطعام فبفُولَ: قد بت طعاما من 
ا ماف له اھر بك فی الْكْر ذا و کذا فا أخرجه نظَؤث إِلَیْہ 


۰و و 


کا ون کیو ده وان لم يکن من حاجتی تا 
قال: هه المُراوَضة لا با بِھا. 


فلث: ول ه:اغرل منه خدیین گر جک بکیله فیزید و یش وا 
الف ما بريد لی هم. 

اد هی لك 

م قال :اي بت مب از سلاماً قابا نا طعاماًقراد علینا بییتازین فقتنا 


قال: د نعم فَرَدَدنًا عَلَيْه 


فلت رمک الا تفتيني بأد لزید لي و آنت تردها قَذ عیمت اد دنل کا 


کج 


به امام صادق 3 ری رم من ا ز کنار شخصی عبور می‌کنم و آرد را برای فروش به 
من عرضه می‌کند و می‌گوید: ارد مورد نیازت را به دست آورده‌ای من می‌گویم: ومن ات 
برای هر کر( ۰صاع) این مقدار به تو سود می می‌دهم. . وقتی انها را می‌آورد. اگر به آن نیاز 

فرمود: این مراوضه است. پس اشکالی ندارد. 

عرض کردم: من به او می‌گویم: من کر یا کم‌تر یا بیشت با پیمانة خودش از ان می‌کاهد و 
گاهی کم و زیادی رخ می‌دهد و بیشتر اوقات نیز زیادی وزن می‌کند. این زیادی مال کیست؟ 

فرمود: برای توست. 

آن گاه فرمود: من معتّب یا سلام را فرستادم برایمان آرد خریداری کرد و به اندازه دو 
دینار اضافی داده بود. ما ان را پیمانه کردیم و به صاحبش نیز گفتیم و آن را به خانوادمان 
دادیم خوردند. 

عرض کردم: صاحبش را می‌شناختی؟ 

فرمود: آری و اضافی را باز گرداندیم (یا پول آن را دادیم). 

عرض کردم: خداوند رحمتش را شامل حال تو کند! آیا فتوای شما به من این است که 
زیادی برای من است. و خودت آن را باز می‌گردانی و آن را برای فروشنده می‌دانی؟ 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۴۱۹ 


٤ 


قال: تَعَمْء | نما دك غلط لاس لا الذي بعتا به نم 


أو تشعة. 


ن ذلك تمان ة دراهم 


2 


م قل: و کي أَعد عليه الکیق. 


2 


۴ ا 5 تى عن أَحْمَدَ بن مخ عَن مُحَمّد بن إِسمَاعیل عَنْ حَتَانِ ال 
نت جالساً عند آبي لها فقال له ع ال نات انا نرق الات 
زقاقه یسب لا قَصَانْ فیه لمکان ار 


اق 
فقال: إِنْ ان رید رک قلاباس راز 


کا ن يزيد و لا یفص فلا تَفربه. 


)۷۷( 
ا سو یت لطعام فیط بَعضها ببخض 


۱ - 2 ەيچ 9 


ن الْحْسَيْنٍ عَنْ عَلي ن الحکم عن الَلاء عَنْ 
ند بن لم ن رما 9 


فرمود: اری! این اشتباه مردم است. چون چیزی که ما خریدیم تنها ۸یا *درهم (یا 
دینار) ارزش داشت. 

آن گاه فرمود: ولی من کیل را برای 5 می‌شمارم. 

۴ حنان گوید: خدمت امام صدق ی نشسته بود که معمّر روغن فروش گفت: ما روغن 
را در ظرفی خریداری می‌کنيم و به خاطر وزن ظرف مقداری برای‌مان کمتر حساب می‌شود 

حضرت فرمود: اگر گاهی کم و گاهی زیادتر می شود اشکالی ندارد ولی اگر همیشه 
اضافه می‌آید و کم نمی شود نزدیک آن مشو. 


< بخش هفتاد و هفتم 


مردی چند نوع آرد دارد و برخی با برخی دیگر مخلوط می‌نماید 








۴۲۰ فروع کافی ج / ۵ 


2 له شیل عن العام يطغض خض و بعص بوذ ین بخض. 

قال: إا ریا جمیما فلا باس ما لم یلید لد 

 ۲‏ علي بن راهيم عن ايه عن ابن ابي عُمَيْر عَنْ حَمّادٍ عن الحَلبن عَنْ 
آبي اه لا قال: 

اه ء ن ال يکو عند لوان من طعام اجب و سفرهما شَئء ادها 
زین ار يلما جییعا یه ما بيغر قاج 

ال لا بضلح ا 29 بعش به افو یه 

وی ا توم 

سل آبا عبداشر 81 عن اجه َشْتري طعاماً کون أَحْسَنَ TE‏ 
ین رآ بیش ود 


فقال: اٍن ان بَْعاً لا يُصْلِحُۂ الا دک لاه ھا کر آن بیش فیه 
را دبس وان و نما بعش به امین فلا سل 


از امام (باقر اا یا صادق 4 ) در مورد چند نوع آرد که با یکدیگر مخلوط شده‌اند و 
برخی از دیگری مرغوبترند پرسیده شد. 

فرمود: اگر تمام آردها دیده می‌شوند و مشخص هستند به شرط این که آردهای 
999890 ی 

۲ حلبی گوید: : از امام صادق فتاه ا پرسیدم: : مردی دو نوع آرد که قیمتی هر دو یکی است 
ولی یکی از دیگری مرغوب‌تر است. او آنها را مخلوط می‌کند وبه یک قیمت می‌فروشد . 

یب وب رو ا تو 

۳-حلبی گوید: از امام صادق ّا پرسیدم: مردی آرد مرغوبی را بی‌آن که زیادی 
بخواهد می خرد. 

فرمود: اگر خرید وفروش است چه این جایز نیست وزیادی اشکالی ندارد وگرنه غش 
مسلمانان است وجایز نیست. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۲ 


(VA) 
بَابُ َه لا لح الب ال بمکیال لب‎ 

| على ب ٿن ابراهيم عن آبیه عَنِ این ابي عُمَیْر عَنْ حمادٍ عَنِ ال عَن آبي 
عبد الله اا قال: 

sS 

۲ هحم بن يَحْبّی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ بۂ عض أضحابه عن بان عَن مُحَمٍَ 
حَي عن آبي بيا یل قال: 

لا جل لال أن تبیغ بضاع وى صاع أل اجره قِل رل یستاچر 
جال فیکیل ‏ هب یی لیکو أَضْفَر من مد السُوقی و لو قال هذا أَضْفَر من 


2 
° 


مد لوق لیذ به و له یل ذا 1 و بَجْعل فی آمانته. 
و ال لا بَضلم إلا مد ود و اما ِهذه مت 


بخش هفتاد و هشتم 
خر بد قرو وپ بسا و ترازوی مرسوم شهر 
۱-حلبی گوید : امام صادق ناد فرمود: 

فقط با صاع و پیمانه مرسوم 0 خرید وفروش کرد. 

۲ -حلبی گوید: امام صادق بان فرمود: 

انسان فقط باید با صاع و پیمانه مرسوم شهر خرید وفروش کند. چرا که انسان گاهی 
شتربانی را اجیر می‌کند وبا پیمانه خود پیمانه می‌کند شاید کمتر از پیمانه بازار باشد واگر 
بگوید این کمتر از پیمانه بازار است و آن را تحویل نگیرد ولی در عهده او امانت می‌ماند. 


وفرمود: جز با یک پیمانه خرید وفروش جایز نیست وامینان نیز این گونه هستند. 








۴۲۳ فروع کافی ج / ۵ 


ا یخی عن e‏ 


ا رو سر ره یندب 


)۷۹( 
باب السَلَم في الطخام 
۱ حر ہے تو 
نهیم عَن آبي عياف ال ا قال: قال أمیز الْمُزْمِنینَ 
1 تحت 


۳ -سعد بن سعد گوید: از امام کاظم 3 در مورد گروهی که پیمانه‌های گندم را کوچک 
می‌گیرند و با آن فروش می‌کنند پرسیدم. 


فرمود: اینان کسانی هستند که اجناس مردم را کاهش می‌دهند. 


بخش هفتاد و نهم 
مت من 
۱ -غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق لا فرمود: 
امیر مؤمنان على نی فرمود: 
اشکالی ندارد که انسان گندمی را به پیمانه‌ای معلوم تا زمانی معیّن؛ پیش خرید کند؛ 


بدون آن که خرمنکوبی شود یا درو گردد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی err‏ 


بہت ےت و 

عَنْ مُحَمَدِ الَحَلِىٌ قال: 

4 عن المٌلم فی الام بکیّل مغلوم ای أجل معلوم. 

قال: لا باس به. 

۳ تخل رن هي نی عن بيان نیز ة عَنْ عّاله يِن سنا قال: 

سل آبا نداش 81 عن الجُل أيَضلح له لشیم في الطعام علدرجلي لش 
هزغ ولا متام لیوا نع ابا شترا فَوَفَا؟ 

قال. إا مه إلى أجل مسَمّی فلا باس به. 

فلت ریت اد آزفني عضا و عجز عن بغض یسح آن اذ لباقي رش مایی؟ 

ال تم ماس ذلك. 

٥ ٤‏ ج۰ بى عن أَحْمَد بن مُحَمَد عَنْ علی بن امن عَن ابن مُشكانَ 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَالِدٍ قال: 


۲ محمّد حلبی گوید: از امام صادق ی در مورد پیش خرید گندم. با پیمانەای معیّن 
تا زمانی معلوم شود پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۳ _عبداللّه بن سنان گوید: از امام صادق ا در مورد مردی پرسیدم: آیا جایز است که 
گندم را از مردی پیش خرید کند که نه کشتزاری دارد و نه گندم و نه حیوانی؛ ولی هنگامی 
که زمان تحویل دادن گندم می رسد می‌تواند خریداری و پرداخت نماید؟ 

فرمود: اگر پرداعت آن را تا زمان مشخصّی ضمانت کند. اشکال ندارد. 

عرض کردم: به نظر شما اگر مقداری را بپردازد و مقداری را نتواند بپردازده آیا جایز 
است که از اصل مالم در ازای بقیه بگیرم؟ 

فرمود: آری. چه کار خوبی است! 

۴ سلیمان بن خالد گوید: 








۳۴ 20ص29( 


در <<« 

فلْْ: قله ی ما قبض من الطْعَام يْضوف. 

دو تنعل ینت رن زلف 

خی تر سی 

۵ مد هد أَخمد ن مُحَمَ و عله : ن راهيم عَنْ أيه جویعاً عن 
و خفاوعن لین 

سَأَلْتُ ابا عتدالله ال ِ سر تی 


٦ 


‫َ 


از امام صادق کيا ا پرسیدم: : مردی محصول را پیش خرید می‌کند و مقداری از گندم تعیین 
شده را تحویل می‌گیرد و بقیه را به او نمی پردازند و صاحب گندم پول او را پس می‌دهد. 

فرمود: می تواند بگیرد» حلال است. 

عرض کردم: همین شخص گندم‌هایی را که گرفته است می‌فروشد و دو برابر قیمت 
خرید. می‌فروشد. 

فرمود: اگر این کار را هم کرده است» حلال است. 

هم چنین در مورد مردی پرسیدم که کشتزار (گندم) یا درخت خرما را پیش خرید می‌کند. 

فرمود: با قیمت معیّن و تا زمان معیّن خریداری می‌کند. 

۵۔ حلبی گوید: از امام صادق ناب در مورد مردی پرسیدم که به او پولی را پرداخته‌ام و 
گندم را پیش حرید کرده‌ام؛ و هنگامی که زمان تحویل گندم می رسد پول مراپس داده است 
و می‌گوید: خودت گندم بخر و حقّت را بردار. 








کتاب معیشت و آداب زندگی e‏ 
قال: ارزی ان وّلی ذلك غیْرّك و تقوم مَعَةُ ختی تقبض الذي لك و لا تتوّلی انت 


شیر 


2 


۰ محم عَنِ ان بي عُمَير عن أبانِ بن عنمان عَن بض أَصْحَابنًا عَنْ 
بي عاش اد 
کی رل بطق یل عم فول یش عندی 


۳ 


ا م رت 


سال مرج ول تن مود 7ت0 نَا جک 
عم و وج له درا و گاعآو اکا تا ا 
امت 


2 


فرمود: به نظر من همان شخص. شخصی دیگر را وکیل کند و تو نیز با آن شخص بروید 
تا حقت را بگیری, و خودت خریداری مکن. 

۶۔ یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق ی در مورد مردی پرسیدم که گندم را در 
مقابل پول معیّنی پیش خرید می‌کند و زمان مشخ را نیز قرار می‌دهند؛ آن گاہ زمان 
تحویل گندم می رسد و میگوید: من گندم ندارم اما ببین قیمت گندمی که از من پیش 
خرید کرده‌ای چفدر است» و بهای آن را از من بستان. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۷-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق:3 در مورد مردی پرسیدم که پول معیّنی را 
داده و گندم را پیش خرید کرده است. ولی وقتی زمان مقّر فرا می رسد آن فروشنده گندم 
ندارد. ولی اسب‌ها. کالاها وبردگانی دارد؛ آیا برای خریدار حلال است که از آن چیزها به 


جای گندمش بردارد؟ 
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قال: عم يسمي گذا و گذا بِکذا و کا صَاعاً 

۸ حْمَيدٌ بن زاو عن الْحَسَن بن مُحَمّد بن سَمَاعَةً عَنْ َير واج عَن بان ن 
غُنْمَانَ عَنْ يَغْقُوبَ بن شعیّب و عَبَيْدِ بن زُرَارَة قالا: 

سالا ایا عدا اد عن رجل باع طعاما بذزاهم إِلّی أجل فلا بل ذلك الاجل 
کی 

ال لا باس به اما ان بها ما شا 

۹۔خْمَیْدٌ عن اٿن سَمَاعَةً عَنْ عير قاجدٍ عَن بان عن عَبّد الزإخمانِ بن ابي 
ال قال: 

سالث با عَثدالِ 81 ادن رَجُلِ شلف دََامِم في طعام فَحَل الَدِي له قفارم 
له بدراهیم. 

ال اشر طَعَاماً و اشتوف حَم. هل ری به باس 


فرمود: آری. هر چیزی را در مقابل تعداد معیّنی پیمانه» قیمت گذاری کرده و برمی‌دارد. 

۸-یعقوب بن شعیب و عبید بن زراره گویند: از امام صادق ملا در مورد مردی 
پرسیدیم که گندم معیّنی را به مبلغ معیّنی تا زمان مشخص می‌فروشد و هنگامی که زمان 
تحویل پول می‌رسد آن را مطالبه می‌کند. فروشنده می‌گوید: پول ندارم. ولی به جای پول. 
گندم از من بگیر. 

فرمود: اشکالی ندارد» حق او همان پول اوست. و هر چیزی می‌خواهد می‌تواند با آن 
خریداری کند. 

٩‏ - عبدالرحمان بن ابی عبداللہ گوید: از امام صادق الا اق پرسیدم: مردی مقداری گندم 
را پیش خرید و پولش را می‌پردازد. ولی با رسیدن زمان تحویل گندم. فروشنده پولها را 


پس می فرستد و می‌گوید: گندم بخر و حقّت را بردار؛ آیا به نظر شما این کار اشکالی دارد؟ 
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ان می ن ام یه وت تین تشد جیا 
عَنِ اٿن بي مرن حماو عَنِ لین تال 

سل ابو عیاش انا عن رجل ا ۰ ۰ 
عير إلى أجل مُسمی و كان الذي یه الْجِلْطَة و لمیر لا یر علی أن ن يَفَضِيَة 


جميع لذي ل ال 

سل ضاچب الق أن یذ ضف العام أو لته ال من ذلك او آختر 
ا مال ما بي من الطعام راهم 

قال: لا باس و الرغفران بِسیم فيه رل داهم في عشرین مق مالا اه ا 
دک اؤ ات 

ال لا باس إن لم در اي عليه اقرا أن بخطی بیع ماله لیذ 
نف حَقه اؤ لَه او تیه و یذ راس مال ما بقی من حفه. 


فرمود: شخص دیگری با او باشد تا گندم را بگیرد به او بدهد. 
۔ حلبی گوید: از امام صادق ی در مورد مردی پرسیده شد که پنج گندم یا جو را تا 

زمان معیّن پیش خرید کرده است. و کسی که باید گندم یا جو را بپردازد نتوانسته است تمام 
آن را تحویل بدهد. از این رو از خریدار تقاضا می‌کند که نصف محصول پیش خرید شده 
با یا کمتر یا بیشتر از آن را بگیرد و بهایی را که برای باقی‌مانده پرداخته است دریافت کند. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

نیز در مورد مردی که بیست مثقال زعفران پا کمتر و بیشتر را پیش خرید کند پرسیده شد. 

فرمود: اشکالی ندارد. اگر کسی که باید زعفران را تحویل بدهد» نتواند همه آن را 
تحویل بدهد. نصف یا یک سوّم یا یک ششم آن را تحویل بدهد و پولی را که در ازای بقيّه 


داده بود» پس بدهد. 
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7ج ان هی یه و شح | ْ ِنخاعیل 2 e‏ 
و و کم 
05ر 
بت ال بی خسن لٹا ا لرل بل في اب ے 
گی کا اس E‏ 


۔ 


قَال: نعَمْ 


)۸۰( 
باب الْعَاوضَةِ في الطّغام 
۱ ده ین أَصْحَابًا عَنْ سل بن زياد و مب مُحَمَدِ عَنِ اب محبوب عَنْ 
شام ن سالم عن ابی عدا 381 ال ۱ ت٭8 


۱ خالد بن حجاج گوید: امام صادق لب در مورد مردی که گندم روستای مشخصی 
را خریده است پرسیده شد. (فرمود:) 

اگر شرط نکرده باشد که گندم محل مشخصی باشد. می‌تواند از هر جایی که خواست 
به او تحویل بدهد. 

۲ ۔ حسن بن علی بن فصال گوید: طی نامه‌ای به حضرت اباالحسن نی نوشتم: مردی 
گندم را از من پیش خرید کردہ است. ولی وقتی زمان مقرّر فرا وو تہ ندارم 
قیمت ان را حساب کرده به خریدار می‌پردازم. 

فرمود: آری (درست است). 


بخش هشتادم 
عوض کردن گندم (معامله گندم به گندم) 
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سل عن ار بيع الرجُل الطْعَام کار اوح ناد تا ما بَاعَه 
ولآ غُذْ مي مکان کل قفیز حِلطة ففین من شعبرِ ی تستوفي ما نمض 


قال: لا يَصْلحٌ لان ال الشعبر من الحنّطة و لكِنْ یرد عَليْهِ الدرَاهِم بجسّاب 
کک 


د 

ْلَه و اس راساپراس لا یراد واج مِنهمَا علی الاخر. 

۳ على ب نهیم عَن ايه عَن ان آبي مرن حَكَاد بن عُنْمَانَ عَن ال 
٦‏ 7 ان کن 
ذلك. 


از امام صادق به پرسیدہ شد: مردی که چندین کر( ۷۲۰ پیمانہ) گندم را فروخته است 
E e‏ ماندة گندم دو 
برابر جو دریافت کن. 

د: صحیح نیست؛ چون اصل جو نیز گندم است؛ ولی به جای این کار هر چه قدر 

3 پولش را پس بدهد. 

۲ - راوی گوید: امام صادق نی فرمود: گندم و جو سر به سر است. و نمی‌توان یکی را 
بیش از دیگری داد. 

۳ -حلبی گوید: امام صادق اع فرمود: نمی ٹوان در ازای گندم؛ دو برابر جو معامله کرد 
01 








۵ / فروع کافی ج‎ e 


o 
او‎ 
سس‎ ۷ 
3 
1 
a 


ال لا اھت اد نع ا ید الشعير بالجنطة. 
٤‏ خی عن أَحْمَد بن مَك عَن عُنَمَاكَ ن جیسی عَنْ سَمَاعَةً 
کر العبر 

قال: 7 و" و الدقيق. 

فقال: إِذَا کاّا سَوَاء فلا بَا 

۵ ضبن تی َؿ خمد بن حي و عة ین آضخایا عَ مل بن زا د 
0 


ها 


از حضرتش در مورد مردی که گندم می خرد ولی می بیند فروشنده غیر از جو ندارد؛ آیا 
می تواند دو برای مقدار گندمی را که خریده است جو دریافت کند؟! 

فرمود: نه» همانا اصل گندم و جو یکی است؛ و علی ی همواره جو را به ازای گندم 
حساب می‌کرد. 

۴ -سماعه گوید: از حضرتش در مورد معامله گندم و جو پرسیدم. 

فرمود: اگر یک اندازه باشند. اشکالی ندارد. 

و نیز در مورد گندم و آرد پرسیدم؛ همین پاسخ را داد. 

۵ - عبدالرحمان بن ابی عبدالّه به امام صادق لا عرض کردم: آیا می‌توان در مقابل 
گندم دو برابر جو گرفت؟ 

فرمود: معاملۀ آنها جز مثل به مثل به یک اندازہء جایز نیست. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۷ 


۳1 


تم قال: تالم زا ال نْطة. 
۱ - على ب ےر را ےرک 
بی عَبِاللہ ان 


سم 


فی ول ال اه بغني رة نک ای ف زین من غر أ اقل مِنْ 
لك زر سمي ما شام فبَاعَه 


َقَالَ: لابا ہو 

اه اھ له وَاحتَة لا باس به. ماه أل بلط تفر انعتیق 
لب فلا ضلخ و لیب الب مثل ذلك. 

ا وی او ور و 

فلت لے بصیر : احث أن شال با عدا الا غ ول الال قوصرتین 


ا 


فیهما د ہد نات مُشقق 
قال: فَمَالَهُ ابو بصیر عَنْ ذلك فقال اج2: کو 


۶ ۔ حلبی گوید: امام صادق اا در مورد مردی پرسیدم که به سا این 
محصول خرمایت را که بر درخت است. در ازای دو قفیز خرما یا کمتر یا بی بیشتر از آن (که 
مقدار کم یا زیاد را هم معلوم کردہ است) بفروش؛ او نیز فروخت. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

هم چئین: افزود: خرمای رسیده و نارس از یک درحت. اشکالی نداردء ولی اگر 
خرمای کهنه با خرمای نارس مخلوط شود درست نیست کشمش و انگور (درخت انگور) 

۷ سیف تمّار گوید: به ابابصیر عرض کردم: دوست دارم از امام صادق ال در مورد 
مردی بپرسی که دو سبد خرمای نارس پخته شده را با یک سبد خرمای رسیده (و هسته 
جدا کرده) عوض کرده است. 

ابوبصیر نیز از آن حضرت پرسیده و امام اا 3 فرمود: این مکروه است. 
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فقال بو َصیر: و لِم بُكرَہ؟ 

فقال: کا علیْ بن آبي طالب + لد یکره أن يبيل وشقاً من فر موی 
TT‏ کک 

تا 

ال و 


تایرشن کرو زرکرو ات 

فرمود: علی بن ابی طالب 1 خوش نمی‌داشت که یک بار خرمای مدینه را با دو بار 
عمای یی عون مایا اش کا آن کی مب ہم تج وت نان است که 
علیع اب جم مرک تپ رت 

۸ ۔عبدالله د بن سنان گوید: از امام صادق ا پا شنیدم که می فرمود: 

علی 3 خوش نمی داشت که یک بار از خرمای خیبر را با دو بار از خرمای مدینه 
عوض کند. به این دلیل که خرمای خیبر بهتر بود. 

٩‏ محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر ءال عرض کردم: در مورد معاملة گندم با قاووت 
چه می‌فرمایید؟ 

فرمود: اگر به یک اندازه باشند. اشکالی ندارد. 


عرض کردم: گندم در اثر نان پختن بیشتر می‌شود. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۳٣۳‏ 


ما ایس لته 

قلثْ: بلی. 

قال: هذا بذا. 

و قال: إا اف الان فلس ینبم ابید 

۰ -عدَة من آضخابتا عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ عَنِ الحُسَینِ بن سَعید عَنْ جییل 
عن مُحَمّد ن مُشلم و زاره عن آبي جغفر الا قال: 

الط اقيق ملا بل و الشویق بویت ملا مث و لیر بالْحلطَة لا 
0010 ۹۹9 

۱ محمد ِن یخی عن أَحْمَد ِن مُحَمَدِ عن عَلي ِن الْحَكَم عَن الْعَلاِ عَنْ 
مُحَمّد بن مُشلم عن آبي عفر اند قال: 


ت۲ E‏ عط صَاحِبَه لكل 
:له ˆ 


فرمود: آیا برای او زحمت ندارد؟ 

فرمود: این به آن (به یک اندازه معامله شود). 

حضرتش افزود: اگر دو چیز (هم جنس) با یکدیگر تفاوت دارند. ولی به یک اندازه 
دست به دست شوند اشکالی ندارد. 

٠۔محمّد‏ بن مسلم و زراره گویند: امام باقر ام فرمود: 

اگر گندم را با آرد مثل به مثل (به یک مقدار) قاووت را با قاووت به یک انداره, و جو را با 
با او قرار می‌گذارد که برای هر ده رطل گندم. دوازده رطل آرد بدهد؟ 

فرمود: نه ( جایز نیست). 








۴۴ فروع کافی ج / ۵ 


:لبیل يدقع السُشیم إلى سار و یَضمَن له لكل صاع E‏ 
قال: لا 
کا براهيم عَن آبیه عَنِ این آبي عُمَیْر عَنْ حتٌادِ عن الب عَنْ 
بی عیاش الا فَالَ: 

لا تضاح تفر البابش بالرطَبِ من آجل أ E‏ 
تیش تقَصَ و لا یضلخ الشییر بالحنطة إلا واجداً بواج 

و قال: الیل يَجُري مَجْری وَاجِداً و یکره قَفِير لوز بقفیزین و قفیژ تفر 
رین و لکن کا حطر بصاعین من تفر و ضا کا این من پیب ول 
اختلف هذا و لاک لاب نو حسن و ھُو ری في الطعام و لاه مَجُرى 
واحدا از قال: لا باس بمَعَاوضة الْمَتَاع ما لم بَكُنْ كيل از وزد. 


کے 


عرض 2 حر روغن ا کسی کے می‌گذارد در مقابل هر 

فرمود: نه (جایز نیست). 

۲ ۔ حلبی گوید: امام صادق 3 فرمود: 

نمی توان خرمای خشک را در مقابل رطب (تازہ) به خاطر این که آن خشک و این تازہ 
مگر به طور دانه دانه (یعنی به یک اندازه) معاوضه کرد. 

هم چنین فرمود: پیمانه باید یکسان باشد. و نمی‌توان دو قفیز را در مقابل یک قفیز 
گرفت. و دو قفیز خرما را در مقابل یک قفیز دریافت کرد؛ اما یک پیمانه گندم را می‌توان با 
دو پیمانه خرما معامله کرد و یک پیمانه خرما را با دو پیمانه کشمش معاوضه نمود و اگر 
این با میوۂ خشک اختلاف داشته باشد نیز خوب است. و در گندم و میوه نیز یکسان است. 
(و شاید فرمود:) معاوضهة دو کالا که طریق اندازه‌گیری‌شان با وزن کردن یا با پیمانه کردن 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۷ 


۳ عِذَةٌ من أَصْحَابنًا عن سهل بن زياد و احمَد بْنِ مُحَمَدٍ عن ان مَخبُوب 
َْ لدب جرير عن بي ي الرٌٍیع الشَامِیٔ قال: 
ره یو باه ا قفیز لوز بقفیزین من لوز و قَبزَ مر بقفیزین من تفر 


2 


٤‏ ده ین آضخابتا عَنْ سهل بن زبَاد جو اف تکرب 
الب سِنَانِ قال: 


سال آبا عَبْداللہ اا ءَ عن رجل اسلف وجلاً زیتا عَلی آن یاخذ منه سفن 

الا ضلخ. 

٥‏ ۔ الْحْسَیْنُ ن مُحَمَیٍ عن معلّی بن مُحَمّدٍ عَن الوَشَاءِ عَنْ عبیاشو بن ستان 
قال: سمغث ابا بشما یو 

لات ي رل إشلاف السَمْنِ بالبّتِ ي و لا الزّیْتٍ بالسمٌن. 

۱۹ اين یوب عن ابی E Ol‏ 

ک2 براه اا عن انب بالرییب. 


۳ ۔ابوربیع شامی گوید: امام صادق لا از معامله یک قفیز با دو قفیز از آنء و از معامله 
یک قفیز خرما با دو قفیز از آن کراهت داشت. 

۴ - عبد ال بن سنان گوید: از امام صادق ابا الا پرسیدم: مردی که روغن زیتون به 
دیگری می‌دهد که در مقابل در آینده از او سرشیر بگیرد. 

فرمود: جایز نیست. 

۵ -عبدالّه بن سنان گوید: از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: 

جایز نیست کسی سرشیر را با دادن روغن پیش خرید کند. یا روغن را با دادن سرشیر 
پیش خرید نماید. 

۶ -سماعه گوید: از امام صادق نی در مورد معاوضه انگور با کشمش پرسیده شد. 








۴۳۶ فروع کج /۵ 


فلث: و تن الژیب. ‏ 

N‏ خی آخر بهذا الاشناد قال: 

۸ محمد ب ټځټى عَن أَحْمَد بن گر عَنِ ان موب عَن حال عن ابي 
لزیم تال ۰ 

فلت لابي عَبدالل :ما تری في تفر و امسر الا خر مثلا بل 

قُلْتُ: فلختم و الْعَصِير ملا بیثل. 


فرمود: جایز نیست مگر مثل به مثل (یکسان) معاوضه شود. 

فرمود: آن هم باید یکسان باشد. 

۷ در روایت دیگری آمدہ است: حضرتش فرمود: 

اگر دو چیز را که در کیفیت با یکدیگر اختلاف دارند یکسان و دست به دست معامله 
کنند, اشکالی ندارد. 

۸ - ابوربیع گوید: به امام صادق اا عرض کردم: نظر شما در مورد معامله خرمای 
رسیده با خرمای نارس سرخ به طور یکسان چیست؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: در مورد خرمای فشرده جطور؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۴۳۷ 


(A1) 
بَابُ الْمُعَاوَضَة في الْحَيَوَانِ و الثيَاب و غَيْرِ ذَلِكَ‎ 
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۱-علی ب ن ٳنراهيم عن یه عَنِ ان آبي مرو مب إشماعيل عَنِ الَضْلِ 
بن شاذاق عَنْ صَفَوَانَ بن یَحبی و ان آبي غُعَيْرٍ عَنْ جيل عَنْ رُرَارَة عَنْ 
آبي جَغفَر اف قَال: 

لیر بالبَعِبرَینِ و الدب .بالات کو سا اس بو بأش. 

1 له من أَصْحَاہتا عن خمد بن مُحَمّد عَن آبي عَبٍیاللہ لزق رَفَعَةُ عن 
و ال 


سل آبا عَبدالل ال بقع ربالاب الْمبْسشوطة وا گت تا شم 
الاب 
بخش هشتاد و یکم 


معاملة حیوان » لباس و چیزهای دیگر 
۱ - زراره گوید: امام باقر 3 فرمود: معاملۀ یک شتر در مقابل دو شتر» و یک اسب در 
گا کو سم یر ی ات ناه 
۲ عبدالرحمان بن ابی عبداللّه گوید: 
از امام صادق :2 در مورد فروش پارچهة پشمی در مقابل لباس که پارچه پشمی از لباس 
سنگین‌تر است پرسیدم. 
ERE‏ 








۳۳۸ فروع کافی ج / ۵ 


۳ محمد ین تین غاب من علي ن لمع با نع 

سا ابا ندال ا ا عن ابد پات ن و لد بِالْعَبْدٍ و الدراهیم. 

قال لا باس باْحَیوانِ كل دب 

۽ و علی الأشْعَریٔ عَن الْحَسَنِ بن علي لوف عَنْ مانب عیسی عَنْ 

سعیٍ سار قال: 

سالث آبا عتدالله 1ل عن البّعیربالعیرین یدب و نس 

فقال: لہ ای( ادا 07 جذعین أؤ تين . 

ا لت علی ابید 

بی رر ابي نجران عنْ عاصم کس دوہ 
بن قيس عن آبي جغفر ان: 

لايع رَاجِلَةً الا بعشرة علاقیح من لاد جَمَل في قابل. 


یک رامین انس تھا کو ام ساف ا ناسک ا 
مقابل دو غلام و نیز یک غلام در مقابل یک غلام دیگر به همراه مقداری پول پرسیدم. 

فرمود: تمام حیوانات را می توان به طور نقد فروخت. 

۴ سعید بن یسار گوید: در مورد فروش یک شتر در مقابل دو شتر به طور نقد یا نسیه 
پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. اگر از سن و سالش سخن به میان آمده است. آن گاه به من دستور 
داد وبه صورت نسیه قرارداد نوشتم. 

۵-محمّد بن قیس گوید: امام باقر فرمود: 


نمی توان یک شتر بارکش را پیش فروش کرد که در آیندہ دہ جنین شتر را بگیرد. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۳۹ 


۳ ا ٍ عن مُعَلَی بن مُحَمَدِ ء عَمَنْ ذکره عن بان عن مُحَمَدٍ عَنْ 
۱ 
ماکان من طعام مُختلفب اژ متاع از شيء من الاشیّاء بتفاضل فلا باس ببیْچه 
ین بل یبد اما نظرةٌ فلا تضلح. 
۷ اک( 
اوه ا کر لحم بالْحَيرَان. 


2 ۵ هم م 


۸ محمد ن یی و غَيرَه عن محمد بن اخم عن یوبن وح عَن الع 
بن عامر عَنْ اود : ن الحَُصَیْنِ عَنْ منضور قال: 
" اه عن شاو الشَاتین تا 


ہے ے 


ال لاب س ما لم کن کیا از 


۶ محمّد گوید: امام صادق ند فرمود: 

اگر گندم گوناگون. یا کالا یا چیز دیگری که با یکدیگر متفاوت‌اند به طور مثل به مثل 
(یکسان) و به صورت نقدی فروخته شود ندارد.ولی غیر نقدی» جایز نیست. 

۷-غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق تلا فرمود: 

ام دوه ار E O‏ سرت ژد کرام دش 

۸ -منصور گوید: از حضرتش در مورد فروش یک گوسفند در برابر دو گوسفند و فروش 
یک تخم مرغ در برابر دو تخم مرغ پرسیدم. 


فرمود: فروش این گونه چیزی که فروش آن با پیمانه یا وزن کردن نیست. اشکالی ندارد. 








۴۴۰ فروع کافی ج / ۵ 


۹ حُمَيد ِن زياد ن الْحَسَنِ بن مُحَكّد عَْ جِغفَر بن مَاعَةً عَنْأََانِ بن 
مان عَنْ إِسمَاعیل بن الْقَضْلِ فَالَ: 

ال آبا اه ند عن َجُل قال لِرَجُلٍ اذغ اي غنمک و لك تكن معي 
فا ولد أَبدَلْتُ لک ِن شفت نها بد گورها ا ذکورها بانانها 


2 


فقال: ان ذَِك فغل مَکْرُو إلا آن ییا بغد ما تلد و بعَرَنَھا. 


(AY) 
کو ہہ و‎ 
ومع ی لب و دلب پیج كيف ینت شنت بدا بید و لا بش بد ول‎ 


تخل النشیکه: 


۔اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق نی پرسیدم: مردی به دیگری گفت: گوسفند 

و شترت را به من بده که با من باشد و هنگامی که زابید اگر بخواهی به جای نرہ مادہہ یا به 
جای ماده نر به تو خواهم داد. 

فرمود: چنین کاری مکروه است. مگر آن که بچّه متولد شده باشد و آن را پس از 
مشخص کردن معاوضه کند. 


بخش هشتاد و دوم 
برخی از معاملات جنس به جنس 
۱ علی بن ابراهیم از راویان خود نقل می‌کند که حضرتش فرمود: طلا در ازای طلا و 
نقره در ازای نقره به طوری که هر دو یک وزن باشند و عیار یکی از آنها بهتر از دیگری نباشد 
وت کرا را طاکر غ رای کش گرم که پراش سا فان کال کا 
شرطی که نقدی باشد. ولی نسیه جایز نیست. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۴۱ 


7 سے کت عَدّد او غیر لك ید 


وال وی ماش وش نیم قشل عى ننف کب یک أذ 


2 
سے 


وزنبَزن تلف أضل ما کال فلا بات به نان بواجد دای ولک ستة 4 
لقن تلف أضل ما ون یش به باش ان پاد 20 وك تنا 
و عاکیل ہما وزد فلا باس په یداد و نمی جییعاً لاش به و ما عد دا ول 


يکل و لم ون فلا باس به نان پواجدٍ یداد ر 
و قال: إِذَا كان له وَاجداً و ان اختلف ٴ٦‏ ٗی۰ نونج 
ہت 


0 


و ما عد او لم 4 ی کال و ژ بما یوت دا ید و نَسِينَةُ جمیعا لا 
او لو 


طلا و نقره را می توان با چیزی جز خودشان. خواہ با پیمانه یا وزن کردن یا شمردن یا 
موارد دیگر فروخته شود. می توان به طور نقدی یا نسیه عوض کرد و اشکالی ندارد. 

چیزی که پیمانه‌ای یا وزنی فروخته می‌شود. و اصلشان نیز یکی است و ارزش آنها 
نسبت به یکدیگر تفاوتی ندارد به طور وزن یا پیمانڈ یکسانء فروخته می‌شود. ولی اگر 
اصل چیزهای پیمانه‌ای متفاوت باشد. می توان به طور نقدی حتی به طور دو به یک 
فروخت ولی نسیه‌اش کراهت دارد. 

و اگر چیزهای وزن شدنی» اصلشان متفاوت باشد نیز چنین است. 

چیزهای پیمانه‌ای را نیز می‌توان با چیز وزن شدنی عوض کرد چه نقدی یانسیه‌ای 
فروخته شود. 

چیزی را که تعدادی -یعنی شمردنی -فروخته می‌شود و پیمانه و وزن نمی شود 
می توان به طور دو به یک ولی نقدی فروخت و نسیه‌اش کراهت دارد. 

ق ف موه اه اکر اص ل ان یو کی تاش یه ات اما اک اضاشان شارت با 
مھا تر اشکال تارذ 

چیزی که شمردنی است یا شمردنی نیست (يا به هر دو صورت است) را می توان با 
چیزی که پیمانەای یا وزن شدنی است به طور نقدی یا نسیه‌ای معاوضه کرد. 








۴۴۲ فروع کافی ج / ۵ 


و ماکان صله واجد جدا و گان یکال و یو فعرج من شی2 لا یال و لا ورن 
فلا اس به یداد و یکره ی 

و دک أ قطن و اکن أَصْلَه ورن و له ورن و ياه لا ورن فلیش لفط 
فضل علی ال و أضله اد فلا بضلخ | لبم و وزنبوژن 

اقا ضیع مه الاب لح بدا ید و الاب لا باس ازیان يالوب و ان ان 
له واحداً یدید و یکره تسه 

کک و ان فلا بات به نان بواجٍ دای و ور که 

SE E Eg ES قطن‎ E و ان کا‎ 


لاش باب اکن او دا ی 


2 


و ان هی ان e‏ بواجد ان کال أ ادا 2۳ وک 


یی 


و اگراصل دو چیز یکی بود و پیمانه‌ای یا وزن شدنی بودند و چیزی از آنها به دست آمد 
که نه پیمانه‌ای است و نه وزن شدنی. این را می‌توان نقدی معاضه کرد ولی نسیه‌اش 
کراهت دارد. 

بدین ترتیب که پنبه و کتان اصل‌شان وزن می‌شود و رشتۀ حاصل از آن نیز وزن 
می‌شود. ولی لباس حاصل از آن را با وزن کردن نمی‌فروشند؛ ولی پنبه نسبت برا پنبه 
ای برتری ندارد و اصل‌شان یکی است» پس نمی‌توان آن دو را جز از طریق مثل به مثل و 
هم وزن فروخت اما اگر از اینھا لباسی ساخته شد. می توان به طور نقدی فروخت. 

اگر یک لباس را در ازای دو لباس معاوضه کنند. گرچه اصل‌شان یکی است. به طور 
نقدی جایز است. و نسیه جایز نیست. 

و اگر لباس‌ها پنبه و کتان باشند نیز می‌توان یکی را در ازای دو لباس پشمی به طور نقدی 
يا نسیه‌ای معاوضه کرد. 

تمام حیوانات هم جنس را نیز می‌توان نقدی, به طور دو به یک معاوضه کرد. ولی 
نسیه‌اش مکروه است. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۴۳ 


ك دابید رنڈ 


e و‎ o 
وزم أؤ عرض قَلابَاص.‎ 
لئ الذَرَاهِم و الا لین و جريب أَرْضٍ‎ EEE 
بجرییین لا باس باج کت شس‎ 
قال: و لا بر فما یال و ورن‎ 
وم یکیلُون لحم و یکیلُون اعت ر لا تب بهم لا أضل لحم أن وزن وَأضلّ‎ 
اج نیع‎ 


۳ 


لی العامة و لا بح فيه بالحَاصّة فان ان 


نیست. 

و اگر بخواهد حیوان را با چیزی (جز درهم و دینار) معاوضه کند و حیوان را بگیرد. 
ولی یادش برود کالا را بپردازد اشکالی ندارد. اما اگر ابتدا کالا را بدهد و گرفتن حیوان 
فراموش کند. این کراهت دارد. 

اگر حیوانی را در برابر حیوانی به تنهایی» یا به ضمیمۀ پول» یا کالای دیگر فروختی 
اشکالی ندارد. و نیز اشکالی ندارد که ابتدا حیوان را بدهی و پول‌ها را فراموش کنی. 

فروش یک خانه در برابر دو خانه» و یک قواره زمین در مقابل دو قواره زمین نیز به طور 

در مورد این که چیز پیمانه ای یا وزن شدنی است بايد به عرف مراجعه کرد. نه به 
موارد خاص. بنابراین ن اگر گروهی گوشت را به طور پیمانه‌ای بفروشند نمی‌توان به این کار 
عمل کرد؛ چرا که اصل در مورد گوشت این است که وزن شود و در مورد گردو این است که 
شنمارشن گردد: 








۴۴۴ فروع کافی ج /۵ 


(AT) 
بَابٍ بَبٔع الْعَدَدِ و الْمُجَارَفَة و الشَيْء الْمْهُم‎ 
على ب نارهم عَن آبیه عَنِ ان ابي غُمَیْرٍ عن حَمٌادِ عن الحَلبین عَنْ‎ | 
بی عَبِْاللِ ا قال:‎ 
ما گان من طعام سَمَيْتَ نت‎ 
الطعام.‎ 


منم تفه کا فلا 2 بلح مُجَازَفَة هذا مِمًا یکره من غ یم 


71 


ا یخی عَنْ مُحَمّد بن الْحُسَيْن عَنْ صَفوَان عَنْ يَقُوبَ بن شعیّب 


6:1 


قال: 
کے عَنِ الول يکود له علی الاخر ما کُر تفر و له تخل 
فیقول : أَغطنی تک هذا بما عَليْك فان کرهه 


فیانیه 


بخش هشتاد و سوم 
فروش EE‏ 
| ۔حلبی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

هر گندمی را که پیمانه‌ای در موردش گفته شده است نمی توان به طور حدسی و 
تخمینی خرید» این نوع فروش گندم جایز نیست. 

۲ -یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق فتاه ی پرسیدم: مردی که تا پایان جیدن خرما 
یکصد کر (۷۲۰صاع) خرما به دستش می رسد و او درختان خرمایی دارد؛ کسی نزد او 
می‌آید و می‌گوید: این درخحت خرمایت را به من بده. 


گویی حضرتش این نوع معامله را نپسندید. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۴۴۵ 


قال: و هن الرَجْلیْنِ یکُون بتهما انحل فیقول أَحَدمُمَا لصَاجبۂ: ما ا 
تشد هل غل یکذا کا کیا می آز تخي ضف هل الئل شا دز 
تفص راما أن هآ بذلك. 

شال تقد لا تابن یف 


۳ - على ب نايم من یه غاب آپي یر ڪن ماو َي اَل عَنْ 


بی عاش ا 
ا شيل ع ول تیآ عد قیال بمکیال ید ما فیه ثم کال ما بقی 


فقال: کک به. 


E‏ ند کل 


و نیز در مورد دو مردی پرسیدم که یکی به دیگری گوید: این نخل را به این قیمت بگیر 
یا نیمی از پیمانه را به من بده. 

فرمود: آری این اشکال ندارد. 

۳ حلبی گوید: از امام صادق ا در مورد گردو پرسیده شد که اگر نتوان آن را شمرد. و 
به جای آن پیمانه از گردو پر شود و شمرده شود و مبنای کار قرار گیرد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۴ - عبدالرحمان بن ابی عبداللّه گوید: 








۴۴۶ فروع کافی ج / ۵ 


0۳ کی ال بشتري بیعا یه کا او رہ ات اح 
ہج تل 
بقل کل 

ہہ . ہب 

قال: عم حتی بَتقَطِع از شی: لها 

٩ ٦‏ 7 سے تد مسق ی ات رت ید 
لحَسَنِ عَنْ ززعة عَنْ سَمَاعَة قال: 

ألة عن لین می و هو في لسع 

قال: لاء 0 000" ان شر مسي هذا لب الِّي في الشکُوجة 
و ما في ضوع من مُسَمٌی, فان ین في ضوع شي2 گان ما في کج 


از امام صادق ی پرسیدم: مردی چیزی را می‌خرد که دارای وزن یا پیمانه مشخص 
اسیو ات ما ان رام گے 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۵ عیص بن قاسم گوید: از امام صادق نی در مورد مردی پرسیدم که چارپایانی دارد 
(شتر ۔گاو ۔گوسفند) که شیرشان را یکجا و بدون پیمانه کردن می‌فروشد. 

فرمود: اشکالی ندارد به شرط آن که تا پایان شیردهی» تمام یا مقداری از آن را بفروشد. 

۶-سماعه گوید: از حضرتش در مورد شیری که در پستان است و فروخته می شود پرسیدم. 

فرمود: نه (جایز نیست) مگر آن که آن را در ظرف بدوشد. و بگوید: این شیری را که در 
این ظرف (شیردوشی) هست با شیرهایی که در پستانش است به این قیمت خریداری کن» 


و اگر در پستان شیر نمانده باشدء این قیمت برای شیر درون ظرف باشد. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۴۷ 


۷۔ محمد ٿن یخی عن مُحَمّد بن الْحُسَيْنِ عَنْ صفوان عَن آبي سَعبدِ عَنْ عَبدِ 
مك بن عَمرِو قال: 

لت لابی عَبدالہ ا ال اذ شري ماه رَارِبَةِ من زنب فأغرض اوه وا 
E‏ ثم آخذ سَابرة علی قذر لك 

قال: لاباش. 


2 ۵ ۵ م 


۸مُحَمّذ بن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّ عَن ابن مَخبوب عَن إبراهيم مرخ 


6:۰۱ 


قال: 
و وہ 28ٍ: ہے ےئ 
تال لت نکن ی بو لکش ماله فى الصوفِ. 


۵ 2 مر وان 


داعم نج مُحَمّدِ عَنِ ان مَحْبُوبِ عَنْ رفاعة لحاس قال: 


۷-عبدالملک گوید : به امام صادق یه ی عرض کردم: صد ظرف روغن زیتون خریدم 
یکی دو تا را وزن می‌کنم وبقیّه همان اندازه می‌گیرم. 
فرمود: اشکالی ندارد. 
۸ ابراھیم کرخی گوید: به امام صادق نب عرض کردم: نظر شما در مورد مردی که 
ےو E‏ مس رد امت 
فرمود: اشکالی نداردہ اگر باردار نباشند اصل سرمایه در پشم وجود دارد. 
٩‏ -رفاعه گوید: 








لت لسن مو :صل لي آن آشتري من الوم الْجَاري 
للِفَةَ وا ۔ت. 

قل لا بَضلْمْ شراژها إلا آن تشْتریَ م نم معها شین توب أو متاعاً فَقول هم 
شري هنكم جَارَِتكمْ فلات و ها المع بکذا و کذا وزهماه فا ذل جایز 

۰ عة ین اضحابنا عن سَهل بن زيا دٍ عَنْ مُحَمَدِ ن الحسَن بن شَمُونِ عَنِ 
اأص عن شع عن آبي عَبیاف ا تال 

اوا شود ات هی أن ۶ تی تک الاه ول : اضرب 
ہم اه 


2 


بی بدا اد تال 


ا لیس فیها قت شرع شیء من مك قيباع و ما في لبم 


از امام صادق ا پرسیدم: آیا می‌توانم کنیز فراری را از گروهی بخرم و پولش را بپردازم 
و خودم در جست و جوی او باشم؟ 
فرمود: خرید چنین کنیزی جایز نیست مگر این همراه آن لباسی یا کالایی بخری وبه 
آنان بگویی. من از شما فلان کنیز واین کالا را به این قیمت خریدم. چنین معامله‌ای جایز 
است. 
-مسمع گوید: امام صادق 4 می‌فرماید: به راستی امیر مؤمنان علی ا از خرید 
تور صیادی نهی کرد که بگوید: تور را به آب بینداز هر چه درآمد به این قیمت مال من 
ناقات 
۱ - راوی گوید: امام صادق نی فرمود: اگر نیزاری باشد که هیچ نیشکری در آن نباشد 


ودر آن ماهی باشد می توان ماهی‌ها را با آن جه در یزار است فروخت. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۴۹ 


۲۔ مُحَمّدُ بن يَحْیّی عَن بدا بن مُحَمّدٍ عَنْ علی بن الحَکَم و ید بن 
ید عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمَّد بن سَمَاعَةً عَنْ غیر واحدٍ جمیعاً عَن آبان بن عُتْمَانَ 
1 عَن اشماعیل پن ام من آبي بدا اإ: ۱ 

في رن بقل بجزية موس الرجال و بخراج ال و اجام و طبر و هو 
لا يدري له لا یَکونْ من هذا شیم بدا زیون 

قال:ذا علم مخ ذلك شیب واحداً له 4 قذ درك فاشتره و تب به. 

7ر مت ریہ ِ قصال عَنِ اب بکیر عن وج من آضخایا قال: 

۳ی ۹۹ھٌَُ٘ئٰ‪ھ' ور شی لگ کر N‏ 


۲۔ اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: از امام صادق :ای در مورد مردی پرسیدہ شد که 
پرداخت جزیه عله‌ای را می‌پذیرد ونیز پرداخت مالیات نخلستانء نیزار وبرندگانی را 
می پذیرد ونمی‌داند که شاید چیزی برای او سود شود یا هرگز سودی نبرد. 

فرمود: اگر بداند یک چیزی به دستش می آید در واقع درک کردہ پس آن را بخرد 
وبپذیرد. 

۳ ۔ یکی از اصحاب می‌گوید: از امام صادق لب پرسیدم. مردی گچ می‌خرد وبخشی 
را وزن می‌کند وبخش دیگری را بدون وزن می‌خرد. 


فرمود: یا همه را با تصدیق فروشنده بخرد یا همه را وزن کند. 








3 فروع کافی ج / ۵ 


(AE) 
بَابُ بَيْع المَتاع و شرائه‎ 


۱ على : ن راهيم عَن بيه عن ان آبي عُمَبْرِ عَنْ حَكَادِ ن مان عن الب 
عَنْ آبي عَبَْالش لا قال: 


ےت بے ےئ 

7 لا شع هل کی ایا اجوہ بن کمزه و 
عل صاحبه الاوّلِ ما۵ 

۲ عَلِيٌ بُ بزاهيم ن بيه عَنْ حماد ئن عیسی عَنْ حريز عَنْ مُحَمَد ی مُشلم 
ن آبي عَبْدِاشر اد 

0 


بخش هشتاد و چهارم 
و فروش کالا 
١‏ حلبی گوید: از امام صادق تاه ی پرسیدم: : مردی لباسی را خریده وبا فروشنده چیزی 
را شرط نکردہ است. آن لباس را نپسندیده ومی‌خواهد پس بدھد ولی فروشنده جز کم 
قیمت نمی پذیرد. 
فرمود: فروشنده نمی تواند از قیمتش کسر کندہ اگر از روی ناآگاهی بگیرد وبه قیمت 
بیشتری به دیگری بفروشد بایستی مازاد آن را به صاحب اولش بازگرداند. 
۲ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق: در مورد مردی که به دیگری می‌گوید: لباس 
را به ده درهم بفروش هر چه افزون شد مال تو باشد. فرمود. 
چنین معامله‌ای اشکال ندارد. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۵۱ 


[۲ بے‎ e 


فی زخل شيل الماع لأر الوق و قز o‏ :بغ فما 
اژدَدْتَ فلك. 

ال لا بس بذک و لک لایبیفهم مُرابحة. 

٤‏ دة من اضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ و هل بن زياد عن اب مَخْبُوبِ عَنْ 
آبي لاد عَنْ آبي عباشر! الا و غیره عن ابي جققر ا قال: 

لا باس بأجر السار نما بشتري لاس ماب يم بشیم سی انما هو 
بمْزلة الاجراء. 

۵ میب زياد عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمّدِ بن سَماعَةً عَن غَبْرِ َاحدِ عَن آبان بن 
مان عَنْ عَبد الوشمان بن آبی تیاه فا 


۳ ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق سا اق پرسیده شد: مردی کالایی را به بازار 
می‌برد که آنها به آن قیمت‌گذاری کرده‌اند بازاریان می‌گویند: بفروش هر چه اضافه شد مال 
رر جا و رت 
۴ ابو ولاد از امام صادق عه ی وراوی دیگری از امام باقر الا نقل میکنند که حضرتش 
فرمود: 
مانند کارگران است. 


۵ عبدالرحمان بن ابی عبدالّه گوید: 








۴۵۲ فروع کافی ج / ۵ 


سألث آبا عاش ال عن السَمسّار ب پشتری بالأجر قیقع له اورف و يشرط 
عليه ئک ان تأت بعا تشتري فا ِت شنت ترکته یاهب فيشتري ثم بات بالمتاع 
فیول: شذ ما زضیت و دغ ما گرشت. 

قال: لا باش. 

٦۔‏ على ب ِن ابراهيم عَن ايه عن إِسْمّاعیل ن مار عَنْ يونس عَن مُعَاوية بن 
عَمَار قال: 

مات باه ید عن الرَجلٍ يَشْتَرِي الجرابٍ الو ر موی فيَشتَري 
لرَجْل من عَشر زاب قیرط یه ره کل توب برنح نت أو أل أؤ اکر 

ال الب هذا ات إن تم جڈ ہار غَيرَ مَنْمَة آشواپ و وج 
لبق سواء 


از امام صادق ید پرسیدم: سمساری با مزد چیزی را می‌خرد وبه او پول می‌دهد 
وشرط می‌کند که اگر آن‌چه می‌خواهی بخری من دیگر نمی‌خواهم. آن گاه می‌رود 
وکالایی می‌خرد می‌گوید: آن چه راضی هستی بردار وآن چه راضی نیستی رها کن. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۶ -معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق یه ی پرسیدم مردی چند انیان هروی وکوهی 
می‌خرد و آنها را به درازای ده عدد لباس به فرد دیگری می‌فروشد به این شرط که هر لباسی 
با پنج درهم یا کمتر وبیشتر سود داشته باشد. 

فرمود: چنین معامله‌ای را دوست نمی دارم. به نظر تو اگر اختیاری جز پنج لباس نیابد 
وباقی مانده یکسان باشد چه خواهد شد؟ 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۴۴۳ 


فال له اشماعیل الله همق اشترطوا عله أن بَاعَ مه عضر فردد عا 
2 
فقال یو عَبْدِاللِ اد: :إا ارط عَلَيهِ أن E ٦‏ 


مس وب و وج البق سو 

و قال: یت لاو رت نف 

۷ مْحَمّدٌ بْنْ يَخْبّی عَنْ بض أضخابه عن الحْسَیْنِ بن الحَسَنِ عَنْ حمَادٍ عَنْ 
اي عبالث لا قال: 

ان تیارب بدیتار یر وزهم له لا بُذرّی کم الڈَینَاز ی رم 


(A0) 
بَيْع المُرَابَحَة‎ 
E وو اعد سی عو کی‎ 
الم عَْ آبي حَمْرَة ةَ عن آبي جغفر اند قال:‎ 


فرزندش اسماعیل گفت: آنها شرط کردہاند که ده لباس به آنان بدهد واو چند مورد 
بیشتر نداده است. 

فرمود: او فقط حق اختیار را شرط کرده است. اگر جز پنج لباس نباشد وباقی‌مانده 
یکسان باشد چە خواهد شد. 

حضرتش ہر ید ہہ یں ہج 

۷۔ حمّاد گوید: امام صادق ال فرمود: مکروہ است که انسان لباسی را در ازای دینار به 


درهم بفروشدء چرا که نمی‌داند چند دینار از درهم خواهد شد. 


بخش هشتاد و پنجم 
خرید و فروش سودآور 
۱ ابو حمزه گوید: 








۶ فروع کافی ج / ۵ 
ك ری الع بیع تن ثم بقل تزب بما یشوی 
يع على وس اه جمیعا. یه 2 مَُابَحة؟ 
e‏ حتی بی ۳ ۳۹ مد 
۲ على ؛ ن نهیم عَنْ أيه عَنِ ان اي میرن حاو عَنِ الْحَلبِيْ عَنْ 
وا ا قال: 


دم لبي الا ام ن مضر فَصَتَعَ طعاماً و دعا لاجر فقالوا: ناه یلك 
بده دوازدۂ. 

ال هم ی و کم یکون ذُلِك؟ 

فاد فی عَشَرَة آلاف لین 


ال مہا نی اي نا الع ای عر > فا فبَاعَهُمْ مُمَا وه ۱ 
۳ محمد نب : و بے ےت 


از امام باقر در مورد مردی پرسیدم که کالاهایی را با قیمتی می‌خرد. آن گاه هر 
لباسی را با قیمتی که به اصل سرمایه برسد قیمت‌گذاری می‌کند. آنا می‌تواند با سود 
بفروشد؟ 

E ۶ 

۲ حلبی گوید: امام صادق لد فرمود: برای پدر بزرگوارم ی اجناسی از مصر 
فرستادندء حضرتش ان نا تھ کی وبازرگانان را فراخواند» آنها گفتند: ماده به 
دوازده 

پدرم ی فرمود: چه قدر می‌شود؟ 

گفتند: در هر ده هزار دو هزار. 

فرمود: من این اجناس را به دوازده 13 می‌فروشم. و چانه زد وبه آنان فروخت. 

۳ جراح مدائنی گوید : امام صادق ناد 4 فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵۵ 


ی وی 
٤‏ ۔الْحْسَیْنْ بن مه اک[ 
غُنمَانَ عَنْ مُحَمَدٍ قال: قال بو عَبْداللِ 381 ۱ 
اي ار بیع عشرة باخدی عشرة و عشرة باثي عشرة ةو خو لك من الع و 
ن بيك بکذا و کذا مُسَاوَمَة 
ال نی مغ من بضر تگرفک آ یه فو یه ومد 
ارات وت تار نعل اعت هي مز مُحَمّ بن اد عَن 
00 88ز 
لت لابی باه ائۃ: ان تبث نب بالرامم لھا ضرف ی اهاز فيشتري لن بها 


رصم 


لماع م تبث فلا باعَۂ وفع علیہ ضرف باه کان هآ کر له ضوف 


الراهم في المْرَاَحَة دبک جننا عن ذلك. 
فقال. لا وی إا کات الا E E‏ 


من معامله ده به یازده وده به دوازده را مکروه می‌دارم ولی می‌گویم: به این قیمت 
می‌فروشم. 

۴ ۔ نظیر این روایت را عثمان بن محمّد از امام صادق عه 8 نقل میکند که حضرتش 
افزود: 

مقداری کالا از مصر برای من آوردند ودوست نداشتم که چنین معامله کنم واین بر من 
سنگین آمد وآن را با چانه زدن فروختم. 

۔ اسماعیل بن عبدالخالق گوید: به امام صادق ی عرض کردم: ما فردی را 
درهم‌هایی را برای صرافی به اهواز فرستادیم. او با آنها برای ما کالا می خرد وقتی 
تذکر دهیم؟ 

فرمود: نه» اگر برای سودآوری باشد به مشتری تذکر بده واگر با چانه زدن باشد 








۴۵۶ فروع کافی ج / ۵ 


۲ 
٦‏ ور و موز و ی EOE‏ ےپ هو هواس 03 و ا ° 
پک ہیں ا ہیں ہیں اہ ہے اہک یں رہہ یں رع ہیں مںپ یی یں 
ب 2 2 


ال جاج قال. 

سات اه میاه عَن رجل فال لئ: اشتر لي هذا لوب و هذه الا یا 
E‏ بحا فیها ذا و گذا. ۱ 

۳1 تھش بذلڭ: 


قال: ا اجب لیم قبل أن بستوجبهاأز 1 تشتریهاد 

۷ ۔ مْحَمَدٌ ٿن یخی عَن مُحَمّدِ بن الْحْسَيْنِ بن صَفْوانَ عَن یوب بن راشب عَنْ 
نیش باع ار ال 

2 a ٣ رر‎ 


م اس 


ا إِذا بت ۳ تاکن ی مِثْل ما لك. 
قال: فاشتّه و قلت هلكا 


۶ ۔ یحیی بن حجاج گوید: از امام صادق فتاه ی پرسیدم: 4+ مرذی نه من کت ان لباس 
واین چهارپا را با قیمت مشخص برای من بخر ومن فلان مقدار به تو سود می‌دهم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

و نت وت رت و سس کے وک 


۷۔ میشر گوید : به امام صادق یه ا عرض کردم :ما جنسی را مذت دار می خریم ء فردی 


می ‌آید ومی‌گوید: چقدر قیمتگذاری شده؟ می‌گویم: به فلان مقدار آن گاه با سود به او 
می‌فروشم. 

فرمود: اگر برای سود آوری بفروشی او نیز بایستی مثل تو مدت دار بخرد. 

راوی گوید: من استرجاع کردم وگفتم: در این صورت نابود شدیم. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۵۷ 


قفلث: لأ ما في الڈزیں توب إلا آبیغة مره بشتزی مني و لو وضفث من 
رأس اال کی وا کا رکا 
لى بکذا و کذا و پیغک ریاد گذا و کذا و لاف برنح. 

له من آضخابنا عن سفل یو زیاد عن فی لقاع أشباط بن مان 
قال: ۲ 


مه بر رگ ۳ ۱ ہے و دک ور و وم 0ئ سے 
o e‏ كر الا |+ا ٦‏ ده مد ۰ FE‏ مه مه 2 سم و ۵ موه صام 
قلت لابي عبْداله :إا نشتري العدل فيه مائه تؤب خيار و شرار دشتشمار 


1۱ 


فیجیتنا الرجل فیاخذ من العذل تَسعین تُوبا برح دزهم دزهم فنبَغی لتا أن ثبیع 
بای علی مثل ما بعتا. 
فَقَالَ: لا إلا آن ر الب وره 


فرمود: برای چه؟ 

عرض کردم: هر لباسی که موجود است فقط برای سودآوری می‌فروشم. اگر از راس 
المال کم آید وبگویم: به فلان مقدار چه خواهد شد؟ 
راه گریزی برای تو بگشایم؟ بگو: این قدر قیمت‌گذاری شدہ وبه این مقدار زیادی 
می فروشمء ونگو: با سود می‌فروشم. 

(كاس اط سال گوس فا ھکس اک ھا لاس یقرت 
که صد دست لباس مرغوب ونامرغوب دست شمان ڈو ان عدل افتتتتاه مردی می‌آید 
ونود دست لباس را با سود درهم به درهم می‌خرد آیا باقی مانده را نیز بایستی همان گونه 
بفروشیم؟ 








۴۵۸ فروع کافی ج / ۵ 


(A) 
باب السّلف ب في الْمَتّاع‎ 


۱ على ب ن راهيم عن ايه عَنِ ان بي میرن جمیل بن دراج عَن ابي 
َبْياث ا8 قال: 


ابش بالحُلم في لماع وضفت الطول و الْعرض. 


ET ۲‏ خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَد عَنْ عُلْمَانَ بن عیسی عَنْ سَمَاعة فال: 
اه عن انس و هواس في الخریر و لماع اي بطم في ال الي 


انت فه. 


سے 


قال: نَعَمْإِذَا كان الی أجل مغلوم. 
ئ راهيم نآ إناھیل ن ترا عن یوش عَنْ مُعَاوِيَة بِنِ 


باس بلتم فی امام إا سقیت مات الطول و ال 


بخش هشتاد و ششم 
خرید و فروش کالا به صورت نسیه 
- جمیل بن دراج گوید: هرگاه طول و عرض جنسی مشخص شود خرید وفروش 
نسیه‌ای اشکال ندارد. 
۲ -سماعه گوید: از حضرتش در مورد خرید وفروش نسیه در حریر وکالای شهر تو 
پرسیدم. 
فرمود: آری» اگر مذت مشخص باشد ۰ ندارد. 
۳ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق لد فرمود: 


هرگاه طول و عرض جنسی مشخص شود خرید وفروش نسیه‌ای اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ 
(AV)‏ 
باب الرَّجْل يَبِيع مَا لیس عنده 
TT TT‏ 
ڪڍيڍ ن کے ایی ن 


فلت لابي عبرا ئا ا جيني ال یب مي الماع بعشرة آلافب ورم اؤ 
اقل او اکر و ش ملیي ( دس سط وش نت 
یه مه تم اشتریه منه أو مر مَن يَشْتَِيه فأرْدهٌ علی آضحابه. 

۳ 


و 2 ھ 


کر سے 


یل عَنْ رَجُل باع بیع لیس علده الی أجل و ضمن للع 


بخش هشتاد و هفتم 
فروش چیزی که موجود نیست 

۱ - حدید بن حکیم ازدی گوید: به امام صادق ا عرض کردم: گاهی فرد می آید 
وجنسی را به ده هزار درهم یا کمتر وبیشتر از من می‌خواهد ومن فقط به اندازه هزار دهم 
دارم از همسایه‌ام واز این و آن قرض می‌کنم وبه او می‌فروشم. آن گاه از او از فردی دیگری 
می‌خرم و به صاحبانش می‌دهم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۲ -هشام بن سالم گوید: از امام صادق ی در مورد مردی پرسیده شد که جنسی را تا 


مذت مشخص بی آن که جنس موجود باشد فروخته وضمانت کرده است. 








۳۶۰ فروع کافی ج / ۵ 


قَال: لا باس به. 

راو سل مب خن علي بن الْحَكَم عن آبي عنزة عن آبي عفر اه ال 
سا عَنْ ٹل اڈ و کرک فيه كيل و لا وژن أي َبيعُة قبل أن بعبضة 
فا ایغ نف 


چ 


فرمود: اشکالی ندارد. 

۳ ابو حمزه گوید: از امام باقر ایا پرسیدم: فردی جنسی را بدون پیمانه وتوزین 
خریده آیا پیش از دریافت می‌تواند بفروشد؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۴ عبدالرحمان بن حجاج گوید: به امام صادق ام عرض کردم: شخصی نزد من 
می‌آید وجنسی را می‌خواهد من با سود با او گفت وگو می‌کنم آن را می‌خرم وبه او 
می‌فروشم. 

فرمود: آیا او اگر حواست می تواند بخرد یا نبخرد؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: برخی از کسانی که در نزد ما زندگی می‌کنند این را باطل می دانند. 

فرمود: چرا؟ 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۴۶۱ 
لت باع الیش لد 

قال: فما د کول فی شم قمحا یه ها اس له 

لت بل 

:اما صلح من أجل اَم وئه سَلماً إل بي ان بَقُول: لا باس بیع کل 


متاع کت تَجذۂ في اوقت الذي بت فی 
۵ کک ہے رض ےد تک 
لت لبي نیا نا بل يشي بطب العتع خی و ليس عندي من 

نة اراي وهی ارح ع و الأجَلٍ ج ختی بَجتَمعٌ علی شیء نم اذهب 
شري لیر ا 

دك از زوجت أت نیع رن متا 


عرض کردم: چیزی را فروخته که در نزد او نبوده است. 

فرمود: پس در مورد پیش فروش چه می‌گویی که در آن حال جنس نزد فروشنده نیست؟ 

گفتم: آری چنین است. 

فرمود: تنها بدان جهت درست است که نام پیش فروش بر آن می‌نهند. پدرم ام 
هموارهمی‌فرمود: فروش هر کالایی که در زمان مین برای فروش آن را یی باب اشکال ندارد. 

۵ -معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ی عرض کرم: مردی نزد من می‌آید و لباس 
حریر از من می خواهد. ولی من ندارم. در مورد زمان تحویل به استفاده‌اش با هم گفت وگو 
می‌کنیم و بالاخره توافق می‌کنيم. آن گاه من می روم و برایش می خرم و او را بدان فرا می خوانم. 

فرمود: آیا اگر او چیزی را پیدا کند که بیشتر دوست بدارد می تواند برود و آن را بخرد و از تو 
نخرد. آیا تو از این کار ناراحت می‌شوی؟ آیا می توانی او را واگذاری و از این معامله بگذری؟ 


گفتم: آری, 








۴۶۲ فروع کافی ج / ۵ 


٦‏ على بن إبْراهِيم عن ابی عن اب ابي عمیّر عن بَحبی بن الحجاج عن خالد 


قلت بی عبداشاد: الَِجُل یجی: فول تر ها لوب و ربخ کنا 
کا 

ا +؛؛ ہ۶۶ 

:بل 

تال لابات به الما بل SS‏ الکلام. 

۷ محمد ن یشتی عن مدب مکی عن کین ِن سمي نار ن 


سويد عَنْ عَبْدِال ن سنان عَنْ آبي عَبِْالش الا قال: 


فرمود: اشکالی ندارد. 

۶ خالد بن نجیح گوید: به امام صادق ا عرض کردم: مردی نزد من می‌آید و 
می‌گوید: این لباس را بخر و من این مقدار به تو سود می‌دهم. 

فرمود: آیا این طور است که اگر بخواهد بردارد و اگر نخواهد برندارد؟ 

بے جس ود ےئ 
۷ -عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ل فرمود: 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۳ء۴۶ 


کو دج دہ 
۸ رخ بت می عند ي تو لی غدر کن تا ي لین ل 
E ٢٢۷٣/۳۷‏ رل باع بالیس عنده إلى أجل و ضمن الببْع 

ال: لاباس. 

۹ غص اضحابا عَنْ عَلي بن أسْبَاطِِعَنْ آبي مَحْلٍ السَراج 

تو ا فدخل عَليْهِ منت نَا :باب رَجُلانِ, 

فد خلا .فقال ادها کک کک e‏ 


اشکالی ندارد که قیمت کالایی را که نزد تو نیست با مشتری تمام کنی و بفروشی و آن گاه 
جنسی را که او خواسته است خریداری کرده و برای خودت بخری. سپس آن را به او بفروشی. 

۸ حلبی گوید: از امام صادق:32 در مورد مردی پرسیدم که کالایی را که نداشته تا 
مت معیّنی فروخته و معامله را انجام داده است. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۹ توش سراج گوید: نزد امام صادق یه 9 8 بودیم که معتّب (غلام آن حضرت) آمد و 
گفت: دو نفر جلوی در هستند. 

فرمود: به آن‌ها بگو وارد شوند. آن دو نفر آمدند و یک نفر از آن دو گفت: من قصّاب 
هستم و پوست‌ها را پیش از ذبح گوسفندان می‌فروشم. 

فرمود: اشکالی در این مورد وجود ندارد؛ ولی باید مشخص کنی که پوست گوسفند 
کدام منطقه است. 








۴۶۴ فروع کافی ج / ۵ 


(AA) 
بَابْ فضّل الشّیء الْجَبّدِ الَذِي بُبَاغ‎ 

١‏ ۔أبو علی الأشَْرِي عن محمد بن عبد اجان بغض آضخابتا عن مرول 

ا عن ابی عاش دنه ال 

فی الْجَيْدِ دَعْوَتَانِ و فی الرَدِيّ دَعُوَتَانِ یُقَالُ لصَاحب الْجَيّد: ارك الله فيك 
وفیتنباعك یال إصاجب :ال ال فك ول فين بعك 

ما بر هه خی عَن مُحَگّد بن أَحْمَد عَنْ یموب ن بريد عن الوَشَاءِ عَنْ 
ا 

ال لی بو عبراو :أي سىء تُعالح؟ 

فلت آبیغ الطعَام 


بخش هشتاد و هشتم 
رن یت 
۱ -راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 
در مورد جنس خوب ومرغوب دو دعا و در مورد جنس نامرغوب نیز دو دعا وجود 
دارد: به کسی که جنس خوب دارد گفته می‌شود: خدواند به تو و به کسی که به تو فروخته 
برکت بدهد و به کسی که جنس نامرغوب دارد نیز گفته می‌شود: خداوند نه به تو برکت 
بدهد و نه به آن کس که به تو فروخته است. 
۲ -عاصم بن حمید گوید: امام صادق نی به من فرمود: به چه کاری مشغول هستی؟ 


عرض کردم: گندم می‌فروشم. 
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فقال لی: رَد و بع ای فا الْجَید ذا به بعْتَه قیل له بَارَك اله فيك وَفِيمَنْ 
تاعاك. 


(A4) 


yS 
لت ی اف ا یی ی الط الي تا شتري له المتاع مُرَابَحَةً‎ 
هی‎ 


یه یاه نم وق 
قال: فال: ذا كان بالخیار إن شاء اع و شام له ینم رکٹ ات انا نجار 


میں ا 
۵ هم و 


2 
مره مه 
۳ 


ال شعت ات ستاو ان نٹ 


فرمود: جنس خوب بخر و خوب بفروش؛ چون وقتی جنس خوب را می‌فروشی. به ان 


گفته می‌شود: خداوند به تو و به آن کسی که تو را فروخته برکت بدهد. 


بخش هشتاد و نهم 
عینه (خرید گران به طور نسیه؛ و فروش ارزان به طور نقد) 
| -حسین بن منذر گوید: به امام صادق ی عرض کردم: کسی می‌آید و کالایی را از من 
به صورت عینه می‌خواهد. من کالایی را که برای او سودمند است. می خرم و به او 
می‌فروشم سپس آن را در همان جایی که هستم از او می خرم. 
فرمود: اگر آن شخص اختیار داشته باشد که اگر حواست بفروشد و اگر نخواست نفروشد و 


تو نیز اختیار داشته باشی که اگر خواستی بخری و اگر نخواستی نخری؛ اشکالی ندارد. 
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قال: قَلثْ: فان ال المسجد بَزْعُمُونَ أن مذا فاسد و یولون: إِنْ جاء به بَعْد 


۳ إل هذا دِيم و أجی لا باس بو 


22927 محمد عن عَليٍ ناکم عَن |شماعیل بن عَبد الاق قَال: 

سالث آبا الْحَسَن لد عَن الْعبنَة و قُلَتُ: إن عَامَة تجارنا الیرم بُخطون الْسِنةً 
از علبت کیف بقع ؟ 

قال: هَاتِ, 

لت یلیل الشتاوم رید المال قاوشا و لیس عندنا متاخ فیفو 


ېځ د ده ارده و آقول: ناد َوازدة ذ وش خی رت 


ذا فرعتا فلت له أي تاع احَبُ اک أن اشتري لک فیقول الحرین لاه لا 


نجذ یل وضیعة مه هب و ذ اوه من غَير مبَابَعَةِ 
فقال: کو ھکال وان فا عم 


عرض کردم: فقیهان مدینه گمان می‌کنند که این معامله باطل است. و می‌گویند: اگر پس 
از چند ماه آن را بیاورد» درست است. 

فرمود: این تقدیم و تأخیر است» پس اشکالی ندارد. 

۲ اسماعیل بن عبدالخالق گوید: از امام کاظم 3 در مورد معامله عینه پرسیدم و گفتم: 

امروزه همه بازاریان به صورت عینه خرید وفروش می‌کنند. اکنون عینه رابازگو می‌کنم. 

فرمود: بیان کن! 

گفتم: فردی می‌آید و جنسی را می‌خواهد وچانه می‌زند در حالی که هنوز جنس نزد ما 
نیست ومی‌گوید: ده به یازده ومن می‌گویم: ده به دوازده و پیوسته می‌گوييم تا در قیمتی 
راضی می‌شویم پس از آن می‌گویم کدام جنس را درست بخرم. می‌گوید: حریر. چرا که 
کمتر از آن جنس ارزان پیدا نمی‌کنم. می روم و بدون معامله گفت وگو می‌کنم. 

فرمود: مگر نه این است که اگر خواست جنس را نمی‌دهد یا پول را از تو دریافت نمی‌کند؟ 
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قَال: أدهت فا کا ہت 
بتي باه رما ادذث عَلَيه الیل علی المْفَاوآۃ 4 و ر ما عة علی ما وله و 
ESE‏ 
شوه مله يغه بنه فَيجيء ذلك فد زاجم فیذفتها له و ما جاءَ 


ال لا تذفغها الا إلى صاحب الخریر. 
لت و الم يي يم وی اَي به لب له يقب نی 


E‏ شش نت الم رہ 
فلت بلی, لاه هلك فمن مالي. 
ال لا با ش بهذا ۵ الع له ند تل دا فلا باس به. 


گفتم: چرا؟ می روم وحریر را می خرم 20" می‌زنم. آن گاه به خانه‌ام 
می روم وآن را می‌فروشم. پس گاهی اندکی بیشتر از گفت وگو می فروشم وگاهی به همان 
قیمت گفت وگو شده وگاهی برای ما سخت می شود وکسی نمی خرد وگاهی کسی پیدا 
نمی شود که از او گران‌تر بخرد. پس به او می فروشم ودرهم‌ها را دریافت می‌کنم وگاهی 
می‌خواهد به من حواله کند. 

فرمود: فقط به صاحب حریر تحویل بده. 

گفتم: گاهی بین ما معامله صورت نمی‌گیرد ومن از او درخواست می‌کنم واو می پذیرد. 

فرمود: مگر نه این است که اگر خواست انجام می‌دهد وتو اگر خواستی نمی‌پذیری؟ 

گفتم: چراء اگر چنین باشد من از جهت مالم نابود می‌شوم. 

فرمود: این اشکالی ندارد. هرگاه تو به این معامله بازنگردی. 
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7۳ھ200 7 SS‏ عن سیف بن 

فقال: ت0۳0 90 "0 تھے راع کیا کت 
رید نم جاء به لیتَرية مه 

َقَالَ: ليس إن ذَحَبَ لوب من مال الَِّي أَعطاء ال رام؟ 

اون 

فقَال: ِن شَاءَ اشتَری و شاء لم یشترو؟ 

قال: فَقَالَ: لا باس به. 


٤‏ خمد بن مُحَمَدٍ عَنْ علی بن | لحکم عَنْ سف بن : عميرَة عَنْ ابي بكر 
الحضرمی قَال: 


۳ ا از امام صادق فتاه یت درو سر کی 
لباسی را که می خواست خریداری کرد و آن را آورد تا از او خریداری کند. 

فرمود: آیا اگر لباس از بین برود از مال کسی که پول را داده نیست؟ 

عرض کردم: چرا؟ 

فرمود: آیا نمی‌تواند اگر بخواهد بخرد و اگر نخواهد نخرد؟ 

عرض کردم: چرا؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 


۴ ابوبکر حضرمی گوید: 
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فلت لبي َال 81ا 4ا بل بين ثم حل ده فلم جذ ما یفضی أَبَتعیِنْ من 
صاحبه الّذِي ین و قضیه؟ 

ال که 

مد تا لی ضا بي قرغ عل بن اسماعیل عن وی حر 
الحضرمی قال: 

فلت لأپي عَبْداش 4 3 کون لي علی الرَجُل ارام فیقول لي: بی شیا 
أفضيك فأبيغة المع نم آشتریه مه و آقبض مالي. 

RENE 

٦‏ من بی عن اخم بن محمد عَنْ حََانِ بن سدی قال 

الا فقال ر له جَعفر بن حتان: ما ول في العيلة في رَجَْل 
یبای رجلا و فیَقَول له اك بده دَوَازْدَۂ و بده بازده. 


به امام صادق لا گفتم: مردی به صورت عینه خرید می‌کند. و زمان آن فرا می رسد 
ولی ندارد که بپردازد؛ آیا می‌تواند به همان شخص دوباره به طور عینه (با سود مذت‌دار) 
جنسی را بفروشد و قرضش را بپردازد؟ 

فرمود: آزق: 

- ابوبکر حضرمی گوید: به امام صادق :3 گفتم: من از کسی طلبی دارم و به من 

می‌گوید: چیزی به من بفروش, تا بدان وسیله قرضت را بپردازم. من نیز کالایی را به او 
می‌فروشم و آن را از او می خرم و طلبم را می‌گیرم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۶ ۔ حنان ر بن سدیر گوید: خدمت امام صادق یه ی بودم که جعفر بن حنان گفت: در مورد 
عینه چه می فرماید که مردی به دیگری چیزی بفروشد و بگوید: این را "ده به دوازده" و یا: 


"دہ به یازده" به تو می‌فروشم (و دوباره می خرم)؟ 
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سے ےے 


ال بو عدا مد هذا قاس و ِن ول زیخ علیک في ججمیع ارام نا 
و کذا و یسوم مُه على هذا فلیّش به باش. 

و قال أَمَاوئة و یش عثيي مغ 

قال: لا باش. 

۷ - على ب نهیم عَنْ یه عَنْ عَبِالل بن الْمُغِيرَة و عَن باه بن ستان عَنْ ابي 


ھھ۳+ھ+*" قال. 


وت 


E‏ شتری با من زج إلى أجل عَلَی 
E TT‏ 
ال لاباش. 
TT‏ کو لکاو کا مات صن کر 
هَارون ن حَارِجْةٌ قال: 
فلت لابي عبرا اف ع یت رجلاً عِينَة. فقلتَ لَه افضیي. فقال: لَيْس عِنْدِي 


م2 
2 2 


تک 3 ا 3۲ ۱ 


فرمود: این درست نیسٹ؛ اما بگوید: برای همه پولش از تو این مقدار سود می‌گیرم» و با 
اوقت زا که کید اب سک نھای اند 

هم چنین پرسیدم: اگر قیمت را در حالی با او تمام کنم که هنوز کالا در دستم نیست و 
ندارم چه طور؟ 

فرمود: اشکالی نیست. 

۷-عبداللّه بن سنان گوید: از امام صادق ال پرسیدم: مردی که از او طلبی دارم ولی او 
تنگدست شده است. از این رو از کسی با ار دادت سر رسید معیّن چیزی را می خرم و قرار 
می‌گذاريم که بهایش را از بدهکار من بگیرد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۸-هارون بن خارجه گوید: به امام صادق نی عرض کردم: به طور عینه (فروش و خرید 
سر رسیدار) چیزی را با مردی معامله وف ا بدهی مرا بپرداز: ولی او می‌گوید: 
من ندارم» به من به طور سر رسید (عینه) بفروش و قرضت را بگیر. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 7 


4 محمد بی یخی عَن أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عن عَلي بن الحدید عن مُحَمّد بن 
شاق بن عَمَارِ قال: ۱ ۱ 
لت لأبي ان 32 سَلتییل طبَث مي مائة الب دزهم عَلی أن ريني 
عَشرَة آلاف فافرضتها تسعین ألا و ابیغها توب وَشيا رم عَلیٗ بالف دزهم بعشرة 


آلاف دزهم. 
و في وا آخری: لا باس به َغطها ال آلف و بغها ات تو آلافب و 


فرمود: این کار را بکن تا قرضت را بپردازد. 

٩‏ محمّد بن اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم ما عرض کردم: زنی به نام سلسبیل 
از من درخواست کرد یکصدهزار درهم به او بدهم و ده‌هزار درهم به من سود بدهد. من 
نیز نه‌هزار درهم به او قرض دادم که یک لباس رنگارنگ بخرم که هزار درهم قیمت داشت 
ولی آن را ده‌هزار درهم قیمت‌گذاری کرد. 

فرمود: اشکال ندارد به او قرض بده. 

در روایت دیگری آمده است: ایرادی ندارد که به عنوان ده‌هزار درهم از این پول لباس 


را نیز ده‌هزار درهم به او بفروش. و دو قرارداد برایش بنویس. 
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ت ضا :ایکون ال ق حل لیصا زار دی 
ما وزهم الب دزهم و رنه ال لی وت 

قال: لا باس قد أَمَرَني ابي عبداللہ ال قتعلت تاک 

ھک فقال ا 


تہ 2ھ 


۳ 0ھ 
فلت لاي الْحَسَن 30 يكو لي على الَجُلِ دَرَامِم فَيَفُولَ:أَمُرْنِي بها وا 


4 


E‏ فايع تا مب رم عَلَىَ بالف وزهم عشرة آلاف دزهم از قال: تف 


۰ 
2 م2 


عَبّداللہِ ء عَنْ محمد 


ھ 


۰۔محمّد بن اسحاق بن عمّار گوید: به امام رضا ای عرض کردم: مردی از کسی طلبی 

دارد و زمانش فرا رسیده است. و مرواریدی را که یکصد درهم ارزش دارد به قیمت 
یک‌هزار درهم به او می‌فروشد و پرداخت بهای آن را تا زمان دیگری به تأخیر می‌اندازد. 

فرمود: ِ ندارد. پدرم نیز به من دستور داد و چنین کار می‌کردم. و او می‌گوید: از 
امام موسی ع نیز چنین پرسشی را کردم و همان پاسخ را فرمود. 

۱ - محمد بن اسحاق بن عمّار گوید: به امام کاظم ی عرض کردم: از مردی پولی 
طلب دارم و او درخواست می‌کند که به من مهلت بده و من نیز به تو سود می‌دهم. 

اما من لباسی را که یک‌هزار درهم ارزش دارد به ده‌هزار درهم به او می‌فروشم - شاید 
هم گفت بیست‌هزار درهم -و پرداخت این بها را به تأخیر می‌اندازم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 
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۲ محمد ِن خی عن أَحْمَذَ بی مُحَمَد عن عَلِْ بن الْحَكَم عَْ عبد الاك 

بن عُتَةَ قال: ۲ 5 َ‫ 

مال خن لول اریہ أن اتال و يكو لي عليه ال فَبْل ذلك فَيَطلْبُ 
ّي مالا یه علی مالي الي لي له ابشتفيمآل آزیده مالا و بیعة لول 
ماري ماه دزهم بل دزهم فاقول: یفک هه الا وله ة بالف دزم علی ال 
خر نها و بمالي یک کنا و کذا شهرا؟ 

ال لابّاش. 


)٩4۰( 
بَابُ الشَرَطیِنِ في الْبَيْع‎ 
-علی : بن راهيم عن یه [ عن ان ابي ٿران ] عَنْ عاضو نیع‎ ۱ 
مُحَمَّد بن قيس ڪن آبي عفر اط قال: قال مر المُْمنینَ انا‎ 


۲ - عبدالملک بن عتبه گوید: از حضرتش پرسیدم: قصد دارم با مردی به طور عینه 
(فروش گران‌تر با مهلت بیشتر) 27" و این در حالی است که من از او پولی طلب 
داشته‌ام. وی از من می‌خواهد بیشتر به او قرض بدھم و بر طلب خود بیفزایم. آیا می‌توانم 
باز هم به او قرض بدهم. و در مقابل. مرواریدی را که یکصددرهم می ارزد به قیمت 
هزاردرهم بفروشم و بگویم : این مروارید را به بهای هزاردرهم به تو می‌فروشم تا فلان ماه 
که بهای آن. و نیز قرض پیشین مرا بپردازی؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 


بخش نودم 
دو نوع شرط برای یک کالا 


۱ محمّد بن قیس گوید: امام باقر الا فرمود: امیر مومنان على 32 ا فرمود: 
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۳ ۳ 
2 
کا 


من باع سِلْعَةً فقال: إن تَمَنَها کذا و گذا یدا ید و تمَتها گذا و کَذَا ئَظرَةٌ فخذها 
ہج زر وس و 


قال: و قال قا ٿا مَنْ سَاوَمَ متیر حَدْھُما عاجلا و الاخز نظر: فا خر ها 
قبل لس 


)٩۱( 
َابْ الؤجُلِ بیغ البَیْ تم يُوجَدُ فیه عَيْبُ‎ 


مه م2 


ابو اہ پ کر دقن ف و 
بح جنر فا 


نت آنا و مر بالمديتة با عُمَر جرب مََوبا کل توب بکذا و گذا فَأَعَدُوهُ 
فاو فر دوا نوا فا عت فد 


یک ی و کے رک ین هس و 


هر کس کالایی را بفروشد و بگوید: بهای این کالا فلان مقدار به طور نقد و فلان مقدار به 
طور مهلت دار(نسیه) است به قیمتی که می‌خواهی آن را خریداری کن. و عقد بیع را یکی 
قرار می‌دهد. مشتری چاره‌ای ندارد جز آن که قیمت کم‌تر را انتخاب کند. حتّی اگر 
مهلت‌دار باشد. 

آن حضرت افزود: هر کس دو قیمت برای کالا بگذارد. یکی نقد و دیگری با مهلت؛ باید 
پیش از عقد قرارداد (و انجام معامله) یکی را به عنوان قیمت آن کالا مشخص کند. 


بخش نود و یکم 
آشکار شدن عیب. پس از انجام معامله کالا 
۱ ۔حسن بن عطیّه گوید: من و عمر بن یزید در مدینه بودیم که وی لباس‌های هروی را 
به فلان قیمت فروخت و برای هر یک قیمتی گذاشت. ولی هنگامی که جنس را گرفتند و 
تقسیم کردند دیدند یکی از لباس‌ها معیوب است و بدین سبب ان را پس دادند. 
عمر گفت: بهایی را که این لباس را به شما به همان قدر فروختم به شما پس می‌دهم. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۴۷۵ 


قال: و ف الوب 

فذ کر عم دك ۳ ندال اا لد فقال: مه دك 

۲ علِيٌ بُ راهيم عَن أيه عَن ان EEE‏ 
خر هما لوك: 

في الرَجل ب شتري الب أو لماع یج فيه ی 

:إن گان لش 2 قائما بعّنه رده علیّه به و ا 2ھ 
آز جیط از بغ بجع بفضان لنپ 

۳ له ین اضخابتا عن أَحْمَد ٿن مُحَمّدِ عَنِ الْحْسَیْنِ ِن سَعبدِ عَنْ فضالاً عَنْ 
موی ن گر عَن زرا عم آبي جَغفَر ان قال: 

یا بل اشتری میا و بو یب ا وا و لمیر له ول ین لخد 
ود ما قضه شعا که علم پذلک الغوار آز بذلك الیل کی له الیع و 
برد یه بقذر ما یم من دك الّاء و الْعَیْبٍ من تَمَن ذَلِكَ لو لم یک ہو 


ن کان التب قد قطه 


۳ 


کرد وم ین و تیم گنه این ریا بای ام سایق اگ 
کرد 

آن حضرت فرمود: اشکالی ندارد. 

۲ یکی از اصحاب گوید: امام (باقر یا امام صادق ‏ 2 در مورد مردی که پارچے یا 
کالایی را می خرد و در آن عیبی می‌بیند فرمود: 

اگر آن جنس خریداری فده دست نخورده باقی است آن را پس می‌دهد و بهایش را 
پس میگیردہ ولی اگر آن پارچه را بریده یا دوخته يا رنگ زده است. فقط برای آن عیب؛ 
خسارت میگیرد. 

۳ زرارہ گوید: امام باقر فرمود: 

هر مردی که چیزی را بخرد و عیب یا پارگی داشته باشد. ولی به مشتری نشان داده 
نشده باشد» ولی پس از گرفتن آن جنس, در آن تغییری به وجود آورده است و آن عیب یا 
پارگی یا خرابی را فهمیده است» آن را نزد فروشنده می‌برد و به قدر نقصی که آن عیب به 
وجود آورده خسارت را می‌گیرد. -البته به شرطی که این عیب از پیش در او بوده باشد -. 
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(4۲) 
بَابٍ بیْم الشِْينَة 
۱ له ین آضخابنا عن سهل بن زياد عَنْأَحْمَدَ ن مُحَمَدٍ قَالَ: 
ذلك لابي الْحَسَن اقا :نی أَرِيڈ الحْرُوج إلى بَشضں الْجَبَل. 
فقال: لاش دمن ان يَضطربُوا سَتَهُم هذو. 
قلت لَه جملت فِدًاك! إا ٩‏ باه ی ان کنر لا 


2 


۵ 3 e 
E قال: 4 هو مره‎ 
فبعھم بتاجیر‎ 
9۶ 


٥ 


قَال: لا. 
بخش نود و دوم 
فروش نسیه 


۱ ۔احمد بن محمّد گوید: به امام کاظم ا عرض کردم: می‌خواهم (برای فروش 
جنس )به برخی از مناطق کوهستانی بروم. 

فرمود: مردم حتماً امسال دچار اضطراب می‌شوند. 

عرض کردم: اگر نسیه به آن‌ها بفروشم سود بیشتری دارد. 

فرمود: با یک سال مهلت به آن‌ها بفروش. 

عرض کردم: دو سال چه طور؟ 

فرمود: آری (اشکال ندارد). 

عرض کردم: سه سال؟ 

فرمود: نه. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۴۷ 


1 على ب بل ابزاهیم عَن یه ن ای آبي جرا عن عاصم بن خی عَنْ مد 

بن یس عن ایی مر فال 
ضی آمیر الموینین علی انا ا في رل آمره فراع هم َعيراً با ویریدوله 

فوق ذلك نَظرَةً ة فَابْتَاعَ لهم بعیر يرا و مَعَه بَعْضُهُم فَمَتَعَة أن باخذ مهم فزق ورقه 
نظرة. 

۳ ك رگج اک 

وت و ون کر 

ال یش له بیع تع بل لیلج اي اڈ شْتَرَاه إل و ان بَاعَهُ مُرَابَحَة 
عم ِ بل مق ذل 

+٤ 1‏ ی ی 1 خی عَنْ مُحَمّد بن امین عن مُحَمّد بن |شماعیل عَنْ مَلْصُور 
ن يونس عَنْ شعیب الحَداد عَنْ بر ن يسار قال: 


۲ -محمّد بن قیس گوید: امام باقر فرمود: 

امیر مؤمنان علی ا در مورد مردی که گروهی به او گفته بودند شتری را نقدی برای 
آنان بخرد و آنها پس از مدتی بیش از قمیت خریدش به او پول بدهند. و او برایشان خرید و 
یکی از آن افراد نیز به همراهش بود این گونه حکم فرمود که پس از آن مدت نیز بیش از 
قیمت خرید. از آنها پول نگیرد. 

۳ -هشام بن حکم گوید: امام صادق ال در مورد مردی که کالایی را به طور مذت‌دار 
می خرد فرمود: 

این گونه نمی تواند آن را با گرفتن سود به او دوباره بفروشد مگر آن که تا مدت زمان 
تعیین شده برای خودش با او نیز صبر کند. و اگر با تعیین سود به او فروخت ولی به او خبر 
نداد آن کسی که مهلت‌دار خریده است نیز حق دارد تا همان مدت پول را نیردازد. 

۴ ۔بشار بن یسار گوید: 
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27 فو فص نات اھ عو تھیص من ضاحبه الذِي 


E‏ وت ہس 


یه من 
ال عم لاش پو 
قلت لہ شري ماعی؟ 
قال: یش هو متاعك و لا بَقَرَك و لا ْمَك. 
ےوہ E‏ 


(4۳) 
باب شراء الرّقیق 


۱ ده ین آضخابنا عَنْ سهل بن زيا دِ عن ان مَخْبُوب عن ابن رثا ب قال: 


از از امام صادق ان ی پرسیدم: مردی کالایی را به طور نسیه می‌فروشد و دوباره آن را از 
گے کات ناف ارک تہ 

فرمود: آری» اشکالی ندارد. 

عرض کردم: کالای خودم را از او بخرم؟ 

فرمود: آن دیگر کالاء گاو و گوسفند تو نیست. 


بخش نود و سوم 
خربد برده 


| ۔ابن رثاب گوید: 
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سالب آبا الْحَسَن موسی ا لا عَنْ رَجُلِ بيني و بيه فَرَبَةً مات و کر الاد 
ضغارا و ترك معاليك غلمانا و مجواري ول بوص فعا تری فیمن بشتري مهم 


جر کح ل و کا گزی في بتجهم؟ 


قال: فقال: إِنْ 6ء رر گر ناو اف وگ لو و ان ماجور 

فلث: فَمَا تری فیمن بشتري مهم الْجَارِيَة فیخذها اَم ول 

ال لا باس بذک باتهم ام لبم ار هم فما بضیخهم فليس هم 
آن یرجقوا فیما مایم هم الاظر [لَهم ] e‏ 


۲ مْحَمَد بن يی عَن أَحْمَدَ بن مُحمٍ عَن مُحَمّد بن اشماعیل قَال: 


از امام کاظم ا پرسیدم: مردی که با هم خویشاوند هستیم از دنیا رفته و بچه‌های 
خردسال و غلام و کنیزانی باقی گذاشته است و وصیّت نیز نکرده است. به نظر شما آیا 
کسی می تواند کنیز را از آنان بخرد و از او فرزنددار شود؟ به طور کلی و نظرتان در مورد 
فروش این غلامان و کنیزان چیست؟ 

فرمود: اگر ولی دارند که سرپرستی کارهایشان را به عهده بگیرد به آنان بفروشد و به نفع 
آنها امور را انجام بدهد و برای این کار پاداش می‌گيرد. 

عرض کردم: در مورد کسی که کنیز را می خرد و با او هم بستر می شود چه می‌فرمایید؟ 

فرمود: اشک‌الی ندارده به شرطی که سرپرست قانونی بچه‌ها که برای آنها 
مصلحت‌اندیش است. این کنيزک را بفروشد. در این صورت. آن کودکان نمی‌توانند این 
فروش را که قیّم به مصلحت‌شان انجام داده باشد. پس بگیرند. 

۲ محمد بن اسماعیل گوید: 
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بے و ی کت کی اتوھ 


یلع ری الجواري شاف قله في ب یم اکن ال حير 


الیه الَوَصِية ی وكا امه فيا پائر القَاضِيء لاهن فزوج. 
قال: رت لك لابي جغفر ئ وف له: يَمُوث الرجل بن أضحابت ولا 
ڑا موم 
لک رل ما فیضعف لبه لاهن فزوج فمّا تری في ذلك. 
ل ال با یک وبا فد نش 
7۳ . بح ےج ےد ہہ عة قال: 
ا ری فد و تہ 
فقَال: لا بضلح الا أن ب بشتري معه شین آخر فیفول: شتري منك هَذا السیء و 
عَبْدَك بکذا و گذا قان نَم یدز علی الْعبدِ كان تمه ِي ند في الس ء. 


یکی از دوستان ما از دنیا رفت و وصیّت نکرده بود و امورش را قاضی کوفه به دست 
گرفت و عبدالحمید را به عنوان قیٔم و سرپرست اموال او انتخاب کرد. مردی که مرده بود 
کودکان خردسال. کالا و کنیزانی بر جای گذاشته بود و عبدالحمید کالاها را فروخت اما 
هنگام فروش کنیزانء دلش نیامد آنها را بفروشد؛ چون خود میّت او را وصی خود نکرده 
بود. بلکه به دستور قاضی وصی او شده بود چون این کنیزها ناموس او بودند. 

این جریان را برای امام باقر له بازگو کردم و گفتم: اگر یکی از دوستان ما بمیرد و 
وصیّت نکرده باشد و کنیزانی داشته باشد که قاضی امور آنها را به یکی از دوستان ما واگذار 
میک که وا را شور فلت وی انا وی سب لش کے اما رار که ف 
شما در این مورد جیست؟ 

فرمود: گر قیم و سرپرست این کار کسی مانند تو و مانند عبدالحمید. باشد اشکالی ندارد 

۳-سماعه گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی که غلامی فراری را از صاحبش می خرد؟ 

فرمود: خریدن آن به تنهایی جایز نیست مگر آن که چیز دیگری را به همراه آن بخرد و 
بگوید: این چیز و غلام فراری را به این قیمت از تو می خرم بدین سان» اگر نتوانست آن 
غلام را پیدا کند و به دست بیاورد. پولی که داده است به عنوان بهای آن چیز که همراه 
غلام خریده بود» حساب می‌شود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 7 
٤‏ عد ین آضتابتا عَنْ سهل بن زیاج وَأَحْمَد بن مُحَمّدٍ جمیعا عن الحَسَن 
ن مَخْبّوب عَنْ وِفَاعَة لحاس قال: 
سال أا ععداش بقل فَقَلَكَ: ساوّه مت رَجُلاً بجَاریَةِ له فباعنیها بخکمی ففَبَضْنھا 


ەھ م 


مِنْهُ علی ذلك د نم نت له باب ِڑھم 
فلت له ه هَزء الف خكُمي علی" ی ان ٺ یبا ی و قد کت مَسستها قبل 


2 
3 3 


ان اعت نَت اه لب وزفم. 


قال: فقال: ازی آن قو الْجَاريَة بقِيمَة عَادلة فان كان تَمَنھَا اکثر ما بت إِلَيْه 
ت عَلَيْك ان ترد یه ما تفص من الْقيمة و ان انث قیمتها اَل ما بَعَلْتَ به إِلَیہ 


۰ سوه ور مق 7 07 هر 9 کرت 7 
...ےت 5 


۴ رفاعة النخاس گوید: به امام صادق ا عرض کردم: با مردی در مورد قیمت کنیزش 
و یو رز پذیرفت در حالی که من با آن کنیزک تماس 
گرفته بودم پیش از آن که پول را بفرستم. 

فرمود: به نظر من آن را به طور عادلانه قیمت کن؛ اگر پیش از (هزار درهم) بود 
کمبودش را جبران کن و اگر کم‌تر از آن قیمت ارزش داشت تمام آن قیمتی که فرستاده‌ای 
مال اوست. 

عرض کردم: اگر پس از نزدیکی با او عیبی در او یافتم چه طور؟ 

فرمود: نمی توانی آن را پس بدهی. ولی می‌توانی تفاوت قیمت سالم و معیوب را 


دریافت ی 
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۵ - على ب ئ راهم ڪن یه ڪن اي قرع ڪگاو عانعن ابي 
نداش لخ أله ال في ام 0 جات ھن تم رن 
صاحبه :ئا أحَقْ به أله ذلك. 

قال. َعَم اذا کان ادا 


فقیل : فی الْحَيَوان شُفعَة؟ 


ہم 
بعد خآ 2" ۳ 
اشْتَرِمِنٌ و هن 


۷ من زاو عن الْحَسَن بن مُحَمَڍِ بن سَمَاعَةً عَنْ غیر واج عَن نان ن 
مان عن ٍشماعیل ! بن الفضل فال: 

سالب آبا عَدال ال عنْ شراء مَمْلُوكي هل الذَكَة داروا لهم بدلِک. 

ال قروا لهم بذک فاشتر و الیخ. 

۵ حلبی گوید: از امام صادق ات پرسیدم: کنیزی که چند نفر در آن شریک هستند و 
یکی از آنها سهم خود را بفروشد ولی شریکش می‌گوید: من سزاوارتر بودم که سهمت را به 
من بفروشی؟ ایا شریک چنین حفی دارد؟ 

فرمود: آری اگر یک نفر باشد. 

گفته شد: آیا در حیوان. شفعه مطرح است؟ 

خزود با 

۶ ابراھیم بن عبدالحمید گوید: امام کاظم 3 در مورد خریدن کنیزان رومی فرمود: 

آنها را بخر و بفروش. 

۷ اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق :3 در مورد حریدن کنیزان اهل ذمّه پرسیدم 
که اقرار به بردگی خود دارند. 


فرمود: اگر به بردگی خود اقرار دارند. پس بخر و بفروش. 








کتاب معیشت و آداب زندگی AY‏ 


۸ عد من أَصْحَابنًا عن أَخمَد ن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَد بن سَهلِ عن زكري : بن دم 


6:1 


قال: 
سانث ارما اد ع موم من اعد ضالشوا تم حَفَرُوا و عم نما روا له 
نم بنذل عَلَيْهم یضلح آن بُشْتَری من سبیهم؟ 

فقال: ان ان مِنْ عدو قَدِ اتان عَدَاوَنُھهُمْ فاشتر مهم و إِنْ كان قد تَفُرُوا 
ولو لا ت من سیم 

قال: و َال عن ت سني الدیلم يشرق بَضهم من بَخض و یُغیز ون عَلَيْهھم 


2 اَل ۰ رھ 
ال قروا بلْعبوّة فلا بات بشرانه. 


قال. که مق قرع هل وی 
۳۷۹۹ طمه و هو لکد 


فقال: لا تبغ خر اه لا بَضلح لک و لا من اهل الم 


۸۔ زکریٌا بن آدم گوید: از امام رضا لا پرسیدم: گروهی دشمن به صلح رضایت داده‌اند 
ولی پیمان را شکسته‌اند. دلیل پیمان شکنی آنها نیز این است که با آنها با بی‌عدالتی رفتار 
می‌شده است؛ آیا می توان آنها را از کسی که اسیرشان کرده است» خریداری نمود؟ 

فرمود: اگر از دشمنانی هستند که عداوت‌شان آشکار است از آنها خریداری مکن» ولی 
اگر به آنها ستم شده است از اسیر کنندگان پیروی نکن. 

هم چنین پرسیدم: اسر کردن دیلمیان که برخی از دیگری دزدی می‌کنند. و مسلمانان 
بدون امام بر آنها حمله کرده‌اند؛ آیا خریدن آنها حلال است؟ 

فرمود: اگر اقرار به غلام بودن دارند. خریدن آنها اشکالی ندارد. 

عرض کردم: اگر گروهی از اهل ذمّه دچار قحطی و گرسنگی باشند و یکی از آنان 
بچه‌اش را بیاورد (و به مسلمان) بگوید : این برای تو باشد و او را غذا بده و غلام تو باشد. 


فرمود: آزاد را خریداری مکن» چون این کار برایت جایز نیست حتی اگر از اهل ذمّه باشد. 
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۹ عد ین آضخابتا عَنْ سهل بن زیاج و اخمَد بن مُحَمٍّ جمیعا عن ان 
و 
لت لأبي الْحَسنِ :إل لو بفیژون علی َة نیون أَولاَمْمْ من 

8 ۳ی‎ e 
۳ 

سا ابا نداش 6ط فلا عن ر ری لت آنتري به قبا 

َقال: اشر ۵ توا ل باق 

١‏ بان عن ژرارة عَنْ آبي عَبْا اڊ قال: 


۹۔ رفاعة النځاس گوید: به امام کاظم اا عرض کردم: رومیان به سرخ‌پوستان حمله 
وھ مزایٰ کات زرا مر مھا رمعلار نامرا کت ان ا 
بازرگانان بغداد می فرستند. یقین داریم دزدیدہ شده‌اند و بدون جنگ ر بر آنان شہیخون 
زده‌اند. نظر شما در مورد خریدن اینھا چیست؟ 

فرمود: خریدن آنها اشکالی ندارد؛ چون آنها را از سرزمین شرک به سرزمین اسلامی 
آورده‌اند. 

مان کت انی غا کون به امام صادق یه ا عرض کردم: در مورد غلامان 
اهل ذف گنز آنان کربتاری وچ ی دار 

فرمود: اگر به غلام بودنشان اقرار دارند. اشکال ندارد. 


۱ - زراره گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۴۸۵ 


گھو م2 


اه عن رب اشتری جَارِیة من فسمی تم اعا فریح بها بل بد 
صاجبها الذي هی لَه اه صَاحبھا یقاضاء و مب مَل 

ال صَاحث الْجَارَِة لین باَهم:اقفوني غريمي هدا و اي زبخث علیکم 
N‏ ھور اعت 
مُحَمَد بن فیس عَن آبي جغفر اه قال: 

ی امیر الْمُِنينَ 4# فی وَلِیدو باعَها ان سید ھتاہ کے کات فا لته 
ِي تاه فد له ُادما. 

1س ا فَقَالَ: ولیدتی بَاعها انی بغیر 


!دی 
2 
٥‏ 
۶ و 


َال : لحم أن با وَلیدئه و انها فاشَده الِّي اشتراها. 


از امام صادق اعا 38 پرسیدم مردی کنیزی را با قیعتی معلوم خخریدازی می‌کرده آن گا 
تیوقت و وة کیره نی ار و کی اح ار را ها از نی رن 
امس بی لو وا کرد سای کھت اس نول رت نت ری 
همین خاطر» خریدار اول به کسانی که آن را به ایشان فروخته است میگوید: شما پول این 
طلبکار را مرا بپردازید. من هم سودی را که از شما می خواستم بگیرم نمی‌گیرم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۲ -محمّد بن قیس گوید: امام باقر فرمود: 

در مورد کنیزی که آن را پسر مولایش ۔در حالی که صاحب کنیز در مسافرت بود ۔ 
فروخت. و خریدار نیز از آن کنیز دارای پسری شد. پس از مذتی صاحب اول از سفربازگشت و 
رظن می در EEE EGE Ga‏ 

امیر مؤمنان علی ا فرمود: حکم آن است که آن کنیز و پسرش به صاحب اول داده شود. 
خریدار کنیز از این حکم ناراضی بود. 
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قال لَهُ: مز ابت الَذِي بَاعَك الْوَلِيدَة ی دک البح فَلمَ ده 
ی 

ال او ی یج خی زب انم فلا اع لف کا ات 
ازع اہ 


ل ِن راهيم عَنْ أيه عن ا ن اي مر عن جمیل بن دراج عن حمر 


فقال: اڈ اکر لها 

٤۔‏ على ب ویو ےت 
کُنث جالسا عند آبي عَبٍیاللہ ا فَدخَل عليه رل و مع E‏ 
ال له و عتداله شلا: ما تجارة ایک؟ 


حضرت فرمود: تو نیز پسر این شخص راء که کنیز را به تو فروخته است بگیر تا چیزی را 
که به تو فروخته است تحویل تو بدهد. وقتی او را گرفت. پدرش گفت: پسرم را بازگردان. 

او نیز گفت: به خدا سوگند! تا پسر مرا (فرزند آن کنیز) پس ندهی پسرت را باز 
نمی‌گردانم. 

وقتی آن پدر وضع را چنین دید معامله 07 1 

۳ - حمزة بن حمران گوید: به امام صادق اد عرض کردم: وارد بازار می‌شوم و 
می‌خواهم کنیزی را بخرم» و آن کنیز به من می‌گوید: من آزاد هستم (و کنیز نیستم). 

فرمود: آن را بخر مگر آن که بیْنه ودلیلی برای ادعایش بیاورد. 

۴ - زراره گوید: نزد امام صادق :ی نشسته بودم که مردی با پسرش وارد شد و 


امام یه ی به او فرمود: شغل پسرت چیست؟ 
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ال اسَحْش. 

قال و عیاش :لا رین شيا وااو شترنت رأسا لا ریخ تعته 
تا تابن لس ی کته تارب ےئ 
فغیّر امه شمه و یه شیا لوا مه و تصق له عة دراهم. 

٥‏ ده ین اضخابتا عَنْ سَهل بن زا د عن |براهيم بن غَقَبَةَ عَنْ مُحَمّد بن 
يسر عَنْآبیه عَن بي باه ان قَال: 

مَنْ نظرٍلی د مه و هو ور لم پقیخ. 

٦۔‏ محمد ن يَخْیّی عن امد ِن مُحَمَّدِ عن ان مَخْبُوب عَنْ رفاعة 
27 امن فرع من رل شارک وشات حا لد 
و ان زبشتا فا فك نضف الرنح و إن اث وَضِيعة فیس عَلَيْكَ شین 
تق لا ری بهذا باسا لطاب تفش صاحب ا 


6:1 


عة قال: 


سم 


عرض کرد: خرید و فروش برده. 

حضرت فرمود: هیچ چیز زشت و معیوب را خریداری مکن. و هنگامی که غلامی یا 
کنیزی را خریدی بهایش را در کفه ترازو و جلوی چشمش قرار مده؛ چون هیچ کس نیست 
که بهای خود را در کفه ترازو بنگرد و رستگار و با برکت شود. هنگامی که غلام یا کنیزی را 
خریدی نامش را تغییر بده» و چیز شیرینی به او بده بخورد. هنگامی که مالک او شدی 
چهار درهم برایش صدقه بده. 

۵ - میشّر گوید: امام صادق ی فرمود: 

هر برده‌ای به بهای خود در حال وزن شدن بنگرد. رستگار نمی‌شود. 

۶ رفاعه گوید: از امام کاظم ٤‏ در مورد مردی که با مردی دیگر در کنیزش شریک 
شد پرسیدم که این شرط را قرار داده است که اگر سود بردیم نصف سود نیز برای تر باشد» 
ولی اگر ضرر کردیم ضرر به تو تعلق نگیرد. 

فرمود: اشکالی در این مورد نمی بینم اگر صاحب اصلی کنیز رضایت خاطر داشته باشد. 
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۷ - على ؛ نن [براهيم عَن آبیه عَنِ ان اي عَُیْر عَنْ ماد عن الْحَلبِیْ عَنْ 
بی بدا اف قال: 

ا ع ارط ف انال ار لا نوت رل رهت 

فقال: بَجُوز ذلك غیر المیرا. فها وزث و کل شزط خالف کِتَابَ الله فهر 
ک 

71 ور وا کک حا O‏ و نع 
أ حمیلة قال: 

خلت على ابي عَبِِالل اه فقال لی: يا شابْ! آي شیء ثُعَالِح؟ 

فقَلْتُ: الرقیق. 

فقال: آوصيك بوَصِيّة فا خْفَظهَا؛ لا تشر و اس اش 


۷ -حلبی گوید: 

از امام صادق اه در این مورد پرسیدم که شرط شود که کنیزان فروخته نشوند. به ارث 
برده نشوند و بخشیده نشوند. 

فرمود: جز میراث در موارد دیگر جایز است؛ چرا که کنیز ارث برده می‌شود و هر 
ہج رر بر و ی 

۸ ابو جمیله گوید: خدمت امام صادق یه تلا شرفیاب شدم آن حضرت به من فرمود: 
ای جوان! شغلت چیست؟ 

عرض کردم: برده فروش. 

فرمود: به تو سفارشی می‌کنم. آن را حفظ و مراقبت کن: چیزی را که زشت و دارای 
عیب است خریداری مکن. و ضمانت نیز قرار مده. 
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(4۶) 
باب الْمَخْلُوكِ يَبَاعٌ و لَه مال 
۱ -علی تن هي نیع بي مر عن جيل بن راج عن ژوازة ال 
لت لأبي غراف جا 
e‏ ي نو و له مال لِمَنْ مَالهٌ 
فقال: ان کان عَلِم این[ همالا فهو بلمشتري وَإِن لم يكن عَلِم فهر 
۲ و ای تور 
مَحْبُوبِ عَنِ الَلاء عَنْ مُحَمّد ِب مشیم عن آخهما ۵4 لھ قال: 
الله عن زج باع تفلک وج[ َه مالا 


ال فقال الما لا یع ما باع تفه لا أن تون قرط مه ان فا ات لا ان 
بخش نود و چهارم 
حکم مملوک فروخته شده‌ای که مال دارد 


۱ ہے 
به امام صادق یه ما عرض کردم: مردی مملوک و خدمتکاری را می خرد که دارای ثروت 
است» مال و ثروت آن مملوک برای کیست؟ 
فرمود: اگر فروشنده می‌دانسته است که آن مملوک دارای آن ثروت است» از آن مشتری 
است ولی 0000 
81 0980 ی پرسیدم: مردی مملوکی را فروخته و متوجه شده 
فرمود: مال و ثروت او برای فروشنده است؛ چون او تنھا شخص مملوک را فروخته است؛ 
مگر آن که شرط کرده باشد که هر مال و ثروت یا کالایی داشته باشد نیز برای مشتری باشد. 








2 فروع کافی ج / ۵ 


۳۔ محمد بْنُ بخ یخی عَن أَحْمَد بن مُحَمّ عَنْ علی بن حَدِیدِ عن جمیل بُنِ 
دراج عَنْ مه عن ی با اد قال: 

فلت له: لعل يشتري الو ما 
قالَ: لاباص به. 

فلث: کون کال اتود مها ا 
ا یی 


(۹۵)( 
باب مَنْ تشتري الرٌقیق فَيَظَهَرُ به ۶ ند عَنْتِ و مَا رد مه و ما لا درد 
| عة ین آضخابتا عن سهل بن ياد وَأَحْعَد بن مُحَمْدٍ جویعاً عن ابن 


مَحبُوب عَنْ مالك بن عَطِيّة عَنْ اوه بن فرق قال: 


۳ - زراره گوید: به امام صادق ابا اا عرض کردم: مردی مملوکی را که دارای ثروت است 
خریداری می‌کند. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: مال مملوک از بھای خودش بیشتر است. 

فرمود: اشکالی ندارد. 


بخش نود و پنجم 
حکم بردۂ خریداری شده معیوب 


۱ -داوود بن فرقد گوید: 
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رصم ۳7 
2 ر 9 


سالب با عتدالله ملد 2 َنْ رجل اشتری جَارَِة مُذرِكةً فلم تجض عنده نی 
مَضی لها مت آشهر و لیس بها حَمْل, 

فقال: ان گان مها تجیض و لَم يكن فك من كبر فهذا یب تردن 

اا مَحبّوب عن ابّن ¿ سان قال: 

سات با عدا ال عن رل اشتوی ارا بی ول لمعلا وتا 

قال: يردها علی الذي ابتاعها من و رد له نف عشر قیمیها لیکاحه باه 
و ذ ال علق 34 لا رد نی یسث بِخْبلی إا وطتها صَاجبهھا و وضغ عَنه ین 
تمیها بفذر یب ال گان فِیھا: 

على ب نن ٳنراهيم عن یه عن ان آبي عُميرِ عَنْ جمیل بن صالح عَنْ عَبّد 
لْمَلِكِ بن عُمَیْر عَن آبي عَبْدالل ال اد قال: 


از اما ضادق 20 مسر مردی کہ پالشن را ھت کر فا شش تار کش 
نمی بیند و حامله هم نیست. 

SES‏ سوه سم نیز اروت و سال کی 
این عیب است و قابل پس دادن است. 

جح 

از امام صادق نی پرسیدم: مردی کنیز بارداری را خریدہ است. ولی او از بارداری کنیز 
اطلاع نداشته وبا او نزدیکی می‌کند. 

رت ی 
صاحبش بدهد؛ چون با او ازدواج کرده است. و علی 3 فرموده است: کنیزی که حامله 
هک هی ا کرس فا وی وه ا 
اندازۂ همان عیب از بهایش به ی وت 

٣۔عبدالملک‏ بن عمیر گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 








م۴۳ فروع کافی ج / ۵ 


لا رَد الي آیست بِخْبلّی دا وطتها صاحبها و له آزش الْعَیّب و rk‏ 

۱ 

و في رواية آخزی: ان کانث برا فش تمنهه و إِن لَمْ بَكُن بكرا فنضف غُشر 

4 محمد بن یخی عن أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عن مُحَمّد بن یخی عن طلحه بن 
ید عَنْ آبي عداه ا قال: 

ضی آمیر امین ان يا في رجل اشتری جَارِيَة فوطنها ثم وجد فیها عیبا 

قال: وم و هي صحيحة و وم رز بها لاه کم ی بان کی الکو لین 
تین الصحة و آلا 


2 ۵ ۵ م 


۵ مُحَمَدٌ ن یخی عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَیْنِ عن صفوان عَنْ ور بن حازم 
عَنْ اُٻي عبرال اف 


داشته دہ عاہ صد اریت وھ کر و 
نزدیکی کرده باشد) باید برگردانده شود و یک بیستم از قیمت نیز پس داده شود. 

در روایت دیگری آمده است: اگر باکره باشد و با او نزدیکی کرده باشد باید یک دهم از 
قیمت آن» و اگر با کره نباشد باید یک بیستم از بهای آن را پس بدهد. 

۴ -طلحة بن زید گوید: امام صادق 3 فرمود: 

امیر مؤمنان على ابا در مورد مردی که کنیزی را خریده و بااو نزدیکی کرده سپس 
عیبی را دراو مشاهده کردہ است. این گونه حکم فرمود: 

قیمت آن کنیز به طور سالم و قیمت آن با داشتن عیب مشخص شود سپس تفاوت بین 
سالم و مریض رابه مشتری پس دهد. 
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٤ 


ی إن جد فیھا عَیاً فیس له آن رحا و لی یرد عله 1 بقِيمَة مَا نها 
قال: قلثْ: هذا تو 


0ت" 

ا ا رو خی عَنْ مُحَمّد بن الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِي بن الحکم عَنِ الْعَلاءِ عَن 
مک - اعت 

اش عن الرَجُل يتاع الْجَارَِة قيقع علیها تُمَْجدُ بها عيبا بَعْدَ دلك. 

قال: لا یرذا علی صاحبها و لکن نمَو مما بَیْنَ الٰعَیْبٍ و الضحَة فیْرد علی 
لقاع معا ان أن بل لها جر 

۷۔الْحْسَیْنُ نن مُه محمد عن مُعلّی بن مُحَمَد عَنِ الْحَسَنِ بن علي عن بان عَنْ 

ژرار عن پبي جغفر اد تا قال: 


از امام صادق نی پرسیدم: مردی که کنیزی را خریده و با او نزدیکی کرده است (چه 
حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر عیبی در او یافته است نمی تواند آن را پس بدهد. بلکه به اندازه‌ای که آن 
عیب موجب کاستی قیمت شده است از فروشنده پس می‌گیرد. 

عرض کردم: این فرمایش حضرت علی ا است؟ 

فرمود: آری۔ 

۶۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر یا امام صادق یه ) پرسیدہ شد: مردی کنیزی را 
می‌خرد و با او نزدیکی می‌کند و پس از آن عیبی را دراو مشاهده می‌کند. 

فرمود: نمی تواند به فروشنده‌اش (صاحبش) پس بدهد. بلکه تفاوت قیمت بین سالم و 
خراب را مشخص می‌کند و به خریدار پس داده می‌شود. 

۷- زراره گوید: امام باقر اا فرمود: 








۴۹۴ فروع کافی ج /۵ 


تح لین وك لا یر اتی یس بِخُبلَی إِذَا وطتهاء و گان يَضَم له مِنْ 
۸ حُمَيد عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمَّدِ عَن عبر واجد عَن بان عن عبلِ الزخمانِ بن 
بی دالو عَنْ ابی عبان اڈ عن لجل َشتري الْجَارِيَة فيفع مها فَيَجِدُهَا خبلی. 
قال: يردها و برد مها شا 

E ۹ 

في الیل با شري الْجَارِیَة الْحْبْلَی فینکشها و هو لا يَعْلَم. 

ا ها رها 

٠‏ ۔ بیجن یهن ابن آپي تن مب ہن دلج ُن تغض 
آضخابتا عن ابی عَبْداللِ اد 

یت شتری ماري لا وجتط موق 

قال: اد الْجَارنَةً ۶87 TR‏ 


امام سجّاد لق کنیزی را که حامله بود در صورتی که آن را وطی فرموده بود پس 
نمی دادء بلکه ی وو تج 

۸ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق لا در مورد کسی که کنیزی 
می‌خرد و با وی همبستر می شود و می بیند باردار است. 

فرمود: او را پس می‌دهد و چیزی افزون به مالکش می‌پردازد. 

۹ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر ات پرسیدم: مردی که کنیز حامله‌ای را خریده و با 
کی ہنخر کا ا 

فرمود: آن را پس می‌دهد. به او لباسی نیز می‌پوشاند. 

۰ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق نات در مورد مردی که کنیزی را خریدہ و 
برایش فرزند می‌زاید. ولی بعد معلوم می شود که این کنیز دزدیده شده بوده. فرمود: 

صاحب کنیز» کنیزش را بر می‌دارد. و صاحب فرزند نیز بهای بچه را می‌پردازد و آن را 
درو ود می برد: 
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yy 

سَمَاعَةً ال ۱ 

تا عَنْ رَجُلِ باع ار به یه کر لم یجذها علی ذلک. 

قال. لا لہ ولا بو و جب عليه سء نیون یدب في خال مَرضِں أؤ مر 

۲ ۔الْحْسَیْنُ بن مُحَمَدٍ عَنِ السَیّاري قال: قال رُوئٗ: 

عَنِ ان بي لى أنه قم یه رل خضماً له ال إنّ هذا باعني هَذِہ الجَارية 
١ر‏ ۳ 

قال: فقال له : بی آبي لیی لد الاس لیتَالون لهذا بالحیل حتّی بَذّھبُوا به فا 

۰٦‏ ان کان عیباً اقض لی به. 


۱ - سماعه گوید: از امام صادق تاه ی پرسیدم: مردی کنیزی را به شرط باکره بودن 
ید اک اون همع مر ول کا پگ هنود داشگ 

فرمود: آن را نمی توان پس داد و چیزی بر عهدة فروشنده نیست. در واقع ممکن است 
در حال بیماری یا حادثه‌ای که برای کنیز اتفاق افتاده است این حالت از بس رفته باشد. 

۲ -سیّاری گوید: شخصی به ابن ابی‌لیلی قاضی شکایت کرد و گفت: این شخص این 
کنیز را به من فروخته است. ولی اولین باری که بدن او را نگاه کرده‌ام دیده‌ام که عانه‌اش مو 
ندارد و گویا هرگز مویی بر آن نروییده است. 

ابن ابی لیلی گفت: مردم می‌خواهند با وسیله‌ها وحیله‌های مختلف موی آن جا را از 
بین ببرند و تو از این بدت می‌آید؟ 


خریدار گفت: ای قاضی! اگر این عیب است. به نفع من حکم کن. 
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ات ید د ای في بطني نم دحل و رح من باب خر 
فاتی م ل بر را ك 

فقال له ھا وق عا بي جغفر اد في الْمَرأِ لا يكو علی زکیها شُعْر 
رن یک عی؟ 


فمال له محمد مُحَمّد بُنْ مُسلم :ام ها تضا لد غرف و لکن حَني پو جغفر عَنْ 
یه عن آبائہ ال عن الس 4 أنه قال کل ماکان في آضل الْخلقَة راد أو نقض 


#ک 


۳ 


فَقَالَ لها ِن آبي ابی : حَنبک. ثم جع إلى الم فقضی لَهُم بلْعیّب. 

28 ده ین آضخابنا عن أَحْمَد بن مُحَمّدِ بن عیسی عَن آبي بدا الفرَاءِ عَنْ 
حَرِیزِ عنْ زَُارَة قال: 

فلت لابي جفقر 4 اوج يَشتري الْجَارِيَةً من الشوق فَيُولدها نم یجیء 
رخا فة يم ال ی ها جار مب غ و لم ُوهَبٍ. 


ابن ابی لیلی گفت: من دلم درد می‌کند. کمی صبر کن تا بازگردم. سپس رفت و از در 
دیگری نزد محمّد بن مسلم ثقفی رفت و گفت: از امام باقر فا چه حدیثی روایت می‌کنی 
در مورد این که زنی بر عانەاش مو نروییده باشد, آیا این عیب به حساب می‌آید؟ 

محمّد بن مسلم به او گفت: در خصوص این مورد از روایتی آگاه : نیستم نیستم» ولی آن حضرت 
برایم از پدرش از اجدادش 2 از پیامبر کب روایت فرمود: هر چیزی که در اصل خحلقت 
باشد. ولی در فردی کم یا زیاد باشد عیب است. 

ابن ابی لیلی گفت: همین بس است. آن گاه بازگشت و حکم کرد که آن» عیب به حساب 
می‌آید. 

۳ - زرارہ گوید: به امام باقر عرض کردم: مردی کنیزی را از بازار می خرد و برایش 
فرزندی از او متولد می‌شود آن گاه مرد دیگری دلیل می‌آورد که آن زن کنیز او بوده است؛ 


نه آن را فروخته و نه به کسی هدیه داده است. 
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قال. فقال لي: +٦‏ وا نع 

قال: کته ماه E‏ 

1 و را و وی 

قال. مه قشل نوز غلم أله اوق" 

۵٥۔‏ عِذَةٌ ین آشخابتا عَنْ سَهل بن زیاد عن ان فَضَالٍ عَن آبي الْحَسَن الوا 
ا أنه قال: 

e‏ ين آزع ضال من اجون و اذاو از و مرن | لَحَدَبَة إلا 


11 امہ ب محر ۳ی ي الْحَسَنْ 
الوصا ا قال: سَمِعَنّهُ يَمُول: 


یت را بتاز ا او 2 

راوی گوید: گویا معنای این جواب آن است که قیمت بچه را بپردازد. 

۴ - یونس گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی کنیزی را به شرط با کره بودن خریدہ 
است» ولی دیده است که چنین نیست. 

فرمود: بس ست ا ی 

۵ ۔ابن فضال گوید: امام رضا لد فرمود: 

کنیز به خاطر چهار عیب پس داده می‌شود: دیوانگی. خوره» پیسی» و قوز در کم مگر 
آن که در سینه قوز داشته باشد به این ترتیب که سینه به جلو آمده باشد ولی پشت» 
تورفتگی پیدا کرده باشد. 

۶۔ علی بن اسباط گوید: از امام رضا تاه ا شنیدم که می‌فر مود: 
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خدات 


۱ س 
«ی) 


از في الْحَیَوَانِ له یم لِلْمُشْتَري و في غیر الْحَیَوَانِ أن یتفر 
الا 1( ۱ 

20 9 

قال: ہس ےت رنه سو شتمی فحدت قیه هه 


الأخْدَاثٌ فالحكم آن یرد عَلّى صاحبه إلى تمام السَنَة م من یوم شترا 
کل ن خت و یه تز اخنان نا ی فا اق سصمعت 
الوضا ال بَفُول: 


راون ات ات ین اون و ایام ای 

قفتا کف یرد ین اخذاث السْته 

٦‏ الستة فاد اشْتَرَیْتَ مَملوکا به َء من هذه الخصّال ما بَيَْكَ 
وَبَيْنَ ذي | مد 

فَقَالَ لَه بن علن فالاباق من ذلك؟ 

حق پس دادن در مورد حیوان (و کنیز) تا سه روز برای مشتری است. و در مورد غير 
حیوان تا زمانی است که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا شوند. ولی عیب‌های سالی نیز 
پس از یک سال پس داده می‌شوند. 

فرمود: دیوانگی, و کا ¿ اگر کسی کنیزی را خرید و این عیب‌ھا در 
او آشکار شدء حکمش آن است که از روزی که خریده است تا مذت یک سال می تواند آن 
را پس بدهد. 

چا e‏ ل > خوره و پیسی. » پس داده می‌شود. 

در کے رکا و نا 

فرمود: (مثلا) الان اول سال است. اگر خدمتکاری را خریدی که یکی از این عیب‌ها از 
حالا تا ماه ذی‌الحجه در او بود» آن را به صاحبش پس می‌دهی. 

محمّد بن علی عرض کرد: آیا فراری بودن نیز جزو این عیب‌هاست؟ 
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قال: یش الباق من ذلك لا آن ا الان ع 
RE‏ أن الفا ةَ في الْجْنُون و الجْذام و ابص سَه 
RE‏ :نله فى الْجنُون وَحَدَه إلى سَكَة. 


()۹٦( 


2 


با نادز 


١‏ على ب نهیم عَن ايه عن ان بي خییب عَنْ مُحَمّد بن شلم عَنْ 


آبي عفر اا قَال: 
تال قن جل اذتری بن جل ند 
فقال مہ اذْهب بهما فاشتر EIEN‏ 


ناعت اتی دی ال هام ع له 


فرمود: فراری بودن از این عیب‌ها نیست. مگر آن که بيه اقامه شود که این (وقتی) نزد 
او (بوده) فراری بوده است. 

هم چنین از یونس روایت شده است که گوید: فروشنده در مورد دیوانگی. خوره و 
پیسی» تا یک سال ضامن است. 

وشاء نیز این گونه روایت می‌کند: فروشنده» تنها در مورد دیوانگی تا یک سال ضامن است. 


بخش نود و ششم 
چند روایت نکته‌دار 
۱ -محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر نت پرسیدم: مردی غلامی خریده که فروشنده دو 
غلام داشته و به مشتری می‌گفته است: این دو را ببر و هر کدام را می‌خواهی انتخاب کن و 
دیگری را به من بازگردان؛ و پول را نیز از مشتری گرفته است و مشتری نیز آن دو را با خود 
اس وک از ان فراعت 
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قَالَ: لیر الذي عِدَۂ مُا و قیض نضف النمن مما آغطی من الم و یب 
في طب الام فن وَج اتا ز اتا شاء و وه لضف لد زان لم وج 
كان دیما ضف باع و فة ماع 

۲ عَلِيُ ن ابراهيم عَنْ بيه عن ٍسماعیل بن مار عَنْ وش عَنْ عدا بن 
سان قَال: 

سال ابا عَثیالل لد عن جال اشترگوا في أَمة منوا بَنضهم ی أن تَکُوںَ 
لام ده فَوَطِتھَا. 

قال: e‏ له ها من لد و يُضْرَبٌ بقذر ما لیس له 
وم لام کو دو ہہ 
اف0 رت رل بر شورف بآ 
تمه رم دك امن و هو صاغن لاه استفرشها. 

:فان راد عض الشرکاء شراءها دون المیل. 


فرمود: باید آن یکی را که مانده است پس بدهد و نیمی از بهایی را که پرداخته است. باز 
پس بگیرد و به جست و جوی غلام فراری بپردازد؛ اگر آن را یافت هر کدام را خواست بر 
دارد و نصف پول را که گرفته بود نیز پس بدهد» ولی اگر فراری را نیافت بین او و فروشنده 
SS‏ 

۲ زا بن سنان گوید: از امام صادق .یه ی پرسیدم: چند مرد کنیزی را به طور 
شریکی در اختیار دارند و به یک نفر از بین خودشان اعتماد کردند و او را بدو سپردند. ولی 
وی با آن کنیز هم‌بستر شد. 

فرمود: هر چقدر از آن کنیز سهم دارد قیمت را پرداخته است» به همان نسبت از حذش 
بخشیده می‌شود و بقیّه حد را می‌خورند. 


گفتم: اگر یکی از شرکا بخواهد آن کنیز را بخرد چطور؟ 








۵۰١ 


کتاب معیشت و آداب زندگی 
قال ات هی ی بان بت شترا > کے جلا جارس دض اترتا 
إلا بالقيمة. 
707 ا عن معلّی بن مَك عَن الحسن بن علن عن أَحْمَد بن 
E‏ 
جا تو سا شقن و یا تا گان بهت 
فا مرها | من ید مب ای وج ےہ 
انضرفا ای مکانهما و بت کل واحدٍ اتا بصاحبه و فال له: لت فی E‏ 


ارفك من سك 


فرمود: می‌تواند. ولی به شرط این که استبرا کند تا پاک شود وفرد دیگری جز با قیمت 


نمی‌تواند او را بخرد. 
۳-ابو سلمه گوید: از امام صادق ا در مورد دو مرد برده پرسیده شد که کارهایشان به 
بین آنها سخنی درگرفت وهر 


خودشان تفویضص شده با اموال خود حرید وفروش می‌کند بی 
دو به طرف مولای دیگری دویدند ونیروی توان آنها یکسان است ویکدیگر را از مولای 


خریدند» ان گاه به جای خود بازگشتند ودرگیر شدند ویکی به دیگری گفت نو بنده من 








ال یکم تار وٹ انتا 2 لطریق فَأيْهُمَا كان آفرب فَهُوَ الذي 
E‏ سوام فهو ود علی N‏ و نها ستواء 
ان کون أدهعا ضبق صَاجبة البق هو هرن شاء اع وان شا أك و 


ی کے 


اه و 


چم له أن يد به. 
و فی روَاية اخری: إِذَا کات الْمَسَافَهُ سواء ء برع E‏ قَعت الْقَرِعَة به 


(4۷ 
بَابٍ التَفْرِقة بَذْنَ ذوي الأُخام من الْمماليك 
علي mm‏ 7 


فرمود: بین ان دو این گونه حکم می‌شود که از آنجایی که راه را پیموده و جدا شده‌اند 
هر کدام از دیگری در رسیدن به مولا پیشی گرفته» گرچه مساوی باشند همان رو بر 
مولاست مگر این که یکی از دیگری پیشی گیرد که در این صورت او مال مولاست اگر 
بخواهد می‌فروشد واگر بخواهد نگاه می‌دارد ولی نباید به او ضرر برساند. 

در روایت دیگری آمده است: هرگاه مسافت یکی باشد بین آن دو قرعه می‌کشند نام هر 


کدام در قرعه آمد او برده اوست. 


بخش نود و هفتم 
با 
۱ -معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق فتاه ا شنیدم که می‌فرمود: 
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ی سول اله بسبّي من اَن فلما بو لجُحفة تهدث نففاتهم فباغوا 
جَاربَةً ین اي کات مها مهم لا موا علی الب سمع باه 
فمّال: ما - - ا 

الوا با سول الب اخْتَجْنَ إلى تة فبغتا نها فبعت مت نها فاتی بھا. 
07 رض جوم أثیگوشقا جییا 

ES ۲‏ یی عم أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عن مان ِن عبتی عَنْ سَعَاعَةً عة قال: 
تاه عن وین نوكين حل یبماز عن الاو وها 

قال لا هو رام إلا أن بریذوا ڏلک. 

۳ على نهیم عن آپیه و مُحَمَد مہ ےت 
E‏ ِن الحکم عن ابي عَبْاللہ اتا 

ائه ری لَه جاريَة ‏ 

قال: قَذَهَبَ وم فى بض الحاجة فقَالَّت: با اد 


اسیرانی را از یمن نزد حضرت رسول خدائَللهُ آوردند و در راہ هنگامی که به جحفه 
رسیدند خرجی آنها تمام شد و یکی از آن کنیزان را که مادرش نیز با آنها بود فروختند و 
هنگامی که نزد پیامبر اه رسیدند» گریه آن زن را شنید. 

فرمود: این گریه. چیست؟ 

عرض کردند: ای رسول خدا! نیاز به حرجی پیدا کردیم و دختر این زن را فروختیم. 

آن حضرت. پول آن دختر را پرداعت تا او را آوردند و فرمود: یا هر دو را بفروشید یا هر 
دو را نگه دارید. 

۲ -سماعه گوید: از حضرتش در مورد دو برادر غلام پرسیدم که آیا می توان آنها را از هم 
جدا کرد یا آن که می‌توان زن و فرزندش را از یکدیگر جدا کرد؟ 

و جو ۱ ۱ 

۳ -هشام بن حکم گوید: کنیزی از کوفه برای امام صادق ای خریداری شد و آن کنیز 
برای انجام کاری برخاست و گفت: مادرجان! 








۵.۴ فروع کافی ج / ۵ 


2 
۹ 2 


ما لها ابو عنداشه لد لك 

ال نَعَم. 

فامر بها فردٌث. فقال: ما آمنث لو حَبسنْها أن أَرَى فی ولي ما أَكره. 

٤‏ محمد ِن یی عن أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عَن لعبّاس بن مُوسّی عن بُو عَنْ 
عرو بن أَبي نضر قَالَ: 

قلت اہی عَبدالر اا اه الْجَارَِةً لیر شیا الرَجَُل, 

ما إن کائٹ قد استفن عَن اوها لابا 

0 ا و سَعیدِ عن اضر بْنِ سُوَبْدٍ عَنِ 
ان ستان عَنْ آبي دافم الا 

کیت من لام او ات ازات و ام بمضر 


من ا ات کال 


6:1 


حضرت فرمود: مگر تو مادر داری؟ 

عرض کرد: آری! 

امام صادق ا دستور داد تا او را باز گرداند و فرمود: اگر او را نگه دارم (و از مادرش 
جدا سازم) در مورد فرزندانم می‌ترسم که (از من جدا شوند و) در موردشان گرفتار شوم. 

۴-عمرو بن ف9 نصر گوید: 

به امام صادق نب عرض کردم: کنیز خردسالی را مردی خریداری می‌کند. 

فرمود: اگر از پدر و مادرش بی نیاز است. اشکال ندارد. 

۵ -ابن سنان گوید: امام صادق تب در مورد مردی که غلام یا کنیزی را که برادر یا خواهر 


پا پدر یا مادر دارد از یکی از شهرها خریداری می‌کند. فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


قال لام لای عبیاش 36| ي كنت فلت ِمؤلائ: بقبي بَِبِعبائة وزهم و أا 
أغطيك اة دزهم. 

فا و عَبْدالل :ان گان لک یوم 0 
و مین لك یومیز اش فیس عك شن 

۲ عة من اضخابنا عَنْ سَهل بن زیا ون ی خرب ع فقيل قال 


ولی اگر مادری دارد که مادر و فرزند هر دو رضایت دارند که (فرزند) خریداری شود 


اگر خواستی او را خریداری کن. 


بخش نود و هشتم 
غلامی از صاحبش می‌خواهد که او را به شرطی بفروشد که 
خودش نیز مقداری به آو بدهد 
۱ - فضیل گوید: غلامی به امام صادق ّا عرض کرد: من به مولایم گفتم: مرا به هفتصد 

درهم بفروش. خود نیز سیصد درهم به تو می‌پردازم. 

حضرت به او فرمود: اگر زمانی که این شرط را با او کرده‌ای پول را داشته‌ای به او بپرداز 
ولی اگر نداشته‌ای لازم نیست 

٢٦۔فضیل‏ گوید: 








۵.۶ فروع کافی ج / ۵ 


۶و ور 


قال غُلامٌ سِنْدِيٌ لابي عَبْیالل :ی قلث لمَولاي: بغي بسَبّعمائة وزهم وآنا 
افیا تلائمائة 7م 


5 


۔ 


ما له و عالطا ان کان یوم شرطت لک مال فعلیک آن تُحْطیَهُ و ال لم 
کن لك یوم مال فلیش عَلَيكَ سى ءٌ. 


(۹۹)( 
اب الشتم في الزٌقیقِ و غَيْرِہِ مِنَ الْحََوَانِ 


۱ اک( 
سالك نا اه : ن اش فی الوا 


غلامی از اهل سند پاکستان به امام صادق ی عرض کرد: من به مولایم گفتم: مرا 
هفتصد مج بفروش» خود نیز سیصد دینار به تو خواهم پرداخت. 

امام ا فرمود: اگر روزی که این شرط را کردی مبلغ را داشته‌ای باید به او بپردازی و اگر 
نه لازم نیست 


بخش نود و نهم 
“e a ۳‏ گا 
پیش فروش حیوانات و بردکان 
۱ -ابوبصیر گوید: از امام صادق لا در مورد پیش فروش حیوانات. پرسیدم. 
فرمود: اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۵۷ 


- 
۶ 


فلت ارات بت ان شم في اسان مَعْلّومَة مه او ی مغلوم من اقيق قاط ُون 
شزطہ و فوته بطبةَس مِنهُم؟ 

.ت۴ 

تو عن مکل ئن یں عن أي تفر الا زد 

ہے رت رت ا 

قال. گا بش وم تيآ ول تسا 


ہہ 


۳-علی بن راهم عَنْ یه عن ان بي عُعَيْر عَنْ جمیل ِن دراج عن زاره عَنْ 
بي عبرا اق قال: 


ا الم في الْحَيْوَانِإ اه رضفت ھا 


عرض کردم: اگر سنّش را مشخص کرده باشد یا خصوصیّت Moly‏ 


پیش خرید نموده باشد. با رضایت هر دو طرف (خریدار و فروشنده) کم‌تر یا بیشتر از 
چیزی را که شرط کردہ به او بپردازند چه صورتی دارد؟ 
فرمود: اشکالی ندارد. 


۲ -محمّد بن قیس گوید: امام باقر فرمود: 

امیر مؤمنان علی نات در مورد مردی که به دیگری پولی را داده است که او خدمتکاری 
را پس از گذشت مذتی معیّن به او تحویل بدهد ولی او در سر رسید به خریدار می‌گوید: 
خدمتکاری که به تو بدهیم نداریم بیا و بهای همان خدمتکار را به نرخ امروز از من بگیر. 

سارک فترکھانی 20 جا ھکار راکو با ها ھا ترن اک دنه 
است» پس بگیرد. 

۳۔ زراره گوید: امام صادق ند ل2 فرمود: 

پیش فروش حیوان گر ستش مشخص شود اشکالی ندارد. 








کے فروع کافی ج / ۵ 


ا تم توا سین کک نا غلوما 
مدب مُحَمَدِ خر وج سیف ن عم عن ابن مریم 

E‏ ی بت وب تفریج ارم 

٦‏ اخم ن مُحَد عَنْ علي بن الْحَكَم عَنْ تیه الأخْشی عَن ابی عراش اد 
في الرَجلٍ یلم في آشتان من اعنم مَعلومَة إلى أجل موم یی الماع کان 
۳ 

ادلی 

ال: لاباس. 


۴ -عبید بن زرارہ گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

کروی را مشخخص کی فروض آن ماع نداد 

۵ - ابومریم انصاری گوید: امام صادق ند فرمود: پدرم ا اشکالی در مورد این که 
حیوان را با خصوصیّت معلوم و تا مذت زمان معلوم پیش فروش کنند. نمی‌دید. 

۶ قتیبه اعشی گوید: از امام صادق :3 در مورد مردی پرسیدم که گوسفندی را با عمر 
مشخص و تا سررسید معیّن پیش فروش می‌کند ولی به جای گوسفندی که دندان‌های 
ثنایایش در آمده است گوسفندی به او تحویل می دهد که داندان‌های رباعیه‌اش در آمده است. 

حضرت فرمود: مگر در شرط پیش فروشش سنّ و سررسید مشخص نبوده است؟ 

عرض کردم: چرا؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳۹ 


۵ 2 سن 


۷ امد بن م مُحَمّدٍ و على ن إِبراهيم عَنْ ابیه جمیعا عن ابن ابي غُمَبْر عَنْ 

آبي مرا عن الب قال: 

یل ابر عَبِافر اف عن الرجل یسم في صَفاء أَسْنَانِ مَغلومَةِ و ون مَعلوم تم 
در و و وق 

فقال: دا کان عَنْ طيبة نفس منك و من فلا باش. 

۸ على ب نن راهيم عن ايه عن ان ٻي عُعَیْر عَن خمّادٍ عَن اللي عَنْ 
بی بدا ا قال: 

سل عن لبیل يلِم في الم نيان و جذعان و غر ذلك إلى أجل مُسَمٌی 

قال. 1 ہل مور لی لهاتم سی کے د ا 
الغم نضفها از لھا از لها و باغذوا زاس 0 0 ین القنم ذرایم 
و ادوا دون شرطهم و لا يَأَحْذُونَ فوق شرطهم و ٹل الْحنّطة و 
الشعیر و الرَعْفرَان و الغنم. 


۷۔ حلبی گوید: از امام صادق: در مورد مردی پرسید که مردی حیوانی را با سن 
ورنگ مشخص پیش فروش می‌کند. ولی به هنگام تحویل کمتر یا بیشتر از شرط 
می‌پردازد. 

فرمود: هرگاه با رضایت خاطر هر دو طرف باشد. اشکالی ندارد. 

۸ حلبی گوید: از امام صادق ّا در مورد مردی پرسیده شد که گوسفندی را پیش 
فروش می‌کند که ثنی و جزع (دارای سنّ مشخص) باشد. و سررسید نیز قرار می‌دهد. 

فرمود: اشکالی ندارد؛ به شرطی که توان پرداخت پول گوسفندان را نداشته باشد. که 
در این صورت صاحب گوسفندان نصف یا یک سوم یا دو سوم را برمی‌دارد و آنان اصل 
مال باقی مانده از پول گوسفندان را برمی‌دارند. آنان کمتر از شرط برمی‌دارند وبیشتر 


نمی‌توانند بردارند وکیسه نیز همانند گندم. جو» زعفران و گوسفند است. 








چ فروع کافی ج / ۵ 


۹ ہر ن إنراهيم عَنْ یه عن |ٍسمّاعیل ن مرّار عن بون عَنْ مُعَاوِيَة عَنْ 


رن یل سل في وضفا تن مقر و غير لو ة ثم بُعطي دون 


لد 2 


ضس 


ال کان بطیبة تفس منك و له فلا بش 
قال: e‏ 


3 


رت ضایت ال نشف لمآ فا وش دأ مال ما بقی من 


اَم دَرَاهم 


ل وت مار نظ وت تفس صاحبه, 


رم ۶ 


۹ -معاویه گوید: e‏ پرسیدم: در سو 
شرطش می پردازد. 

فرمود: اگر با رضایت هر دو طرف باشد. اشکالی ندارد. 

هم چنین در مورد کسی پرسیدم که گوسفند دارای سخ مشخص (ثنی» جلذع...) را 
پیش فروش می‌کند وسررسیدی نیز قرار می‌دهد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

پرسیده شد: اگر فروشنده نمی تواند تمام آن را بپردازد. و به خریدار می‌گوید که نیمی 
یاچ از گوسفند را بگیرد» و بقیّه پول را که داده است نیز پس بگیرد چه صورتی دارد؟ 


فرمود: اشکالی ندارد. ولی بدون رضایت او نمی تواند کم‌تر از شرطش پرداخت شود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۱ 


۰ ۔ میدن زاو سیب مخ تاع نف دقن با 
عَنْ خوید بن عکیم قال: 

لت لبي عبدالله الو جل یشٹری الْجْلُود مِنَ الاب بُخطیہ کل یز 
ارتا 


۰ے 


 -- 7‏ نت ضا 
دک عن السلّم فی الْحَيوّان. 

اہ تن شآ لعشم لاس به 
E‏ بض آضخابه عَْ أَحْمَدَ ن اضر عَنْ عَمرو بن 


ب قال: 


۰ - حدید بن حکیم گوید: به امام صادق یه ا عرض کردم: مردی پوست‌ها را از قصاب 
می‌خرد و هر روزی مقداری از پول آن را می‌پردازد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۱ -سماعه گوید: از امام صادق :ای در مورد پیش فروش حبوان پرسیده شد. 

رون شوه کی وا کشا موه وی رر ناف 
اشکال ندارد. 


۲ - جابر گوید: از امام باقر در مورد پیش فروش گوشت پرسیدم. 








۲ فروع کافی ج / ۵ 


قال: لا نرنه لَه ُغطيك مره السَمِينَ و مره لاوي و مَرَةَ المَهُرُول. اشتره 
قال: کک عن الكَلَفِ في روا الْمَاءِ. 

قال: لا فرب فان بُغطيك مَرَهَ نَاقَصَة و مَرَةٌ كَامِلَف و لکنْ اشتره شغاینة و مُوَ 
اف لک و له 

۳ مْحَمْذ بْنْ بَخبی عَنْ اخْمَد ِن مُحَمَّدٍ عن ابن مَخبُوب عن ابی لا 
الْحَنَاط قال: 

سال آبا عَبدالل ال عن الیل یکُونْ له عنم یلها لها بان کیره في کل یز 
ما تقول فِيمَنْ بتري بل ترا رآ اڈ طل با 
ذا وزهما اد مه في کل زم اطالاً حَتّی 


قال: لا باس بهذا و نخوه. 


۔ 


۳ 


٠ 


فرمود: نزدیک (اين معامله) مشو؛ چون یک بار گوشت ت حیوان جاق» یک بار حیوان در 
حال مرگ و یک بار حیوان لاغر را به تو می‌دهد. آن را با دیدن حیوان» و به طور نقد 
خریداری کن. 

راوی گوید: ونیز پرسیدم: آیا مشک‌های آب را می‌توان پیش خرید کرد؟ 

فرمود: نزدیک این کار مشو؛ چون یک بار مشک را سرخالی و یک بار پر می‌کند و به تو 
می‌دهد؛ آب را با دیدن و وارسی و به طور نقد خریداری کن که هم برای تو بهتر است و هم 
برای او. 

۳ -ابی ولاد حاط گوید: از امام صادق ااا پرسیدم: کسی که گوسفندی شیرده دارد 
که شیر روزانه‌اش فراوان است؛ اگر کسی پانصد رطل از شیرهای او را به قیمت مشخص پیش 
خرید کند و هر روز چند رطل بگیرد تا پانصد رطل کامل شود نظر شما در این مورد چیست؟ 

فرمود: این معامله و امثال آن ہی اشکال است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی تی 
٤ا‏ محمد بن إسْمَاعیل عَن الَقَضْلِ بن شاذان عَنْ صَفَوَانَ بن یخبی عن قتي 
کے 
شی بو اللہ ا وا عِئذۂ فقال له زجل: إل جي یَتلف إِلی الْجَبَلِ بَجْلِبُ 
عنم فَْسْلِم في الم في اسان مَعْلَومَة مة یج موم فيقطي الرباع كان ال 
7 ال له بطیة تفس من صاحبد؟ 


()٠١١( 
بات آَخَرْ مته‎ 
عِذَةٌ من أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّد بن عیسی عَنْ مُعاوِ بن کیم عَنْ‎ ۱ 
مُحَمّد بن خباب الجلاپ عَنْ ابي ا ا قال:‎ 


۴ قتیبة اعشی گوید: من در محضر امام صادق یه ی بودم که مردی پرسید: برادر من به 
مناطق کوهستانی رفت و آمد می‌کند و گوسفند را پیش فروش می‌کند و سن حیوان را نیز 
ثنیع (دارای دندان ثنایا) حیوان رباع (دارای دندان رباعیّه) تحویل می‌دهد. 

فرمود: آیا با رضایت خریدار این کار را می‌کند؟ 

عرض کرد: آری. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

م2 
بخش دیگری از معاملات 
۱-محمّد بن جلاب گوید: 








۵۱۴ فروع کافی ج / ۵ 


ووم م2 


سال عَن بل يشتري مائة شاة علی آن يبدل منها کذا و دا 

2 

٢۔أَحْمَدُ‏ بن مُحَّ عن این ا بي غمبْرٍ عَنْ عَبْدِ الرخمان بن الحَجّاج عَن منهال 
لاب قال: 


٤ 7 1 ۹ 7‏ ۔ ٥۹ےے‏ 3 0ر بے رز سے و و ۵ مه 2 و 
قل“ اپ الگا .اٹ“ ماه عمج میں سے عو جع ھا و مک 7 نم 
o‏ ۳ 2 7 7 


قال: ینلع ها نما بضلخ السام إا خلت القِسمة. 

۳ عِلَةٌ من آضحابنا عَنْ سَهلِ بن زیادٍ وَأَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الحَسَنِ ِن 
بوب عن ريد الشخام قَال: 

سالب آبا عبدالثه اف اذ عن رَجلِ ےی لا اکا فبل آن يَخْرُج 


السْهُم. 


از امام کاظم ٤با‏ پرسیدم: کسی یکصد گوسفند را می‌خرد به شرطی که به جای آنها 
چیزهای دیگری بدھد. 

فرمود: جایز نیست. 

۲ - منهال قصَاب گوید: به امام صادق ی عرض کردم: من گوسفندانی را می‌خرم؛ یا 
گروهی گوسفندانی را می‌خرند و آنها را داحل محلّی قرار می‌دهند و مردی در کنار در 
می‌ایستد و یکی یکی آنها را می‌شمرد وسهم هر کسی را جدا می‌کند. 

فرمود: این کار صحیح نیست؛ خریدن سهم وقتی درست است که به طور عادلانه 
قسمت شده باشند (و سهم‌ها معلوم باشند). 

۳ زید شام گوید: از امام صادق :1 پرسیدم: مردی سهام چند قصاب را پیش از 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۵ھ 
فقال: لا د ET‏ من ین یرم ال هم فان اشترّی شيا فهر 
جيار إا حرج 
(۱۰۱) 
بَابْ الْعَنَّم تقطی بالضَريبة 
| على ب ن راهن یه يآ یی شتير ن ناو تس اللي َر 
بی عدا ا3 
نی ال کون نم یه : پضريبة سنا یت مغلوما او درَاهِم مَغلومَةً 
جم 
۲ لع کن ای می او لی رن فا ان نو ن أنه 


ل 5 عَبْدالل اج اا فقال: 


فرمود: تا وقتی نداند که سهم هر یک چه می‌شود. نباید خریداری کند؛ و اگر پیش از 
جدا کردن سهم‌ها خریداری کرد اختیار دارد که پس از جدا شدن سهم‌ها بر خرید خود 
مان با اه زا بش هه 


بخش صد ویکم 
یت 
۱-حلبی گوید: از امام صادق ابلا پرسیدم: مردی گوسفندانی دارد و به عنوان مالیاتش 
مقدار مشخص سرشیر یا برای هر گوسفند مقدار مشخص پول می‌پردازد. 
فرمود: پول اشکالی ندارد. ولی دوست نمی‌دارم که سرشیر بدهد. 


۲ -ابراهیم بن میمون گوید: 








۶ن۵ فروع کافی ج / ۵ 


بُعْطی الراعی ي عم بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا OES‏ ای رت 
دراهم. 

فقال: لیس بذلك بَاش. 

تخل الشجد یولون: لا يجو لأ منها ما یش ا ہج 
ال ابو عَبْداش اغا د: و هل يمه إلا داك یدب بَثضۂ و ییقی بش 

کی راو کی تن فان متا بش و 
عن مدرك : بن رها عَنْ آبي عَبْدِالشِ ا38 

فی ال کون نم نها شرب ة شيا مَغلوماء ِنَ الصوفِ أو السُمن أو 

لدم 

َال: لا اس بالدٌ راهم و که السُمْن 

علي ٿن إِبْرَاحِيمَ عن آبیه عن ان مَحْبُوب عَنْ عَباشہ بن سان فا 


از امام صادق اب پرسیدم: آیا چوپانی که گوسفندان را در کوهستان می چراند می‌تواند 
پشم و شیر آنها را بردارد و درازای هر گوسفند پول به ما بپردازد؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: مفتیان مدینه می‌گویند: جایز نیست و دلیلشان آن است که برخی از آن 
گوسفندان» پشم و شیر ندارند. 

فرمود: مگر دلیل رضایت او چیز دیگری بوده است؟ او نیز به همین خاطر رضایت به 
پول داده که برحی شیر و پشم ندارند و برخی ار 

۳ مدرک بن هزهاز گوید: از امام صادق لا پرسیدم: مردی گوسفندانی دارد و به 
عنوان مالیات مقدار مشخص سرشیر و پول در ماه می‌گیرد. 

فرمود: پول اشکالی ندارد. ولی دوست نمی دارم سرشیر بگیرد. 

دا اسان کوب 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۷ 


سَأَلْتٌ ابا ناله 81 اد عَنْ رَجُْلِ دفع ای رَجُلِ عَنَمَة بسمن و دراه مَلومة ة کل 
شاه گذا و گذا في کل شهر 
ال لا باس بالراهم کا نما اس لآ A‏ تھا 
(۱۰۲) 
بَابُ بَٔع اللَقِيطِ و وَلَدِ الزن 


7 


۱ دة من أَضْحَابًا عن أَخْمَد بن مُحَمّدِ عَنِ اٿن قصال عَنْ 2 کے جع ات 
انیس شی لاخ 


9 


۱ مه ٣‏ 0 نی عَنْ حاتم بن إشماعيل المَدائیی 


از امام صادق عه ی پرسیدم: کسی گوسفندانش با سرشیر و با قیمت معیّنی به فردی داده 
که در هر ماه بپردازد. 
فرمود: ایرادی به قیمت ندارد. ولی شین آتٹھا زا دوست ندارم مگر این که شیر ده 


باشند. 


بخش صد و دوم 
ود انسان پیدا شده و زنازاده 
١‏ زرارہ گوید: امام صادق اب فرمود: 
نمی توان انسان پیدا شده را خرید و فروش کرد. 


٦۔حاتم‏ مدائنی گوید: 








۸ن۵ فروع کافی ج / ۵ 


مب خن فان أَحب أن بوالی غَيْر الّذِي ره والاہ فان لب منه الذي ربا 
الق و گان مور عليه ان گان مغسرا ان اتف له 

۳ لت ی یخی عن احم بی مُحَمّد بن جیتی عن عَلِیْ بن الْحَکَم عَنْ عَبد 
شمان ارم عَنْ ابي عداو عَن بيه ا قَال: 

مود حر فاذا كبر فان شاء کولی إلى الذى الَقطه و فليرة عا اه 
۶۳ 0۶+" 


6:1 


ات 
سالب آبا عَبْدِالل! ا عن اللقيطة. 
:لا باع و لاثشتری, و آکن اشتخی نها بماأثقفت علا 


8 اه عن رو رج تا 
شالت اتا“ عقر اد عَن القیط. 


6:1 


: 


امام صادق نی فرمود: بچه سرراهی آزاد است (نه غلام) و اگر خودش دوست داشت 
که کسی جز آن که بزرگش کرده است. سرپرستی او را بپذیرده می تواند و اگر کسی که او را 
تربیت کرده هزینه‌ای را که برای او مصرف کرده در خواست کرد. اگر می تواند بپردازد. ولی 
اگر تنگدست است آن هزینه‌ها به عنوان صدقه محسوب می‌شود. 

۳ عبدالرحمان بن غروی گوید: امام صادق ما از پدر بزرگوارش طا نقل می‌کند که فرمود: 

بچه سرراهی» آزاد است و پس از بزرگ شدن نیز اگر حواست می‌تواند کسی که او را 
پیدا کرده است به عنوان ولی خود برگزیند. و اگر نه (در صورت مطالبه) حرجی را که ان 
شخص برای او کرده است بپردازد و برود هر کسی را که می‌خواهد به سرپرستی خود برگزیند. 

۴ محمّد بن احمد گوید: از امام صادق بلب در مورد شخص پیدا شده پرسیدم. 

فرمود: قابل خرید و فروش نیست؛ ولی او را به خاطر خرجی که برایش می‌پردازی به 


۵ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ا در مورد شخص پیدا شده پرسیدم. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۹م 


َقَالَ: حرلا باع ولا یوب 

٦‏ له نخان أختڌ ن آپي دار عن ايو عن أپي الهم عن ابي 
حديجَة قال ست ا کا ول 

ابیت ولد الا لا بيت تمه دا و الیشزاز لا بطیت إلى سم اه 

و قيا لو ی ی اوت 

فقال الرَجخل: یسب مالا من یر جله يروج به اُڑ یی به يولد له ال 
الود هو مرا 

۷۔الْحْسَیْنُ بْنْ مُه مُحَمٌدٍ عن معلی بن مُحَمَدٍ عن خسن بن علی عَن بان عمَنْ 


2 
تی م2 انی 


ره عن بي عبرا اا دٍ قال: 
لته عَنْ ولا ريه أو أبيغة أو هه 


فقال: اشرو و اسر فه و اشتخية و بقه قالط لا تشتر 


E  ہ‎ 

۶-ابوخدیجه گوید: از امام صادق تاه ا شنیدم که می‌فرمود: 

زنازاده بی‌برکت است و بھایش نیز تا ابد بی‌برکت است؛ ممراز نیز تا هفت پشت 
بابرکت و خوب نمی‌شود. 

عرض کردم: ممراز چیست؟ 

فرمود: این است که مردی مال غیر حلالی را به دست آورد. و با آن ازدواج کند یا 
فرزندی برایش به دست آید این بچه را "ممراز" گویند. 

- راوی گوید: از امام صادق ا در مورد زنازاده‌ای که او را بخرم یا بفروشم یا به 

خدمت بگیرم پرسیدم. 

فرمود: او را بخر و آزاد کن و به حدمت خودت بگیر و بفروش؛ امّا کسی را که پیدا شده 
است» خریداری مکن. 








0۲۰ فروع کافی ج / ۵ 


2 


۸ اک« مى الحنّاط 
فا بن لئاح من تما ر نره 
۰« 


(۱۰۳) 
اب جامغ فما بل الشَواء و البَبْعُ من و ما لا یل 
۱ بو علی الأشْعَرِیٌ عَنْ مُحَمّدِ بن عبد الجبّار عَنْ صَفوَانَ بن بَحبی عَنْ عَبدٍ 
الحمید بن سَعْدِ قال: 
اث با راهيم اذ عن عظام الفیل يجأ بَغه آز واه الَذِي بِجعل من 
الأمْشَاط. 
ال لاباس قَذ کان ا امه مط و أفشاط. 


۸ ابوبصیر گوید: به امام صادق َا عرض کردم: کنیزی دارم که زنازاده است» آیا 
0 7 س> " 
فرمود: با پول آن نه به حج برو و نه ازدواج کن. 


بخش صد و سوم 
مواردی که خرید و فروش آن‌ها حلال؛ یا حرام است 
۱ ۔عبدالحمید بن سعد گوید: از امام کاظم 3 در مورد استخوان‌های (عاج) فیل 
پرسیدم که آیا می توان خرید و فروش کرد و از آن شانه ساخت؟ 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۵۷۱ 


ہس ہا ام 


۲ لی ن میم عن یهن ان آبي مير عن مرن اذب قال: 
کت إلى أي عَباللہ ا اسأله عه عن رب لَه شب فباعة من ین برابط. 


E 
و عَنْ رَجُل لَه عَشْبٌ فبَاعَةُ ممنْ یتخذه صُلبَانَ.‎ 
قال: لا.‎ 
1۳ل کسی گت اکا کک مال له عن عون‎ 
دہ ہے‎ 
7ى سر ما من جیسب‎ 


ا خر وق : هل 2 کی 2 ۳ ا ها و ۳ 5 
سالت ابا عبدالله ال عن الفهود و سباع الطیّر هل پلتمش التجارة فیها؟ 
قا ,9 

ل: نعم. 


۲ - عمر بن اذینه گوید: به امام صادق 4 نامه نوشتم و پرسیدم که مردی چوبی دارد که 
به کسی می‌فروشد که با آن بر بط ( وسیله نوازندگی ) درست می‌کند. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

ودربارۂ مردی پرسیدم که چوب را به صلیب ساز می‌فروشد. 

فرمود: نه. 

۳-محمّد بن مضارب گوید: امام صادق یه ی می‌فرماید: 

فروش مدفوع انسان مانعی ندارد. 

۴-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق :ی در مورد پلنگ و پرندگان درنده پرسیدم که 
آیا می‌توان آنها را خرید و فروش کرد؟ 


فرمود: آری. 








۵ / فروع کافی ج‎ arr 


2 ۵ ۵ م 


۵ محمد بی یخی عن أَحْمَد بن مُحَمّدِ عَنِ ان مَخبوب عَن بَانِ عَنْ عیسَی 
TS‏ 
:لا 


کہ 


یت 
6۰ 


٦‏ علِيٌ بُ نهیم عَن یه عَنِ این بي میرن مر ین اَن 

تب نی ابي عدا جد اناه عن الیل اج فیک و 46 کن بخیل 
فا کا مر و الات 

قال: لا تاش 

و رت د عَنْ مُحَمّد ن الحسَن بن شمون عَن 


۶و و هر 


۷ دنو ھا 


۵ عمرو بن جریر گوید: از امام صادق با در مورد توز (چوبی که با آن کمان درست 
می‌کنند) پرسیدم که آیا می‌توانم آن را به کسی بفروشم که با آن صلیب و بت درست 
می‌کند؟ 

فرمود: نه. 

۶ -عمرو بن اذینه گوید: نامه‌ای به محضر امام صادق کيا ی نوشتم و پرسیدم: مردی 
گاری اسب خود را به کسی اجازه می‌دهد که در آن یا شراب و یا خوکها را حمل می‌کند؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۷ -مسمع گوید: امام صادق ند ال فرمود: 


به راستی که رسول خدا٤‏ از خرید و فروش میمون نهی فرمود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی arr‏ 


۸- عد م آضخابتا عَن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَن مُحَمّد بن ٳِشمَاعيل عَنْ لیخ بن 
مان عن ان ہت 

2۵ھ نداش اد عن الرَجْل بو رَاجربيته با فيها الحمرُ 

ال عم جرف 

۹ غص أضخابناعن عَلي بن اطع بي مَخْلَدٍ السَرّاح قال: 

نت عند ابي عبّد اه ر 8 9 فقَالَ: : رَجُلانِ بالبجاب. 

قال:أذَجلهما. 

فَدَعَلا, فَقَالَ أَحَدُمُمَا ل جُلود مر 

َقَالَ: دبع هِی؟ 
قال: نم 


۔ 


قال: لس به بَاش. 


CNS 
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۸ - جابر گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردی خانه‌اش را اجاره می‌دهد و در آن 
شراب فروخته می‌شود. 

فرمود: کرایەاش حرام است. 

٩‏ ابومخلد سراج گوید: خدمت امام صادق ی بودم که معتب (غلام آن حضرت) 
وارد شد و عرض کرد: دو نفر بر در خانه ایستاده‌اند. 

فرمود: بگو وارد شوند. 

وارد شدند. یکی از آن دو عرض کرد: من سرّاج هستم و پوست ببر می‌فروشم. 

فرمود: آیا دیّاغی شده است؟ 

عرض کرد: آری. 

فرمود: اشکالی ندارد. 








۵ / فروع کافی ج‎ a۴ 


سے و ق از 
الصَیَما قال: 

تبث له قَوَائِمْ السيُوف التي تسَمّی السَفَنَ انخذها من جلود السمّك فهّل 
یِجُورّالعَمَل لها و لسا اكل لخومهّا؟ 

فكَتَب ل: لا باش. 


(۱۰۶) 
بَابْ شراء السّرقة و الخیَانة 


قر ا د د 


۳ 


شال عدخ اوه بو ا ان ی 


۱ 


2 


۰ -ابوقاسم صیقل گوید: طی نامه‌ای به حضرتش نوشتم: غلاف شمشیری را -که آن را 
سفن می‌نامند - از پوست تمساح درست می‌کنم؛ با وجود این که گوشت تمساح را 
نمی خوریم, آیا استفاده از پوستش جایز است؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 


بخش صد و چهارم 
خرید و فروش کالاهای دزدی و خیانتی 
۱ -ابوبصیر گوید: از امام (باقر یا امام صادق ‏ 93 ) در مورد خریدن چیزی که دزدیده 
شده یا خیانتی باشد. پرسیدم. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


2 
3 2 مر م2 ۔ 


َال لا جس یره ما السَرِفقَةبعَيِنهَا فلا إلا أن تَكُونَ من 


۱ 
تاع السلطا ۲ فلا باس بذلك. 


۲ تخبرب غن شام بن الم عن اي عَبيدَةَ عن بي جغقر لد قَال: 


هن ال ما بشتري من ان من لخد و عنم السَدَقَة و هو 
ول ام باعذون مهم ھ من الحق لی بح نی 

قال فا : ما لابل و عنم إلا مثل الحطة و الشُیبر و غیر لک لا باس به خی 
تغرف ارام بعينه. - 

قیل ل فما ری فی مدق جیا فاد صدقات أغتامنا تقول بشاها 
فیبیغناها فمّا تری في شرائها من 

قال: إن ان اه رھ ده ور 

قیل :ما رى في اْجاطة و ریجنا قاسم فیفیم لنا حًا و یا 
حَه له کی فما تی في شرام دك الطعام من 


فرمود: نه» (جایز نیست). مگر آن که با خودش (یعنی با حلال) مخلوط شده باشد. اما 
چیز دزدیده شده را به تنهایی نمی‌توان خرید مگر آن که از کالای پادشاہ دزدیده شود که 
اشکالی ندارد. 

- ابوعبیده گوید: از امام باقر پرسیدم: یکی از دوستانمان از پادشاه شتری را که به 

عنوان زکات پرداخت شده یا گوسفندی این چنین را خریداری می‌کند در حالی که می‌داند 
نامرات ار شاه تفن انش زکات از مردم میگیرند. 

فرمود: شتر و گوسفند همانند گندم و جو.... هستند. و تا یقین به حرام بودن همان 
جیزی که مورد معامله است نداشته باشی» اشکالی ندارد. 

گفته شدہ: مأمور جمع آوری زکات می‌آید تا زکات گوسفندانمان را بگیرد و ما 
میگوییم: آنها (یعنی گوسفندانی را که می‌خواهی ببری) به ما بفروش, و او نیز می فروشد؛ 
در مورد این خریداری ما جه نظری دارید؟ 

فرمود: اگر به عنوان زکات گرفته و کنار گذاشته است» اشکالی ندارد. 

گفته شده: در مورد گندم که مأموری می‌آید و بھرۂ ما را می‌دهد و سهم خود را 
برمی‌دارد و با پیمانه‌ای یکسان همه را تقسیم می‌کند. چه می فرمایید که آن گندم (و جو) را 
از او خریداری کنیم؟ 








2۶ فروع کافی ج / ۵ 


فقال: إن ان تبضه یکی ونم حور دک کل تلا باس براه ند بتک 

۳ ۔ محمد ئ يځ عَؿ خمد بن مُحَگد عَنِ خسن بن علي عَئ بان عَنْ 
إِحَاقٌ بن عمّار قال: 

اه خن ال بط َشْتَرِي من العامل و و یم 

قال: + ری ی 

ول بى عن أَحْمَدَ بن مُحَمٍّ عن امین بن سَعِيدِ عَن اضر ین 

کر ازجم ی تب 2 قال: 


..... فا رت 


فرمود: اگر در حضور خودتان آنها را پیمانه کردہ و به کناری گذاشته است اشکالی ندارد 
که بدون پیمانه کردن مجدد آنها را خریداری کنید. 

۳ اسحاق بن عمّار گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی از مأمور ستمگر زکات اموال را 
خریداری می‌کند. 

فرمود: 7 00 

۴ جراح مدائنی گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

خریدن مالی که دزدیده شده و یا خیانت در امانت شده است - اگر علم به این جریان 
داشته باشی - جایز نیست. 


۵ ۔جمیل بن صالح گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


زد 
E‏ 
تال فل له شتریی هن شتره شترا خی 
دیع مُحَمَّدٍ عَنِ اي عَنِ ان آبي تجران عَنْ بض آأضخابه عَنْ 
ک0 
من اشتری سرقة و هو یَعْلَمْ فد شرك في عَارِهَا و مها 
۷۔ على ب تج ہدج کہ 
بيالعلاءعنآبي مر اراج عن آبي نها 
في الرجل یوج له اسف 
ال هو ارم أب علی ایا بشهود 


(.حکومتیان) می خواستند خرمای باغ ابوزیاد ۲ را بفروشند ومن نیز حواستم آن را 
خریداری کنم؛ با خود گفتم: اول از امام صادق اب اجازۂ این کار را می‌گیرم. پس. معاذ را 
فرستادم تا از آن حضرت اجازه بگیرد. 
و سید ا اگر او نخرد دیگری خواهد خرید. 
۶ راوی گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 
هر کس مال دزدیدہ 209 یقین دارد دزدی است خریداری کند در گناہ آن 
شریک است. 
۔ابوعمر سراج گوید: از امام صادق مب در مورد مردی که مال دزدی نزدش یافت 
شود پرسیدم. 
فرمود: او بدھکار است. اگر برای خود شاهد نیاورد و ثابت نکند که این مال را از فلان 


شخص خریده است. 


۱- به نظر می رسد باغی در حوالی مدینه بود که مال امام صادق ا بود وابوزیاد آن را غصب کرده بود. 











۵۲۸ فروع کافی ج / ۵ 


)۱۰۵( 


ow ہے‎ 


باب مَنِ اشتزی طعام قوم و هُم لَه کارهُون 
08+000 ِ تو ٹر ٹر ئ 


()۱١١( 


خر ام ےک 


اب من اشتَرّی شئناً فَتَغْْرَ عمّا اه 


۵ ۵ م ٩‏ م 


١‏ على ب ٿن راهيم عن یه و مب ټځټى عَن مد نمی عن انآ 
بے حَدِیدِ عَنْ جمیل بن ذراج عن ميس عَنْ آبي عباه لا ا قال: 


ھ 


قلت 1 4 رل اشتری زق زیت فوجد فيه درد 


۲۰ 


8 


حکم کسی که گندم (یا مواد غذایی) گروهی را بدون رضایت آنان می خرد 
۱ برید و محمّد بن مسلم گویند: امام صادق ند 2 فرمود: 
گر کسی از گروهی کندم کلف و اوه اد اہ سال ر سافن ور رو هام ار 


و سفن ش برای آنان بریده می‌شود. 


بخ صد وشۂہ 
کسی که چیزی را بخرد و آن را تغییر دهد 
- مسر گوید: به امام صادق یه 2 عرض کردم: دی یز و روغنی را خریدہ و در آن 


رسوب مشاهده کرده است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۹م 


وت 2 غلی ماع 

۲ عَليُب ن إثراهيم عَن أيه عَن این آبي عُمَیْرِ عَن ابراهيم بن إشحاق در 
ع بی صَادِقِ قال: 

َل امير المْزِنینَ ال شوق الْتمَارِينَ فإذا ار قَایمةً تبکی و می تُخَاصِمُ 
رجْلاً مارا 

ال لها: ما لِ؟ 

قَالتْ: يا مير المْیین! اشتریث من هذا تفر پیزهم فخرح أَسفلَه یا لیس 
مثل لْذي E‏ 

۶ٰ۷ 

اہی تی ها احا ایی علا او ی وه لھا و گان عم ال یکر أن 


فرمود: اگر می‌دانسته که از ابتدا در روغن بودہ است نمی تواند آن را پس بدهد» ولی اگر 

نمی‌دانسته که در آن روغن رسوب هست» می‌تواند پس بدهد. 
-ابوصادق گوید: روزی امیر مومنان علی ی وارد بازار خرما فروشان شد و مشاهده 

کرد که زنی ایستاده و گریه می‌کند و با مردی خرما فروش مخاصمه می‌کند. 

حضرت فرمود: جه شده است؟ 

عرض کرد: ای امیرمژمنان! از این شخص. مقدار خرمایی را به یک درهم خریدم و 
ديدم که در زیر انء خرمای پست است. که مانند خرمایی که دیدم نیست. 

حضرت به خرما فروش فرمود: آن را پس بگیر. 

او سرپیچی کرد و حضرت سه بار تکرار فرمود و او پبوسته سرپیچی نمود. تا آن که 
ی ات ری پذیرفت و خرما را پس گرفت. 

امیر مؤمنان علی مب همواره آرایش دادن خرما (یا چیدن خرمای مرغوب در روی 
خرماهای بد) را خوش نمی‌داشت 








۵ / فروع کافی ج‎ ar. 


(۱۰۷) 
َابْ بَیْٔع العصیر و الّخْٹْرِ 

ین آشخای عن هل ن زاو خمد بن لد جبتی عن أخم 
نا ےم 

سالث ایا الْحَمَن ا عَن بيع الَصیرِ فیصیر خر قل آن فض امن 
قال: فقال: لو باع تَمَرَ e‏ ۵۹ی ‏ ی۹۹۹۹ )"۰ 
کان عصیراً فلا باعلا بل 

۱ کت ۰ كئپ 2 


1 


ا 


فی تہ( رع اس 2ت الغلا فعض 
بخش صد و هفتم 
خرید و فروش عصاره و شراب 
ی ۹ "۷" 
که فروخته می شود و بیش پیش از آن که نشی آزدرا ECL‏ یه اک ات سے شید 


فرمود: اگر میوہ انگور را به کسی بفروشد که می داند آن را تبدیل به حرام (شراب) 
بے اوت رن 

٢‏ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق لب پرسیدم: مردی که غلام خود را در تاکستان 
خود گذاشته است تا انگور یا آب آن را بفروشد. غلام رفته است و از باغ انگور» شراب 


درست کرده و فروخته است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 2۳۱ 


موبلا ین تقیفب دی إلى زشولِ ال 4# زوین من شرف بهما 
شول الم رت 

و فَالَ: إكً الِّي حَوَمَ شوبها حَوَمَ مها 

تم قال بو عَبیال :رن أفْضَل جصال مَدِو اي باعها العلا 


2 کت 


8 


ا 


۳ د 2 خی عَنْ أخم بن مُحَمَدِ عي این بن َعیدِ عَنِ قاسم بن 
ند عن علي ناي عم و عنْ آبي بَصیر قال: 

سالت ابا عیاش لاخ تعن التصیر قل أف بفلی لمن باه لبه أو 

ہت 


فرمود: بهایی که دریافت شده است. حلال نیست. 

سپس فرمود: مردی از ثفیف. برای رسول خداء دو مشک شراب هدیه آورد و 
حضرت دستور داد که آنها دور ريخته شود و فرمود: همان خدایی که نوشیدن شراب را 
حرام کرده» بهای آن را کا است. 

آن گاہ امام صادق با فرمود: بھترین کاری که می توان دربارة پولی که غلام گرفته است 
انجام داد این است که آن پولها صدقه داده شوند. 

۳ ابوبصیر گوید: از امام صادق :3 در مورد بهای آب انگور پیش از جوشیدن پرسیدم 
که به کسی فروخته می‌شود که می‌خواهد آن را پخته یا شراب درست کند. 


فرمود: اگر پیش از شراب شدن بفروشی» حلال است و اشکالی ندارد. 








۵ / فروع کافی ج‎ arr 


٤‏ او علی الػّشْعَرِیٔ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ جیار عَنْ صَفوَانَ عَن ابن مُشكَانَ 

عَنْ يريد بِنِ عَلِيفَة قال: 

کر و دا ائا بع القصیر تخیر 

0 لین اراهيم عَن ايه عَنِ ان ابي تجْرَانَ عَنْ مدب ستان عَنْ معاي 
بن سَعٍْ عَنِ الرّضا اپ قال: 

ماعن تضرانی أسلم و الہ مر و ارو و مار یبن هل یقت 
ایض ی دَبنه؟ 

لا 

٦‏ ۔صَفَوَان عَنِ این ي کان عَنْ مُحَعْد الب ال 

سات ابا عَثداش اف اا عن بیع عصیر الیلب من يجله اما 


2 
۶ 


فقال: لا باس به تی خلالاً جع [ دا ] راما فاخ لدا و اشحقّه 


۴ - یزید بن خلیفه گوید: امام صادق ی فروش آب انگور به صورت غیر نقدی را 
دوست نمی‌داشت. 

۵ معاویة بن سعد گوید: از امام رضا عه پرسیدم: شخص مسیحی مسلمان شده و 
شراب و خوک در اختیار دارد و بدهکاری نیز دارد. آیا می‌تواند آنها را فروخته و بدهی 
خود را بپردازد؟ 

فرمود: نه. 

۶ -محمّد حلبی گوید: از امام صادق ل در مورد فروش آب انگور به کسی که آن را 
تبدیل به حرام می‌کند پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد؛ تو آن را به طور حلال می‌فروشی و او آن را تبدیل به حرام 


می‌کند. و خداوند آن شخص را از رحمت خود دور و هلاک می‌گرداند. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۳ن 


مم جج عن مَل بن مُحَمّدِ عن الْحَسَن بن علی عَن بان عَنْ 


2 


mM‏ الڈ: رل أَمَرَ غلامة آن بیع کرم عصیراً فََاعَةُ خهرا ثم أا 


ی 


ر 


فقال: ان اڈ شا لع اُنْ و ِثمَیْة. 


- علي بن راهيم عنْ اب ہے ی 

کت ی ی عبات له نو له رم بیع لتمر مِمَن یغلم 
تب خاد في الان ايى بج E‏ 

بن ارا ن اه ,ئ0۶9 
ہت مرا از تازیر و هو بطر فقَضاه. 


۷-ابوایّوب گوید: به امام صادق :ای عرض کردم: مردی به غلامش دستور می‌دهد که 

تاکستانش را تبدیل به آب نگور کردہ بفروشد؛ ولی آن غلام شراب درست کردہ 
می‌فروشد؛ آن گاه بهای آن را می‌آورد. 

فرمود: بهترین کار به نظر من آن است که آن پول» صدقه داده شود. 

۸-عمر بن اذینه گوید: به امام صادق ی طی نامه نوشتم و پرسیدم: مردی تاکستانی 
دارد؛ آیا می‌تواند انگور و خرمایش را به کسی بفروشد که می‌داند آن را به شراب یا 
مست‌کننده دیگری تبدیل می‌کند؟ 

فرمود: او آن را حلال فروخته است در زمانی که نوشیدن یا خوردن آنها حلال بوده 
است؛ بنابراین چنین فروشی اشکالی ندارد. 

٩‏ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: مردی از دیگری پولی طلب داشت 


و شراب یا خوک‌هایی را در مقابل طلبکار فروخته و بدهی خود را پرداخته است. 








۵ / فروع کافی ج‎ arf 


8 
جن‎ 
2۳ 
9 
E 


yT به‎ 

۰ محمد بن یی عَن أَحْمَد نی مُحَمَّد عن ان قصال عن بش بن یوب 
عَنْ منضور قال: 

فلت لبي عَبیاللہ اڊ لی: على رذن راهم فيع افو | الخنریر و آنا 
حاضر فيل لی أَخْدّھَا. 

فقال: نما لك عليه درَاحِم فقضال دَرَاحِمَك 

نهیم په نا آي غعنرِ عن ابن آذ عن رار ن 
ہی عَبْدالل ا3 

فی وت برق لی بایغ ها خن اي ھا 

قال: لابّاس او قال: غذها. 


۳1 


۲ سد محمد بْنْ بَحبی خمد ن محمد عن مُحمّد بن اشماعیل بن تربع عَنْ 
حَتَانِ عن ابی گهمس فال: 


فرمود: اشکالی ندارد؛ بدین ترتیب که این پول برای کسی که طلب خود را گرفته است 

جرب س فا ره حرام است. 
۰ - منصور گوید: به امام صادق ّا عرض کردم: من از یکی از اهل ذمّه طلبی دارم و او 

شراب و خوک را در حضور من می‌فروشد آیا می‌توانم طلبم را از این پول بگیرم؟ 

رہ ےت 

۱ - زراره گوید: از امام صادق :4 پرسیدم: از مردی طلبی دارم و او شراب یا خوک را 
فروخته و طلب مرا از بهای آنها می‌پردازد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

سار اون نکر 

۲ -ابی کهمس گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۵ 
سل رل آبا عَبیالل لد عَن العصیر فقال: لی کم و آنا أَعُصِره کل سَنَة 


جع في ان و ۴ یف ل ان تذل 
قال: "0ی۹9 َ8ت" 
م قال: هو دا خن تبیغ تغرنا من تلم له : َسْتَعْةُ حرا 
۳ على ب ہجو یڑ ھاا فرش تر کی 
في موسي باع تر أو یی بل شتی فم ألم قبل أن یل الال 
قال: لَه دَرَاحِمُهُ 
لس رل وله عنوو خکازي رم مات و هي في بلک و علیہ دن 
ےج یئ و ختازيرة و یََضی دی و لیس له 
یبیعه و هو حى و لا بُمُسکه. 


۱ 


th 


C.:0 
0 


مردی از امام صادق 3 در مورد فروش آب انگور پرسید و عرض کرد: من تاکستانی دارم و 
هر سال آب انگورها را می‌گیرم و در ظرف قرار داده پیش از آن که به جوش بیاید می‌فروشم. 

فرمود: اشکالی ندارد؛ اگر جوش بیاید فروش ان حرام است. 

سپس فرمود:گاھی ما خرمای خود ر ابه کسی می فروشیم که می دانیم شراب درست می کند. 

۳ -یونس گوید: از حضرتش پرسیده شد: شخص مجوسی شراب یا خوکهایی را به طور 
سررسید (مدت‌دار) فروخته. پیش از ان که زمان دریافت پول فرا برسد سپس مسلمان 
شدہ است: 

فرمود: حق گرفتن پولش را دارد. 

سپس پرسید: اگر مردی که شراب یا خوکهایی دارد مسلمان شود سپس بمیرد و هنوز 
ان شراب و خوکها در ملک او باشند و بدهکاری نیز داشته باشد چه بايد کرد؟ 

فرمود: کسی که هم کیش (سابق) او بوده است یا کسی که ولی اوست ولی مسلمان 
نیست. آن شراب یا خوکها را بفروشد و بدهکاری خود را بپردازده ولی خودش تا زنده 
است نمی‌تواند آن را بفروشد یا نزد خود نگه دارد. 








۵ / فروع کافی ج‎ ars 


٤‏ على نن إِْراهیم عَن آبیه عَنِ اٿن بي عَُیْر عَن بَغضں أَصْحَہنًا عَنِ الرْضا 


ال قال: 
تس انم ن الم و ع مر و ختازیز و مار ین هل ہن مره و 
ختازیرة و بضی دَبنَه؟ 
قَال: لا. 
)۱*۸( 
بَابُ الْعَرَبُونِ 


۱ -عدة من ااا عَن اخمد بن آبی عَبْداله عن ابیه ع وب جن 
aT‏ له اا قال: 


کان ابیز مین اکا 2 یَفُول: لا یَجُوز الْعَرَبُونُ الا آن ا يکو قدا ین الشمن. 


۴۔ یکی از اصحاب ما گوید: از امام رضاط لئ در مورد شخص مسیحی پرسیدم که 
مسلمان شده است و شراب و خوکهایی دارد. و بدهکار نیز هست؛ آیا می‌تواند آن شراب 
و خوکها را فروخته و بدهی خود را بپردازد؟ 


فرمود: نه. 


بث صد و هشت 
حکم بیعانه در معامله 
۱ -وهب گوید: امیر مؤمنان علی با همواره می فرمود: 


جایز نیست در معامله بیعانه داده شود مگر آن صورتی که تنها جزو بهای کالا < ان 


سود. 








کتاب معیشت و آداب زندگی AV‏ 


(۱۰۹) 
اب الرَهْن 
ف مہہ ہے 


ا شو فد لفط 


۲ من یی من ملد کین عن ضفرا من رب بن شخبب فلا 
اه عن رَجُلِ بیغ با لنسيئة و يَرْنَهِن. 
قال: لا باش. 


۳ على ب نهیم عَن أيه عَن ٍشماعیل بنِ مَرَارِ عَنْ یوش عَنْ مُعَاوِيَة بن 
قال: 


6:1 


5 


بخش صد و نهم 
رهن 

۱ ۔محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر اق در مورد رهن وگرو گذاشتن و کفیل در فروش 
نسیه‌ای پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۲ -یعقوب بن شعیب گوید: از امام اي در مورد مردی که نسیه می‌فروشد و گرو می‌گیرد 
پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۳-معاوية بن عمّار گوید: 








۵۳۸ و کی ج ۵۸ 
سال ایا عدا اد عن ام یسْلم فی الْحَيََانِ أو العام و یهن ال 
قال: 0 توق من مالك 

٤‏ أو عَلِيٍ الأسْعَرِیٔ عَنْ مه بن عَبد الجَبًرِ عَنْ صفوان عَنْ اشحاق بن 
مار ال 
سات با زتراهيم ادن ارب کون عَِْۂ الَمْنْ فلا يذري لمَن هُوَ ین 
لس 
ال لا لح آذ بیع خی یجیء ضاحب 
رہ 


TS 
sS 


6 
C^ 
۱ سے‎ 


از امام صادق نات در مورد مردی که حیوان یا گندم را پیش فروش می کند و گرو می‌گیرد 
پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد؛ (با این کار) یت محافظت می‌کنی. 

0800001 از امام کاظم تاه ی پرسیدم: مردی که گرو نزد اوست. ولی به 

سوچ کہ نگاه دارد) تا صاحبش بیاید. 

عرض کردم: او که نمی داند مال کیست؟ 

فرمود: آیا افزون‌تر از طلب اوست یا کمتر؟ 

عرض کردم: در هر دو صورت چه حکمی دارد؟ 

فرمود: اگر کمتر است آن را بفروشد و کاستی آن را از مالش جبران گند ولی اگر افزون 
است او بیشتر نیاز به آن دارده پس بفروشد و مال خود را بردارد و فزونی را نگه دارد تا 
صاحبش بیاید. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۸۳۹ 


۵ عة يڻ اضڪاپ ن اذ بن ڪڊ نخان یه يآ گنر عَیْ 
عبد بن رُرَارَة عَنْ آبي عبدافم ال 

ر ول ری ی رف مت کز اتل کرت ین به راہ 

سالث ابا عتدالله 1ل 0ت 


سے م2 


فَقَال: إن گان رن َال الموتهن هلک آن بودي الْفَضْل ای صاحب الرَهْن 


ےم 


وان کان اقل من ماله فهلك الرَّهْنُ ای ENE E‏ 


سَوَاءَ فلیّش علیّه شیء. 
ابی حَمْرَّة قال: 


سمالت آیا جغفر الا عَن ول علی الا في الرَّهْنِ یرادا الفَضْل 


۵ ۔عبید بن زرارہ گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

در مورد مردی که گروی را بدون تعیین وقت و سررسید گذاشته» ولی رفته و غایب 
شده است آیا زمانی وجود دارد که اگر تا آن زمان نیامد. آن گرو فروخته شود؟ 

فرمود: نه» باید (صبر کند) تا صاحبش بیاید. 

۶-ابن بکیر گوید: از امام صادق ی در مورد گرو پرسیدم. 

فرمود: اگر بیش از مال(وطلب) گرو گیرنده باشد و از بین برود باید مقدار فزونی گرو را 
به صاحبش داد. واگر کمتر از مال گرو گیرندہ باشد. صاحب گرو باید بقیه تفاوت آن را 
بدهد. ولی اگر یکسان باشد چیزی بر او نیست. 

۷۔ ابوحمزہ گوید: از امام باقر در مورد فرمایش علی نید که هر یک از دو طرف گرو 


اضافی را باید به صاحبش برگرداند پرسیدم. 








۵0۴۰ فروع کافی ج / ۵ 


فقال: کان عل اط3 مول دلك. 
قلت: یف تراذات؟ 


سے ےے 


فقال: إن کان الَهْنُ غ اقل ما زین به نم عطب ره لْزتهن ع الفَضْل علی 
صاحبه و ان کان لا وی رَد الَاهِنُ ما تَقَصَ من حى الْمُوْنّھن. 


2 


فال: و کذیك کان فول ی #1 في الْحَيَوَانِ و غیر دلك. 


2 


۸ ۔لْحَسَیْنُ ن مُحَمَیٍ ڍ عن شعلی بن مغ الْحَسَن بن ی شام عن بان 
من آعبره عن بی عَبِْاللِ HE‏ نه قال في الرّهْن: 

ِا اع من عند ارهن من عير أن یستهلکه رَجَعَ في حَقّهِ علی الَامِنِ 
فده قٍن استهلکه تراد لفضل بیتهمّا 


4 مین آشخابا ع أَحْمَد بی مخ و سهل لزید عَنْ أَحْمَدَ ن مد 


۴ 


فرمود: حضرت علی نی این را می فرمود. 

عرض کردم: چگونه باید اضافی را برگردانند؟ 

فرمود: اگر گرو بیش از چیزی باشد که قرض داده شده است و گرو از بین برود باید کسی 
که گرو را گرفته است اضافی را پس دهد؛ اگر گرو با قرض یکسان نباشد باید گرو دهنده 
کمبودش را جبران کند. و فرمایش حضرت علی ا در مورد حیوان و چیزهای دیگر نیز 

۸-راوی گوید: امام صادق نی در مورد گرو فرمود: 

اگر گرو نزد گرو گیرندہ باشد. ولی بدون این که او آن را از بین برده باشد. خراب شده 
باشد» به گرو دهنده مراجعه می‌کند و حق خود را می‌ستاند. ولی اگر خودش آن را از بین 
برده باشد. هر یک از گرو یا قرض کمبود داشته است باید جبران شود. 

4 اسای بن غمار کونید؛ 








کتاب معیشت و آداب زندگی ِ 
ساٹ 5 میم ا عن الرجل یهن الرَهُنّ بمائة دزهم و هو يساوي 
اة وزهم فیک آعلی الربّل أن یر ی صَاحبه مان دِرْهَم؟ 
ال عم لاه اذ رَهنا فيه فضل و ضَيعَة 
قلثْ: فهلك يِضف الرَهْن؟ 
قال: علی حسّاب ذلك. 
فلث: فیترادّان الْفْضْلَ؟ 


قال: نعم. 
۰ -و بهذا الاساد قال: 
لت لابی |برامیم ا(: الوجل بَرْمَن العُلام و الدَار فصيبهً لاه علی مَنْ 


از امام کاظم 3 در مورد مردی که چیزی را در مقابل یکصد درهم گرو می‌گذارد» ولی 
ارزش آن گرو سیصد درهم است؛ این گرو, نزد گرو گیرندہ از بین می رود. آیا گرو گیرندہ باید 
دویست درهم به گرو دهنده پس بدهد؟ 

فرمود: آری: چون او گروی را گرفته است که بیش از طلبش ارزش داشته است و آن را از 
بین برده است. 

عرض کردم: اگرنیمی از گرو از بین رفتهباشد چمه طور؟ 

فرمود: به همان ترتیب (نصف) حساب می‌شود. 

عرض کردم: ایا تنها باید کمبود را جبران کند؟ 

فرمود: آری. 

۰ با همین اسناد گوید: به امام کاظم اغ ی عرض کردم: کسی یک غلام و یک خانه را به 
عنوان گرو می گیرد ولی خسارت می‌بیند؛ این خسارت بر عهده کیست؟ 

فرمود: بر عھدۂ صاحب علام است. 

سپس فرمود: آیا به نظر تو اگر آن غلام را کسی بکشد برگردن کیست؟ 

عرض کردم: بر گردن غلام. 








۲ فروع کافی ج / ۵ 


۱ 


:موم 
ال يَکُون علي ایکون 
۱ على ب نهیم عن یه عن ان بي میرن ماد عن الحَلَِيْ: 
ہت هَن لد الرجل رها فیصیبه ی از ضاع. 
و 


اه ض 


6:1 


قال: 
زا عن الرَجلِ ین لد ر اور الخلی أو متاعاً من 
م ی رل مت ای نی ا 


فرمود: می‌دانی چرا مال این شخص می‌رود؟ 

سپس فرمود: می‌دانی اگر بھایش یکصد دینار باشد و در طول این مدت به دویست 
دینار برسد. اضافی برای کیست؟ 

عرض کردم: برای صاحب آن غلام. 

فرمود: به همین ترتیب که اگر سود داشته باشد به صاحبش می رسد اگر ضرر هم ببیند 
به صاحبش ضرر رسیده است. 

۱ - حلبی گوید: از حضرتش پرسیده شد: مردی که چیزی را نزد کسی گرو می‌گذارد و 
استفاده‌ای به آن گرو می رسد يا آن که از بین می رود؛ این به چه کسی مربوط است؟ 

فرمود: استفاده اش را به او می‌پردازد. 

۲ اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم تاه ی پرسیدم: مردی غلام یا لباس یا زیورآلات 
یا کالایی از خانه‌اش را به گرو می نھد و به گرو دهنده نیز می‌گوید: تو می توانی این لباس را 
بپوشی» وی نیز لباس را پوشیده و از آن وسایل و خادم نیز استفاده کرده است. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۳ 


ال وله خل َحَلَه وم لب آن بفقل. 

فلت فازتهن دارا ها عَلَة لمن له 

قال: لِصَاجبِ الذار 

E‏ ها ات 

فقال: صاحتكٌ لان ازرغهّا لَفسك. 

ارت مرا هد رها یه َو له علال كما أَحله له 
بمَاله و يَعْمرها. 

۳ - عَلی : ِن راهيم عَن أبيه عَنْ عَباله بن الْمُغيرة راو سان 
ع و قال: 


فرمود: این برایش حلال است؛ اگر صاحبش حلال کرده باشد» ولی من دوست 
نمی دارم استفاده کند. 

عرض کردم: اگر خانه‌ای را گرو گذاشته باشد که دارای غله (منافعی) است. این 
استفاده‌ها برای کیست؟ 

فرمود: برای صاحب خانه است. 

عرض کردم: اگر زمین خشکی را گرو گذاشته و گفته باشد: آن را برای خودت کشت کن 
چه طور؟ 

فرمود: اینء همانند آن مورد نیست. او می‌تواند برای خودش کشت کند و برایش حلال 
یں سج خودش آن را بذرپاشی و آباد می‌کند. 

۱۳ ۔ابن سنان گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

امیر مؤمنان علی اب در مورد ی کی شاخ فرمود که آن 
استفاده را می‌توان برداشته واز طلب گرو گیرندہ کاسته شود 








۵ / فروع کافی ج‎ aff 


۶ - علِیْ ‏ بنْ ٳنراهيم عن ايه عَنِ ابن آبي تجران عَنْ عاصم بن يد عَنْ 
مُحَمَدِ بن فیس عَنْ آبي جغفر اه قال: 

ابر لود تر فلا ماھت تع قفا کم 
فررعها و لفق علیها ماله: مت له لته و عمله خالصا ؟ بط یت 
ره من مالو الدی زنب لزض علیبستوي سل اوق 
مال قیقع اض إلى صاجبها. ۱ 

ET ۳‏ ابي عُمَير عَنْ حماد عَن لح قَال: 
سل ابا بدا ا ا عَنْ رَجُلِ ره اريه ند قزم سل له أن ها 


۔ 


۴ 


باه 


ے مہم ے 


لین اتود یَخُولَون بيه و بين دیک. 
ارات إن در عَلَيْھَا خالیا؟ 


n می‎ 


۴ -محمّد بن قیس گوید: امام باقر فرمود: 

زمین کشت نشده‌ای که صاحبش به گرو می‌گذارد» با این که هیچ میوه و محصولی هم 
ندارد» و کسی که آن را به گرو گرفته کشت می‌کند و برای آن خرج می‌کند. امیر مؤمنان 
علی ای در این مورد فرمود: 

خرجی که کرده وکاری را که آن جا انجام داده است حساب می کند و سودش را نیز 
حساب می‌کند. و به عنوان طلب خود. آن سود را بر می‌دارد به قدری که طلبش را به طور کامل 
دریافت کرده باشد. و هنگامی که تمام طلب خود را برداشت» زمین را به صاحبش بازگرداند. 

۵ - حلبی گوید: از امام صادق: پرسیده شد: مردی که کنیزش را نزد گروهی گرو 
گذاشت. آیا می‌تواند در مذت گرو با آن کنیز نزدیکی کند؟ 

فرمود: کسانی که آن را گرو گرفته‌اند (می‌توانند) مانع از این کار بشوند. 

عرض کردم: اگر او را تنها یافت چطور؟ 

فرمود: آری» به نظر من» این حرام نیست. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۸۴۵ 


ا ا ا 
سالث ایا عاش ا لا عن الرَجل یذ الد ةو امیر رتا بعالو أله أن رک 


قال: فقال: ان کان تلف قله أن رکه و ال كان الى رگد عنده بَللثة فیس له 
ان یرب 


من بختیغن بقل عن لضور ناس من لکشن ن 
ہت حلفي بن حماد عن ٍسماعیل بن اي وء 
لی رک قرش بن یل ما یاو خلا بيا ی که 


رهم 


ال فقّال له عزني الذْحَبَ الذي هیک عَارِیِة فأعارة فك الرَمْن عند ده أَعَليْهِ 


شىء لصَاحب الْقَرْضِں فی ذَلِك. 
ال هو علی اجب الرفن الذي ره و هو الِّي أهلکَه و لیس لمال هذا رى 


87 ا تا 

فرمود: اگر او علوفه‌اش را می‌دهد می تواند سوارش شود ولی اگر صاحبش علوفەاش 
و روہ 

ء8۶ مس ارزش دارد به گرو 
گذاشته است. آن گاه گرو دهنده نزد او می ‌آید و درخواست می‌کند که جواھری را بے او 
عاریه بدهد و او نیز چنین می‌کند. ولی نزد صاحب اصلی. از بین می‌رود. در این صورت 
آیا گرو گیرندہ که جواهر را به او عاریه داده است -ضامن است؟ 

فرمود: خسارتش بر عھدۂ همان قرض گیرنده است» و خودش آن را از بین برده است» و 
به قرض دهنده ربطی ندارد. 








ما فروع کافی ج / ۵ 


۸ رر رر تس ےت 0 مَبّف ن عَمِیرَة 


ےہ 
۳1 ۶ 


1 فلت 1 7 فمات فلا شیء لك و ان 0 ا العلا 
NE‏ 

4 و علی فرع مد E N‏ 
راح ام قال: 

سَأَلْتُ آبا لخن فا ا عَنْ رجل هلک أحوه و ترک صندوتاً فیه رون بَغضها 
پت ہت ها لا بذْری لِمَنْ ھُو و لا بکم هو رُهِنَ فما 
تری فی هَذا E‏ 

محمد بن ی سی دو ای ی عادر عن و زر 


١‏ -سلیمان بن خالد گوید: امام صادق ابا می‌فرماید: 

اگر غلام یا چهارپایی را گرو گرفتی و غلام نزدت از دنیا رفت» چیزی بر عھدۂ تو نیست. 
ولی اگر چهارپا مرد» یا غلام فرار کرد برگردن خودت است. 

٩‏ - محمّد بن ریاح قلاء گوید: از امام کاظم ّإ در مورد مردی پرسیدم که برادرش از 
دنیا رفته و صندوقی را بر جای گذاشته که گروهایی در آن هست؛ نام صاحبان بعضی را 
روی آنها نوشته و نوشته است که چقدر از آنها طلب دارد. ولی بعضی را ننوشته که برای 
کیست و نه گفته است که چقدر از صاحبش طلب دارد. در مورد اینهایی که صاحبش معلوم 
نیست چه می‌فرمایید؟ 

نر تھا ا کد مال همان مرده استت, 


۰ - محمّد بن مسلم گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 2۳۷ 


oT 


ہے 


0+00 ما ایا 
قال: نع لا ای به باسا. 


۵ ۵ 2 اغد 


۱ أَحخْمَدُ بن مُحَمّدٍ عَن ان فضال عَن |براهيم بن عُتْمَانَ عَن آبی حبدام اٹ 


6:1 


قال: 
قلت له کک داز 1ا تھا قفاوت او اکا 


4 ۵ ۵ 


۳۲ اک وش ئن یت رن هه خی 
سالم عَْ آبي عاو ا یلا قال: 

بل عن 0و" الد علی الرجل و مَعَة رن أيَشْتَرِي الرَهْنَ مِنْه؟ 
قال: نم 


6:1 


امام باقر در مورد مردی که کنیزش را به گروی گروهی داده است پرسیده شد که آیا 
حلال است با او نزدیکی کند؟ 

فرمود: کسانی که آن را گرو گرفته‌انده از این کار جلوگیری می‌کنند. 

گفتم: به نظر شما اگر او را تنها یافت چه طور؟ 

فرمود: آری. اشکالی در این مورد نمی بینم. 

۱ ابراهیم بن عثمان گوید: به امام صادق ناب گفتم: خانه مردی که از او طلب دارم 
نزد من به گرو گذاشته شده است و می‌خواهم آن را بفروشم. 

فرمود: از این که او را از سایبانش خارج کنی. تو را به خدا پناه می‌دهم. 

۲ هشام بن سالم گوید: از امام صادق ا در مورد مردی پرسیده شد که از دیگری 
طلبی دارد و گروی نیز از او دارد. آیا می‌تواند گرو را از او بخرد؟ 

فرمود: آری. 








۵۴۸ فروع کافی ج / ۵ 


(۱۱۰) 
بَابُ ال(ختلاف في الرّهنِ 

١‏ حُميدُ ن زيا عَنِ لسن بی مهن عير واج عَن بان عن ابنِ آبي 
بَغفُور عن ابي عَبْدِاش لا قال: 

تفا في رفن ققال أَحَدْمُمَا: ره اب دزم و تال خر بمالة بزهم 

فقال: شال ضاحب الب لین فان َم يكُنْ له حَلف صاحب المائة 

و إِنْ کان الَهَنُ ال ما زهن اراك و الها َال آحذهما: هو ره و ما 
الاخز: هو عدك وَدِیعة 

فقَال: ينأل اب الودبعة لین .فان لم يکن له بن َلف صاحت الرهْن. 

۲ محمد بن بخ بختی عن محمد بن سین عن َل ناکم عن تام 
ین ڪڍ ٿن تعلم ن يي قر و 


7ئ 


بخش صد و دهم 
۲ 2 
اختلاف در مورد گرو 
١‏ ۔ابن ابی یعفور گوید: امام صادق اا در مورد این که اگر دو نفر در مورد گرو با 
یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند و یکی گفت: آن را در ازای هزار درهم گرفتەام و دیگری 
گفت: در ازای صد درهم. فرمود: 
از فردی که هزار درهم اذعا دارد دلیل خواسته می‌شود. اگر او دلیل نداشته باشد فردی 
ودر مورد رهنی که کمتر یا بیشتر از مورد رهن است اگر اختلاف نظر شود ویکی گوید: 
آن رهن است ودیگری گوید: به عنوان ودیعه نزد توست فرمود: 
از فردی که اذعای ودیعه دارد دلیل خواسته می‌شود. اگر دلیلی نداشته تاش ان مدذعی 
رهن بودن است سوگند یاد می‌کند. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۹م 


في رَجَلِ یهن عند صاحبه رها لا نة هما فيه فَادَعَی الذي ده اَم أنه 
اف ال صَاحبُ الرّهن: ما هو بان 


قال: یه لیالد عِثدَۂ الوم أنه بالفب. و إن لَمْ يكن لَه بن فعلی الزاین 


٥ 
ھ‎ ۳9 ۱ 


مه رھ 


۳-مُحَمّد بْنُ بخ بس لت ےک کک لَحُمَیْنِ بن 
مان عن شاقن ارآ عَبْدالل اج 

في رَجُلِ قال لِرَجُل: لي عَليک الف وزهم. N‏ 

فقال: ار ر 


6:1 


۳ 
سل آبا عَثدالِ 81 الا عن متاع في بد رنجلین أحَذهما : تقولا وت مو 
لاخ یقول هو رن 


امام صادق 3 در مورد کسی که در نزد او گروی میگذارد ودلیلی بین آن دو نیست 
وکسی که گرو نزداوست ادعا می‌کند که هزار است وصاحب گرو می‌گوید: صد درهم 
است فرمود: 

کسی که ادعای هزار درهم دارد باید دلیل بیاورد و اگر دلیل نداشت شت بايد کسی که رهن 
گذاشته سوگند یاد کند. 

۳۔ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ل در مورد مردی که بر دیگری گفت: من (به 
دلیل این گرو) هزاردرهم از تو طلب دارم؛ ولی بدهکار گفت: نه» بلکه آن را نزد تو امانت 
است و یکی از آنها می‌گوید: آن را نزد تو به ودیعه گذاشته‌ام. و دیگری می‌گوید: آن را به 








۳3 فروع کافی ج / ۵ 


قال: فَقَالَ: لول قل الذي بَفُول: اه ره عندي إلا أن بأتى الذي ادَعَی أنه 
وده بشهود. 
(۱۱۱) 


اب ضمان الْعَارِیّة و الوَديحَة 
| على : نن ابراهيم عَن یه عن ان ٻي عُعَیْر عَن حَمَاوِ عن اللي عَنْ 
ا قال: 
۱ ےا 


۔ 


٥ 


دا هکت الا ول شیر تقد دا رط عَليْه. 
و کی خر متا ہک 


e 


۴ 


6:1 


گفتهُ کسی که می‌گوید: نزد من به گرو گذاشته‌ای پذیرفته می شود مگر کسی که 
می‌گوید به امانت نزد توست شاهدانی برای درستی گفتهة خود بیاورد. 


بخش صد و یازدهم 
سس تد ا 
١‏ ۔حلبی گوید: امام صادق اا می فرماید: 
کا رویط تن 
وحضرت فرمود: اگر عاریه نزد عاریه گیرندہ از بین برود. او ضامن نیست؛ مگر آن که 
رضم ا کرد متا 
حضرتش در حدیت دیگری فرمود: هرگاه مسلمان عادلی باشد ضمانت بر عهده او 


۲ عبداللّه بن سنان گوید :امام صادق ند ل2 فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


لا یَضْمَنْ العَاربَةَ الا أن یکون قد اشْترط فیها ضمانا 


TT ۳‏ 0000 
u‏ تک بر[ نا وا ال اهب ب و الوضه فانهُما 
رمان الا آن ep‏ 

استزت فرط یک رمک و الب و له لازم ا لک وان ل ر 
٤‏ ۔الْحْسَیْنْ ب مُحَمَدٍ واه ےت 
مُحَمَد ] عن آبي جغفر لد ال 
ےت تیک آز کترق 
فقال: دا کان مین فلا غرم عَلَيْه 


فرمود: هر چیزی که عاریه بگیری و از بین برود خسارت آن بر عهده تو نیست» جز طلا 
و نقره؛ چون طلا ونقره» باید برگردانده شوند وضمانت آن بر عھدۂ توست. گرچه ضمانت 
در آن شرط نشود. 

۳ زراره گوید: به امام صادق ی عرض کردم : عاریه ضماناور است؟ 

تمامی چیزهایی که عاریه گرفته‌ای و صاحبش شرط کرده باشد که خسارت آن بر عھدۂ 
تو باشد بر عھدۂ تو خواهد بود؛ و طلا و نقره نیز حتی اگر بر تو شرط نکرده باشد بر عهده 
تو خواهد بود. 

۴ محمد گوید: از امام باقر در مورد چیزی که انسان عاربه می‌گیرد و نابود می شود 
پا دزدیده می‌شود پرسیدم. 


فرمود: اگر عاریه گیرنده شخص امین و مورد اعتمادی باشد. خسارتش بر عھدۂ او نیست. 
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قال: و ماله عن اَي تبیغ الال فیهیك أو ب يشرق أعلی صَاحبهِ ضَمَان؟ 
فقال: یس عَلَيْهِ غرم بَعْدَ ان نال جل اسا 

۵ -عَلی بن راهيم عن اپيد عن یاون نیع عن عدا ن تان فال: 
سالب آبا عَبْدِالل ا جم 


EE‏ ڪن ید خسن بن علي ینب 


عُنْمَانَ عَمَنْ حَدَنَه عَن ابی عَبْداللِ اد 
فی رَجُل استعا تزع له تمه جا أل الماع إلى تایه 


8 و 


قال: یا خذون مَمَاعَهُم. 


ا ایم عَن یه عَنْ مان خریز عَن راز ال 
َأك 5 عبد الله | ا عَنْ وَدِيعَة الذهَب و الْفِصة. 


قال: قال: کلما گان من سر تح کر اطع 


راوی گوید: ونیز در مورد این پرسیدم که کسی مالی را از کسی می‌گیرد تا با آن کاسبی 

کند ولی سودش مال صاحب مال نباشد و آن مال از بین برود یا دزدیده شود آیا باید 
خسارت آن را بپردازد؟ 

فرمود: خسارتی بر عهده‌اش نیست» به شرطی که آن شخص امین باشد. 

فرمود: کسی که عاریه می‌گیرد اگر آن عاریه از بین برود خسارت بر عهده‌اش نیست. به 

۶-راوی گوید: امام صادق ناب ون موزد مردی که لباسی را عاریه گرفته» سپس ان را گرو 
گذاشته است. و حالا صاحبان آن لباس آمده‌اند و لباسشان را می خواهند. فرمود: 

می توانند لباسشان را بگیرند. 

۷۔ زرارہ گوید: از امام صادق نید در مورد ودیعه نهادن طلا و نقرہ پرسیدم. 

فرمود: هر چیزی به امانت نزد کسی سپرده شود. ولی شرط نکرده باشد که خسارتش 
بر عھدۂ او باشد. چیزی برگردن او نیست. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۵۳ 


۸۔عِلَةٌ من آضتابتا عن أَحْمَد ٿن مُحَمّدِ و سَهل بن زيا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَدِ 
ےر ت۱ت 

سالث آیا الْحَسَن اد عَنْ رَجل اشتودع تلا آلف وزم فضاعت. فقال 
الِكْلُ: کان عنيي وديعة. و قال الاخو: نما كانت عَلَيْكَ قَرضا. 

لے تہ 

۹ +۶4 7 ہر ی و 

کت إلى مُحَمّدٍ ا: رَجل دقع إلى رل وديعة فوَضَعَھَا في من جاره 
لاعت قول بہت یرجه بن منك 

قوقع 21 اد هو ضاین لها إن شاء ال 

۰۔ على ب سے ےا ےترڈ 
ابي بصیر عَن أَبي باه فلا قال سَمِغتْه بَفُولٌ: 


۸ اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم ل پرسیدم: مردی که هزار درهم از دیگری 
امانت گرفته است» ولی از بین رفته است. در این حالء آن شخص میگوید: این هزار درهم 
نزد من امانت بودہ است. ولی صاحب مال می‌گوید: تو قرض گرفته بودی. 

حضرت فرمود: باید مال را به صاحبش بپردازد» مگر آن که دلیل بیاورد که امانت بوده 
اہشتا: 

۹ - محمّد بن حسین گوید: طی نامه‌ای به خدمت امام عسکری الا نوشتم: مردی 
امانتی به دیگری سپردہ و او نیز آن را در خانه همسایه‌اش قرار داده است» ولی آن مال از 
بین رفته است؛ در این صورت آیا اگر خواسته صاحب مال این بوده باشد که در خانه 
خودش باشد نه جای دیگری -ضامن آن است؟ 

س فحر اک رھت ای ماش ان انبم کافالان 








۵۵۴ فروع کافی ج / ۵ 


09۲ 2 ا ر 7 # ره 7 7 سر ےه 
بک سول ا ای صفوان ن م اا مه ی دوع اط تھا 
قال: فقال: اغضبا با مُحَمَدٌ؟ 

وا ا 2 ا | دور 2ھ ا ۰ 5 پت 

فقال النبی : بل عاریٰة مَصمَونة 


(۱۱۲) 
اب ضمان المْضَاربة و ما لَه من الرْْج و ما عَلَيْه من الوضيعة 


۱ -علی بنْ راهیم عن ےت کس تر یی ہے 


ار ے لال اقلا 
ابی عبد الم یه : 


۱ 


نو اض بش اض المال ول له: ات ررض دا و کُذا و لا 


قال: فان جاوزها و هك المَال فهو ضامن, و إن اشتری ماع وضع فیه فهو 


0 


7 


۔ 
۔ 


له و إن ربح فهو بیتما 


روزی رسول خدائللُ کسی را نزد صفوان بن‌امیّه فرستاد از او هفتاد زره به عنوان عاریه 
خواست. 

او گفت: ای محمّد! آیا آنها را غصب خواهی کرد (و پس نخواهی داد؟). 

فرمود: نه بلکه عاریه ضمانت شده است. 


بخش صد و دوازدهم 
ضمانت مضاربه و سود و خسارات آن 
۱ -حلبی گوید: امام صادق ناب در مورد مردی که مالی را به مردی می‌دهد و می‌گوید: 
به فلان سرزمین برو ولی از آن مگذر و از همان جا خریداری کن. فرمود: 
اگر از آن جابگذرد و به جای دیگری برود و مال از بین برود» ضامنش اوست و اگر 
کالایی بخرد و ضرر کند نیز ضررش بر عھدۂ اوست. ولی اگر سود بدهد برای هر دوست. 
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٤ ۲‏ و خی عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَيْنٍ عَنْ علي بن الحکم عَنِ اللاء عَن 
مُحَمَد بی شنم عَنْ أَحَيعما له ال 

سل ء عن ال بُعْطي الْمَالَ مُضَارَب 

قال ھ0ا ھن 2 يتما 

۳ على ب ۰ 
بن فیس عَن ابي جغقر ال قَال: قال آمیز وین 

من نف از یش مه شتا 

و قال مَنْ ضمٌن تاجر فش له الا راش له و اس له ِنَ انح سء 

٤‏ عو هي آڀه عن یی مس الشگونیعن ابس مال اتا لا قال: 

قال آمیه اموم اف يه فی رل له علی رل مال فتقَاضاء و لا کون عنده 
فیقول: E‏ 

قال لا بَضلح حتّی یفبضه. 


2 
2 ۰ 3 2 


ین ما کا ماق لگا و 
به طور مضاربه به کسی می‌دهد. و او را از این که آن را از شهر بیرون ببرد نهی می‌کند» ولی 
او بیرون می‌رود. 

حضرت پاسخ فرمود: ضامن خسارت آن خواهد بوده و اگر سود داشت بین هر دو 
یج سی ود 

۳-محمّد بن قیس گوید: امام باقر اا می‌فرماید: امیر مؤمنان على اب فرمود: 

هرکس بامالی تجارت کند وشرط نماید که نصف سود برای او باشد. ضامن ان خواهد بود. 

آن حضرت فرمود: هر کس پول را به تاجری بدهد و شرط کند که خسارت به گردن او 
باشد نها اصل مال را میتاند بگیرد و اگر سود داشت نیز چیزی په او نمی رسد۔ 

۴ سکونی گوید: امام صادق یه ب می‌فرماید: امیر مؤمنان علی اا در مورد مردی که 
مالی از کسی طلب دارد و مطالبه می‌کند ولی بدهکار ندارد که بیردازد. و طلبکار می‌گوید: 
به طور مضاربه نزدت باشد. فرمود: 

این کار را نمی تواند بکند. مگر آن گاه که مال را بگیرد. 








۵۵۶ فروع کافی ج / ۵ 


8 ا محمد ین خی عن العترکی بن عَليٍ عن عَلِيْ ن سفق عَْ أنجبه 
بي لسن اي قال فی المُضارب: 

ما فق في سَقرہ فهو ِن جمیع المَال وإ فيم لفق فَمِنْ تصیبه چ 

٦‏ حُمَيْد بن زِيَادِ عن الْحَسَنِ بن مُحَمّدِ بن سَمَاعَهَ عَنْ عَيْرِ وَاجدِ عَنْ بان بن 


2 


ا 


عْمَان عن ٍشحاق بْن عمّار قال: 


سالث آبا عَبْداللہ ال2 عن الرّجُلِ کون م هلال مُضَارَة فیَقِل بربحه فَيْتَحَوَف 
مت سي Re‏ د شوطه لی E‏ و اما فعل ذلك مَخَافَة 


و ٩‏ نے 
E‏ سس ۰ ھ 


۴ 


کک 
فی ال مل با عضو" 


۵ علی بن جعفر گوید: امام کاظم 3 در مورد کسی که مال مضاربه‌ای گرفته است؛ 
فرمود: 

خرج‌های سفر از کل سرمایه حساب می‌شود. ولی وقتی به شهر خود رسید اگر خرج 
کند از سهم خودش محسوب می‌شود. 

۶۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق نی در مورد مردی پرسیدم که مالی را برای 
مضاربه در اختیار دارده و سود کمی به دست می‌آورد. ولی می‌ترسد که صاحب مال به 
خاطر کمی سود آن را از او بگیرد؛ به این جهت بیش از قرارشان به او سود می‌هد. و این را 
تنها به خاطر آن که پول را از او پس نگیرد انجام می‌دهد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۔ابوصبّاح کنانی گوید: امام صادق ی در مورد فردی که با مال مضاربه‌ای کار 


می‌کند » فرمود: 








۵۷ 


کتاب معیشت و آداب زندگی 
قال. له له ایح و له من الوْضيعَة شیم 2 ان یحالف عن شیء ممّا أَمَرَُ 
مات ل 
۸ علي بن راهيم عَنْ ابيه عن ان ابي عمیر عن مُحَمّد بن سر قال 
ی اوھ ل: رل دف إلى ربج آلف دزهم مضارة فا شتری أبَاء و 
فقال: موم فاد رَد دزهماً واحدا ین و اشتشعى في مَالِ الرَجل. 
۹ - على ب نهیم عَنْ أيه عَن اف عن السکونین عَن ابي عبدافر ا4 لا قال: 
َال آمیه ام فی اْمضارب: ما فی سَقَرہ فَهُو من تجمیع الما 


إا قَدم لد مق فَهُوَ من تصیبه 
O‏ کم شا ای تھے ا رو و ادن 
صاحب مال مخالفت کنند. 
۸ محمّد بن میشر گوید : به امام صادق یه ا عرض کردم: 
مردی یک‌هزار درهم به طور مضاربه‌ای به دیگری داده» و او نیز برای تجارت برده و 
نکر اھ a‏ ری اوت مھت دار 
فرمود: او را قیمت میکند اگر حتی یک درهم سود داشته باشد آزاد می شود و از مال 
او حساب می‌شود ودر آزادی ۳2 07 میکند 
4 سکونی گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
امیرمؤمنان علی ای در مورد مضاربه کننده فرمود 
خرج‌های سفر از کل سرمایه برداشت می‌شود. و هنگامی که به سرزمین خود رسید 


خرج‌هایش را از سهم خودش برداشت می کند 
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۱۳ 
باب ضَمَانِ الصُنَاع 

۱ | على ب نن راهيم عَن آبیه عن ان آبي عُمیر عَنْ خَمَادٍ عَن الْحَلبیْ عَنْ 
ا‫ ۳ 

a ۲‏ ےت کے آپی عجار 
في العَسَال و الصَبَاخ. 

رن ی اس ین له و" قیل له 

ص9س تر لم یک له بين عَلَى قزله. 

٣و‏ بهذا الاسْناد قال. قال ابو عَبْداللِ 381 


۔ 


قال 
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بخش صد و سیزدهم 
ضمانت صنعتگران 
۔ حلبی گوید: از امام صادق ی در مورد خیّاط که کار را به ضرر و با خسارت انجام 
بدهد پرسیده شد. 
فرمود: هر کسی که به او اجرتی داده می‌شود تا کاری را به نفع انسان انجام بدهد ولی آن 
را خراب کند. ضامن میج 
۲ - حلبی گوید: امام صادق نی در مورد شوینده و رنگرز فرمود: 
ضوع سی ھت و میا 
سس ہس تج 


۳-به همین استاد گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 7 
و گان آمیز میتی اد ؛ ۶ من الَفَصَارَو ای اختیاطا باس و ان 
بي تلعب کان منوا 

٤‏ مُحَمّدُ بن یخی عَنْ أَخْمَد بن مُحَمٍَّ عََنْ ذَكَرَه عغن ان مشکان عَنْ 
یر خآ عیاش قال: 

لئ عن قضار دَفغث یه توب فرعم أنه شرق من ین متاعه. 

ال علیہ ان قم اليه له شرق من بين ماي و یش عَلَيه ی و إن شرق 
ماع كله فليس عَلَيْهِ شیم 

٥‏ على نهیم عن آبیه عن الق عن السکونی عَنْ آبي عبیاه ال 
اتا ا بُضَمُنْ الَفَصَارَو الصَبَاعٌ و الصَایع اختباطاً عَلَى اَمْیِعَة 
لنّاس. 

و کان لا يُضمن ا من َو الْحَرَقِ و الشی, الغالب و دا عرقت المُفَینةً 
OT‏ 9و" هو لِأمْلِِ و هم أَحَق به و ما 
عاص عَلیّه الاش و تَرَكَهُ صَاحِبْه فهو لَهُمْ 


امیرمؤمنان علی اا همواره خیّاط ورنگرز را برای احتیاط در مورد اموال مردم ضامن 
سارت فی داتشگه ول پل بزرگازم 39۶ ار مین می‌یافت وبر او ا سان می‌گرفت: 

۴ ابوبصیر گوید: از امام صادق فلا پرسیدم: به خیّاطی پارچه‌ای را داده‌ام ولی او 
گمان می‌کند که از بین همه پارچه‌ها مرا دزدیده‌اند. 

فرمود: باید دلیل اقامه کند که آن را از بین کالاهای او دزدیده اند ولی اگر همه پارچه‌ها 
را دزدیده‌انده خسارتی بر عهده او نیست. 

۵ - سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: امیر ممنان علی لب برای احتیاط در مورد 
اجناس مردم خیّاط. رنگرز و زرگر را ضامن خسارت می‌دانست. ولی برای غرق شدن یا 
سوختن یا خسارتی که عمومی بوده است خسارت نمی‌گرفت. 

هنگامی که کشتی و بار آن غرق شود و مردم آن را بيابند. هر چه را که دریا به ساحل 
رسانیده باشد برای صاحبش است و او سزاوارتر است ولی اگر مردم چیزی را با غاصی از 
دریا بیرون آوردند و صاحبش آن را نخواهد مال آن مردم می شود. 
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7 عَلِي ن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي تجران عَنْ صفوان عَنِ کال عَنْ 
بي عباثه بل قال: 

اه عن الْفَضَارِ ریسم له اوت وا شُرطعَلیه آن بُغطى فی وَفت. 

قال: إا حالف القت و ضاع لوب : مات و اوت 

عة من ڪات ن اتد ين مدب جیتی غن عل بن اْحَكم عَنْ 
اشماعیل بن آبي الصاح عَنْ بي داش اا قال: 

اه لوب أَذفعَه ای اقصّار فبحرفه 

قال: آغرفث فانک نما دفعهة اه لمصلحه و لم تفه له ليده 


عبدالله ااد: 
ان امیر المُومنینَ اا ای بصَاحب حمّام وضع عنده الشیَابٌ فضاعت فلم 


۶ -کاهلی گوید: از امام صادق نی در مورد خیّاط پرسیدم که پارچه‌ای بے او داده 
شود که مالک سو کرد 

فرمود: اگر تا آن زمان تحویل نداد و پارچه یا لباس پس از آن زمان از بین رفت» حسارت 
بر عهده خبّاط است. 

۷-اسماعیل بن ابوصبّاح گوید: از امام صادق:2 در مورد خبّاط پرسیدم که پارچه را به 
او می‌دهم ولی او آن را می‌سوزاند. 

فرمود: از او خسارت بگیں چون تو پارچه را دادی که برایت درست کند نه آن که خراب 
نماید. 

۸ -غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

مخ تما و که لیات ات اد ٦‏ بات که کو تی او اب تاه 
بودند خدمت امیر مؤمنان علی لب آوردند. ولی آن حضرت او را ضامن ندانست و فرمود: 
اوء فقط امانت دار (آن افراد) بوده است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵۶۱ 


۹ على ب ن ٳنراهيم عن أپيه نتوین عَنِ الس وني عن ابي باهم ا4ا 

ان آمیر امین اٹ 8 زع يد زجلا سای ی نا تضرت الما 
لد الاب فصعتهآمی لمومنین افا 

عل ن رهم هشال ار خن برس 
سال الڑضا 8 اة عَن قار و الصائغأيصمتود؟ 
قال e‏ 


س قال: 


۱۱۶۱( 
باب ضَمَانِ الْجَمالٍ و الْمُكَاري و أ ضحاب السُفْنْ 
ہہ بک ےت تو 


أبي عَبْدالل اج قال: 


۹ ۔سکونی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 
مردی را نزد امیر مومنان علی باب آوردند که دیگری را برای تعمیر درب خانەاش آوردہ 


است ولی او میخ را کوبیده و درب شکسته است. حضرت نیز او را ضامن دانستند. 
۰ -یونس گوید: از امام رضا اق در مورد خیّاط و زرگر پرسیدم آیا ضامن هستند؟ 


راوی گوید: يونس به این روایت عمل می‌کرد. 


بخش صد و چهاردهم 
ضمانت شترداران» کرایه دهندگان و کشتی داران 


حلبی گوید: 
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سْثل ۶ عن رل جال اشتکری من بل و بیت مه ریت إلى أزض فرعم 
بَعْض زقاق الرّبْتٍ الخرّق فاهراق ما فیه. 
فقال: ان ا از نت 
نرق و له لا بد دق الاب یت عَادلة. 


2 


قال: | 
لی کھج ری اب 
تی بن اج عَ ان الْحَجًاج ال. ۱ ۱ 
َال با با اد عن الملاح اخمل مه لطعام تم اقم مه فَفَصَ. 


سے م2 


فقال: إن کان امن فک ماه 


ا ا 


وت 0 ؛ E E‏ 
ابی عَبْدِالل 31: 
ا 


از امام صادق 3 در مورد شخص شتردار پرسیدم که شتری از او کرایه شده است و به 
همراهش مقداری روغن برای منطقه‌ای دیگر فرستاده شده است. و او می‌گوید که یکی از 
مشک‌ها پاره شده و روغنش ریخته است. 

فرمود: اگر بخواهد می‌تواند روغن را از شتردار بگیرد. 

هم چنین فرمود: درست است که آن مشک پاره شده است. ولی نمی توان آن شخص 
رابدون دلیل شاهد عادل» تصدیق کرد. 

۲ خالد بن حجاج گوید: از امام صادق نی در مورد کشتیبان پرسیدم که گندم را به او 
می‌دهم تا برایم حمل کند. ولی وقتی از او تحویل می‌گیرم مقداری کم شده است. 

ہر یپ یہ ہس یا 

۳ حلبی گوید: از امام صادق تاه یه پرسیدم: مردی که گندمی را به دیگری داده تا با 
کشتی حمل کند. ولی کم شده است. 


فرمود: آن شخص کشتیبان ضامن است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۳ 

ان ریما راد 

قال: غلم اه دنا 

لت لا 

٤‏ مُحَم بْنُ بخ یی عن مُحَمَدِ بن الْحْسَیْنِ عن علي بن الْحَكَم عَنْ مُوسّی بن 
بر عن اب 7 ا قَال: 

اه عن رَجُلِ استاجر سَفینة من ملاح فحَلها ماما و اشْتَرَط عَلَيْهِ ان نم 
الطعَامٌ له 

قال: جار 


نات و هر ھا نما زاد الطعَامٌ 
قال: فَقَالَ: یَذُعی الْمَأَاح أنه زاد فيه شَیناً؟ 
لت لا 


عرض کردم: گاهی نیز ممکن است افزون باشد. 
فرمود: می‌دانی که چیزی افزون شده است؟ 
عرض کردم: نه. 
فرمود: ر پس مال خود توست. 
۴ -موسی بن بکر گوید: از ابوالحسن عا ان پرسیدم: : مردی که کشتی را از ناخدا کرایه کرده 
و با آن گندم حمل کرده ولی شرط کرده است که اگر گندم‌ها کم شوند. بر عھدۂ ناخدا باشد. 
فرمود: آیا کشتیبان می‌گوید که افزون شده است؟ 


عرض کردم: نه. 








0 اد لی اق و کت ا اک ول | 
مو 8 2ه وج 1 شس کے جو دن 


4 مھ م 


6:1 


ال 
هل 
قال: فلا تَضمَنه 


ا هو 


٦ڈ‏ ن بھی عن خن مر ای بن موی عن پوئ َو 
ان منکان عن أب نصبر ع یی نبا 39 


: اژ بهريقة. 
:إن ن گان منوا فیس عله شی جار اس ره 


اه 2 


و 
و 
ہت" 
ا 
e.‏ 


6:1 


فرمود: فزونی براین صاحب گندم است. و اگر کم شده باشد در صورتی که شرط کرده 
باشد باید ناخدا خسارت بدهد. 

سر عقمانگوی: پر یی رج لین داشت 
که مقداری از بارش خراب شده است. من این جریان را برای امام صادق با عرض کردم. 

فرمود: آیا آن شتربان را متهم می‌کنی؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: پس او را ضامن خسارت مدان. 

۶ -ابوبصیر گوید: از امام صادق لا در مورد شتربانی که بار را می‌شکند یا آن را می ریزد 
ریسا مات 

فرمود: اگر شخص امانت‌داری است خسارت بر عهده وی نیست و اگر امین نباشد 
ضامن است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵۶۵ 

۷ عة ین آضخابتا عَنْ سهل بن زيا د عَنْ مُحَمّد ن الحَسَنِ بن شمون عَنْ 
تا بی عبد شمان عَنْ شمع بیع لك عَن أي داه اد فال: فال 
ار اثات نفد 


2 
۔ 


الأو اد هو ضامن الا من گر ای غرق و حرق ا ا مکا ۱ 


۰ 
2 
2 


(۱۱۵) 
باب الصُرّوف 
9 ل کائٹ لي لب ان جم شارت تا 
قال: لا 1 ما له تشترط. 
قال: و قال: جاء الرّبا م من قبل الشروطِءإِنّمَا تسه الشْرُوط 
۷ -مسمع گوید: امام صادق ناد ل2 فرمود: امیر مومنان على 32 3 فرمود: 
اجیری که با انسان شریک باشد ضامن خسارت است؛ مگر آن که خسارت در اثر حملۀ 


دژنده» غرق شدن آتش سوزی» یا حملة دزدان راهزنان باشد. 


بخش صد و پانزدهم 
صرّافی 
۱ خالد بن حجَاح گوید: از امام ٤‏ در مورد مردی پرسیدم که از او یکصد درهم سکه 
طلب دارم. ولی او با وزن کردن یکصد درهم نقره غير مسکوک به من بازگرداند. 
ار اکر قرط نکرده باشند ( که سکه یس ندهد) اشکالی ندازد: 


آن حضرت افزود: رباء به خاطر شرطها آمده؛ ذ فقط شرطها هستند که معامله را حرام می‌کنند. 
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و ا ا ا د عن ان مَحْبّوب عَنْ 


ت لی خن کر وجل لین رز هم لوصح ف فیلقَاني فَفُول لی: 
سر ع له کذا و کذا. فة فول آلیس کے دد کٹا وكا 

آت وت وت رل بل رل این دشر و 

لي عندك فما د ری في هذا؟ 

٣‏ 0 8ھ" ومَیز فلا باه س بدّلك. 


ھ 
۔ 8 


dT‏ کک کت 


فقال: ال لد راهم عندك و ۳ نیز مِن غ عندك؟ 
قُلْت: 


۲ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق کيا ا عرض کردم: مردی از من چند درھم صحیح 
طلب دارد و نزد من می‌آید و می‌گوید: امروز بهای درهم صحیح چه قدر است؟ 

من می‌گویم: فلان مقدار. 

او می‌گوید: آیا من هزار درهم صحیح از تو طلب ندارم؟ می‌گویم: چرا. 

می‌گوید: پس آنها را به قیمت امرون برایم تبدیل بد دینار کن» و دینارها را نزد حودت 
aE‏ هی سا سالجا کات 

فرمود: اگر قیمت واقعی درهم را در آن روز با او حساب کرده‌ای اشکالی ندارد. 

عرض رم من برایش وزن نکردمء و تبدیل به دینار نیز ننموده‌ام بلکه تنها صحبتش را 
کردیم و پذیرفتم. 

فرمود: مگر حساب این درهم و دینارها از پول خودت نبوده است؟ 

عرض کردم: چرا. 

فرمود: پس اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵۶۷ 


۲-عدّة مِن اضخابنا عن أَخْمَدَ ٿن مُحَمّد بن عیسی عَنْ عَلیع بن الحکم عَنْ 
عبد لك بن عُثبَة ای قال ۱ 
التبا الحَسَنِ مُوسّی 3 عن رل کون عِئدَۂ دتانیژ تعض خُلَطِ اسر 


مکالها رقا في خوانجه و هو يوم فض سَبعة و سَیْقة و ضف ييار و قذ 
و ی ی ی ۱ مِنَ الصَيْرَفِیْ بهذا 


a‏ لت کر امت 9 ارت الورق اي عشر 
هم بار 6ل 9ھ له اما هی بالشغر الأول ين قبض كانت سبع 
E‏ بدیتار؟ 


قال: ‏ دفع هورق بقذر الدنَاِیرِ فلا ۳1 کھت الا ۱ 


1 - على ب ب ابراهیم عَنْ آبیه عن ابن آبي عغُمَیْر عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحلبی عَنْ 
بی بدا اا قال: 


۷۴ 


۱ 


۳ عبدالملک هاشمی گوید: از امام کاظم نید پرسیدم: یکی از دوستان مردی چند 
دینار نزد او دارد. و به جای دینارها درهم می‌گیرد و خرج می‌کند. و در روزی که گرفته بود 
هر دینار ۷و ۷/۵ درهم ارزش داشت. 

زمانی صاحب مال می‌آید و مقداری درهم (پول رایج) از او درخواست می‌کند. ولی 
آن شخص نزد وی درهم نداشته است. و به همین خاطر می رود و به همین مقدار (۷/۵ 
درهم) نزدیک به این قیمت. برایش درهم می خرد. 

پس از مدتی ارزش دینار بالا رفته و پیش از ان که حساب کننده هر دینار معادل دوازده 
درهم می‌شود. با این توضیح» آیا صحیح است که به قیمت امروز حساب شود در حالی که 
در روزی که دینارها را گرفته بود هر دینار بین ۷و ۷/۵ درهم ارزش داشت؟ 

فرمود: اگر به قدر ارزش دینارهایش درهم به او بدھد این ضرری برای او ندارد که 
ا اه اس فان تا 


۴ حلبی گوید: 








۵۸ فروع کافی ج / ۵ 


له ء عن الرّجُلِ کون علیه نیز 

ال لاب أن اد قیمتها دراه 

۵ علي نهیم عن أيه عَنْ حَمًاد ‌عیتی عَنْ خریز عن مُحَمَدِ بن شل 
سا عَنْ ن رَجُل کانت لَه علی رَجلٍ دایز فاحال عَلَيهِ رجلا آخر با ۳ 
۳۹ دا راهم بیغر الیزم؟ ۱ 
قال: َعَم ِن شاء. 


6:1 


٦‏ او علي الأَشْعَرِيّ عَن مُحَمّد ِن عَبْدِ ار عن صفوان عَنِ ابنِ ششگٌان 
ك ۱ ۹ 
سا عن الرَجُل يکود لَه لین دَرَاهِم معلوعة ای أجل فَجَاءَ أجل و لش 
علد الرجل ۳1 عله الدرامم. 
فقال: خد مي دتانیر ہصوفِ الْيَوْم. 
قال: لا باس به. 


از امام صادق اا در مورد مردی که مقداری دینار بدهکار است پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد که به اندازۂ رزش دینارها. درهم بگیرد. 

۵ محمّد بن مسلم گوید: از امام تاه ی پرسیدم: مردی چند دینار از دیگری طلب دارده 
طلبکان شخص دیگری را حواله می‌دهد تا دینارها را از او بستاند. آیا می‌تواند به جای 
دیناں درهم بپردازد؟ 

فرمود: آری» اگر طلبکار بخواهد. 

۶۔ حلبی گوید: از امام صادق نات پرسیدم: مردی مقدار معیّنی درهم طبق مات وسر 
رسید طلب دارد» ولی در زمان معیّن شده بدھکار درهم ندارد ومی‌گوید: به جای درهم از 
من دینار را به قیمت امروز بستان. 


فرمود: اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۵۶۹ 


o 


> ۱ شعَريّ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الْجَبًارِ عَنْ صفوان بن یخی عَنْ 
E‏ 0 و مالا جوز یو 


ا ی ی 


تھا و رد یه 
O 0‏ لا مزضو کت آ رین بزم از تون فانما هو 
الصَرف. 
لت E‏ فصلا مد از ما فيها من الْقَايَة 
فال حَذَااَخْؾَاطء ها نے ال 


فقال: تاش بل 


۷۔ اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم ‏ پرسیدم: مردی درهم را مقابل دینار به من 
می‌فروشد و من نیز آنها را تحویل می‌گیرم ومی‌شمارم. ولی تنها چیزی که باقی می‌ماند آن 
است که در درهم‌هایی که به من تحویل داده است مقداری درهم پست و تقلبی وجود 
دارد» و می‌گوید: این را نقد کن و درهم‌های خرابش را پس بده. 

فرمود: اشکالی ندارد ولی در ا نو گار فا ایی نا دق ور خی اق وا عون 
این پول است و دچار تغییر می‌شود. 

عرض کردم: اگر برخی از درهم‌ها ارزشش فزون‌تر بود و کمبود درهم‌های کم ارزش را 
جبران می‌کرد. چطور؟ 

وو می ی 

۸ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق اب عرض کردم: آیا می توان در مقابل چند 
درهم و مقداری درهم تقلبی گرفت؟ 

فرمود: محامله با درهم فا باطل است, 








۳7 فروع کافی ج / ۵ 


۹ ۵ یی عَنْ مُحَمّد بن الْحُسَيْن عَنْ صَفُوَانَ عَنْ عَبْدِ الرخمان بن 
لحجّاج قال: 

له ن الصَرّف. فلت له: الرفمَة ریما و 
لمَتقية و لبَضریّة و اما تجوز بساور الدمَشْقِیَة و و اضر 

فقال: و ما الرفقَة؟ 

فقلت: القَوْمُ یََرَافقُونَ و بَجْتَمِعُونَ للخزوح فاذا عجلوا فَرْتَمَا لم نفیز على 
لدمتعیةَ و البَضرِمَة فبعنتا بالْفلّة قصرفوا فا ز خهیین دزهما همامنها بالف من 

فقال: لا یر في هذا اقلا تجْعَلون فيا دما لمکان زیادیها؟ 

فلت له از شتري الف وزهم و دی بلق وزهم. 


٩‏ - عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام صادق نی در مورد صرّافی پرسیدم و عرض 
کردم: گاهی "رفقه" و کاروانیان شتاب می‌کنند و بیرون می‌روند و ما نمی توانیم پول دمشق 
یا بصره را تهیه کنیمء در حالی که تنها باید پول دمشق یابصره را همراه داشته باشیم. 

فرمود: منظورت از آرفقه چیست؟ 

عرض کردم: گروهی با هم رفاقت می‌کنند و برای مسافرت گردهم آیند (و کاروانی 
تشکیل می‌دهند). اینان هنگامی که شتاب می‌کنند. نمی‌توانیم درهم دمشقی و بصری 
تهیّه کنیم» به همین خاطر مقداری درهم مغشوش (تقلبی و مخلوط) می فرستیم و در ازای 
هر هزارو پنجاه درهم. هزاردرهم دمشقی یا بصری می‌دهند. 

فرمود: در این کار خیری نیست (برکت ندارد» آیا برای زیاد شدنش طلا در آن قرار 
می‌دهید ؟ 


عرض کردم: در ازای هزار درهم ویک دیناں هزار درهم تحویل می‌گیرم. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۷۱ن 


فقال: اک بذلك ! 


۶ 


إل آبي اقا کا أَججری علی هل الْمَدِينَِ مي و كان يَفُول 
وھ سا و وی ماقم و زج 
بالف دزهم لج مطألفَ دیتار. و کال بقل لَهُم: یَشمْ الشّئ ٠‏ راز من الْحرام إلى 
الحلا - ۱ 
عَلِیُ ( ےت ج ہج جح 
نن َحْیّی و ان آبي یر عن عبد الرُحمانِ بن الْحَجّاج مه 
عل راهم رن a‏ کرت دا خسن اف 
عَنْ ابی بدا ا قال: 
کان مدب کے رت لا لغ اك 


راز ین باطل ای حَق. 


فرمود. این اشکال ندارد. پدر بزرگوارم 3 نسبت به من اهل مدینه را به این کار مقیّد 
می‌کرد و این را می‌فرمود. آنها می‌گفتند: این همان فرار است. اگر کسی یک دینار پیاورد به 
او هزار درهم نمی‌دهند. و اگر هزار درهم بیاورد به او هزار دینار نمی‌دهند و پدرم اد به 
آنان می‌فرمود: فرار از حرام به حلالء چیز خوبی است. 

۰ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق یه ا می‌فرماید: محمد بن منکدر به پدرم 
می‌گفت: ای اباجعفر! حدایت رحمت کند! به خدا سوگند ما می دانیم که اگر یک دینار 
هیجده درهم ارزش داشته باشد تو در مدینه می‌گردی تا کسی را بیابی که به تو بيست درهم 
۲(" همان فرار است! 

پدرم ا می فرمود: به خدا سوگند! راست گفتی» ولی این کار فرار از باطل به حق 


اسستة 








۵ / فروع کافی ج‎ AVY 


۱ اپو علی اسر عَنْ مُحَكدِ بن عَبد اْجَّار عَنْ صفوان عَن ان مُشكَانَ 

سا آبا عدا اڊ عن ار يبدل الکو بالشامّة وَزنا بوژن فقول 
الصَيْرَفِیٌ: ال لک تی يدل يي بوسفية بل و بوژن. 

ا لقاع 

:ان لیر ما طلب فَضْل ايْوسفية علی الْغلة. 

قَالَ: لا باس ہو 

۲ مْحَمَدُ بی یخی عن أَحْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ مخ بن اشماعیل عَنْ مَنْصُورِ 
بن پوس عَنْ إِسْحَاق بن عمّار عَنْ عبیّد بن ژرارة قال: 

سَالْت آبا عتداشو الد عن المجل کون لی عِنده دراممم فآتیه فأفول: حَوْلها 


۱ - محمّد حلبی گوید: از امام صادق 4 پرسیدم: مردی پول کوفی را با پول شامی با 
وزن یکسان عوض می‌کند و صراف به او می‌گوید: من این کار را برای تو نمی‌کنم مگر آن که 
برایم درهم یوسفی را با درهم مخلوط. به طور هم وزن عوض کنی. 

فرمود: اشکالی ندازد: 

عرض کردیم: صرّاف این کار را فقط برای گرفتن فزونی درهم یوسفی بر درهم مخلوط 
طلب کرده است! 

ها در 

۲ -عبید بن زراره گوید: از امام صادق ل پرسیدم: من از مردی چند درهم طلب 
دارم به او می‌گویم: این‌ها را تبدیل به دینار کن» بدون این که من درهم‌ها را بگیرم. 

فا سان 








کتاب معیشت و آداب زندگی 2۷۳ 


لت يکو لی نة دانی تيه اقول لها بي درجم و آلبتها نك و لم 
ابض مه ميا 

فال لاباس. 

۱۳ - على ب نهیم عَن ايه عَنِ این آبي عُمبرِ عَنْ ماد عن اْحلَِي ال 

سالب آبا عَثدال 8 الا عَنْ رجل بتاع مین رل بِدیتًار فاخذ بنضفه بیع و بیضفیه 


عرض کردم: اگر من از او چند دینار طلب داشته باشم و به او بگویم: دینارها را ۔بدون 
این که ابتدا به دست من بدھد - تبدیل به درهم کن. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

١‏ ۔ حلبی گوید: از امام صادق فتاه ی پرسیدم: مردی یک دینار از کسی خرید کرده است 

و نصف آن را به او فروخته و نیمی از آن را درهم دادہ است. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

هم چنین پرسیدم: آیا می تواند نی نیمی از آن را کالا یا درهم بگیردہ و نیم دیگر را بگذارد و 
بعداً بیاید و آن را هم به صورت کالا یا درهم دریافت کند؟ 

فرمود: دوست ندارم چیزی از آن را باقی بگذارد. مگر آن که همه را دریافت کند؛ 
بنابراین» این کار را نباید انجام بدهد. 


۴ اسحاق بن عمّار گوید: 








۷۴ فروع کافی ج / ۵ 


و وا 


E‏ عن الرَجلِ و کت 
را هه فا داعطه اند RC‏ 


o‏ مه ه 


ی وب له ی تن وف یا ورگ ما 

قزض و دتانيري نك قزض حى تانيبي ین اد و بای 

0000" 

۵ - عَلی : ا 7ار ات 

جمیعاً عَنِ ان آبي عمیر نع الرخمان بن الحَجًاج عَن آبي ها ی فی 

مب پشتری بالفشد. 

قال:إِن کان الب علیہ لوب قلابأس بو 

١‏ اک( 
قال: 


6:1 


5 


از امام کاظم ما پرسیدم: مردی به من درهم می‌دهد و من آنها را با دینار از او می‌خرمه 
ولی بدون این که آنها را وزن کنم و بشمارم و تحویل بگیرم و تفاوت دینار و درهم را حساب 
کنم دینارها را به او می‌دهم و می‌گوید: بین من و تو معامله‌ای واقع نشده است و من 
معاملةٌ بین خودم و تو را باطل کردم. بلکه آن درهم‌های تو در نزد من قرض باشد و 
دینارهای من نیز نزد تو قرض باشد. تا آن که فردا بیایی و با هم معامله کنیم. 

تور ھکال خرھ دش 

۵ عبدالرحمان بن حجٌاج گوید: از ا ا رہ آیا می‌توان سرب‌ها (و 
آلیاژهای مخلوط با درهم) را در مقابل نقره خریداری کرد؟ 

فرمود: اگر نام شرب بر آن غالب باشد. اشکالی ندارد. 

ای نار کون 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۸۷۵ 


َال با برهیم ا عن الیل کو ِي عليه ال فيلضي بخضاً دانير و 
بفضا رای ؛ فا جاء ‏ ار یت بي گمَا يکود قَذْ یر یز الدنانیر ی 
الَغرین أَحسَبٍ له الِّي ان بوم آغطاني تنیز کر یزمی اي أَحَايِبة؟ 

قال: سر یوم اد لاتن لک خبست ملفعتها عَه 

۷ فوَانُ عَنْ اشحاق بن عمّار قال: 

لت لابي عَبدالہ :رل یجيتيبالورق نیا بريد ھا ورقً عليي هو 
یه یش بريد ای یش بريد إا لوق و لوغ خی تاذ ورتی 
فا شتري مه ارام نازیر فلا یو تنیزة عنيي کاب فاستفرض لَه من 
جاري فاعطیه کمال دناتیره و و لَعلَي لا خر وزنها. 

َقَالَ: یس یذ وفاء اي لَہ؟ 


قال: لیس به باش. 


از امام کاظم ا پرسیدم: مردی که از او مالی را طلب دارم و مقداری را با دینار 
کرده است؛ حالا به کدام قیمت با او حساب کنم؟ قیمت روزی که دینار را به من داده 
است. پا قیمت روزی که با او حساب می‌کنم؟ 

فرمود: قیمت روزی که دینارها را به تو تحویل داده است؛ چون تو امکان استفاده از 
دینارها را از او گرفته‌ای. 

ا صادق ام گفتم: مردی چند درهم به من می‌دهد و 
می‌خواهد از درهم‌های من بگیرد؛ این را یقین دارم که او دینار نمی خواسته است بلکه درهم 
می‌خواسته و می‌خواهد حتماً از من درهم بخرد. ولی من درهم‌های او را با دینار می خرم» ولی 
به اندازۂ کافی دینار ندارم که به او بپردازم؛ از این رو از همسایه‌ام دینار قرض می‌گیرم و به اندازۂ 
درهم‌هایش به او دینار می‌دهم» ولی شاید هم دینارها را وزن نکرده به او بدهم. 

فرمود: مگر او به حساب خودش در مقابل درهم‌هايش به طور کامل دینار را دریافت 
نمی‌کند؟ 

عرض کردم: چرا. 

فرمود: در این کار اشکالی وجود ندارد. 








۷۶ فروع کافی ج / ۵ 


۸ على ؛ نن [براهيم عَن آبیه عَنِ ان ابي عَُیْر عَنْ ماد عَنِ الْحَلبِیْ عَنْ 
بي عبرا ا قال: 

أبي الا اشتری ازفا و اشترط على صاحبها أن ن بُعْطيَة ورقاً کل دیتار بعشرة 
دراهم. 

اک سَعید عن فصَللة 

ای تی اش ای شون رت ی 

۲۰ تن بھی خر خخ ب ملین تخاب شتامل شن تخد 


۱ -حلبی گوید: امام صادق ام ابا فرمود: 

کر بزرگوارم لا زمینی را رید و با صاحبش شرط کرد که بهای آن زا با درهم بپردازه 
به حساب این که هر :ده درجم را در ازای یک دینار بپردازد. 

٩‏ -ابویصیر گوید: به امام صادق 3 عرض کردم: به صرّاف درهم‌هایی می‌دهم تا از 
او دینار بگیرمء وی نیز برایم وزن می‌کند و بیش از مقداری که حق من است. می‌پردازد 
سپس در همان جا که هستم» دوباره با آن دینارها از او درهم می خرم. 

فرمود: اشکال ندارد» ولی کم تر از حقّت از او نگیر. 

۰ -ابوصیّاح کنانی گوید: 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۱۷ن 


ھ 


2 ۔ ۳ 


سات با یاه اد عَن الرَجُلِ ول لِلصًایغ: ص بي هذا لاتم و بل لك 
رهما ارجا بدزهم غِلَة 

e ۲٢‏ بآ« قال: 

سال آتا عدا ا عَنْ شراء الذهب فيه الْفِصَةَ و الريب و الاب بالدتازیر و 
الّوَرقِ. 

فَقَالَ: لا تضارفة إلا بالوَرقِ. 


۵ و 


قال واه عن شرام اه فیها الرَسَاص و الور إِنا لَصَث نمصث من 
کل عشرة وزهمین أز لا 

قال. لا یلح إلا بالذحَبٍ. 

۳۲ له من أَصْحَاہتا عن مدب مُحَمَدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بن سَعید عَنْ عَبّیافہ 


بن يَْبّی عن ابن مُشکان عَنْ آبي عبیاشو مزلی عبٍ ره قَال: 


از امام صادق لِد پرسیدم: مردی به زرگر می‌گوید: برایم این رکاب انگشتر را بساز و من 
نیز هر درهم نو و جدید را در مقابل درهم کهنه (مخلوط) به تو می‌دهم. 

فرمود: اشکالی ندارد 

6 ی بن سنان گوید: از امام صادق اتا ال پرسیدم: خریدن طلایی‌ها که در آن 
نقره» جیوه و خال (خلک طلا) وجود دارد در ازای دینار و درهم چگونه است؟ 

فرمود: طلا جز با درهم خریداری مکن. 

راوی گوید: از حضرتش در مورد خریدن نقره‌ای که در آن سرب و نقره (کم عیار) 
وجود دارد پرسیدم که هر گاه آن درهم را خالص کنند در هر ده درهم دو یا سه درهم از آن 
فی ود 

فرمود: خریدن این نقرہ مخلوط جز با دادن طلا یا دینار جایز نیست. 

۲ -ابی عبدالله مولا عبدریّه گوید: 








2۷۸ فروع کافی ج / ۵ 


ات با عبرا ا افو ی نرج ین این و فیه ذحَبٌ و فص 

7 7 ند تس 

7 َحْمَدُ بن مُحَمَدٍ عَن | لقن تح معید عن ماد بن کی عن شعیب 
روف عَن آبي بصير فَالَ: 

A 9‏ تنعل باقن 

قال: و سَالنّهُ عَنْ َيِه بِاللِينَة 

فقال: إا َد مل ما في َه قلا باس په و بخط ي الطعام 

٤‏ تدج آي ناه عن یبن حَدِیدِ عن على بن 

سا ا عیاش ا عا مه من الراب فابيغة فَمَا نم به؟ 


از امام صادق ابا پرسیدم: جواهراتی را که از معدن استخراج می‌شوند و آنها طلاو 
نقره هستند که همه‌اش زرد رنگ (شبیه طلا) است - چگونه و به چه عنوانی خریداری 
کنیم؟ 

فرمود: به عنوان این که همه‌اش طلا و نقره است. 

۳ ۔ ابوبصیر گوید: از امام صادق نی در مورد خریدن شمشیر نقره کوب به صورت 
نقدی پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

راوی گوید: در مور نسیه خریدن آن پرسیدم. 

فرمود: اگر به اندازۂ نقره‌ای که در آن به کار رفته است نقدی پرداخت شود اشکالی 
ندارد. یا آن که اگر می‌خواهد همه را نسیه بخرد. در مقابل نقره‌ها گندم بپردازد. 

۴ علی بن میمون صائغ گوید: از امام صادق:22 پرسیدم: کارگاه زرگری را جاروب 
می‌کنم و مقداری طلا با خاکروبه به دست می‌آید. آنها را می‌فروشم. پول آنها را چکار کنم؟ 








کتاب معیشت و آداب زند؟ 


۵۷۹ 
تصَدق به فامّا لك و إمًا لاهله 
قَلّ: فان فیه دا و ود ِضّةً و حدیدا فا شیء أبیفه؟ 


:فان کان ای را مش مُخْتَا غ 


۵ 


سل عَن السَیْق خی و اسف الحدید موه : یه پل زایم؟ 


2 سس 
2 » 


فرمود: صدقه بده» یا از جانب خودت است يا صاحبانش. 

عرض کردم: طلاء نقره و آهن آلات در آن است؛ آنها را در مقابل چه چیزی بفروشم؟ 

فرمود: در مقابل گندم بفروش. 

عرض کردم: اگر اقوامی داشته باشم که به آن نیازمند باشندہ به آنها بدهم؟ 

فرمود: آری ئ 

۵۔محمّد گوید: از حضرتش در مورد شمشیر نقره فام و نیز در مورد شمشیر آهنی که با 
طلا و نقره اندوده شده باشد پرسیده شد که آیا می‌توان آنها را با درهم خریداری کرد؟ 

فرمود: آری. وبا طلا نیز می‌توان خرید. 

و حضرتش فرمود: نسیه فروختن این شمشیرها با پول نقره (یا طلا) کراهت دارد. 

هم چنین فرمود: اگر بهای آن بیش از نقره‌اش باشد. نیز اشکالی ندارد. 








۳3 فروع کافی ج / ۵ 


0 ن ٳنراهيم عَن ايه عن اب فا عن عي ن قب عن حَمزَة عَنْ 
راهيم بن هلال قال: 

لت لابي باشو اا جام فيه دح و فِضَه آشتربه بذهب أو فِصة؟ 

SS 

۳۷ ودن 1 ځيی عَنْ مُحَمّد ِن أَحْمَد عَنْ مُحَمّد ُن عِیسّی عَنْ عَثْمَانَ بن 


۰ 


2 


کت ھکار و[ 

لت لَه: تجیتّیی الذَرَامِم بها الفضل فنشتریه بلس 

قال: لا جوز و لک انظز فضل ما ها فٍن لحاس و زب لمضل فاحل مع 
الذرَاهم الجیاد و ذ وزنا بوژن. 

می تر نن انراهيم عن آببه عن (سماعیل بن مَوَارِ عَن ون عَن مُعَاوِيَة أو 
غیره عن آپی عَبْدِاش ای قَال: 


۶ ابراهیم بن هلال گوید: به امام صادق ا عرض کردم: آیا می‌توانم جامی را که در 
آن طلا و نقره به کار رفته با طلا یا نقره کات 

فرمود: اگر می توانی آن را حالص کنی و جدا سازی جایز نیست» ولی اگر نمی‌توانی آن 
ااا کت ا کا کاخ 

۷۔ اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق ا عرض کردم: درهم‌هایی نزد من آورده 
بی شود کبرضی الا اشا ری ااا با دادن سک انارق خرزداری رگ 

فرمود: این کار جایز نیست» ولی ببین که در درهم چقدر آلیاژ وجود دارد و به اندازۂ 
همانها سکة آلیاژی بشمار و همراه درهم‌های صحیح و خالص کن و با آن درهم‌های آلیاژی 
به طور یکسان معاوضه کن. 


۸ -معاویه یا راوی دیگری گوید: 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۵۸۱ 

اه عن جور سوب و هو إا خلض کان فيه َة اض أن سم ارج 
فيه ال راهم لمَْماة؟ 

تاذ كان مایب عله اشم لاش رَبٍ فلا باس بدّلت. يغبي لا بغرف إا 


۹ و علي الأشعريٰ عن مُحَمَد بن عجار و مُحَمَدُ بن اشماعیل عَنٍ 
ال بن شَادَانُ جمیعا عَْ صفوان عَن عَبدِ ارخمان بن الْحَجًاج قَال: 

هن السیُوف الْمُعَلِ نها الیش اغ ا رو ای 

فقال: :د الاس لم یلوا في النْسَاءِ ان لَه الرباء نما اختمُوا في اد با 

e 

َقَال: گان ابی اج َقُول: کون مَعَةُ عوض حب الم 

لك له کات الوم هم ای خی کنر ین الفِصة الي فيها. 

فقال: و یف لهم بالاختباط بذلک؟ 


از امام صادق ا در مورد جواهرات سربی پرسیدم که هرگاه که خالص شوند مقداری 
نقره دارند آیا می توان درهم‌های خالص را به مقدار معیّن داد واز آنها گرفت؟ 

فرمود: اگر به آنها سرب گفته شود اشکالی ندارد. یعنی فقط به آن سرب بگویند. 

۹۔ عبدالرحمان بن حجَاج گوید: از امام صادق لا پرسیدم: آیا می توان شمشیرهای 
نقره فام را با طلا خریداری کرد؟ 

فرمود: مردم در مورد نسیه‌اش اختلافی ندارند که رباست. بلکه تنها در مورد فروش 
نقدی ان اختلاف دارند. 

عرض کردم: آیا انسان می تواند با درهم به صورت نقدی خریداری کند؟ 

فرمود: پدرم ا می‌فرمود: اگر با آن چیز -همانندی باشد. بیشتر دوست می‌دارم. 

عرض کردم: اگر درهم‌هایی که داده می‌شود از نقره‌ای که در آن است بیشتر باشد چطور؟ 

فرمود: اگر احتیاط کنند چه می‌شود؟ 








:إن کائوایغرفُونَ ذلك فلا باس و إلا ام یجعلون مَعَة العزض أَحَبُ 


٠٠۔‏ مُحَمَذُ بْنْ بَخبی عَنْ مُحَّد بن أَحْمَد عن مُحَمّد بن عیسی عن آبي مُحَمٍَ 
اي عَنْ باه ن سان قال: 

قلّث لأبي باه :سل يَکُون لی عليه ال راهم فیعطینی الْمُكْخْلَةً 
فقال: الْفِصَة افضة و ما کان من کخل فهو ین له حتی رده عَلَيكَ بوم 
الْقَيامة. ۱ 

على ب ين راهم په عن ان آي ترا تن عام بن تیه عَیْ 
مد بیس عَنْ آبي جغفر ل قال: قال آمیز الْمُْمِنينَ ل32 


عرض کردم: آنان گمان می‌کنند که از آن اطلاع دارند. 

فرمود: در این صورت اشکالی ندارد» ولی اگر این طور نباشد. بیشتر دوست می دارم که 
با آن چیز همانند قرار بدهند. 

ھ0 بن سنان گوید: به امام صادق بَا عرض کردم: من از مردی مقداری درهم 
طلب دارم و او به من سرمه می‌دهد. 

حضرت فرمود: در ازای نقره باید نقره پرداخت شود و نقره. سرمه نیست. بنابرایین 
نقره‌هایت را به تو بدهکار است تا آن گاه که در روز قیامت به تو باز پس بدهد. 

۱-محمّد بن قیس گوید: امام باقر ءال فرمود: امیر مزمنان علی ی فرمود: 

نباید کسی در مقابل طلا نقره بگیرد مگر آن که نقدی باشد و نیز نباید در مقابل نقره طلا 
بگیرد» مگر آن نقدی باشد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی AAT‏ 


۲و علی لشعري عَنْ مُحَمَدِ ن عَبْدِ الجَّار و مُحَمَدُ بن ٍشماعیل عن 
لقضل ت ہے ادج ہت 

کر ی پشتري من الرُلِ الذرَامِم بِالڈنائیر یلها و یدحا 

َحْسبٍ تمتها کم هو دینارا تم یقول: اسل غُلامك مَعی حتّی أَعْطِیَة الدنانیر 

وت فارقه خی تالا ار 

ففلث: اما هُو في دار رَخْدَۂ نیم رب بشما من بغض و هدا بش عَلَيْهم 

فقَال: إ٥‏ قرغ من وزنها و ادها یأر للم اَي بل أن یکون هو الذي 
ايه هو یف له لوق و یثبض مه لدانی حث بذع له الورق. 

۳۳ مد نن زياد عَنِ الحَسَن بن مُحَمَدِ عن غَبْر واجدٍ عن أبَانِ بن عْمان عَنْ 
بل مان بن اي باه عن آبي عدا الا قال: 


م2 


اه خن بیع الب بالُراجم فقول:ازبل 00120 
[قال:] ”فَفُول: هات و هل و يون رولك 


۲ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام اا پرسیدم: مردی دینار می دھد و از کسی 
درهم می‌خرد و آن را وزن می‌کند و می‌شمرد و قیمتش را حساب می‌کند که چند درهم 
است. آن گاه می‌گوید: نوکرت را به همراه من روانه کن» تا دینارها را به او بدهم 

حضرت فرمود: دوست نمی‌دارم از او جدا شود مگر آن که آن شخص دینارها را از او 
گرفته باشد. 

عرض کردم: این کار در یک خانه ومکان انجام می شود و جایشان نزدیک یکدیگر است 
و اگر از یکدیگر جدا نشود برایشان مشقت دارد. 

فرمود: هنگامی که آنها را وزن کرد و شمرد. همان غلامش را که می‌فرستد تا درهم‌ها را 
تحویل بدهد نمایندۂ خود قرار بدهد که همان جایی که درهم‌ها را تحویل می‌دهد دینارها 
را تحویل بگیرد و او معامله را انجام داده باشد. 

۳ - عبدالرحمان بن ابی عبداللّه گوید: از امام صادق اب در مورد فروش طلا در ازای 
درهم پرسیدم که طرف می‌گوید: نماینده‌ای بفرست تا بهای آن را برایت بگیرد. 

فرمود: پس می‌گوید: بیا و بگیر و نماینده‌اش هم با او باشد. 


۱ - أثبتناه من تهذیب الا حکام. 











۵۸۴ فروع کافی ج / ۵ 


۱ على بن إبْراهيم عَنْ مُحَمّد ِن عیسی عَنْ پوس قال: 
تبث ی ور وب یو لو و و۳ 


3 


ربق َم ن ف اتی 
قال: فکتت ال : لت ن تاد مله ما فی ن الاس كما أَعْطَيقَةُ ما بش سو 


لس 


2 


بخش صد و شانزدهم 
+ _ 4 م2 
بخش دیگر 
اپ تونسن گند طی نامه‌ای به امام رضا اا 2 نوشتم: : از مردی سه هزار درهم که در آن 
روز رایج بود ولی حالا رایج نیست. آیا در حال حاضر همان درهم‌ها را باید از او بگیرم» یا 
درهم‌های رایج را؟ 


پول رایج داده‌ای. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 0 


(۱۱۷) 
باب انفاق الدَرَاهِم الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا 
علي کت بي عُمَيْر عَنْ حمّاد ٿن عُنْمَانَ عَنْ عُمَرَئن 


e ا‎ r 
:إا گات الاب مه له ند بش‎ 


۲ ۔عَمْ بن ٳٽراهيم عَن ايه عَنِ ان بي عَُیْر عَنْ عَل ن رتاب قَال EY‏ 


1 عَنْ مُحَمَد بن مشیم قال: ۱ ۱ 
قلت لابي عبائه ائة: لجل يعمل الدرامم حمل عَلَيْھَا لحاس او غَیره تم 
یبیعَها. 


سے م2 


فقال: اذا کان یں رالاق ذلك فاد 


بخش صد و هفدهم 
رایج کردن درهم های مخلوط و آلیاژدار 
۱ -عمرو بن یزید گوید: امام صادق نی در مورد رایج کردن درهم‌های مخلوط. فرمود: 
اگر بیشترش نقره باشد» اشکالی ندارد. 
۲ محمّد بن مسلم گوید: به امام صادق با عرض کردم: مردی درهم می سازد و با آن 
شرب یا آلیاژ دیگر مخلوط می‌کند و می‌فروشد. 


فرمود: اگربین مردم این طور مرسوم باشد اشکالی ندارد. 








۵۸۶ فروع کافی ج / ۵ 


ےو ر 


٣‏ محمد بن یخیی عمَنْ حَدَلَه عن جَمِيل عَنْ خریز بْنِ عبداه قال: 

كُنْتٌ ند ابی عبداشر ا الا دحل عَلَيْهِ قَزغ بن هل سجستان فسألوة عن 
اد ره جم الْمَحْتُولِ عَليْهَا. 

فقَالَ: و اذا ان جواز لمضر. 

مد بح حى عَنْ أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عَن برقي عن الْفَضْلِ أبي لحاس و 

سَأَلْتُ آبا عنداش ا ا عن ال راهم لمَخمول علیهّا 

:ادف ما يجوز یی هل اب فلاباس, و ِن نت ما لا جور بين هل 
البلَدِ فلد ۱ 


قال: 


(۱۱۸) 
بَابُ الرّجُل تفر الدّراهم و يَاخُذ اجُوّ مِنمَا 


الات ا عن آ عن ان آبي فوع عاو ن ای عن 
بی عَبِْاللہِ تلا قال: 


e ۳‏ نزد امام صادق عه ب بودم که گروهی از مردم سبحستان آمدند 
و در مورد درهم‌های مخلوط پرسیدند. 

فرمود: اگر در شهری قانونی باشد. اشکالی ندارد. 

۴ فضیل گوید: از امام صادق:32 در مورد درهم‌های ناخالص پرسیدم. 

فرمود: اگر درهم‌هایی را خرج کنی که بین اهل آن سرزمین رایج باشد. اشکالی ندارد 
واگر نه جایز نیست. 


بخش صد و هیجدهم 
“T° ٦ ۰ 2‏ 2 
مردی درهم‌هایی را قرض می‌دهد و بهتر از آن را پس می‌گیرد 
۱ حلبی گوید: از امام صادق فتاه ی پرسیدم: مردی درهم‌های سفید وخالص را قرض 
می‌گیرد و درهم بے و و در حالی که می‌داند وزن درهم‌هایی که دادہ است از 
آنهایی که قرض گرفته بود بی بیشتر است. ولی رضایت دارد که فزونی‌اش را به او بدهد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی AAV‏ 


مه عن الول بستفرض الدَرَامِمَ البیض دا نم بُغطي شوداو قذ عرّف 
اقا ها کر ھت از ی له بسا 

ال لا باس به للم یک فیه رط ر لو وهبها له کلها لح 

۲ ین آضایا عن سَهلِ بن زياد وَأَحْمَد بح جويعا من اب 
مَحْبُوبِ ڪن َالِ بن جرير عن آبي ي لایع قال: 

سل و عباله ا عن رجَل فرص رَجُلا دَرَاهِم فَرَهٌعَليْهِ جود مها بطيبة 
ری ےت E‏ 2 


فرمود: اگر شرط نکردہ باشند. اشکالی ندارد و اگر همه‌اش را به او ببخشد. درست است. 
-ابوربیع گوید: از امام صادق ام در مورد مردی پرسیده شد که به دیگری درهم‌هایی 
قرض داد و او درهم‌هایی مرغوب‌تر از آنها را با رضایت خود به او پس داده است» و قرض 


دهنده و قرض گیرنده نیز هر دو می‌دانند که او قرض داده است تا بهتر از آن را بگیرد. 








۵۸۸ فروع کافی ج / ۵ 


کہ ادا طَابَت جح ہآ 
ابی دال u‏ 
اذ وضت رکم ہے تا ٠‏ کت و 


2 


5 


6:1 


تہ 
سا عا ع فو ال بُقرِض الرَجل الدرَاهِم الغِلة فياخذ مِنْه 
الدُرَامِم الطَارَ جا ما بها له ا 

ال لس درک منت ا2 


2 


دم 9 


نی 0[ ار دق ال 


ام رشول الله 4# كان بَکُونْ عَلَيه ال فیط الرباع. 


فرمود: اگر قرض گیرنده راضی باشد اشکالی ندارد. 

۳ حلبی گوید: امام صادق 2 فرمود: اگر درهم‌هایی را قرض دادی ولی قرض گیرنده 
درهم‌هایی مرغوب‌تر را به تو برگرداند. اشکالی ندارد به شرطی که بین آن دو شرط نشده 
باشد که درهم مرغوب‌تر پس بدهد. 

۴ یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق 4 پرسیدم: مردی درهم‌هایی را به کسی 
قرض می‌دهد که ناخالص‌اند. ولی درهم‌های خالص و تازه از او پس می‌گیرد و قرض 
گیرندہ نیز راضی است. 

فرمود: اشکالی ندارد؛ و این را از حضرت على ءال نقل فرمود. 

۵ ابومریم گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 

گاهی رسول خدا ا گوسفند ثنی (دارای دندان ثنایا) بدهکار بود. ولی رباع (یعنی 
دارای دندان رباعیّه) پس می‌داد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵۸۹ 


بو علی الأشعَريٰ عَنْ مد بن عبد الْجَبارِ و مُحَمَد ن ٍشماعیل عَنِ 
فضل بن شَاذان عَنْ صَفوان عَنْ عبر الرَحمانِ بن الْحَجًاج قَال: 

سات با عدا 4ة عن ارب بشتفرض ین الب الم یرنه 
الْمنْقَالَ أ او بَسْتقرض تال فير عَلَيْهِ لد راهم. 

َقَالَ: الم ین شوط فلا تار ذف هو از ا آبی ر اه کال 
تفص الدرَاهم م وله فیدجل عَلَيْہ الدَرَاحِمَ الجلال. فقال: با بنٌئ! رُدّهَا عَلّى 
لذي استفرضنها مِنْهٌ 
٣‏ کارت مقرله همع ها 
لد وا مرو و ی 


شوت بن شک قال: 


۶ - عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام صادق لت پرسیدم: مردی درهم‌هایی از کسی 
قرض می‌گیرد. ولی به جای آنها دینار برمی‌گرداند. یا آن که دینار میگیرد و درهم 
برمی‌گرداند. 

فرمود: اگر شرط نکرده باشند اشکالی ندارد. و این همان فزونی است؛ پدرم که 
خدایش رحمت فرستد - درهم‌های نامرغوب قرض می‌گرفت. ولی هنگام برگرداندن» 
درهم‌های مرغوب را با آنها مخلوط می‌کرد. به من فرمود: پسر جان! اينها را به همان کسی 
که از او قرض گرفته‌ام. برگردان. 

من هم گفتم: پدرجان! درهم‌های او نامرغوب بود و اینها از آنها مرغوب تر هستند. 

پدرم می‌فرمود: پسر جان! این همان فزونی است» پس اینها را به او بپرداز. 


۷-یعقوب بن شعیب گوید: 








۵۹۰ فروع کافی ج / ۵ 


سات با عیام اد عَنِ رل يکو عَليه له ِن بشر فیاشذ مل لا من 
رطب و هی أل من 

:یکرت لي عليه جحلا بن ٦‏ سر ف الط مله له ِن تفر و هي کت یله 

ال لأس ٥ِ‏ کان مقبونا كما" 


)۱۱۹( 


۷۳۳۳۷۷۹ مه 


با الْقَزْضِ یَجُرُ الْمَنْفَعَةً 


۱-علی ب نن إِْرَاهِيمَ عَن ايه عَنِ اٿن آبي میرن آبي یوب عَنْ مُحَمّد بن 
مُسْلِم و غیره قال: 

سل آبا عَْدالل ال عن ار یستفرض من الرّجُلِ موضاً و قطیه رهم 
خاد 0۷ وا زاب تاج نی شیم من متفعیه سوه فیه دنل 

از امام صادق فتاه ی پرسیدم: مردی یک سبد خرمای نارس بدهکار است» ولی یک سبد 
GUC A LZ‏ نک 

فرمود: اشکالی ندارد. 

پں وت تھے رر ہر ابر تھچ 
و سر کم ووجحا ل گاب از ایامک 

رد اگ و کر نگ امش اکا لات 


بخش صد و نوزدهم 
قرضی که موجب استفاده شود 
۱ ۔محمّد بن مسلم و راوی دیگری گویند: از امام صادق:2 پرسیدیم مردی از دیگری 
قرضی می‌گیرد و چیزی نزدش گرو می‌گذارد. و آن گرو یا خادم است یا ظرف است و یا 
لباس؛ قرض دهنده نیاز به استفاده از آن گرو پیدا می‌کند و از صاحبش اجازه می‌گیرد و او 
نیز اجازۂ استفاده می‌دهد. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


قال: إِذَا اب تسه فلا باس 


فلت ان ثم عند تا AT‏ قرْض جر مَنفعَة فهو فاسد. 


فقال: ۳ 
۲ محمد ن یخی عن مُحَّد ِن لین عَنْ صفوان عَنِ ابن بير عَنْ مُحَمّدِ 
ئن دة قال: 
سمالت ابا عیاش اد عن جر لقع 
على ب کیک وہ 
ہ سے کی 
ررض ما جر 
.ےت وص e‏ 


۔ 
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فرمود: اگر خودش راضی باشد. اشکالی ندارد. 

عرض کردم: همشهرپان ما روایت می‌کنند هر فرضی که موجب سود و منفعت شود 
باطل استا: 

فرمود: مگر بھترین قرض. آن قرضی نیست که منفعت‌آور باشد؟ 

۲ - محمّد بن عبده گوید: از امام صادق ی در مورد قرضی که موجب استفادہ شود 
پرسیدم. 

فرمود: بهترین قرض آن است که سودآور باشد. 

۳ -عله‌ای از راویان گویند: امام باقر ال فرمود: 

بهترین قرض آن است که استفاده برساند. 

۴ -عبدالرحمان بن حجاج گوید: 








۵۹۲ فروع کافی ج / ۵ 


ا و رن کت ارزو ك 


ا را 
فقال: إا کان یضمن فَربمَا اد یه فَعَجُلَ قبل آن TS‏ 
اح فلا باس. 


(۱۲۰) 
بَابُ الرَجُل بُغطي الدَرَامِم ثمٌ يَاخُذْهَا بِبَلَدِ آَحْرَ 


E CC 


مغ کا ور تد ان RE‏ مش 
وَيَشْتَيِطعَلَيْ ذَلِكَ. 


دح« ی پرسیدم: مردی نزد من می آید و من برایش کالایی را از مردم می خرم و 
برایش ارت می‌کنم. و او درهم می‌آورد و من می‌گیرم» ولی به صاحب کالا 
نمی‌پردازم؛ درهم‌هایی که او داده است درهم‌های مرغوب است. ولی من درهم‌های 
کهنه‌تر (یا نامرغوب‌تر) به فروشنده می‌دهم. 

فرمود: اگر ضمانت کرده است؛ ممکن است فروشنده بیاید و سخت بگیرد و پول کالا را 
از ضامن بگیرد در حالی که هنوز او پول را از خریدار نگرفته است. و هنگامی که از خریدار 
پول را تحویل گرفت آن را نگه دارذ؛ در این صورت اشکالی ندارد. 


ےسیا .ےد سس کی 
آنها را پس میگیرد 
۱ -یعقوب بن شعیب گوید: به امام صادق اا عرض کردم: مردی مقداری پول نقره 
(درهم) به کسی می‌دهد تا در آینده در منطقه‌ای دیگر آنها را برای او نقد کند (یا به پول آن 
سرزمین به او بدھد)ء و این را با او شرط می‌کند. 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵۹۳ 


۲ - على ب ن رم یه اوي عن شوغآ با 
ال مر المُزِنينَ افا 


اباس بانط الیل لاهم بک و بكب هم متاح أن يعوا او 
E‏ بی عَنْ أَحْمَدَ بی مُحَمَدِ عَنْ عَلِيّ بن مان عن أبي الاح 


قال: 


ی اویل پان تا کی نیتال ایی یڈ 75 و تا نا 
فیک اذا قدئت اہن 
قال: لاباس. 


فرمود: اشکالی ندارد. 

۲ -سکونی گوید: امام صادق ی فرمود: امیر مؤمنان علی نید فرمود: 

اشکالی ندارد که مردی درهم‌هایی را در مکه بگیرد و برای صاحبان آنها سفته‌هایی 
بنویسد که در کوفه تحویل بدهد. 

۳ ابوصبّاح گوید: از امام صادق ی (پرسیده شد) مردی که مالی را به سرزمینی 
می فرستد و کسی که می‌خواهد آن مال را ببرد می‌گوید: اینھا را به من قرض بده و هنگامی 
که به آنجا رسیدی, به تو پرداخت خواهم کرد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 








(۱۲۱) 
َابٌ کوب الْبَخْرِ للتَجَارة 
<< ۶۲۲ 
ا ُحَمّد بن مُشلم عن آبي جغفر و آبي باه ایا 
هما کرها کوب البَحْر لِلتَجَارة. 
۲-عَلي ن إثراهيم رف ال قال على انا: 
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۰ ریب خر رشاو 


کت مان ہیں 


س0۶ اھ 


بخش صد و بیست و یکم 
سفر دریایی برای تجارت 
۱ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر و امام صادق 48 سفر دریایی برای تجارت را 
کرو ا 
۲ -علی بن ابراهیم در روایت مرفوعه‌ای گوید: حضرت على ی فرمود: 
کسی که برای تجارت از راه دریا اقدام کند. در کسب روزی اعتدال به خرج نداده است. 
۳ -علی بن اسباط گوید: کالایی را با خود به طرف مکه حمل می‌کردم که دچار مشکل 
شدم با همان کالا وارد مدینه شدم وخدمت امام رضا لاق شرف‌یاب شدم وگفتم: کالایی 
حمل می‌کردم ودچار مشکل شده‌ام. می‌خواهم به مصر بروم از راہ دریا بروم یا خشکی ؟ 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۵۹۵ 


سے م2 ٥‏ شر و 


قال: بضز احرف ی اأص اس آغمارا و قال رضول اس انا 
أَجْعَل في الب من رکب خر 

۵0 07 
اله ائه مَرَوٍ فمّا عَرَمَ لك عملت به فان ر کیت الظهر فل: 

لعل ری حر ماه رین لیر کات 
إن رک لحر فاذا صوت في السُفيلةفْل 


شم افو ترا وس( ريي لَعفوژ رَحِيم 


فا هماجث عَلَيْكَ لماح فك عَلَى يَسَارك و اؤم !یاج ینک و قل: 


3 
2 


اڑي پا اوق اشکنی ميت افو لا حول ولا و با الع العظیم 1 
قال عَلِيٌ بنْ اسْبّاط: کیت ال فان E‏ هم فأقول ما قال: تقشع 


4 


نها لم کن 


فرمود: مصر هلاک‌گراست وافراد آن عمرشان کوتاه است. پیامبر خدا) فرمود: کسی 
که برای نجات از راہ لو سر سو تر تس سس 

آن گاه فرمود: اشکالی ندارد نزد قبر پیامبر خدا که می‌روی ودو رکعت نماز می‌خوانی 
وصد بار از خدا طلب خیر می‌کنی وهر تصمیمی که به ذهنت آمد انجام می‌دهی. اگر از 
راه خشکی به سفر رفتی بگو: 

لحم بتهالذٍي سَخْر لنا دا و ما کت لَه ففرنین و انا ای ربا تشتقلیُون. 

واگر از راہ دریایی به سفر رفتی آن گاه که سوار کشتی شدی بگو: 

بشم الله مَجْرَيها و مُزسیها إِن رَبّي لَقَقُورٌ رَحِيمٌ 

هرگاه امواج دریا به حرکت درامد به جانب چپت تکیه کن وبا دست راست به امواج 
اشاره کن وبگو: 

قرّي بقزار اللہ و اسْكُيِي بسکينة اللہ و لا حول و لا فة إلا باه [ الَْلِي العظیم ]. 

علیپن اسباطگوید: زرا ربا سفر کردم وقتی سواج بل م‌آمد همان فرمایش 
امام یه تلا را می‌گفتم و آنها به گونه‌ای فرو می‌نشست که انگار نبودند. 








۵۹۶ فروع کافی ج / ۵ 


قال عَِیُ بْنْ آسباط: NER E‏ فدا! ما EA‏ 

اہ ریغ بن لجا ها وجة كرجه لا لبون نت و هي لي 
رها الله على رشول ال 18۴ بحتیّن رم امش کین 

٤‏ عد من ُضڪابتا عَن أَحْمَد بن آبي عَبِاللہ عن ايه عن ماد عَنْ خریز عَنْ 
ہے مہم 

في کوب البخر لَجَارة بر ارجل دب دینه 

۱ عله عن بب عَنْ صفوان عَنْ معلی ابي ٦٣٣‏ 8ئ“ 

سَأَلْتُ آبا عبداشر اد هن وج بسا رکب اش 

فقَال: إن اي ل گان یو سے تین هیاس تین ارام رز 


۔ وی 


حم 


وی 


علی بن اسباط گوید: از حضرتش پرسیدم: قربانت گردم! منظور از سکینه چیست؟ 

فرمود: نسیمی بهشتی است که چهره‌ای به سان چھرۂ انسان دارد. وخوشبوتر از 
مشک است واین همان نسیمی است که خداوند در جنگ حنین به پیامبر خحدا ڑا فرو 
فاد و درک وزان کت رر 

۴ -محمّد بن مسلم گوید: امام باقر در مورد سفر دریایی برای تجارت فرمود: 

انسان با این کار آیین خود را در معرض از بین رفتن قرار می‌دهد. 

۵-معلی بن خنیس گوید: از امام صادق لب در مورد مردی پرسیدم که مسافرت دریایی 
E‏ 

فرمود: پدرم ا همواره می‌فرمود: این کار به دینیت زیان می‌رساند. 


۶ حسین بن ابی علا گوید: 








2۷ 


تر إِلَی هَذه الجبال ا ی اة 


کتاب معیشت و آداب زندگی 
00 انان 
ی جو وی 

تطہ ن صلی 


ی 
(۱۲۳۲) 
اب ان من السَعَادَۃ أن َو مَعِيشَة الرُجُلِ في بلٍّه 
۱ عة ین آضخابنا عن مد ن محمد خن عنما بن عبسی عَنِ بن مُسْکان 
عَنْ بَعض أَصْحَابه قال: قال عَليُ : ِن الْحَسَیْن : 
ہت کک في بَلَدِهِ و يَکُونَ عُْلَطَاؤٌهُ صا لِحینَ, و 


۱ حست 


۳ 


سمل رش 
و در برحی از حاهای ال جاپی جز جاهای پوشیده از برف برای نمازخواندن نمی یابیم 


فرمود: چرا مثل فلان شخص رفتار نمی‌کنی که به کم‌تر رضایت می‌دهد و از رفتن به 
ا ریک شر د رت واو کو وا رش کت 
بخش صد و بیست و دوم 
از خوشبختی مرد آن جو سی و کارش در شهر خودش باشد 
١‏ راوی گوید: امام سجاد اا فرمود: 
از خوشبختی مرد آن است که کسب و کارش در شهر خودش باشد. همنشینانش صالح 


وشایسته باشند و فرزندانی داشته باشد که از انها پاری بجوید 








۵۹۸ فروع کافی ج / ۵ 


٢‏ خمد بی مُحَمَیٍ ET‏ ےک وے 
E e‏ 2 
7 رر ا 
بن سم" مت“ فی ںأَصْحَاتا ن على ناکت کت 
90 ره اس ۰۰ 
وت 
تسا وھ آن تَکُون عِْدَۂ مرا مُشْجَبِ بها و هى تون 


۲ ۔عبدالله بن عبدالکریم گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

سه چیز از سعادت و خوشبختی‌اند: زن موافق و فرمان‌بردار فرزندان نیکوکار و این که 
کسب و کارش مرد در سرزمین خودش باشد که صبح و شام نزد خانواده‌اش رفت و آمد 
کند. 

۳-یکی از اصحاب ما گوید: علی بن الحسین 9 می‌فرماید: 

از خوشبختی انسان آن است که کسب و کارش در شهر خودش باشد. و هم‌نشینان او 
صالح وشایسته باشند و فرزندانی داشته باشد که یاری‌اش کنند و از بدبختی شخص آن 
است که زنی داشته باشد که از او خوشش بیاید و از زیبایی برایش شگفت‌انگیز باشد. ولی 
آن زن به او خیانت کندا 
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(۱۲۳) 
باب الصْلّ 
عى ٿن ابراهيم عن ايه عن ان بي عُمَيْر عَنْ ماد عَن الْحَلیْ عَنْ 
ابی عبْدِالل اید: 
في رَجْلَيْيٍ اشترگا في ما فربحا فيه من المَال دين و عَلَيْهِمَا دَبْنٌ 
ال أحَدهما لصاحبه: آغطنی اش 1 ربخ و عَليْك التّوّی. 


ال لا باس دا اش رطا فلا کان شط یحالف کتاب الم فهو رد ای کتاب اللہ 


س‫ 


ا 


بخش صد و بیست و سوم 
مصالحه کردن 

حلبی گوید: از امام صادق ی (پرسیده شد) دو نفرند که با یکدیگر در مالی شریک 
بودند و سود بردند و در آن مال بدھکاری نیز وجود داشت و هر دو نفر بدھکار بودند و 
یکی به دیگری گفت: اصل سرمایه را به من بده و سودش را تو بردار و خسارت مرا 
خودت پپرداز. 

فرمود: اگر با یکدیگر شرط کردند اشکالی ندارد. ولی اگر شرط مخالف کتاب الهی 
باشد باید به کتاب خداوند ك برگردانده شود. 


۲ محمّد بن مسلم گوید: 
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في رَجْلَيیْيٍ کان لکل وَاجدِ مِنْهمَا طعَامٌ عند صاحبه و لا يري کل وَاحِدِ معا 
گم لَه لد صاجبه فال کل واج مهما لصاحبه: لک ما عِنْدَذ و لی ما عندي. 
قال: لا اس بذلک |ذا تراضیا و طابث اَنْمُمهُمَا. 


ا ۳ الْحْسَيْنْ نن مح مُحَكڍِ عن معلی بن مُحَمَدٍ عن الْحَسَن بن علی عَن بان عم 


2 


حَدّنَهُ عن ابی داش لا قَال: 


اة غن لیکو على الیل دن رل ه بل أن جل الَجَلُ: عَجْل 


لى الصف من حء حمّي علی آن آضع عك اضف أَيَجِل ذلك لوا حد ھا 

قال: نعم. 

٤‏ - على ب نن راهيم عن ايه عن ان ٻي عَعَیْر عَنْ حَمَاوِ عَن الْحَلبیْ عَنْ 
آپی عَبْدِاش اد ال 


از امام باقر یا صادق 22 4 پرسیده شد: دو نف هر یک نزد دیگری مقداری گندم یا آرد 
داشتند» ولی هر کدام نیز نمی‌دانستند که نزد دیگری چقدر دارند. در این حال یکی از آن 
دو نفر به دیگری گفت: هر چه از من نزد توست برای خودت باشد و هرچه از تو نزد من 
است نیز برای من باشد. 

فرمود: اگر هر دو به این کار راضی باشند و با میل و رغبت این کار را انجام دهند. 
وی 

۔ راوی گوید: از امام صادق ءا پرسیدم: مردی از دیگری طلبی دارد و پیش از 

رسیدن آن طلب» به او می‌گوید: نصف طلب مرا زودتر بپرداز تا من نیز نصف دیگر را به تو 
ببخشم» آیا این کار برای آن دو حلال است؟ 

فرمود: آری. 


۴ حلبی گوید: 
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سل عَنِ ارب یکول 4 تی أجل شتی ایی قرب ول انی نا 


3 


و ذا و آضغ عك بقیتة و یقولْ: قذي تعضه >قَۂ و امد لك في لأجل فیما قى 
قال: لا آری به باس هل یرد ی رأس الو قال ال عزو جل :ونلک زوش 
ِا تشون و لا نون ». 


۵ على : نن ٳراهيم عَن ايه عن ان آبي عُمَیْر عَنْ فص بن الْبَختري عَنْ 
بی بدا الا قال: 

الصْلحْ جایر ی انان 

1 علي هي نله ان آپي تیرح علي پاي حمر ال 

کک 4 َهُوديٌ از نضرا ی كانت له عندي أرْبَعة آلافِ دزهم 


یرژ لی أن صاخ ورک یتک 


فقال: لا سی تحبرَهُم. 


۷ 


از امام صادق :32 پرسیده شد: مردی تا سر رسید معیّنی بدهی دارد. ولی پیش از 
سررسید آنء طلبکار می‌آید و می‌گوید: این مقدار از طلبم را به من بپرداز: من نیز بقیه‌اش را 
از تو نمی‌گیرم. یا آن که می‌گوید: مقداری را به من بپرداز تا من نیز بقیه‌اش را به تو مهلت 
پیشتر ی رم دهم 

فرمود: در این کار اشکالی نمی بینم؛ چون از اصل مالش افزون نشده است. خداوند کت 
می‌فرماید: «اصل e‏ بر شما ستم شود». 

۵ -حفص بن بختری گوید: امام صادق ی فرمود: 

مصالحه بین مرد» جایز است. 

۶ -علی بن ابوحمزه گوید: به امام کاظم ا عرض کردم: یک نفر بهودی یا مسیحی از 
من چهار هزار درهم طلب داشت ولی از دنیا رفته است. آیا من می‌توانم با وارثان او 
مصالحه کنم ولی نگویم چه قدر بوده است؟ 

فرمود: نه» مگر آن که به آنها اطلاع بدهی. 
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۷ محمد ن یخی عن أَحْمَذ بِنِ مُحَمٌد بن عیسی عَنْ مُحَمَدِ بن عیتی عَن 
ان بُکیْر عَنْ غُمَرَبْنِ یزید قال: 

سالث ابا عَثیاش الا عن رض و ا انم صَالحَ عَلَیْهٍ 

و ےر نا 
ن غذافر عَنْ عُمربن یزید عن بي عبیالل ال قَال: 

إا کان لِرَجُلِ علی رَجُلِ دين فَمَطَلَهُ حتی مات ثم صالح وَرَنَتَهُ علی شیء 
ا ٦‏ ۹۹۶۹9۹ 000 


م بصالحهم عل شیم عقی مات و لم بی عة َو کل للست باح 


۔ 


۷ عمر بن یزید گوید: از امام صادق تاه ی پرسیدم: : مردی در مورد خسارتی ضمانت 
زوس اا نزو( ی 

تا ےد ےب ےکک 

۸ ۔عمر بن یزید گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

اگر مردی از دیگری طلبی داشته باشد ولی آن قدر امروز و فردا کند تا طلبکار بمیرد؛ 
سپس بدھکار با وارثان طلبکار بر سر پرداخت چیزی مصالحه کند چیزی که وارثان 
گرفتەاند مال خودشان است» ولی هر چه مانده باشد (و او کم گذاشته باشد) برای میّت 
است تا آن گاه در جهان آخرت از او بازیس بگیردء واگر با وارثانء مصالحه نکرد تا خودش 


نیز از دنیا رفت. آن طلبکار در جهان آخرت, تمام بدھی خود را از او باز می‌ستاند. 
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۶۰۳ 
)١٢١(‏ 
بَابُ فضّل الزْرَاعَة 
وا اہ ا و ا تیر ا 


سمغث آبا عدا 1ئ ان اله عرو جل اما اه ات و لزع کی 


۔ 


۔ 


موا شبن قطرِالشتاءِ 
۲ عل بن مُحًَ مُحَمَدٍ عَنْ سهل بن زِیَادِ رَفَعَةُ قال قال بو عَبْیِاللِ اٹ 
د ال زا في الم انع ياد رهوا تا بن قَطر الشاب 
۳ من بی عَنْ أَحْمَد بِنِ مُحَّ بن عیسی عَنْ مُحَمّد بن خالد عَنْ 
سَیَايَة به عَنْ آبی عَبدالل ا لا قال: 


2 
۔ 


نات ال .یل پا سمخ وم _َُولَونَ: إن الرّرَاعَةَ مرو 


بخش صد و بیست و چهارم 
فضیلت کشاورزی 

۱ -محمّد بن عطیّه گوید: از امام صادق ّا شنیدم که می‌فرمود: 

به راستی خداوند 5ك برای پیامبرانش, کاویدن زمین و کشاورزی را برگزید. تا بارانی را 
که از آسمان می‌بارد ناخوش ندارند. 

۲ -سهل بن زیاد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ا می‌فرمود: 

به راستی خداوند ك رزق و روزی پیامبرانش را در کشاورزی و دامداری برگزید تا از 
بارش آسمان بدشان نیاید. 

۳ -سیابه گوید: مردی به امام صادق 4 گفت: قربانت شوم! از گروهی می‌شنوم که 


می‌گویند: کشاورزی مکروه است. 








کے فروع کافی ج / ۵ 
قال له اژرغوا و ارشوا فلا و ای ما عم الاش عَمَلاَأَحَل و لا يب مه و 
اه لیر الرَزعَ و یعس ال بعد حُرُوج الد با 
ہے ےی نے کت 
عَنْ مِسمَع عَنْ ابی داشرا قَال: 
لگا هُبط ادم ای الأزضِں اشتاج ای الطعام و الشرّاب فشک ذلك لی 
فال له جبرئیل: یا دما کی رانا 
قال: فََلَمْنِی دُعَاءٌ 
قال: قل: للم اني من لا و کل هو دون ان و آبشني الَْافِيَةَ حى 
ملا کات تھے عتداله دن وق آضخابنا قال: شال 


فرمود: کشاورزی و درختکاری کنید! نه. به خدا سوگند! مردم هیچ کاری حلالتر و 
پاکیزه‌تر از کشاورزی انجام نداده‌اند. به خدا سوگند! پس از خروج دجال» کشاورزی و 
درختکاری به طور چشم‌گیری رواج می‌یابد. 

۴-مسمع گوید: امام صادق ا فرمود: هنگامی که آدم به زمین آورده شد نیاز به غذا و 
آب پیدا کرد و از این جریان به جبرئیل ا شکایت کرد و جبرئیل به او گفت: ای آدم! باید 
کشاورز شوی. 

آدم گفت: دعایی به من بیاموز. 


گفت: بگو :«بارالها! مرا از سختی دنیا و وحشت‌های بیرون از بهشت در امان بدار» و 
۵ یکی از اصحاب ما گوید: امام باقر لا فرمود: 
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کان ابي اد یول: یر الأعْمَالٍ الْحَزِث تَژرَعُه فیاکل مه اه و الاج مار 
ا کل بن شیم اشتفقر لک رآ5 گے فا قل مه من شیم له و بل مه 


انم و الیرٌ 

على ز نهیم عن یه عَن ال عن الشکونی عَنْ آبي عتداش ال ال 
سل لنب 4 أي الما عَیْر؟ 

E‏ اق مار عقاو 

قال: فا الما بَمْدَ بعد ازع عیر؟ 

فال: رجل في نم لَه قذ يع بها مواضع م القَطر یم م الصّلاة و بُڑٌتِی الزكاة. 
قال: فا الما بعد د العم حیر؟ 

َالَ: الق نو بِخَیْر و . حر 

قال: فا المال بغد ابر عَيْر؟ 


پدرم ی می‌فرمود: بهترین کارها کشاورزی است؛ کشاورزی می‌کنم و نیکوکار و بدکار 
ای ورد ره باون تاش مش کل تار اک و کت 
تو را بخورد آن چیز او را لعنت می کند. چهارپایان و پرندگان نیز از محصولات تو 
می خورند. 

۶ سکونی گوید: امام صادق ند فرمود: از پیامبر کا پرسیدہ شد: چه ثروتی بهتر از 
ثروت‌های دیگر است؟ 

فرمود: کشاورزی که صاحب مزرعه آن را کشت کند و نیکو پرورش دھدء و زکات آن را 
در روز درو کردن محصول بپردازد. 

عرض کرد: پس از کشاورزی چه ثروتی بهتر است؟ 

ی کی ای ار ام ان ی عق کسام سر برد 
و نماز برپا کند و زکات بپردازد. 

عرض کرد: پس از گوسفند چه ثروتی بهتر است؟ 

فرمود: گاو» که هر صبح و شام خیر و برکت دارد. 

تشن ی و رت 
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قال: الاسیاث في لول و میات ي الْخل ٠‏ عم الشئء نحل مَنْ 


فانما تمه E‏ ی تن E‏ 


اه 
قیل: یا رَسُول الا فا المَالِ بَعْدَ ا نخر خیه؟ 


قال: ام یه رجل فقال لَه با سول الا فَأيْنَ لابل؟ 
قال. قاجا تا ار مر تویخ مرن 


و ۶ 


یرما إلا ین جانیها الاشام. آما نالا عم الأشقیاء ارت 
و روي: أن با عدا اقا لا قال. 
متاخ الك راع 


۷ ہے ےت (شخاق 2 من ای السَري عن الحَسَن 
بن ابراهيم عَنْ یزید بن هَارُونَ قال: سمغت آبا عدا 381 الا تو تقول 


و رت یت سے وہ > محصول می‌دهند. و همان جا 
که میوه می‌دهد غذایی آمادہ تحویل می‌دهد؛ درخت خرماء چیز بسیار خوبی است. هر 
کس آن را بفروشد پول آن همانند خاکستری است که بر قله کوهی نهاده و باد در روزی 
طوفانی بر آن بوزد؛ مگر آن که درحت خرمای دیگری به جایش بنشاند. 

عرض شد: ای رسول خدا! پس از درخت خرما چه ثروتی بهتر است؟ 

آن حضرت سکوت اختیار فرمود. در این حال مردی برخاست و به آن حضرت عرض 
کرد: ای رسول خدا! پس شتر داری چه؟ 

فرمود: در شتر داری. شقاوت و بدبختی و رنج و سختی و دوری از محل زندگی است؛ 
صبح و شام خرجش زیاد و سودش کم است؛ خیرش جز از جانب چپ وشوم به دست 
تی آنل 09 ی ٭ 

در روایت دیگری آمده است : امام صادق ناد 4 فرمود: 

بزرگترین کیمیاء زراعت است. 

۷۔ یزید بن هارون گوید: از امام صادق تاه ی شنیدم که می فرمود: 
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ےت 


)۱۲۵( 

بَا آَحْرُ 
١‏ من خی عن سَلمة بن لطاب خن إئراھیم بن عَنْ ضالح بن 
عل بن عَطِيَةً عن رَجُل ذکره عن ابي عبیاشو اه قال: ۰ 
مر بو بالل اڊ باس وو انار و هم يرون فقال لهٌم: اخرئو. فان 
رول الم قال: ی الله ایح كَما یب بالَْطرا۔ 
قال: فحرئوا فاد زْرُوعَھُم 
۲ مد ټی عَن امد بن مُحَم عن مُحَمَد بن ستان عن ان ششکان 
عَنْ سییر قَالَ: سمغث با باه ا بقولْ. 


کشاورزان» گنج‌های مردم هستند؛ بذر پاکیزه‌ای را کشت می‌کنند که خداوند ك آن را به 
بار نشانده است. و در روز قیامت بهترین مقام و نزدیک‌ترین جایگاه را در میان مردم دارند. 
و آنان را «با برکت) حطاب می‌کنند. 


بخش صد و بیست و پنجم 
م2 
۱ - راوی گوید: امام صادق اا از کنار گروهی از انصار گذشت که مشغول کشاورزی 
بودند. به آنان فرمود: کشت کنید » که رسول خدا 6 فرمود: 
همان‌گونه که خداوند به وسیله باران گیاه را می رویاندہ به وسیله باد نیز می رویاند. 
راوی گوید: آنان کشت کردند وزراعت خوبی داشتند. 








۵ / فروع کافی ج‎ ER 


تي افومل هو ال RE E‏ ول Ae‏ 
عَلَْهم ذا أرَادُوا و يَحْبسَها إا أَرَادُوا۔ 

"۳۷8۷ 

قال الله عر وجل :لک هم تا شوى ٠‏ 

ابرم مُوسّی ا فَحَرَنُوا و گرا ی زَرَعُوم ا نم اشتلزلوا المَطَرَ 
علی ارادتهم و حَبَسُوء عَلَی ٍرادتهم فصارّث ژژرغهم نها ا جم 

م خصلوا و داشوا و درم جوا ی وا إلى شوتی اا و فَالوا: 


و لک رم 


إنّمَا سالك أن تسال الله آن بُمطر السَماء عَلَيْنَ إذا رذن جانا کم صیرها عل 


بنی اسرائیل نزد موسی ما آمدند و از او حواستند که از خداوند کې درخواست کند که 
هرگاه اراده کردند آسمان بر آنان باران ببارد و هرگاه اراده کردند از آسمان باران نبارد. 

آن حضرت نیز از خداوند ك این را درخحواست کرد. 

خداوند ك فرمود: ای موسی! این خواسته‌شان برآورده شد. 

موسی عب نیز این را به آنان خبر داد و آنها نیز کشت کردند و هر بذری را کاشتند و آن 
گاه اراده کردند» باران آمد و همان وقتی که خواستند آسمان را از بارش بازداشتند. و مزارع 
آنها همانند کوەھا و جنگل‌های پر درخت: بزرگ 7 و009 
PEE‏ تا رفتند و گفتند: 
یت 

ll 6 ھی‎ 
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0 ان فظر ماو دا E TT‏ جیهم 
فقال: با مُوسی| تفر یی إرایل ذا ضا بتفديري فاج جبنم إلى 
ارادتهم ارات 


2 


(۱۳) 
َابٌ ما یال عند الزْزع و الْفَزْسِس 
کے ئ راهيم عن ی عن اي ابي شتير عن ان اة عن اني کر ل: 
َال و یاه 
نت تزع ززعا مضه ین اذ و اشتقبل القبلة و ا : افر 
نون ٭ نم تَزْرَعَونَهُ ۳ حن الا رعُونَ4. ثلاث مَرَات. 


عرض کرد: از من خواستند از تودرخواست کنم که هرگاه خواستند آسمان را بر آنان 
بارش دهی و هرگاه اراده کردند آن را از بارش بازداری» و تو نیز اجابت کردی» ولی پس از 
آن به ایشان زیان رساندی. 

فرمود: ای موسی! من برای بنی اسرائیل اندازه‌ای (برای باران) مشخص کردم ولی 
آنان به این اندازه رضایت ندادند و من به خواست آنها رفتار کردم و این گونه شد که مشاهده 


کردی: 


بخش صد و بیست و ششم 
کی 
دعا هنکام 9 کشت و درختکاری 


E‏ درو 
هر گاه حواستی کشت کنی» یک مشت از بذر آن را بردار و رو به قبله بایست و سه مرتبه 


2 حن الزارُون» 
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کہ تقول: بل الله لزارغ ثلاث مرات. 
۳ »ا ا اھ اج گا و ارفا فیه السَلامة) 
مار اة التي في يدك في ار 
۲ ۔ علَّةٌ من آضخابنا عَنْ أحمَدَ بن مُحَمَّدِ بِنِ خالد عَنْ على بُن الحکم عَنْ 
شعت شعیب نوی عَ آبي عبیاش اد قال 
۳٦‏ ہدج ی و ۲ 
مه الاب ی قت غن ی نال ال یبدا 
که 
کر رر رت وا 
الباقی في صَرَة لظِفَة 0 نم َجْعَل فِي قلب النَخْلَة ینم ادن اش 


ام 


آن گاه بگو: «بل الله الزارع» «بلکه خداوند زارع است». 

این را نیز سه بار تکرار کن؛ سپس بگو: داللَھُمٌ اجْعَلَهُ حَبَاً مَُاکاً و ارْْنا فيه السْلامة» . 

و پس از آن دانه‌ای را که در دست توست در زمین آمادۂ کشت بپاش. 

۲ شعیب عقرقونی گوید: امام صادق 4 به من فرمود: هنگامی که می‌خواهی بذر 
پاشی کنی بگو: «للَهُمٌ قذ بَذْزت و أَنْتَ بایغ فَاجْعَلْهُ حَبَاً مُتَرَاكما». 

٣۔ابن‏ عرفه گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

هر کس می‌خواهد درخت خرمایی که بار خوبی ندارد و گرده افشانی نمی‌کند. 
گرده افشانی و تلقیح کند باید نخل کوچک و خشکی را برگیردہ آنها را بکوبد بین دو طرف 


گرد آورد آن گاه در دل نخله گذارد که به اذن خدا سودمند خواهد یافت. 








۶۱ 


ےہ 
ہے گے 


ل وه تم 
ال اد بت ب الَبْسْرَ و هَمّث أن توطب فاغرشها فا ودي ایک مل الذي 


ادا عرشت عرسا اوت ناف على کل غود او حَبّة: «شبحان الا رارت 
اه ایکا بط إن شاء ال 


۴-صالح بن عقبه گوید: امام صادق ند 4 به من فرمود: 
باغت را دیدم در آن درختی نشاندم. 
عرض کردم: راستی که من هم خواستم تم از باغ شما یک درختچۀ نخل بگیرم. 
فرمود: آیا تو را نسبت به چیزی که برایت بهتر و زود اثرتر است آگاه نکنم؟ 
عرض کردم: چرا. 
فرمود: هنگامی که خرماهای نارس. به قدری رسیدند که وقت چیدن آنها نزدیک شد و 
من نیز چنین کردم و همانند درختان آن ۰ 
۵ جس جج و 2 4 فرمود: 
شاخه یا دانۂ آن بخوان: دسْبِحَان البّاعث الْوّارث». 


با این کار امید آن می رود که به خواست خداوند. ثمر بدهد. 
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الہ کی ڑکا اف وال :مول إا غرشت أو زَرَمْت: وو 
مكل كَلمَة کلم ی کشجرو طییة الها ثایث و تزا في الاء وت الها كل جو بان یبا 

۷ محمد ب يى عَن أَحْمَد ِي مد عن أحمد بن مُحَكَدِ بن آبي نضر قال: 

سألث آبا لسن لد عن فطم السَذر 

ال نی ل من آضخابك ع فکتبث اد فد قطع آر الح ابر 
08000 ۱ 


۸مْحَمَد بن خی عَن مُحَمَّد بن أَحْمَد عَؿ مد بیان عَنْ غفرو بن 


سعیٍ عن مصدّق بن 22کئ کا شومی ئا عق تل 
مَکْرُوة قط نحل 
و سل عن فطع السجرة. 
قلتْ: فالسّذر؟ 


۶ ۔محمّد بن یحیی در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام (باقر یا امام صادق ۸) فرمود: 

هنگامی که درخت می‌نشانی با چیزی کشت می‌کنی این گونه می‌گوبی: 

«و مَل كت طَيَةَ کتجرة طیبة أَسْلھا ثابث و فرغها في الماء توت الا کل حينِ بان 
را 

۷-احمد بن محمّد گوید: از امام رضاط اق در مورد بریدن درخت سدر پرسیدم. 

فرمود: مردی از دوستانت از من در این مورد پرسید. در پاسخش نوشتم: امام کاظم 1 
درخت سدری را از جا کند. و به جای آن درخت انگوری در زمین نشاند. 

۸-عمٌّار بن موسی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: بریدن درخت خرما کراهت دارد. 

هم چنین در مورد بریدن درخت (غیر از خرما) پرسیده شد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 


پرسیدم: بریدن درخت سدر چه‌طور؟ 
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E باب کک‎ e 


رم 


6:1 


ال 
لا تقطعُوا اللمان يبعت الله عَلَيْكُم الْعَذَابٌ با 


)۲۷ 
باب ما یجوز آن یوجر به ازض و ما لا یجُوز 
۱ عد من آضتابتا عن أخمد بن مد و سهل بن یاو عن أَحْمَد بن مد 
ن بي ضر عَن عبد الگریم عن سَمَاعَة عن آبي بتصير عن آبي اف انا لد قال: 
لا تُواچڑوا الأرْضَ بالْجلْطِ و لا بالشعیر و لا بالتفر و لا بالاژیعاء و لا بالّطاف 
و لک بِالّهَب و الْفْضَّةِ لأ الذّحَبَ و الَفْضّةً مَضمُون و هَذًا یش بعضمون. 


فرمود: اشکالی ندارد؛ تنها در صورتی بریدن درخت سدر کراهت دارد که در بیابان قرار 
کف باشک سر اک خر بایان ارت ی نو تَا 

۹ ۔ابن مضارب گوید: امام صادق ند 4 فرمود: درختان میوه را قطع مکنید؛ چون خداوند 
TT‏ آزات بالق نز 


بخش صد و بیست و هفتم 
چیزهایی که می توان با آن زمین را اجاره کرد و چیزهایی که نمی توان 
۱ -ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 
در آزای پرداحت گندم» جوء خرماء نهرهای کوچک» و آبهای کم من را اجاره مکنید؛ 
ولی با طلا و نقره این کار را انجام بدهید. چون طلا و نقره ضمانت شده است. ولی این 
ها انیت کید ومع دسا تفا ند 








اھ ہر بح بَخْبّی عَنْ مُحَمٍّ بن الخسَین عَنْ صَفوَان عَن إِسْحَاق بن عَمًار 
ا یر ےا انا قال: 

لا تستأجر الأَرْص بالتتر و لا الحنّطة و لا بالشعير و لا بالأَربعاءِ و لا باّطاف. 
قُلْتٌ: و ما الأَزبعَاء؟ 

قال: الشرث و الطاف فصل الماد و لك ھا بلق و ال اعت 
وال و رب 

۳ و علی لاشعري عَنْ مُحَمّد بنِ عَبْدِ الْجَبَار عَنْ صفوان عَن اب ُشگٌاد 

عن الب عن آبی باه یلا قال: 

لا تسیر ای بالجثطة ئم تزرعها جنم 

ا یخی عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَن الحجٌّال عَنْ تَعْلبَة ن ميْمُون عَنْ 
رد نابي قرف 


۲ -ابوبصیر گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

در مقابل پرداخت خرماء گندم. جو اربعاء و نظاف زمین را اجاره مکن. 

عرض کردم: اربعاء چیست؟ 

فرمود: نهر آب؛ و نطاف: آبهای اضافی آبها است. ولی اجارۂ آن را طلا و نقره. و نصف و 
یک سوم و یک چهارم فرار بده. 

۳-حلبی گوید: امام صادق لا فرمود: 

در ازای گندم زمین را اجاره مکن اگر در آن زمین گندم کشت می‌کنی. 


۴ -برید گوید: 
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اال بیارض لان الا رات 

قال: لاباش. 

۵ با« دٍ جمیعاً عَنْ أَحْمَد بن 
7 ۔۔.۔. ۔ےہت.۔ ‏ رت 

1 جح ہے کت سیت 


7 5 جعفر انا نپا لازض 2 


از امام باقر در مورد مردی که زمین را با درهم یا دینار اجارہ می‌کند پرسیدہ شد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۵ -داوود بن سرحان گوید: از امام صادق الا در مورد مردی پرسیده شده که زمینی 
دارد که مالیات مشخص نیز برای آن منظور می‌شود. وگاهی نیز کم‌تر یا بیشتر از آن می‌شود. 
وی این زمین را در اختیار دیگری قرار می‌دهد به این شرط که مالیات آن را بپردازد و 
دویست درهم نیز برای یک سال به او بپردازد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۶-فضیل بن یسار گوید: از امام باقر ات در مورد اجارۂ زمین در ازای گندم پرسیدم. 


فرمود: اگر از گندم همان زمین باشد. برکتی ندارد. 
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۷ - حُمَيْدُ بی زاو عَن الْحَسَنِ ن مُحَمّدِ بن سَمَاعَةً عَن غیر واج عَن آبان عَنْ 
اشماعیل ‏ ِن الْمَضل قال: 

سال آبا عَثدالل 1 لا عَن زج استأجر من زج َزضاه فَقَالَ: ا جر تھا کذا و کذا 
علی أن آزرعها فان لم از رغها آغطینک هیک فلم یره 

قال لها یاخذ ِن شاء ترکه و إِنْ شاء ا 12 

EG Ih وھ‎ 

یا ا 

سالث الزضا ها عن رجل شتري من رَجُل أزضا جرباناً مَغْلومَةً بمِائَة رہ 
خی ا تو ۱ 

فقال: حَرَامٌ 


۔اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق ا در مورد مردی پرسیدم که زمینی را از 

دیگری اجارہ کردہ است و گفته است: این زمین را در ازای این مقدار به من اجاره بده تا در 
آن کشت کنم و اگر کشت نکردم نیز اجاره‌ات را خواهم پرداخت و از روی اتفاق آن را کشت 
نکرد. 

کاو اوو او کک سو اوک ھا کو کک ا اور ا 
نکند و اجاره را بگیرد. 

۸ وشا گوید: از امام رضا للا در مورد مردی پرسیدم که از دیگری زمین کشت 
وش راھ ا 5 ویوا وی کد که از همان ری او ردان 


فرمود: حرام است. 
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قال: فلت لَه فما ول جعیی الله فَدَاذا إن اڈ شتری مه الأ بِكَيْلِ مَغُلوم 
حنطة ین غیرها؟ 

ET ۹‏ 7 با‫ د 
ات ابا لسن شوتی 

ی من لَه آن بُعْطِیَة فی کل جريب 
آزض یهت ی وزن ّا و ذا رهما فلا تقض و غرع و ژبعااستفضل وزاد 
قال: لا باس به ذا تراضیا 

فا سر a‏ سهل عن یه عن AE‏ 
بی باه اند قال: ا ا 


عرض کردم: خدا مرا فدایت گرداند! در زمین او را در ازای مقدار مشخصی گندم از 
زمین دیگری خریدار کنم» چه می‌فرمایید؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

٩-سهل‏ گوید: از امام کاظم ا در مورد مردی پرسیدم که کشاورزان برایش زعفران 
کشت می کنند و برایش ضمانت می‌شود که از هر جریب از زمین. وزن مشخصی زعفران 
برداشت شود. ولی گاهی کمتر می شود و گاهی افزون می‌شود. 

فرمود: اگر هر دو رضایت دارند. اشکالی ندارد. 

۰ -عبدالله بن بکر گوید: 
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ا 


عَنْ رجل زر له الرَعْمَرَانُ فَيَضْمَنْ له الْحَرَاتُ علی أن یدفع له من کل 
ا 


لا اه و یی ُبْعْهُ و قد جرب 
قلت: و ان ان مین بُخقظ به لم یستطع حفظه لاله بعا اج باللیل و لا 


(۱۲۸) 
باب قَبَالَة اَْضينْ و الْمْزَارَعَة بالنْضف و اللّثِ و الع 


۱ - على بن نهیم عَنْ أيه عن ان آبي غُمَبر عَنْ حَمَادِ عن الحلبی قَال: 


از امام صادق ا در مورد مردی پرسیدم که برايش زعفران کشت می‌شود و 
کشاورزانش برای او ضمانت می‌کنند که از هر چهل من زعفران تازه. یک من زعفران به او 
بدهند. و بر خشک آن مصالحه می‌کنند و هنگامی که خشک می‌شود سه چهارم از آن کم 
می شود و یک چهارم می‌ماند. و این تجربه شده است. 

فرمود: جایز نیست. 

عرض کرد: اگر به دست کسی امانت داده شود تا نگهداری کند. ولی به دلیل این که این 
کار در شب انجام می‌شود نتواند و توان نگهداری نداشته باشد چه‌طور؟ 

فرمود: در ابتدای کار از او زمین را قبول می‌کند با این شرط که از هر چهل من یک من 
برای تو خواهد بود. 


بخش صد و بیست و هشتم 
پذیرش زمین و مزارعه براساس نصف » یک سوم و یک چهارم 
۱ -حلبی گوید: امام صادق ند ۶ به من فرمود: 
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حبري بو عتدالله اٹل ا ان ابا ا حه ان ا 


2 


آزضها و تاها لما آذرکب ام هبعک عَبد اون ہے یمه فال 
مر 0 - 00 أن أَعْطِیكُمْ نف النمن و آخذه. 


اه ی ای ی 
را 
بعت عبد اشوین رَوَاحَة هم فخرض عليه جوا إلى الب 


ا ا ریدم 


mm‏ عیُدالله. 
ال 7 ار رج 7 49٥‏ ۶ )۶ھ 
ا 


2 


پدر بزرگوارم ی فرمود: رسول خدا اة زمین و نخلستان خیبر را در ازای نصف اعطا 
فرمود و هنگامی که میوه‌اش رسید باه بر و واه وا اتور اکا تمس هک 
کرد و فرمود: یا آن را بردارید و نصف بهای آن را به من بپردازید. و یا من نصف بهای آن را 
بپردازم و آن را بردارم. 

س7 2 

۲ ۔ابوالصبّاح گوید: از امام صادق مسا پا شنیدم که می فرمود: 

هنگامی که پیامبر ا خیبر را فتح کرد آن را به شرط پرداخت نصف. در دست 
خودشان باقی گذاشت ت. هنگامی که میوەھا رسید عبداله بن رواحه را به سوی آنان روانه 
کرد و مقدار خرما را اندازه‌گیری کرد. 

بهودیان نزد پیامبر که آمدند و عرض کردند: او محصول ما را زیادی حساب کرده است. 

حضرت. به دنبال عبداله فرستاده و فرمود: اینها چه می‌گویند؟ 

عرض کرد: من به طور تخمینی مقداری برایشان مشخص کردم؛ حالا می‌خواهند آن 
مقدار را بگیرند. و اگر می‌خواهند ما آن مقدار را بدهیم و خودمان برداۂ شت کنیم. 








7 فروع کافی ج / ۵ 


1 رج من یود با مت الممَاوَاتٌ و الأزِضش. 

على ب نهیم عَنْ ابي نان آبي عُمیر عَنْ حَکّادِ عَن الب عَنْ ابي 
باشو ا قال وسر سیل تجھرو اد ساس شنت و الم 
لحم لابا ہو 

و ال لا بات بِالمْرَارَعَة ال و ال و الخْمس. 

٤‏ عة من آضخابنا عن أَحْمَد بِن مُحَمَدٍ عن الْحَسَنِ بن محبّوب عَن الْحُسَيْنِ 
بن سَعبدِ عن اضر بن سويد عن عبیائو بِنِ سِتَانأَنُّ قَال: 


سعیل 


ھ 


ات وت اترك 
للازض. 
قال: لا ىُسَمٌی شین من الب و ابقر و لکن يَفُول: ازرغ فیها کذا و كَذَا ِن شنت 


ےت حرش .تس 

۳ حلبی گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

زمین را در ازای مقادیری مشخص گندم برای کشت مپذیر؛ بلکه در ازای یک دوم یا 
یک سوم یا یک چهارم یا یک پنجم اشکالی ندارد. 

و فرمود: مزارعه در ازای یک سوم یک چهارم و یک پنجم اشکالی ندارد. 

فلس ان ات ی ماک سی ی E‏ گر ھت 
شخص دیگری را کشت می‌کند و به او می‌گوید: یک سوم برای شخم زدن» یک سوم برای 
بذر» و یک سوم برای زمین. 

حضرت فرمود: نباید مقدار برای دانه یا شخم زدن مشخص کند. بلکه بگوید: این 
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عَن ۱ 1 


2 
۶ 


سالث آبا عدا الا عن الربل یر وض آخر فیشترط علیه لبذ نا و 


ور و 2 


مر تلثا؟ 
قال: لابند فی آن یُسمّی بَذرا و لا بقرة فَإِنمَا یرم الکلام 
تا وت نا یت رت 


سيل أو عَبِدالل ا عَن الرَجُل یرم اأص فیشترط یذ رثن و بلبقر تلا 
قال: لا ین ۰ نی أن یسم میت اماب حرم الکلام. 


۵ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق اا در مورد مردی پرسیدم که زمین شخص 
دیگری را کشت می‌کند و با او شرط می‌کند که یک سوم برای بذر و یک سوم برای شخم 
زدن باشد. 

فرمود: جایز نیست که برای بذر و برای شخم زدن چیزی مشخص کند؛ چون تنها سخن 
گفتن است که باعث حرام شدن می شود 

۶ ۔ حلبی گوید: از امام صادق فتاه ا پرسیدم: مردی زمینی را کشت می کند و برای بذں 
یک سوم و برای شخم زدن یک سوم قرار می‌گذارد. 

فرمود: جایز نیست که چیزی را مشخص کند؛ چون تنها سخن گفتن است که حرام 
می‌کند. 
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(۱۲۹) 
باب مُشَارَكَة الم و غیّره فى الْمْزَارَعَةِ و الشُروط بَيْنَهُمَا 
۱ عة مِن اضخابتا عَنْ احمَد بن مُحَمّدٍ و سَهّل بن زباد عن الحسن بن 
خرب من رهم کت 
تھا ا ماه هي اقآ مب فلت ول 


قَلّتْ. فيي ان نف ھا رتا اج الا کن اد تو تمه بای 


ەرو م 


قال: الما شارکته علی ار درم کت و عَیه تفع روہ 


بخش صد و بیست و نهم 
ربک هدن کافر میدز بزاز و هرا هاي ین دو طرف 

١‏ ۔ابراھیم کرخی گوید: به امام صادق ٤‏ عرض کردم: با یکی از کافران شریک 
وف CS‏ امس ھھور ری ند مزرعه از او 
خواهد بود؛ تا آن‌که گندم و جو به دست آید و زمان تقسیم فرا برسد. در این زمان پادشاہ 
نیز سهم خود را برمی‌دارد و بقیه‌اش می‌ماند و به این ترتیب تقسیم می‌شود که یک سوم 
برای آن کافر و بقیه برای من باشد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: هم چنین باید بذری که من در ابتدا داده بودم را به من بدهد. و سپس بقیه 
زا کا 

فرمود: توء بر این اساس با او مشارکت کرده بودی که بذر از تو باشد و آبیاری و انجام 
کارها بط او اسر E‏ راشای کر 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۶۲۳ 
٢۔مْحَمَدُ‏ بی یخی عن مُحَمّد ِن الحْسَیْنِ عَنْ صفوان عَنْ یَقوب بن شعیّب 

ےت 

سا عن الرَجلِ يكو له لاش من اض الْحَراج یدنا لی اتل علی 

ن يع بترم و بُضْلِھا و بودي راجا و ماکان ین فضل 2 فهو بَيْنهمَا 

قَالَ: لاباش. 


قال: و مه عن ار بُغطي الرَجْل أَزضه و فیها رُم مان از تخل از فاكهة 
ول اسق ها من مور اوه و لت نضف ما ضس 
قال: لا بناش. 


2 


01005 ناج عطي ال الأزص یل : اعْمَرْهَا و هي لك ثلاث 


کے 


قال: و امه عَن الُْرَارَعَة. 


۲ یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق نی پرسیدم: مردی از زمین‌های اهل ذمّه 
(مالیاتی) دارد. و آن را به کسی می‌دهد تا آن را آباد و اصلاح گرداند و مالیاتش را بپردازد و 
هرچه زیاد امد ان را بین خود قسمت کنند. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

راوی گوید: پرسیدم: مردی زمینش را به دیگری می‌دهد و درخت انار یا خرما یا میوۂ 
دیگری نیز در آن زمین هست. و می‌گوید: این زمین را آبیاری کن و امور آن را انجام بده 
ونصف میوه‌هایش برای تو باشد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

راوی می‌افزاید: و در مورد مردی پرسیدم که زمین را به دیگری می‌دهد و می‌گوید: آن 
را آباد کن و تا سه سال. یا پنج سال یا بیشتر یا هر چه خدا بخواهد در اختیار تو باشد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

راوی گوید: هم چنین در مورد مزارعه پرسیدم. 








۶۴ فروع کافی ج / ۵ 


قال: الق ملک و الازض (ضاحیها فما أنرج ال متها من شي ء فيم علی 
الشطر. و ذلک اغطی ر سول اه هل ی حين وه فاعطاهم یّاها علی أَنْ 
رها لضف ما آغرج. 

۳۔ علِی ؛ نن انراهيم عَنْ ايه عَنِ ان آبي یر عَنْ حَمادِ عَنِ یی عَنْ 
آبي با ال قال: 

بل أن اي الأُزض خر فقبلها ِن الها عشرین س 
کر تندشرها و ُي ما رح عَلَيها لا باس بو 

۴ ہے ےی ہے یت ۱ 


بر 2 


ا 


83200007 2 عَة الم لم امسر فیک ین عند للم درو الو کون 
01 غ و الم علی الج 


فرمود: خرج از تو باشد و زمین برای صاحبش» و هر مقدار که خداوند درآن محصول 
قرار داد به‌طور مساوی تقسیم شود. رسول خداءهٍ نیز با ساکنان خیب چنین رفتار کرد و 
هنگامی که یهودیان آمدنك خیبر را در دست آنان قرار داد به این شرط که آن را آباد کنند و 
ی بصن اي ان اف 

۳ حلبی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

قباله ( کرایه کردن زمین) بدین معناست که به زمین خراب و بی‌محصولی را برای مذت 
بیست سال و یا کم‌تر یا بیشتر از آنان بگیری و آن را آباد کنی و حق آنان از محصول آن را 
تارق این کار انکال ارد 

۴ -سماعه گوید: از امام الا در مورد مزارعة مسلمان با مشرک پرسیدم. به این ترتیب که 
بذر و گاو (شخم زدن) از مسلمانان باشد و زمین و آب و مالیات و کار بر عهده آن مشرک باشد. 

فرمود: اشکالی ندارد. 
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2 2 
ےم ۶ 


قال: و ان الْمزَارَعَة فلت الح تن در في الازض ما جريب اؤ ال ۳ 
ار طعاما و رخ فیقول: خذ مني نف من هَذا البذر الذِي دس 
ا فبه. 


o 7‏ 
ل: فلت 
. فل 


ا 


رخ 


کان اي يذ فيه َم بتر بتمن انا هو َء گان له 
ق یذ فَلَبَحْذْ نف اللمن و نف المَة و ُشارکه. 


۳ 
ی 


6:1 


(۱۳۰) 
اب قبالة رض أَھْلِ الذَمُّة و جزية رُءُوسِهم و مَنْ یَتَقَبِل بَتَقَیْلْ الأزْض من 
السْلّطان فَیْقَبِلها مِنْ غتره 


١‏ له ین آضخابتا عَنْ سهل بن زياد و امد ِن مُحَمَدٍ عَنِ ان مخبوب عَنْ 
ابراهيم يم لوجي قال: 


و در مورد مزارعه پرسیدم و گفتم: اگر مردی زمینی به وسعت یکصد جریب یا بیشتر ی 
کمتر بذ ر گندم یاچیز دیگری را کشت کند و مردی بیاید و بگوید: نیمی از بهای این بذری 
را که کاشته‌ای از من بستان و نیمی از خرج ہے مم تا راوآ شریک گردان 
(جه صورتی دارد؟) 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: و اگر کسی که بذری را که می افشاند نخریده باشد بلکه آن را از پیش داشته 
باشد چه طور؟ 

فرمود: باید آن را قیمت کند و به قیمت روز نصف بهای وو مہ زج 
کشاورزی‌اش را بگیرد و او را شریک گرداند. 


بخش صد و سی ام 
کرابه کردن زمین اهل ذمّه. مالیات اهل ذمه 
و کرایه زمین از حکومت 
۱ ابراهیم کرخحی گوید: 
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سل آبا عنداش الا ا عن رجل گانث له فزي عظيمَةٌ و لَه فِيها لوح ذِمَيُونَ 
اد مهم السلطا الْجزبَة تْقطیهم بُْحَذ من أَحَدِمِم خنمون و من بنضهم 
تون و أل و كر يصالخ عنهم صاحت الْقَرَة السلطان ماد هو مهم آکتر 
ممّا بُعْطِی السْلطانَ. 

:َا حرام 

تر بن زاو عَن الْحَسَن بن مُحَمد عَنْ أَحْمَد بن الحَسَن المیتمی قال: 

ني ابو تجیح شم خن اف بن انار ال 

فلت لأبي عبداثو اد جیلت فدالا ما تقول فی ازض س فلا من السلطان تم 
اجره ارتي عَلی نما آغرج اله نها من شیم گا لي من ذلك اضف 
وا بِغد عَق الْلطان. 

ال: لا باس ہب لک اعامل أگُرتی. 


از امام صادق ی پرسیدم: مردی که روستای بزرگی دارد و کافران ذمّی نیز در آنجا 
برایش به کار مشغول‌اند. و حکومت از آنان مالیات می‌گيرد. 

از برخی پنجاه (درهم) از بعضی سی درهم» و کمتر یا بیشتر؛ این شخص صاحب 
روستاء در مورد آن کارگران با مأموران حکومتی مصالحه می‌کنند و چیزی به عنوان مالیات 
می‌پردازد. سپس بیش از چیزی که حکومت برایشان مالیات گرفته است از آنان می‌گیرد. 

حضرت فرمود: این کار حرام است. 

۲ -فیض بن مختار گوید: به امام صادق مب عرض کردم: قربانت گردم! چه می‌فرمایی 
در مورد زمینی که از حکومت کرایه کنم. سپس آن را به کشاورزان خودم کرایه می‌دهم و 
شرط می‌کنم هرچه قدر خداوند در آن محصول قرار داده پس از پردااخت مالیات 
حکومتی» نصف پا یک سوم آن برای من باشد؟ 

فرمود: اشکالی ندارده من نیز با کشاورزانم چنین رفتار می‌کنم. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۷ء 


۳۔ علِی ب نن إِْرَاِيم عَنْ ايه عَنِ ان ابي یر عَنْ ماد عَنِ یی عَنْ 
بي عبرا لا قال: 

لا بس بِقبَالَةِ الْأزضِ من هلها عشرین سَنة ول من لك و کر فََعْمُرها ر 
ؤي ما خرج عَليْھا و لا یل وج في شیم من ابا أنه لا یجل 


رمرم 


۴ عة من أَصْحَابًا عَنْ أَحْمَدَ ! ےر ہے سی 
رو نوریب یی ی یشارطهم علبه 
وان هو رم فیا مره أ جدفیها اء فإ ل یرتها ال لی گان نی ابی 
افیا ول 
قال: إذا کان قذ دحل في قبَالَة لأزض علی مر لوم قلا بغرض لما في أَبدي 
دهاقینها الا ان ن یو قد اشترط علی آضحخاب الْأزضِ ما في أَبٍّي الدهاقین. 


۳ حلبی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 

کرایه کردن زمین از صاحبانش برای مدت بیست سال یا کم‌تر از آن يا بیش از آن بدین 
صورت اشکالی ندارد که آن را آباد کند و حق صاحب زمین را از محصول بپردازد ولی 
نباید کافران را در کرایه داخل کند. چون حلال نیست. 

۴-سماعه گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی زمین را با رضایت صاحبانش کرایه می‌کند 
و شرطی برای کرایه نیز قرار می‌دهند. و این شرط را نیز قرار می‌دهد که اگر مرمّت و 
تعمیری کرد یا ساختمانی در آن بنا کرده. کرایه آن خانه‌ها برای او باشد. مگر آنهایی که از 
ابتدا در دست دهقان‌ها بوده است. 

فرمود: اگر در شرایط کرای زمین. چیز مشخصی درج شده است نباید به آن خانه‌هایی 
که در دست دهقان‌های زمین است. کاری داشته باشد؛ مگر آن که با صاحبان زمین شرط 
کم پاش کا ادوا ت تو انار اند 
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٥‏ - علِيُ ب بنْ نهیم عَنْ أيه نا ٿن بي عُمَبْر عَنْ حمادٍ عَنْ اتراهيم بن مَيْمُونِ 
: 

سات ابا عدا 81ا لا عَن فرية لاس من اَهَل الم ة لا ذري لها لمآ لا 
یر آئها في أ ديهم و عَلَيْهھِمْ خراج غ فاختدی عَليهم اسان ن فطلبُوا إلى فاعطوني 
آزضهم و فریتهم علی أن انیم الشلطان ما فل از کثرفقضل لي : نفد یک فل 
بعد ما فض السْلّطان ما قبّض. 

قال: لا باس بذک لَك ماکان من فضل. 


کے 


(۱۳۱) 
باب مَنْ هُواچژ أزضاً ثم زبیفها قَبْلَ انقضاء الأجَل او يَمُوث فتور 
الازض قَبْلَ انقضاء الاجّل 


Cr" 


۱ محمد بن يَخْیَی عَنْ اخمّد ِن مُحَمٍّ عن علی ُن اخمد عَنْ یوس قال: 


۵ ابراهیم بن میمون گوید: از امام صادق :22 پرسیدم: روستایی که برای گروهی از اهل 
ذمّه است. ولی من نمی‌دانم که از اصل برای آنان بوده است يا آن که نه» بلکه تنها در دست 
ایشان قرار گرفته است و این افراد باید مالیاتی بپردازند. دستگاه حکومتی نسبت به ایشان 
تندروی کرده است. آنان نیز نزد من آمدند و زمین و روستا را به من دادند و به شرط آن که کم‌تر یا 

بیشتر از چیزی را که حکومت از آنان درخواست کرده است بپردازم. 

9 از آن که که مآموران سهم خود را برداشته برای من افزون‌تر باقی مانده است. 

حضرت فرمود: اشکالی ندارد؛ فزونی‌اش برای توست. 


بخش صد و سی و یکم 
کسی که زمینی را اجاره می دھد سپس پیش از سررسید می‌فروشد یا 
می میرد و پیش از سررسید ان را ارث می برند 


۱ -یونس گوید: 
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E‏ اد له عن رجل تقل من رت آزضا زیر لک تین 


س0 مد ال راد بیع آزضه التي قبلها بل التقضاء الیین ماد و هل 
لب أن نع من الب بل اتقضاء أَجَيِہ الَذِي بها مه له و ما یلم الْمتقَبْل 


قال: فکتّت: ا نيع شترط ی امشتري أ لب من لین تال 
۲ دة ‏ اضڪاتا عن سهل بن رتاو ۇ خمد بی فک عن عل فن "0٤‏ 
ی بم تا 


۲۳۲" ری ا و ماله خی ارا آجوث ضیعتها عشر سنین على أن 
لیلج في کلیس سَنة عند القضانها لا به عم لها شىء من کر تن 
لوف فَمَائث قبل ثلاث سبین أو بعدها هل یجبٍ غلی رتیه فا الا جارة إلى 
اوقت اَم تكو اجره مضه بموت الْمَر؟ 


به امام رضا ند نامه نوشتم تا در مورد مردی سوال کنم که زمین یا چیز دیگری را برای 
دا آیا کسی کهآ ا اجاره کرد است حق اد او را از فروش پیٹ 00 

حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: اگر با خریدار شرط کند که در طول سالیان باقی مانده 
نیز زمین در اختیار اجاره کنندہ باقی بماندہ می تواند آن را بفروشد. 

۲ - ابراهیم همدانی گوید: طی نامه‌ای به امام ابوالحسن تیه 2 نوشتم و از حضرتش 
پرسیدم: باغ زنی را برای مدت ده سال اجاره گرفته‌ام به شرط آن‌که در پایان هر سال کرایه را 
بپردازم و پیش از پایان سال کرایه به او ندهم. وی پیش از تمام شدن سال سوم یا پس از 
آن ‏ از دنیا رفت. آیا وارثان او می‌توانند اجاره را تا پایان ده سال به قوت خود باقی 
بگذارند. یا آن که با مرگ آن زن» قرارداد اجاره نیز تمام می‌شود؟ 
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فکتب :ِن گان لها وفث مُسمی لم یب فمَائث فلورتیها تلف الاجاره فان 
لم تبلغ لك الْوَقتَ ویو بو ورتها بقذر ما بل 
من دک اھ ان شاء ال 

لے ی و 


۶ 098 بل اشتأجیز ی من جل فاع 


1 
2 


ِ اجر تِلك الضُیْعَة ای آجرها بب بعش یی و برع خر و 
۰ 


و ہہ 


کرو اتا ای آن تنقضی جات 
05 اللا تن جانا 


حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: اگر زمان مشخصی دارد و هنوز آن زمان نرسیدہ زن از 
دنیا رفته است. وارثان زن آن اجاره را دارا هستند. و اگر به آن وقت نرسیده است و یک 
سوم یا یک دوم یامقداری از آن گذشته باشد. باید به اندازۂ همان زمانی که گذشته است به 
وارثان پرداعت شود انشاء الله 

۳-احمد بن اسحاق رازی گوید: مردی به محضر امام هادی مب این گونه نامه نوشت: 

مردی باغی را از دیگری اجاره کرده است و اجاره دهنده آن باغی را که اجاره داده بود 
در حضور مستأجر فروخته است و مستأجر نیز این فروش را انکار نمی‌کند و خودش د 
آنجا حاضر بوده و برآن گواهی می‌دهد. خریدار پس از این ماجرا از دنیا رفته وبازماندگانی 
دارد آیا این باغ جزو میراث می‌شود و بین بازماندگان تقسیم می‌گردد. یا آن که در دست 
مستأجر می‌ماند تا زمان اجارہ پایان یابد؟ 


آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: در دست مستأجر می‌ماند تا زمانی که اجاره پایان یابد. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۳۱ء 


(۱۳۲) 
باب الوجُلِ یستاجر الْزض و الداز فیواجزها بات ما اشتأجزها 
ان 
ا ِ ال مت وش مر مان تزا با مب و 


E 
قال: لا باس بي ال الأزض لیس مِثل الأجير و لامثل ابیت | فضل الأجير‎ 
والبیّت حرام.‎ 


۲ کم ہ۰ ۱ خی عَن عَبلاللہ بن محمد عَنْ عَلي ِن الم عن بان عَنْ 
|شماعیل بن ال العَاشمی عَنْ آبي عَبِْاللہ اذ 2 قَال: 


بخش صد و سی و دوم 
مردی زمین با خانه‌ای را اجاره می‌کند و بیش از مقداری که 
اجارہ کردہ اس می دهد 

۱ -ابوربیم شامی گوید: از امام صادق فتاه ی پرسیدم: مردی از کشاورزان» زمینی را کرایه 
می‌کند و آن را بیش از مقداری که از آنها کرایه کرده بود. به شخص دیگری اجاره می‌دهد 
ولی مالیات حکومتی را نیز خودش می‌پردازد. 
زیادی گرفتن (از اجارۂ) شخصی که اجاره شده است و نیز خانه. حرام است. 

۲ -اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: 
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کور ۔ 


ہہت ین از ارام داهم مها او طعا 
ی ثم رها و شَرَط لمن رفن ك 
له في الازض بغد لك فضل ایضاخ لَه ذ 

لو خن ومیل تخاب 

قال: و مه عن الرَجُلِ استأجرا ازضا ین آزض الخراج بدراهم مُسَمَاة ۳ 
بطتام موم یچره قطعةقطعة از جریباً جریا بل نم مغلم کون له فضل 
کر رر ی 
بُعْطِيَهُم لیذ وا لنفقة له کون لَه في َلك فضل عَلَی اجارته و له یه ا از 
ا 

ما :ذا استاجوت اَرضا نت فيها شيا و رَمَمْت فيها فلا باس بعا ذگزت. 


0 


۳۔ على : ی زيم عن اي عن ان ایس کر عن اس نووا اس 
عب ال : 


از امام صادق ا پرسیدم: مردی از حکومت» زمینی را اجاره کردہ است که برای 
کافران بوده است ( و مالیات مشخص باید پرداخت شود) و مبلغ اجاره رانیز مقدار 
مشخص درهم يا گندم قرار داده است. سپس آن زمین را به کشاورز اجاره داده و با او شرط 
کرده است که نصف یا کم‌تر یا بیشتر از محصول را به او بدهد؛ با این کار استفادۂ بیشتری به 
ان مرد می رسد. ایا این جایز است؟ 

فرمود: آری! اگر جویی را حفر کرده یا در کمک آنها کاری کرده باشد آن» برای اوست. 

در مورد مردی پرسیدم که زمین را از همان زمین‌ها در ازای مقدار مشخص درهم یا 
ہی ھی > یا جریب جریب کرده و هر یک را در ازای چیز 
جو دیگران اجاره داده است و بیش از چیزی که باید از اجارۂ اوليه به دست وو 

بش باقی می مائد و چیزی نیز خرج نمی‌کند. و یا آن که آن زمین را اجاره می‌دهد به این 

۱ و خاک آن زمین نیز برای او باشد (ویا 
نباشد) و بدین ترتیب مبلغ اجاره را افزوده می‌کند (و چیز بیشتری نصیبش می‌شود). 

فرمود: اگر زمینی را اجاره کردی و در آن خرج کردی یا آن را ترمیم نمودی؛ چیزی را که 
گفتی اشکالی ندارد. 


ا 
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في الیل بستأج زص نم بواجزها بر ِا اجره 

فقال: لا باس هذا لیس کالحائوت و لا الأچیر لد فضل الأجير و الحائوت 
حرام. 

٤‏ على ! ٿن ابراهيم عَن آبیه عَنِ این ابي عُمَیْر عَنْ حمادٍ عَنِ ال عَنْ آبي 
عبد الله اا قال: 

0 رجلا اسار دار بعشرة ة دراهم سکن لها و جر تلا بعشرة دراهم 
لم يكن بە پاش و لا واجوها بار یما اشتاجرها إلا ان بُخْدِ ِت فبا شتا 

۵ عِذَةٌ ین أَصْحَاہنًا عَنْ سَهل بن زیادٍ عَن ان فا عَنْ ابي المَعْراءِ عَنْ 
راهيم بن مَيْمُون أن ابراهیم بای 

ال آبا غراف لا و هو بسمغ عن الأزض بشتاجز‌ها الج لا نم بوّاجزها 
باکر ین اف 


از امام صادق نی (پرسیده شد): مردی که زمینی را اجاره کرده سپس بیش از آن که 
اجاره کرده است. به دیگری اجاره می‌دهد. 

فرمود: اشکالی ندارد. این همانند دکان نیست» و همانند شخص اح شده نیست. در 
واقع» فزونی اجارۂ اجیر و دکان 

۴ حلبی گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

اگر مردی خانه‌ای را به ده درهم اجاره بگیرد. و در دو سوم از آن خودش ساکن شود و 
یک سوم دیگر را به ده درهم اجاره بدهد. اشکالی ندارد؛ ولی نباید بیش از مبلغی که اجاره 
کرده است» اجاره بدهد مگر آن که در آن تغییری بوجود بیاورد. 

-ابراهیم بن میمون گوید: من می‌شنیدم که ابراهیم بن مثنی, از امام صادق نی در 

مورد زمینی پرسید که مردی آن را اجاره می‌کند سپس بیش از آن مقدار که اجاره کرده بود 
اجاره می‌دهد. 
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کی لع لاق الأجیر. اق ات 


2 


7 سل ن زيا عن اخمد ن مُحَمَدٍ عن عَبد الكریم عم لح فال: 
له ااد: 


قلت لابي عبدالثه ایض باب ار الڑئع یلا باْضفب. 
قال: لا باس به 

فلت 000 

:لا جو 


کک سوا 
عن آبی عَبْدِاللِ اا قال: 


ید 


حضرت فرمود: اشکالی ندارد زمین» همانند خانه و اجیر نیست. در واقع فزوني اجاره 
خانه حرام است. و فزونی (گرفتن 27 

۶ حلبی گوید: به امام صادق 0لا فرض کردم: زمینی را در لاق پرداخت‌یک سوم یا 
یک چهارم کرایه می‌کنم ولی خودم آن را در ازای یک دوم اجاره می‌دهم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: زمینی را در ازای یکهزار درهم اجاره می‌کنم و خودم آن را دو هزار درهم 
اجاره می‌دهم. 

فرمود: جایز نیست. 

عرض کردم: چه‌طور اولی جایز بود و دومی جایز نیست؟ 

فرمود: چون این (یعنی درهم) ضمانت شده (و مشخص) است. ولی آن (یعنی یک 
سوم ویک چهار) فسانتتشده و بدهي مین )بو 

۷ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق لق فرمود: 
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إا لت أزضا بذهب أؤ فضة فلا بل با کا تقبلتها به وان یلها 
ہد کے کے تپ وا 


ص2 ن راهن یه يآ يي شتير ن شاو تس اللي عم 
ہی عاش اد 


في ال یرون ؤاج ھا اکر یا اجره 

ال لالخ ذلك لا آن هد ت فیهّا شتا 

۹ من شاا قن خد بن كد عن فان میتی عن اقا 
بي تصیر قالَ: قال و عَبْدالل اج 

9 نْ اجر زخی تکیت به لا أن 
َخدت فيا حَدَثٌ اؤ غرم فا غرامَة 


هنگامی که زمینی را در ازای طلا و یا نقره کرایه کردی آن را بیش از مقداری که کرایه 
کرده‌ای به دیگری اجاره مده» و اگر آن را در ازای یک دوم و یک سوم از محصول کرایه 
کردی» می‌توانی آن را در ازای بیش از مقداری که کرایه کرده‌ای» به‌دیگری اجاره بدهی؛ 
جرا که طلا و نقره (بدهی) اه ی ان 

۸-حلبی گوید: از امام صادق ا در مورد مردی که خانه‌ای را اجاره کرده است و آن را 
در ازای چیزی بیش از آن که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره داده است. فرمود: 

آن (اجارۂ فزونی) جایز نیست. 200 تغییری در خانه به وجود بیاورد. 

۹ ۔ابوبصیر گوید : امام صادق ناد ال فرمود: 

من خوش نمی دارم که یک آسیابی را تنها کرایه کنم و بیش ازمقداری که کرایه کرده‌ام به 
دیگری اجاره بدهم؛ مگر آن که در آن تغییری پدید آمده باشد. یا در آن خسارتی واقع شدہ 


باشد. 








۶۳۶ فروع کافی ج / ۵ 
۰۔ مب یی عن أَحْمَد بن محَمٍ عَن الْحْسَينِ بن عي عن أجيه 
تن عَن رة بی عم عَن سَمَاعَة قَال: 
اله عن رَجُل اشتری مَزّی یی فیه بخشبین رمأو اقل آو أَكْتَرَ فاراد 
الال عة من برع بی و ید ہلیم امن 
قال: فلیذجل مَعه من شاء بتتض ما أغطی وان اذل عة عة و أَزِيَعنٌ 
ان عم پیزهم قلا باس وال هو ری فيه قبل ان بُذجله بشهر آز شهرین و 
تین ذلك بعد أن بن هم قلا باس و یش له أن یا بخشبین وزهع عى 


هم و لا باكر ِن نر ین 5 لا یزقی معهم 3 آن کون فن عله فِي الْمَرْعَی 


ہے ے۔ 
6 مه مه 


عَمّلاً حفر بنرا از کت" کل درا کات تمعن فلا پاش سے اک 
مما ا شراب لاه قد عَمل فيه عَمَلاً قبذلك بلح له 


۳7 


2 2 


۰ -سماعه گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی که چرا گاهی را به پنجاه درهم یا بیشتر یا 
کمتر خریدار کرده است. و می‌خواهد دیگران اجازه بدهد تا از آن چراگاه استفاده کنند و 
بهای آن را از آنان بستاند. 

فرمود: هر کس را می‌خواهد می‌تواند بیاورد تا با او از آن استفاده کنندء ولی باید 
مقداری از بهایی را که پرداخته است از آنان بگیرد و حتی اگر چهل ونه نفر را بیاورد و سهم 
گوسفندان خودش یک درهم بشود (و آنان چهل و نه درهم از پنجاه درهم را بپردازند) نیز 
اشکالی ندارد و اگر حودش پیش از آن که دیگران را بیاورد یک ماه یا دو ماه یا بیشتر چراگاه 
استفاده کرده باشد. اگر به آنها بگوید که چنین کاری کرده است اشکالی ندارد؛ ولی 
نمی‌تواند آن را به پنجاه درهم بفروشد و خودش نیز با آنان گوسفندانش را به چرا ببرده یا 
آن که بیش از به پنجاه درهم بفروشد ولی خودش استفاده نکنل مگر آن که در آن چراگاه 
کارهایی انجام داده باشد. برای مثال. جاهی حفر کرده باشد یا نهری را ساخته باشد یا 
زحمتی در آن کشیده باشد و این کارها را با رضایت صاحبان زمین انجام داده باشد. در این 
صورت اشکالی ندارد که آن را بی بیش از قیمت خرید بفروشد؛ چرا که در آن جا کاری انجام 
مامت ی اھ اه رو جایز است. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۳۷ء 


(۱۳۳) 
اب الرّجْل بقل بالعقل بقل من غیره باکر مما تَقَبّلَ 
الہ کے عن نطو امین عن مرک عن لدم عن کید 
ِن نشلم عَنْ یماد 
أله سل عَن الرجل یل بلْعَعَلِ فلا يعمل في و یه ی آخر فیریخ فیه؟ 
قال: لا لا آن یکُون قذ عول فيه شا 
۲و على الا شري عَنْ مُحَمّد بن عَبْد الجبّار عَنْ صَفْوَانَ عن الحکم الْحَيَاطِ 


لد 
٦‏ عدا اي بل لوب پیزهم و الم باکر من ذلك لا ید 
۶ اف ِ" 


قال: ہت فلت فة 
بخش صد و سی و سوم 

مردی انجام کاری را پذیرا می شود سپس آن را به دیگری 

واگذار کرده سود می برد 

١۔محمّد‏ بن مسلم گوید: از امام (باقر یا امام صادق *89) پرسیده شد: مردی انجام 
کاری را می پذیرد و کاری انجام نمی‌دهد. و آن را به دیگری می‌سپارد و از این راہ سودی 
مور ہی وة 

فرمود: نه (جایز نیست)ء مگر آن که مقداری از آن را انجام بدهد. 

۲ - حکم خیّاط گوید: به امام صادق ا عرض کردم: من برای درست کردن یک لباس 
یک درهم می‌گیرم و آن گاه آن را به شرطی که خودم پارچه را ببرم به دیگری می‌سپارم و (از 
این راه) استفادة بیشتری نصیبم می‌شود. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

آن گاه افزود: اشکالی ندارد در مقداری از کاری که پذیرفته‌ای» سود ببری. 








۶۳۸ فروع کافی ج / ۵ 


لا و و سوہ سر وت و 
مَيْمُونِ الضَائغ قال: 

قلت لی عبداش ها انی اتل العمل فیه لاغ و فیه اش فافارط 
لاش علی شزط فلع ألحسابٍ بيني و یه تفه من السوط. 

قلتَ: عم 


(۱۳۶) 
باب بیع لزع اضر و القصیل أشباهِه 
ان رر را تہ وہ 


٢ 


۳ علی بن میمون گوید: به امام صادق ی عرض کردم: من کاری را می پذیرم که 
بخشی از آن مربوط به زرگری است و بخشی از آن نیز ایجاد نقش در جواهرات است؛ من با 
کسی که نقش را انجام می‌دهد شرط می‌کنم که مقداری را به او بپردازم ولی هنگام حساب 
کردن کمتر به او می‌پردازم. 

فرمود: آیا با رضایت او این کار را می‌کنی؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: اشکالی ندارد. 


بخش صد و سی و چهارم 
فروش کشتزار سبز و جو سبز و نظایر آن 
۱ ۔حلبی گوید: 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۳۰۹ 


RET 1 0‏ 
قبل آن ی و هو خشیش. 

دبس ال ی ززم دسل وج 

۲ عل عَنْ ابیه عن ماد عن خریز عن بر بن غين قال: 

قلت لأب عَبدافه :یل شراء رن آغضو؟ ‏ 

INS قال‎ 


مهو م 


۳ عله عَنْ رُرَارَة مله و قال: 
لا باس پان تشتری لزع اتقصیل آخضر نم رکه ِن شنت حتی یسنبل نم 


تحصده وا شنت ت أن تغلف ایتک فصلا فلا باس به قب انل 00 مل 
فلا تفه اسف فاد 
1 ۱ ہت ن ا 


امام صادق 3 فرمود: اشکالی ندارد که کشتزار سبز را خریداری کنی و آن را بگذاری تا 
اگر خواستی (محصول بدهد) آن را درو کنی» یا آن که پیش از خوشه‌زدن برای علوفة 
حیوانات استفاده کنی. 

هم چنین فرمود: اشکالی ندارد کشتزاری را که خوشه کرده است و جوانه گندم در آن 
است خریداری کنی. 

۲ - بکیر بن اعین گوید: عرض کردم: آیا خریدن کشتزار سبز حلال است؟ 

فرمود: اری» اشکالی ندارد. 

۳ نظیر این روایت را زراره نقل می‌کند و می‌افزاید: حضرتش فرمود: 

اشکالی ندارد که کشتزار (گندم) یا جو سبز را خریداری کنی» و اگر حواستی آن را 
بگذاری تا خوشه‌دار شود ودرو کنی» یا آن که اگر خواستی آن را به همان صورت برای 
علوفة اسب خود برداشت کنی؛ این کار تا زمانی که خحوشه مرده است اشکالی ندارد ولی 
هنگامی که خوشه زد آن را علوفه حیوان قرار مده چون این کار فساد (ونابودي خحوشه) 
است. 


۴ زراره گوید: 








۶۴۰ فروع کافی ج / ۵ 


في ززع بیع و هو خثییش تم سل 

قال: لا باس إا ال :بتاع هنک مَا یج ین مَذا لزع فا اشتراء وَ هُوَ 
خفیش فا شاء اغفاه وال شام سن 

ورکسہ یی عن أَخعة بن ی عن صفوان عانعن عَب شمان 
بن اي عَبالل عن اي عبیاف الا ال 

تھی سول المع عن الْمُحَاقلَة و ارب 

فلس زو ماه 

قال آن تشتري حمل انحل باتفر و الرَرمَ با 

۶ ا ول ہت 


2 


0 ٔ 9٣ 1 E 


امام صادق ّا در مورد فروش کشتزاری که هنوز خوشه نداشته است و پس از فروش» 
خوشەدار شده است. فرمود: 

اشکالی ندارد» به شرطی که گفته باشد: از تو چیزهایی را که این کشتزار محصول 
می‌دهد خریداری می‌کنم. هنگامی نیز که خریداری کرد و هنوز خوشه نداشت. اگر 
خواست آنها را از بین می بردء و اگر خواست ہو ہے سو کت 

۵ -عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق ناد 4 فرمود: 

رسول خدا لا از محاقله و مزابنه نهی فرمود. 

عرض کردند: اینھا به جه معنا هستند؟ 

فرمود: اين که نخل باردار شده را در ازای رما و کشتزار (بدون حر گندم) را در ازای 
گندم خریدار کنی. 

۶ سماعه گوید: از امام اا در مورد حریداری کردن کشتزار(بدون خوشه) پرسیدم که 
مردی آن را خریداری می‌کند ولی برای علوفه از آن استفاده نمی‌کند: بلکه تصمیم می‌گیرد 
آن را باقی بگذازد قا خوشه‌دار شود و تبدیل هجو یا گندم شوه. ما سان کین شرط آن 
را تخریده بو که لنش برعهده کشاورزان کافرش اق 








۶۴۱ 


۳7 
ر ت 


فقال: ہے تر جج وت 
بو شتا وا فاد دض له آن رکه نی کرت سا 

۷ کا ای ھت و ی رت 
سَماعة عَنْ أبی عَبُْالل ا نَحُوَه و زاد فيه: 

ان فعل 0ر E‏ له ما حرج تا 

۸-عنمان بن ع اغ قال: 


ووم م2 


ےت بدا له في بَیْعه 
له کل من مکابه آز اج 

قال: > بشتربه بالورقِ فد اضله ام 

۹ عَلِيٌ بُ زاهيم خن یهن اي ن الکو عن آبي عنافه قَال: 
رحس سول ال في الع ابا ر ری بخرصها تفر و قال: الغرایا - 


و ھےےھھ 


8 00 - كود لِلؤجُلِ في دار رل آخر فَيَجُو لَه أن یبیعها 
بخرصها ترا و لا يجوز ذلك في عَيْره. 


فرمود: اگر در زمانی که شرط کردہ باشد که اگر خواست آنها را قطع کند و اگر خواست 
همان گونه آن را بگذارد تا خوشه‌دار شود (اشکالی ندارد). وگرنه جایز نیست آن را 
بگذارد تا خوشه‌دار شود. 

۷۔ نظیر این روایت را سماعه از امام صادق لب نقل می‌کند و می‌افزاید: 

اگر آن را گذاشت ت تا خوشه‌دار شود. مالیات محصول و مخارجی که دارد بر عھدۂ خود 
اوست و به این ترتیب» محصول نیز برای خود او می‌شود. 

۸-سماعه گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی مزرعهٌ مسلمان یا ذمّی را کشت کرده و در 
آن خرمن نموده است. ولی به خاطر آن که می‌خواهد از آنجا نقل مکان کند یا نیاز دیگری 
دارد. تصمیم می‌گیرد آن کشتزار(بدون خوشه) را بفروشد. 

فرمود: 070 ض0 تا 

۹ - سکونی گوید: امام صادق 3 می فرماید: 

رسول خدا 6 در مورد «عرایا» اجازه فرمودند مقدار خرمایش تخمین زده شود ودر 
ازای آن خرما گرفته شود. 

عرایا جمع «عریه»؛ به معنای درخت خرمایی است که کسی در خانة شخص دیگری 
است. این شخص می تواند به‌طور تخمین» خرمای درخت خود را در ازای گرفتن خرما از 
صاحب خانه به او بفروشد. ولی این کار در موارد دیگر جایز نیست. 








۶۴۲ فروع کافی ج / ۵ 


(۱۳۵) 
داث دد بیع القراعي 
اضعا ی عبدالثه دز 
اه عَنِ الیل اما وع اہ بای شوه 
تا و لَه مق احتاج الی ی وَج له أن : ی الجبل کم بیغ من غَبْرہ از 
وباق ایت تی کیک اف رو 


° 2 


"0007" 
وھ اتا 
ہب یو مخ 


بخش صد و سی و پنجم 
فروش چراگاہ 

۱ -یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق ی در مورد شخص مسلمانی پرسیدم که 
باغی دارد و در داخل آن باغ» کوهی (چراگاه) نیز قرار گرفته و قابل فروش است. برادر 
مسلمانش که دارای گوسفندانی است و نیاز به چراگاهی دارد تا گوسفندان را بچراند. آیا 
برای او حلال است که آنجا را بفروشد (چنان که به دیگران می‌فروشد) یا آن که به او 
نفروشد. اگر بخواهد به‌طور رایگان در اختیار او قرار بدهد. به‌هرحال. وضعیت او در مورد 
آن کوه و بهایی که می‌گیرد چیست؟ 

فرمود: نمی تواند آن را به برادر مسلمانش بفروشد؛ چون برای او نیست؛ تنها می‌تواند 
به شخص غیر مسلمان بفروشد. 


۔ادریس بن زید گوید: 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۴۳ 


سَالَنه و قلث: جیل فِدَاك! لد لنا ضِيَاعاً و لها دود و فيها مراعي و لر جل 
منا عم و إبل و یَختاج إلى تلك المَراعی لابله و غنمه ایْحل له ان یَحمی المَرَاعیَ 


لِحَاجَته إيْهھَا؟ 

فقال: ES‏ ما َخْتَاحْإلَيْهٍ 

قال: و قد له رل بيع الْمَرَاعیَ 

فقال: إِذَا کات ي ارش آزضه تلایا 

٦‏ تک و" 

E‏ "رر ہے یت 


شک زا و مزا د 9130 


َال: لد کانت السَيعَة له فلا بّاش. 


به امام کاظم نی عرض کردم: قربانت گردم! ما باغ‌هایی داریم و مرزهای آن مشخص 
ات و دز دو ةة ان چراگاه‌هایی واقع شده است و یکی از دوستان ما نیز گوسفند و 
فا جاک یه یاکسا هچره از تا ای ناه 
حلال است که از آن جراگاه‌ها استفاده کند ؟ 

عرض کردم: صاحب باغء چراگاه‌ها را می‌فروشد. 

فرمود: اگر زمین از آن اوست. او می تواند آن را دیوار کشی کند ونیازش را برطرف کند. 

فرمود: ری ہت 

E E 7‏ از امام رضا عا ی پرسیدم: مردی باغی دارد که دارای حدود 
مشخصی است و به بیست میل کمتر پا بیشتر می‌رسد. و مردی نزد او می‌آید و می‌گوید: 
بخشی از چراگاه‌های واقع در باغت را به من بفروش» و من نیز فلان مقدار درهم به تو می‌دهم. 

حضرت فرمود: اگر آن باغ» مال اوست اشکالی ندارد. 








سے فروع کافی ج / ۵ 


٤‏ حُمَيد ن زياد عَنِ الحسن بن مُحَمٌد بي سَمَاعَة عَنْ جَغفر بن سَمَاعَةً عَنْ 
بان اشماعیل بی ال تلد ۱ 

EEE‏ بیم کا کان سیحا قیقد لقل نی مائه فش وله 
ای الْأزضِں فیسقیه خیش و هو اي عفر اهر و له الما برع به ما شا 

فقال:ذا ان الماء له یر به ما شاء و یه بماأحَبٌ. 

قال: و اه عَنْ بیع خصاید الْحِلط و الشعیر و سار الْححّاید. 

٥‏ له ین أَصْحَابنًا عن سل بن زاو عَنْ يد اللہ الدَْفانِ عَنْ شوسی بن 
إثراهيم عَنْ بی الْحَسَن ا قال: 

هن بيع الاو المراعي 
فا ابا به قذ تی زشول اف ی خی امین 


۴ اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق ا در مورد چراگاه پرسیدم که شخصی آب 
آن را بر زمین جاری کند و گیاهان را با آن آبیاری کند؛ نهر را نیز همو حفر کرده و آب برای 
خودش است و هر چه بخواهد با آن کشت می‌کند. 

فرمود: اگر آب برای اوست هرچه می‌خواهد با آن کشاورزی کند و به هر کس 
می‌خواهد بفروشد. 

ر اوی‌گوید: هم چنین درمورد فروش باقی ماندۂگندم و جوودیگرگیاهان درو شده پرسیدم. 

فرمود: حلال است. اگر می خواھد آن را بفروشد. 

۵ موسی بن ابراهیم گوید: از امام ابوالحسن اا پرسیدم: در مورد فروش چراگاه پرسیدم. 

فرمود: اشکالی ندارد؛ رسول دا نیز استفاده از نقیع ( که جایگاہ اختصاصی امور 
جنگی) را برای اسبان مسلمانان جایز فرمود . 


١۔‏ علامۂ محمّد تقی مجلسی عه می‌گوید: به نظر می‌رسد این روایت حمل به تقیّه شده است. 
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(۱۳۱) 
اب بیع الماء و مَنْع فضُول الماء من الأَوِيَة و السُیُولِ 
۱ أو علي لَاشعَري عَن مُحَمٌد بعّ اجان ضفوان عَنْ سعیالاغرج 
عن آبي عَبدِاللِ اا قال: 
هن الرَجُلِ کون لالب مه مَعَ قزم في فناة فيا شرگاء يعني بَعْفْهُم 
عَنْ شربه بیع شربَه؟ 
قال: : نعَمْإِنْ شاء بَاعهٌ بورق وَ إِنْ شاء بَاعَه بکیّل حْطة. 


رک ٹک و رت 1 خی عَنْ بدا ن مُحَمّدٍ عَنْ علی بن الحکم و حمَید بل زیاج 
عن الْحَسَن بن سَمَاعَةً عَنْ جَغفر بن سَمَاعَةً جمیعا عن أبَانِ عَنْ آبي عَبْداشه ا4 


دس 
6:1 


کر 


هی سول المع عن النطاف و الازبعاء. 


بخش صد و سی و ششم 
فروش آب و جلوگیری از رفتن آب از بیابان‌ها و سیلاب‌ها 
۱ -سعید اعرج گوید: از امام صادق ی در مورد مردی پرسیدم که با گروهی در قناتی 
شریک است وسهمی از آن دارده ولی یکی از آنها از سهمیةٌ آب خود بی‌نیاز است؛ آیا 
می‌تواند سهم خود را بفروشد؟ 
فرمود: آری. اگر بخواهد در ازای پول» و اگر خواست در ازای گندم بفروشد. 
۲ -ابان گوید: امام صادق ‏ فرمود: 


رسول خداء َللُ از نظاف و آربعاء نهی فرمود. 
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Ss 
۲ عله ال لا تب و لک أعرة جا‎ 

کا ده ون ی رل لا تبه و لک أعزه ال 
او 

۳ مدب یی عن أخمد ن مَك و ی ِن اراهيم عن أيه ججمیعاً عَنِ 
اب اي ععیر عَنِ اکم بن یمن عَنْ غیاث بن راهيم عَنْ آبي باهذ غال: 


2 


مه يول 

قضی شول اللہ کل فی سَیْلِ وَادِي مَهُزُورأَن ؛ُ ب ببس الأغلی علی الأشَقَلِ 
سح الی الکمبین و لِلرَر جع ی الوا م سل اما إلى سفق من ذلك ارزع 
ہے ےہ ےد کک 


فرمود: اربعاء آن است که جویی برای آمدن آب درست کند و زمینش را آبیاری نماید 
ولی دیگر به بقیة آب نیاز نداشته باشد؛ در این مورد می‌فرماید: آن را مفروش» بلکه آن را به 
همسایه‌ات عاریه بده. 

نطاف نیز آن است که سهمية آب داشته باشد. ولی نیازی به آن نداشته باشد؛ در این 
مورد نیز می‌فرماید: آن را به برادرت یا همسایه‌ات عاریه بده. 

۳ -غیاث بن ابراهیم گوید: از امام صادق تاه ا شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدا ٤اه‏ در مورد وادي مهزور مدینه حکم فرمود که آب از قسمت بالای دشت به 
پایین» به ترتیب داده شود و درختان خرما تا اندازة برآمدگی روی پا آب بخورند و کشتزارها تا 
بند کفش. آن گاه به منطقه‌ای که پایین‌تر است داده شود و کشتزارها تا بند کفش و نخلستان تا 


اندازۂ بر آمدگی روی پا آبیاری شوند وپس از آن نیز به جایی که سطح آن پایین‌تر است. برده شود. 
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٤‏ ۔ محمد بی بی عن مد بن محمٍ عَنْ مُحمّد بي یخی عَنْ غیات بن 
ابراهیم عَنْ أبي عَبْدِال لد قال: 

قضی رَسُول الله 4# في سَيْلِ وَادِي هژور أن بُحْبَس الأغلی عَلَی الأشَقَلِ 
لحل إلى الْکَعبيْنِ و ! رن لاٹ اکن 

۱ حاقو قاتا عن سل زا و عَنْ علی بن اُشباطِعَن عَلِيٌ بن شجرة 
عَْ حفص ِن غاب عَن آبي عَباللہ اٹ قال: 

قضی رشول الله 8 في سَْلِ واي مور ِلنْلِ إِلی الْكَخبِنِ و لاْل الرَزْع 
E‏ 

EE ٦‏ 1 خی عَنْ مُحَمّد بن الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّد بن عیاش بن هلال عَنْ 
عفد بن ال عَنْ آبي عَبِالہ اٹ 2 قَال: 

۴ غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق ث فرمود: 

رسول خدا ا در مورد جریان آب وادی مهزور(بنی قریظه) حکم فرمود که از بالای 
دشت به پایین (به ترتیب) آبیاری شود و درختان خرما (به اندازۂ) برآمدگی روی پاو 
کشتزارها تا بند کفش‌ها آبیاری شوند. 


۵ حفص بن غیاث نیز نظیر این روایت را از امام صادق عه 2 نقل کرده است. 
۶ -عقبة بن خالد گوید: 
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قضی سول الله #6 في شرب ال بالسیل أن الأغْلى یشرب کل الاکن 
یرک من اما إلى تن م سرخ مء إلى اسف الذي له داك ی 
تنْقَضى الْحَوَائط و یی الما 


۷ 
َابٌ في اخیاء رض الْمَوَاتِ 
| على ب ن زره نی اي رن مین ځفران عن فد 
ِن مشیم قال: سیغث أا جغفر ظا و 
یم وم و شیامن ارس و عمزوها هح بهاو هي ل 
۲ له من أضتابتا عَنْ سهل بن زياد و شم بن مُحَر جمیعا عَن ان 
مَحبُوب عَن مُعَاويَةً ن هب قال: سمغث با عَبالل ال بَفُول: 


امام صادق ی فرمود: محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر مد شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدائَللُ در مورد آبیاری درختان خرما با آب نهر حکم فرمود که قسمتی که در 
سطح بالاتر قرار دارد پیش از جایی که سطحش پایین‌تر است آبیاری شود. و اب به 
اندازه‌ای که روی پا را بپوشاند در آن جا جمع شود. آن‌گاه آب به جایی هدایت شود که 
پایین‌تر از آنجاست و در کنار آن قرار دارد تا آن که به همین ترتیبء تمام بستان‌ها آبیاری 


وای ای این را 


بخش صد و سی و هفتم 
احیاء زمین موات (بی‌حاصل) 
۱-محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: 
هر قومی که بخشی از زمین را زنده کردند و آن را آباد نمودند. به آن سزاوارتر هستند و 
برای خودشان است. 
۲ -معاوية بن وهب گوید: از امام صادق :4 شنیدم که می‌فرمود: 
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ےہ 
۶و 


انم ما رَجُلِ اتی مرب بَائرَة فاشتشرجها و ری آنهازها و عَمَرَهَ فان علیّه فیها 
2 ی خربها نم جاء بعد 


۳ ئ راهيم عن ايه عن مان خریز عن زَا عن ای مقر ٹا 
قال. 

قال سول الم اه من آخبا مواتا هه له 

1 حا عن ریز عن ژرارة و مد بن نشیم آبي تصیر و یل و رو 


ځُمران و عَبْدِ الرَخمان بن آبي عَباللہ عن آبي جغفر و آبي بدا لله ك قالا: 
قال سول الله 4: ١ئ‏ 
yy ۲‏ 


هر مردی که به زمین خراب و بی‌حاصل برود و آن را آمادةٌ کشت کند و در آن نهرهایی 
بسازد و آبادش گرداند. زکات در آن زمین برگردنش می آید و اگر زمین پیش از آن برای کسی 
بوده است ولی غایب شده و آن را ترک کرده است و باعث شده است که خراب و 
بی حاصل شود وکسی آن را آباد کرد سپس آن شخص آمد و زمین آباد شده را مطالبه کرد 
دیگر این زمین برای خدا و آن کسی است که آن را آباد کرده است. 

۳- زراره گوید: امام باقر اا می فرماید: پیامبر خدا ا می‌فرمود: 

هر کس زمین مرده‌ای را آباد کرد مال خودش است 

۴ - نظیر همین روایت را زراره» محمّد بن مسلم ابوبصین فضیلء بکیرں حمران و 
عبدالرحمان بن ابی عبداللّه از امام باقر و امام صادق يه نقل می‌کنند. 


۵ -ابوخالد کابلی گوید: امام باقر می‌فرماید: 
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2 
3 


ودنا في کتاب على ا ج2: طإِن ا الأزض له ُورِتھُا مَنْ ا و العاقبة تن » 
۳ ا و هل بي لین ررض و تح اْمتقَون. ولاز که لن. من رتا 
ا من لوين فلَيَفمڑها ولد خراجها إلى انم ین هل بيتي و له ما کل 
مها فان رکه ز رها َأحَدَھَا رجل من المْلِبينَ ۹۹۷۹ ۹ی 


گ88“ ین هل بيبي و له ما ال 
حَتّی يهر الْقَائِمُ الا ہے رو نت 
تا وا رل ال تھا إل تا کن في نوی یناہ 2 قَاطِعُهُمْ على 
ما فِي أَيْدِيهم و بنرك الازض في نديهم 

٦‏ على ب راهيم عَن أيه غن فلع عَن السَکُونی عَن أي عدا غا فا 
قال: سول اللہ ئللا: 

مَنْ عرش شجراً از خفر وادیا بدءا لَه بَْبفْة لَه أَحَدٌ و اخیا ازضا مه فهی له 


قضاء من له و رسوله ھا 


در کتاب علی ل این گونه یافتیم: «در واقع زمین برای خداست و آن را به هر یک از 
بندگانش که بخواهد به ارث می‌دهد و عاقبت برای پرهیزکاران است». من و اهل بیتم 
همان کسانی هستیم که زمین را به ارث برده‌ایم و پرهیزکاران ما هستیم. وزمین. همه‌اش 
برای بات پس هر یک از مسلمانان که زمینی را احیا کرد باید آن را آباد گرداند وزکاتش را به 
امام ا از خاندان من بپرازده و هر مقدار از آن را بخورد مال خود اوست و اگر آن را رها کرد یا 
خراب (و بی حاصل) نمود و مردی از مسلمانان پس از او آن را گرفت و آباد و احیایش نمود. او 
از کسی که آن را ترک کرده به آن سزاوارتر است. پس باید این شخص: زکات آن را به امام از اهل 
بیت من بپردازد. و هر چه بخورد مال خود اوست. تا آن گاه که قائم ٤ا‏ از اهل بیت من با 
شمشیر ظهور فرماید وزمین را به دست بگیرد و دیگران را باز بدارد و آنان را از آن بیرون کند 
همان گونه که رسول خداء یه به دست گرفت و بازداشت کرد مگر آن جه در دست شیعیان ما 
باشد, که آن جه در دست دارند با آنان معامله می‌کند و زمین را در دستشان رها می‌گرداند. 

E موی‎ ۶ 

پیامبر خدا ا می‌فرمود: هر کس درختی را بنشاند. یا به‌طور ابتدایی و پیش از ان که 
دیگری بر او پیشی گرفته باشد بیابانی را حفرکند وزمین مرده‌ای را احیا کند به حکم خدا 
ورسولش مله از آن اوست. 
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)۱۳۸( 


o 


َ‫ بو کہم 
ناث الشفعَة 


2 


و هم مه م 


۱ مد بن یخی عن أَحْمَد بن محمّد بن عیتی عَن علی بن حَِ دید عن 
جمیل ات اک له قال: 

الشَفعَةُ لكل شریلب ب لم قاسم 

۲ - على ؛ TT‏ 
بن حازم قال: 

کاٹ E‏ اڈ عَْ دار فیها ذوژو طَرِيفهُم واجذ فِي عَرْصَة الذار فبَاعَ 
غضم مل جل هَل ِشركائه في الطريق نواعت 

فقال: ان گان با الڈاز و حول بابها الی طریق غیر دك فلا شفعة هم ول بَاع 
لطریق مَحَ الذار فَلهُم المْفْعَةٌ 


بخش صد و سی و هشتم 
2 
2 


۱ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام ( باقر یا امام صادق 2 ) فرمود: 
کک I‏ 
۲ منصور بن حازم گوید: از امام صادق ای پرسیدم: سرایی که چند اتاق در آن است و 
راه همه آنها در حیات آن سرا یکی است» یکی از آنانء منزل خود را به شخصی 
می‌فروشد. آیا شریکان او می‌توانند راہ را قسمت کنند؟ 
فرمود: اگر خانه را فروخته و درش را از راه دیگری قرار داده است آنها حق شفعه 


ندارند. و اگر راه را با خانه فروخته باشد می‌توانند سهم خود را جدا کنند. 
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٣‏ علي بن مُحَمّدٍ عن ٳِبراهيم بن إِسْحَاق عن عباله بن حَمًادِ عن جمیل بن 
ود ہے 

ذو E‏ تا 

مین نب کے ھد سس ھا عتیاطرنن لا 
عَقة 2 بن تا نی عبان ا قال: 

ہے ےہ eS‏ لا 
ضَرَرَوّلا ضرار. 

و قال: اذا رت رف وَٴخْدّتِ الْحْدُودُ فلا شُفعة. 

ه مْحَمْدُ بْنْ یخی عَن مُحَمّد بن الحْسَيْنِ عَنْ يزيد بن اشحاق شعر عَنْ 
هاژون بن خَوةلْعِی عَنْ اي عَباللہ ا ال 

اه ن الشْفعة في الور ی واب للشريك و بعرض علی انجار فهو 
اه 


۳-محمّد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 

سو سو اه ای 

۴ -عقبة بن خالد گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

رسول خدا ا بین شریکانی که در زمین‌ها و خانه‌هایی شریک بودند. حکم به شفعه 
فرمود» و بیان داشت: ضرر دیدن و ضرر راندن» جایز نیست. 

و فرمود: هنگامی که مرز بین زمین‌ها مشخص شد و حدود بیان گشت. دیگر حق شفعه 
باقی نمی‌ماند. 

۵ -هارون بن حمزه گوید: از امام صادق بان در مورد: شفعه خانه‌ها پرسیدم که آیا برای 


شریک واجب است و باید به همسایه نشان دهد آیا او از دیگران سزاوارتر است؟ 
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فقَال: الشَفْعَةٌ في انوع إَِا ان شریکً فهو احق بها بالمن. 


1 نهیم عن آبیه عن لوف عَنِ السکُونی عَنْ آبي عَبدِاشہ الا قَال: 
یش لليهُودي و النْضرَنِیْ شُفعَة. 

و قال: لا لا شفعة لا سيك غیر فقاسم. 

و ال لیر مین 5 :ِي اتيم مت یهد له لسع إن كان له 


ET 
علي کے ا َبَيْدٍِ عَنْ بوس بن عَبْلٍ‎ ۷ 
CY 


م و اد 
وم وا و همم 


2 


سے 
6:1 


ےی تی ےپ ہو رج 

۶ ۔سکونی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

برای یھودی و مسیحی» حق شفعه مطرح نیست هم چنین فرمود: جز برای شریکی که 
8 ھ ۹ ٰہیي' 

حضرتش افزود: امیر مؤمنان علی 1 فرمود: وصی تیم به منزلة پدر اوست و حق 
شفعه را براق او می‌گیرد اگر علاقه به آن داشته باشد. 

ٍى 9 0 

ا بن سنان گوید: امام صادق اش فرمود: 

شفعه؛ فقط برای دو شریکی است که هنوز تقسیم نکرده‌اند؛ ولی اگر این ن دو شریک» 
سه نفر شدند برای هیچ یک از آنها حق شفعه نیست. 

۸-راوی گوید: 








۶۵۴ فروع کافی ج / ۵ 


سا ن الشُفْعة من هي و فی اي شَیْءٍ هی و لِمَن تلم و هل يكو في 
الْحَيَوَانِ شفع و یف هی؟ 

ال الشفْعَة جائِرة فی کل شیم من حیوان ز أرض أ ماع ذا گان السیء بَْنَ 
شریکین لاغیرهما فاع أَحَدُمْمَا لصيبَة فشریکه احق به من غُیره و إِن زَا علی 
الاين فلا شفعة لِأحَدِ مهم 

وا لسع لا تکوه لا نيالازضین و لو کل 

وف 2 یخی عن احم بن مُحَمَدِ عَنْ عَلي بن اكم عَنِ اي عَنْ 
شور تن حازم ال 

قلت لابی عبداشر اد : دار ین موم افتتموها فد کل واجب مهم قطعه و 
ها ز روا م سا نها متفه فجاء رل فاشتری صت ضيه أ 
دَلک؟ 


از امام صادق 3 در مورد شفعه پرسیدم که برای کیست؟ و در مورد چه چیزی است؟ 
و برای چه کسی جایز است؟ و آیا در مورد حیوان نیز مطرح است؟ و چگونه است؟ 

فرمود: شفعه در هر چیزی» خواه حیوان یا تسد با کالا باشد جایز است. به شرطی که 
آن چیز ب بین دو شریک باشد. نه بیش از آن به این ترتیب که یکی از آنها سهم خود را بفروشد 
که در این صورت شریکش برای خریدن آن سهم. حق تقدم دارد ولی اگر بیش از دو نفر 
باشند هیچ یک شفعه (حق تقدم در خرید) ندارند. 

روات شا بت و ساعتمانهاست. 

٩‏ - منصور بن حازم گوید: به امام صادق :ای عرض کردم: خانه‌ای بین چند نفر(به طور 
شتریکی) تماق فا E‏ سی کا از آنها یک بیس زا تا ا هان آن 
برداشته‌اند ولی حیاط آن را بین خودشان گذاشته‌اند و از آن رفت و آمد می‌کنند. و مردی 


می‌آید و سهم یکی از آنها را خریداری می‌کند؛ آیا این اجازه را دارد؟ 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۶۵۵ 


۵٤‏ ۰۶ 1 ید 
باه فان اراد ضاحب اليتق بَعَة هم احق به و إلا فهو طَرِیلّه يَجيءُ خی 
بَجْلِسش علی َلك الْبَّاب. 

۰ - میب زياد عن الْحَسَنِ بن محمد بن سَعَاعَةً عن أحمَدَ بن خسن 
المیئمع عَن آبان عَن آبي لاس و عَبْدِ الخمانِ بن ابي عَبْياش قالا Ek‏ 
عبُدالله | الا بقَول: 

الشفعةُ لا تکون الا شيك لیاسم 

۱ عَلیُ نهیم عَن آبیه عن لوف عن المَکُونِی عَن ابي عَبْداشر ا ال 
فال سول اللہ 4: 


ال 


فرمود: آری» ولی باید در خانه‌اش را ببندد و برایش دری به کوچه باز کند. و یا از بالای 
خانه به پایین برود (و رفت آمد کند) و آن در را( که در حیاط مشترک است) ببندد؛ با این 
اوصاف اگر صاحب راه بخواهد آن را بفروشد. آنها شایسته‌ترند وگر نه همان راه اوست 
می‌آید ودر کنار درش می‌نشیند. 

۰ -ابوالعباس وعبدالرحمان بن انی عبداللّه گویند: از امام صادق ی شنیدیم که 
فرمود: 

SS 

۱ سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 


در مورد کشتی» نهر آب» و حق گذرگاه شفعه نیست. 








(۱۳۹) 
باب شراء آزض الَحْرَاج مِنَ السْلْطان و أهلْها کارهون و مَنِ اشتراها من 
اهلها 
اد ین خی عَنْ باه بن محمد عَنْ لب لحم و خی بن زياد 
یکت یف ناوشا ِن الْفَضْلٍ 
سَالَتُ ابا عَبْداللہ ا38 َنْ رَجُلِ ار أزضاً من أزض أَمْلِ له من الخراج و 
لها كارو اقا من اسان لعج ر آخلها عَٹھا ا عير عَجْرٍ 
e‏ ن بضازرا وان آمطیتهم شيا 


بخش صد و سی و نهم 
حکم خرید زمین خراجی از پادشاه» با نارضایتی صاحبان زمین 
و خرید آن از اهل آنجا 
۱ اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: از امام صادق اق در مورد مردی پرسیدم که از 
زمین‌های خراجی اهل ذمّه» زمینی را کرایه کرد» ولی اهمل آنجا رضایت نداشتند و او از 
پادشاه (حکومت) آنجا را به خاطر ناتوانی اهل آن جا از آن یا با توانایی آنها اجاره کرده 
فرمود: اگر صاحبان آن از (نگهداری یا خراج) آن ناتوان باشند. می‌توانی آن را بگیری 


مگر آن که آنها ضرر ببینند و اگر چیزی به آنها پرداختی ولی آن را به شما بخشیدند» بگیرید. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۵۷ 


قال: و اه عَنْ رَجُلِ ا شتری مهم ضا ین 2 ي الَْراج یی فيا از لم 


ین کر ا ناسا من شا ترلوها له آن ید منم او اکر تن دز 


ەر وھ 


جزیه رءوسهم. 
قالّ: بارهم قما أحَدَ بعد الشرطِفَهُوَ حلال. 


٢۔الْحْمَیْن‏ بِ مُحَمَّدٍ عن مُعلّی بن مُحَمَد عَنِ الْحَسَنِ ن علي عن بان عَنْ 
رة قال: قال: 
لا باس بل بیرض اهل ال عتزوها و آخیزها فهي هم 
۳ عَلِیٌ بن سو ہر رو گج 
عن آبي عقر ا و عَن السَّابَاطِيْ و عن زُرَارَة عَنْ آبي عَباللہ ال 
ما هتم ام ء أزض الّهَاقینِ ب من اض اْجزية 


٥ھ‏ را 


فقال: إا کان ڏک ارعث منك أ دی عنها ما عَلیها من الْحَراج. 
قال: عَمَار ثم بل عَل فقال: اشترها فان لك من الْحَق ما هو ار من دُلِكَ. 


راوی گوید: ودر مورد مردی پرسیدم که زمینی از زمین‌های خراجی را از آنها خریداری 
کرده و در آن ساختمانی ساخته و یا نساخته است؛ البته برخی از اهل ذمّه در آن خانه‌ها 
ساکن شده‌اند. حالا آیا او می تواند از ایشان اجارۂ خانه‌ها را بگیرد. حتی اگر مالیات (جزیه) 
را پرداخت کرده باشند؟ 

فرمود: باید با آنها شرط کند (یا قرارداد ببندد) و پس از شرط کردن, حلال است. 

۲ زراره گوید: حضرتش فرمود: 

اشکالی ندارد که انسان زمین اهل ذمّه را هرگاه خودشان آن را آباد و احیا کرده‌اند 
بگیردء چون مال خودشان شده است. 

۳ -محمّد بن مسلم گوید: من از امام باقر ا وزراره گوید: من از امام صادق اا د 
مورد خریدن زمین‌های مالیاتی از دهقان‌ها پرسیدیم. 


فرمود: اگر این کار را بکنی» یا ( مخالفان) آن را از تو میگیرند و یا در د ستت باقی 
می‌گذارند به این شرط که مالیات آن را بردازی. 
جامس او انح سپس امام صادق عه رو به من کرد و فرمود: آن را خریداری کن؛ 


چون حق تو بسیار بیش 0+00 








۶۵۸ فروع کافی ج / ۵ 


٤‏ له من أَصْحَانًا عن سهل بِنِ زه 
للا ن مُحَمدِ E‏ قال: 


کے 


2 
٤ 
۱ 
۹ 
7 
۳ 
2 


و 


فقال: یا دوپ خی 
ولو :هي آزشه ول ان کے هی من درا 

قال: لا تشه تشترها إلا برض هلق 

0 ن بزاهيم عن آبیه عن |سماعیل بن مَوار عن وش عَنْ باه بن 
سان عَنْ آبیه ال 

ُلْتَ لابي عد اه :إن لی ارد 


وع 


ض غراج و فذ فث بها ذزعا. 
e‏ و 


دارد؟) 

فرمود: اشکالی ندارد. ولی با این کار به منزلۀ آنان خواهی بود و مالیات آن زمین را تو 

راوی گوید: مردی از اهل نیل (روستایی در عراق) نیز از ان حضرت در مورد زمینی که 
در آنجا خریداری کرده و اهل آنجا می‌گویند: این زمین برای ماست» و اهل آستان (چهار 
بخش بغداد) نیز می‌گویند: آن زمین برای ماست» پرسید. 

فرمود: آن را بدون رضایت اهل آنجا خریداری مکن. 

۵ ۔ سنان گوید: به محضر امام صادق اا عرض کردم: من زمینی دارم که (مال اهل ذمّه 
بوده و باید مالیات آن را پرداخت کرد) ولی از آن به تنگ آمده‌ام. 

حضرت اندکی سکوت اختیار کرد و فرمود: به راستی اگر قائم ‏ ما قیام کرده بود 
سھمیّه تو در زمین بیش از این بودہ و اگر قائم ما قیام کردہ بود. منطقة اُستان(بغداد)ء از 
قطعه‌های آنهاست. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۵۹ 


)١٤١( 
باب سُخْرَة الْخلُوج و لو عَلَيهِم‎ 
مین زد عَن الْحَسَنِ بن مُحَمٌد بن سَمَاعَةً عَنْ غَبْرٍ َالِ عَن ان و‎ ١ 
مُحَمد ن بَځټى عن عدا بی محمد عَن يب اکم عن بان عن إِسمَاعیل‎ 


E 

سَأَلْثُ ابا عَبْدالل اف اا عن السخَرة في ری و ما بح ین الْعلوج و الأكَرَۃ في 
القَری. 

فقال: اڈ شترط عَلَيْهمْ فما اث شترط علَیهم من الدرایم و السخرة و 2 ما سوی ذلك 


2 


ی و کان خد منه شین خی تشارطَهع و إِن کان گَالمُنتیقِن. د كُل 
۶٢۱‏ ۶۶۶۰۰۹ 


Cn 


بخش صد و چهلم 
ورود به روستائیان 
۱ اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: از امام صادق ا در مورد استفادۂ رایگان از 
وسایل روستاییان (اهل ذمّه) و چیزهایی که از کافران عجم و کشاورزان روستایی گرفته 
SE‏ 
فرمود: با آنان شرط کن. هر مقدار پول یا استفادۂ رایگان از وسایل‌شان وموارد دیگر با 
آنان شرط شود مال تو خواهد بود» و نمی‌توانی چیزی از آنها بگیری مگر آن که با آنان شرط 
کنی گرچه به منزلةٌ شرط پذیرفته شده باشد. که هر کس ساکن آن روستا باشد از او گرفته 


س میڈ 








۶۶۰ فروع کافی ج / ۵ 


ال و سَألنة عن رجل بی في حَقٍ له ای جَنْب ار له یوت از دارا فتحوّل اهل 
دار جار لَهألهُاُنْ یرم و هم گارهون؟ 

فقال: #ر بے مسا 
رق ل می تدر و ٹول 

وصّی Ty‏ با عَلئ! لا بطم الْفَلَاحُونَ 
ترک را وی انی وشت کک ولاف على لم بَعْني 
الاجیر. 


2 


< 


٣يو‏ علي لسع عَن مح بن عبد لجار عن ضفوان عَن ان مُشگان 
عَنِ الب عن آبي عباله ا ا قال: 
کان دالس بن اکب لی کالہ لا روا المشلمین. و من سالک 


غَيرَالْقرِیضَة فقٍ اغتذی فلا تَعطوه. 


ای گونزه از نت متسر سر کا ان زاوها قیا) 2ات 
سرالی را جا ای ان او ان اهاز انا الف وم فر الہ اتا سان که 
نمی‌خواهند برگردند) برگرداند؟ 

فرمود: آنها آزادند. هر جا بخواهند سا کن می شوند و به هر جا بخواهند نقل مکان می‌کنند. 

۲ -علی ازرق گوید: از امام صادق تاه یه شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدا ا هنگام رحلتش به حضرت علی ا وصیّت کرد و فرمود: 

ای علی! در حضور تو به کشاورزان ستم نشود» و بیش از مالیاتی که برای زمین مشخص 
کرده‌ای گرفته نشود. و نمی‌توان مسلمانی را( که اجیر شده است» یا مسلمانی که زمین 
مالیانی را اجاره کرده است) واز وسایلش به بة ظوز رایکان استفاده کرد 

۳ - حلبی گوید: امام صادق نی می فرماید: امیر مؤمنان علی ی خطاب به کارگزاران 
جوم تور مت 

از مسلمانان بدون مزد کار نکشید. هر کس بیش حق واجب از شما درخواست کرد از 
حد تجاوز کرده است» پس به او نپردازید. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


و گا یب بوصي باللاجین را و هم لاو 

٤‏ له ین أَصْحَہنًا عن أَحْمَدَ بن مُحَمَیٍ رع سَهل ن رھ ان سرب 
عن ان ن سان عن آبي عاله الا قال: ارو علی هل ار چا یم ۱ 
۱ دعل : ن انراهيم عَن آبیه عَنِ اب ابي عُمَيْر عَنْ ماد عن لحل عَنْ ابي 
عبداش اد قال: 


یرل علی ال الخراج تلات اب یام 


(Cw 


)۱۶۱( 


تا بَابْ الدَلالَة في الْجَيْعِ و أَجْرهَا و أُجْر السْشتار 


۱ 2 وھ ام ۵ م2 


ہف ع أَحْمَدَ بن مُحَگْد عَن | تن تن شا شر ای 
في الرَجُل يَدُلَ علی الدور و الصَيّاع و باذ ااا 


هم چنین آن حضرت نامه می‌نوشت و در مورد فلاحان که همان کشاورزان است - 
سفارش به نیکی می کرد. 

۴ -ابن سنان گوید: امام صادق ابا فرمود: 

ss 

۵ حلبی گوید: امام صادق ا فرمود: 

بر اهل خراج (ذمّیان» سه روز میھمان می‌شوند. 


بخش صد و چهل و یکم 
سار شر بعد 


۱ ۔حسین بن بشار گوید: از امام ابوالحسن تاه 8 پرسیده شد: مردی خانه و باغ را برای 
معامله به خریداران نشان می‌دهد. و برای این کارش مزد دریافت میکند. 








۶۶۲ فروع کافی ج / ۵ 
قال: هذه اجره لابا بھا۔ 


وا و بی ع أَحْمَدَ بن مُحَمّد عن علی بن الْحَکم از غیره عَنْ 


عَبّدِاللہِ من سنان قال: 
سل آبو یاه اقا و آنا أَسمَغ فَقَالَ لها نامر الرجمل فيشتري نا الأزْض 
ات 


a ES‏ بَغْضٍ آضحابنا من آضخاب الرّقيق 


6 


ات لابي عَبدالثِ الا جارية فَنَاوَلنی أربَعَةً به دتانیر فاش 


ردان ارت امت اکا لاد 
۲ یه بن سنان گوید: من در حضور امام صادق لا 


پا بودم که از حضرتش پرسیده 


جعاله ومزدی قرار می‌دهیم. 
فرمود: این کار اشکالی ندارد. 
راوی گوید: برای امام صادق اا یک کنیز خریداری کردم آن حضرت چهار دینار 
به من پرداختند. ولی من از گرفتن ان خودداری کردم. 
فرمود: باید بگیری. من نیز گرفتم. 
آن حضرت فرمود: از فروشنده چیزی مگیر. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


کارت زاو رب اوت تم 
ال: لاباس. 


َ‫ 
ھچ 9 


٥‏ و عَنْهَمَا عن ان مَحبوب عن آبي وَلادِ عَنْ ہی عَبُیاللہ الا و غیّره عَنْ 
تہ 


0۳ 


RE ۴‏ بن سنان گوید: پدرم از امام صادق عه پرسید: گاهی مردی را مامور می‌کنیم 
که برایمان زمین. خانه. غلام و کنیز می‌خرد» و برایش جعاله (مزد. به شرط انجام این کار) 
قرار می دهیم. 

ا غاد 

۵ -ابوولاد گوید: امام صادق ا و راویان دیگر گویند: امام باق فرمود: 

مزدی که سمسار می‌گیرد اشکالی ندارد؛ چون او هر روز با قیمتی مشخص اجناس را 








ج2 فروع کافی ج / ۵ 


(۱۶۲) 
اب مُشَارَكَة الم 

تب ا تہ دج کے قال: 
قال بو عَبْداللِ 381 ۱ 

"۷ / O 
۱ و ھن‎ 

۲ على ! نهیم عن بيه عَنِ ال عن السَکُونی عَنْ أَبي عبا اد 

آمیر تی 6اک نت کالہ و الضرانی ز التجوسی لآ 
تون یَجَارة حَاضِرَة لا يعيب عَتھا لمشمٌ. 


بخش صد و چهل و دوم 
ہے ی 
| بان رئاب گوید: امام صادق ند ا فرمود: 
E‏ ھالا ایو تست سو کدی فیک شود با سرا بای ارت E‏ 
97 لک 
۲ ۔سکونی گوید: امام صادق ند ال فرمود: 
امیر مومنان علی 1 از شریک شدن با بهودی. نصرانی ومجوسی خحوشش نمی آمد؛ 
مگر در صورتی که تجارتی در حضور مسلمانان صورت بگیرد و آن مسلمان در محل 


مهاضر اشن 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


(۱۶۳) 
باب الاشتخطاط بَعْدَ الصَفْقَة 
۱ علي ٿن راهيم عن ايه عن ان بي غر عن اراح يم الْكَرِی قال: 
اٹ لابي عبدالله ا جار ريه فَلَمًا هتت اه ال راهم قلْتُ: تحط 
ال لاد سول ال تھی عن الإشتخطاط بغ مد الصفقة. 
۲ عه من آضخابنا عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنْ بَشضِ أَصْحَابنًا عَنْ مُعَاونَةً 
عمّار عنْ زن الشحام قال: 


یت آبا بدا اند بجار ة مال بساوشني و سا وِمُهُ نم بعتها باه 
فضم علی يَدِي. 

قلْ: جلث فداا نما سارک لانْظر الْسمَاوَمَة بغي أ لا ئنبیي. و فث: 
ف حَططت و دتانین 


بخش صد و چهل و سوم 
درخواست کم کردن قیمت از فروشنده پس از دست دادن 

۱ - ابراهیم کرخی گوید: برای امام صادق 3 کنیزی راخریدم. وهنگامی که برای 
پرداخت پول آن می‌رفتم به آن حضرت عرض کردم: درخواست کم کردن قیمت آن را بنمایم؟ 

فرمود: نه» رسول خدا ٩٤‏ از چنین درخواستی پس از دست دادن نهی فرمود. 

۲ زید شخام گوید: کنیزی را حدمت امام صادق ا آوردم تا بفروشم. آن حضرت 
شروع به گفت و گو بر سر قیمت آن کرد و من نیز چنین کردم ( چانه‌زدن بر سر قیمت). آن گاه 
آن را به حضرتش فروختم؛ پس آن حضرت. با من دست دادند. 

من عرض کردم: قربانت گردم! من تنهابرای این چانه می‌زدم که ببینم این کار جایز است 
یا جایز نیست. 

مو ایی داي کات اش 








۶۶۶ فروع کافی ج / ۵ 


دح 
۱ تست 


قَلَ: هیهات! الا گان هدا قبل الصَمَة؟! آما بل ول الب 4¥ «لَضیعَةبَد 


الضمَةِ حَرامٌ). 


(۱۶۶) 
باب حرر الززع 
١‏ علی بْنُ مُحَمَلٍِ مَل عن مُحَمّدِ بن احم عن مُحمّدِ بن عي عَنْ بح 
أَصْحَابه قال: 


9ئ 


فلس لابي الْحسن اڑا دام لا اکر مرَارِمهُمْفََجمنُونَ و یَفُولَونَ ل ا قذ حَززنا هذا 
الرَر بع ِکَذًا وکا فَأعْطُونَاۂ و خن تضمن کم آن تعطیکُم حِسّتَکُم علی هذا الحّر. 


فقال: و قذ بلَعَ؟ 


:لا باس بدا 


فرمود: هرگز نمی‌پذیرم؛ مگر در صورتی که این تخفیف پیش از دست دادن می‌بود؛ 


مگر سخن پیامبر ا به تو ترسیده است: «(تخفيف»› پس از دست دادن حرام است»؟ 


بخش صد و چھل و چھارم 
تین زدن مقدار محصول 

۱ - راوی گوید: به امام کاظم ال عرض کردم: ما کشاورزانی داریم که با آنها مزارعه 
میکنیم و آنها به ما میگویند:حدس می زنیم که این کشتزار این مقدار محصول دارد. پس زمین را 
به ما بدھید و ما برایتان ضمانت میکنیم که سهم شما را بر اساس همین تخمین, بپردازيم. 

فرمود: آیا به آن مقدار رسیدہ است؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: این اشکالی ندارد. 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۷ع 


و وی او یر رک اھ و دو مل وا و و کک ا ایض سے 
قلت: فانه یجی ء بَعْد ذلك فقول لنا: إن الحزر لم یج کمّا خززت و قد نقص. 


قال: فاذا اد یرد عَلیکم؟ 
قلت: لا۔ 
قال: فلکم ان تاخذوة بتمام الزْر كما ناذا راد کان لَه کذك إِذَا تّص کان 


(۱۶۵) 
باب اجَارة الأچیرِ و ما يَجبُ عَلَيْهِ 
۱ ۔ابُو علی الاشعريٌ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الجبّار عَنْ صَفوّا عن اشحاق بن 


۔ 


عمّار قال: 


4 


عرض کردم : پس از آن نیز کشاورز می ‌آید و به ما می‌گوید: آن گونه که من حدس زده 

فرمود: اگر بیش از حدس او محصول می‌داد. زیادی‌اش را به شما می پرداخت؟ 

عرض کردم : نه. 

فرمود: شما حق دارید که به اندازۂ تمام مقداری که حدس زده بود با او حساب کنید؛ 
چنان که اگر بیش از آن می‌شد برای او بود. اگر کم‌تر شود نیز جبران آن بر عهدة خودش 


خواهد بود. 


بخش صد و چهل و پنجم 
اجاره و مزد اجیر و وظیفة او 








۶۶۸ فروع کافی ج /۵ 


ات با راهيم فی ضر یشتأجر اتل جار اتی 


ضیعه في n‏ : اشٹر بهذا گذا و گذا و ما ربخت بی 
فقَال: دا أذ لَه ِي استاجرة لیس به باش. 
۲ مُحَمّدُ ن یخی عَن أَخمد بن مُحَمَدِ عَنِ العبّاس بن موسی عَنْ یوش عَنْ 
0048 
سالث با لح ا ن زج استأجر رجلا فة و درامم اء کو 
ی ۷۷7٦‏ ہہ" بلوفزلی مرلو لشهرز 
هرد ن¿ فیصیبِ عند ما بُغنیه عن تَقَقَة المُستاجر فنظر الأجیز لی ما گان ین 
ا فی مقر یه اي بر ین مال من بلک لا 
مَالِ الاجیر أو مِنْ مَالِ الْمُستَاجر؟ 


از امام کاظم ت پرسیدم: مردی مرد دیگری را با اجارةٌ مشخص اجاره می‌کند» و او را 
به بستانی می‌فرستد و مرد دیگری به او چند درهم می‌پردازد و می‌گوید: با این پولء فلان 
چیز را خریداری کن و سودش برای من و تو باشد. 

فرمود: 0 . ۹۹۶ 

۲ سلیمان بن سالم گوید: از امام کاظم فتاه ا پرسیدم: مردی» مرد دیگری را اجاره کردہ 
وهزینه او را نیز پذیرفته و اجرت او را نیز چند درهم به طور مشخص قرار داده است. به 
شرط این که او را به سرزمینی بفرستد. وقتی اجیر به آنجا می‌رسد. یکی از دوستانش 
می‌آید و او را برای مدت یک یا دو ماه به خانۂ خودش دعوت می‌کند. و اجیر از خرجی 
کسی که او را اجاره کرده است بی نیاز می‌شود. اجیر می بیند که مقدار خرجی آن مدت را 
(کسی که او را دعوت کرده است) مطالبه می‌کند. حالا اینء از مال چه کسی باید پرداعت 


فو ا رمالا خی با وال کے که او را اخاره کو ات 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


:إن كان في مَضْلَحَة الْمُشتأجر فَهُو ین ماه و ر فهو عَلَی الأجير. 


حسب وی وه 


۱ و عَن رَجُل اسأر رجا بنقَةِ سما وَلَم یس شا علی نی ای 
ری فما کانمن موئة الأجير ین غَسْلِ الاب و نام فعلی مَنْ 

قال : علی المُستاجر. 

٣َحْمَدُ‏ ی مُحَمَدِ حك عن ان بي عُمَيْرِ عَنْ عَلِيْ بن اسماعیل بن عَمُار عَنْ عَيْدِ 
بن زار ةَ قال: 

فلس لأبي عیاش اد الیل بای المبجل فیمول: اتب لی بدراهم فَيَقُول له 
تا کب لک [ بی ید ] 

قال: فال :ل ا 

قال: و سه عَنْ رَجُل اشتاجر مَمْلوکا. 

فقَال: مك ازض مولاي پما نت و لي عَلَيْكَ گذا و گذا دایم مها 
هل رم لهنتاجر؟ ؟ و هل جل تلود ؟ 

الا لا بر الاجر و لا غل للم 


O:\ 


فرمود: اگر استفاده‌اش برای مستأجر است باید از مال او پرذاخت شود و اگر استفاده‌ای 

هم‌چنین در مورد مردی پرسیدم که دیگری را به شرط پرداخت خرجی مشخص اجیر کرده 
است ۔ولی توضیحی در مورد ان نداده است وبا او شرط کرده است که وی را به سرزمین دیگری 
روانه کند. حالا خرجی که اجیر برای شستن لباس و حمًام رفتن خود میکنل بر عهده سن 

فرمود: بر عهدهٌ مستاجر است. 

۳ - عبید بن زراره گوید: به امام صادق اا عرض کردم: مردی نزد دیگری می‌آید و 
می‌گوید: برای من چیزی بنویس و من نیز به تو چند درهم (مشخص) می‌پردازم. ولی او 
می‌گوید: ابتدا از تو پول را می گیرم» سپس برایت می‌نویسم. 

فرمود: اشکالی ندارد. 

پرزسظلام: مردی» مملوکی را اجاره کرده است. مملوک می‌گوید: به مولایم هر چه قدر 
می‌خواهی بپرداز و او را راضی کن و به من نیز باید چند درهم (به‌طور مشخص) بپردازی؛ 
آیا این کار بر مستأجر لازم می شود؟ و آیا برای مملوک: حلال است؟ 

فرمود: بر مستاجر واجب نمی‌شود. وبرای مملوک حلال نیست. 








۶۷۰ فروع کافی ج / ۵ 


)١٤١١( 
باب کَرَاهَة اشتغمال الأجيرٍ قَبْلَ مُقَاطَعَتِہ ی أخُرَته و تأخیر اغطائه‎ 
بَخْدَ الْعَمَلِ‎ 


هر م2 ۳9 


۱ محمد ب یخی عَن أَحْمَد بن مُحَمَدِ عن شلیمان بن عقر الق ال 
جب ہہت تل ےت 


2 


4 


لاقت مع تخل إلى ره E E e‏ ه يَعْمَلُون بالطين 
ناج Cl‏ 

فقال: ما هذا الرجل مَعَكُمٰ؟ 

فقالو: بُعَاونا و تطبه شا 

ال اوه ی جر ؟ 


بخش صد و چهل و ششم 
کراهت به کارگیری اجیر پیش از توافق بر سر مزد و تأخیر پرداخت مزد 
پس از انجام کار 
سلیمان بن جعفر جعفری گوید: برای انجام کاری همراه امام رضا عتا بودم پس 

آن خواستم به منزلم برگردم» که به من فرمود: همراه من بیاء و امشب در خانۀ من باش. 

من همراه آن حضرت رفتم وهمراه معتّب وارد خانه شدم» آن حضرت به غلامان خود 
SEE EES‏ مس امت ENE les‏ 
وغلام سیاهی ( که جزو غلامان آن حضرت نبود) نیز با آنان بود. 

حضرت پرسیدند: این مرد کیست که با شماست؟ 

عرض کردند: ما را پاری می‌دهد. و به او مزدی می‌پردازيم. 

فرمود: در مورد اجرتش با او توافق کرده‌اید؟ 








کتاب معیشت و آداب زندگی ۶ 


فقالوا: لاء هو َرضّی من بما نخطیه. 

فاقبل علیّهم بضر رهم بالسَوط و عَضب لِذَلِك عضباً شدٍیدا. 

ققلث: مجیلث فدالا لم تذل علی تفیك؟ 

ال لي تلهم عنم هدا غرم آن غل مهم اح نی بقَاطِٹوۃ 
جرته. و اعلم أنه ما ین آحٍَ يَعْمَل لَك شین پر مفاطعة ثم دنه پذيك السی 
لا اضعافب عَلَی أَجْرَ ره إلا یک قَذ مضه جرته و إا قاطفته نم أطي 
أَجرته َه مد عَلَی اوقم فان زذته حَبَةَ قرف لك لک و رای نك فد زة 

۲ - على ؛ ن راهيم عَن ايه عَنِ ان اي عُمَير عَنْ شام : ِن الْحَکم عَنْ آبي 
عَبْدِالله ای: 


في الخال و الأجير. 


4 


ر 


عرض کردند: نه» هرچه به او بپردازیم راضی است. 

حضرت (با حالتی) پیش آمد که (حواست) آنها را با تازیانه بزند و برای این کار به 

فرمود: واقعیت آن است که من بارها آنها را از چنین کاری بازداشته بودم» که کسی پیش 
از آن که در مورد مزدش با او توافق کردہ باشند برایشان کار کند. 
تمام کنی و همان مقدار را به او بیردازی تو را به خاطر پرداخت آن ستایش می‌کند» و اگر 
حتی یک دانه» به او افزون‌تر بپردازی» آن را حق تو می‌داند و چنین می‌پندارد که به او بیش 
از حقش داده‌ای. 

۲ -هشام بن حکم گوید: امام صادق یه ىا در مورد باربر و اجین فرمود: 

نباید عرقش خشک‌شود. یو u‏ 








۶۷۲ فروع کافی ج / ۵ 


EE ۳‏ 1 خی عَنْ أَحْمَد ٿن مُحَمدٍ عَنْ مُحَمّدِ بن ٍشماعیل عَنْ حَتَانِ عَنْ 
شعیب قال: 

تکاریتا بَا بی عَبالل ا وما یعون فی بستان له و كا أجلَهم ایاضر 
َا فَرَغُوا قال لمعب: آطهم أجورهم بل ن جف عَرهم 

٤‏ على ! نن ٳنراهيم عن یه عن هاون بن شنم عن مَْعَدة بن ضدقة عَنْ 
آپی عَبداللِ ای3 لإ قال: 

ئن کان ین بط ليم لأر د تلع جر عى مه و و کر 
ستأجر أَچیراَتُم مه عن الْجْمعة یبود پائیه وان و نم یخبته اشترگا في 


الاجر. 


۳ - شعیب گوید: افرادی را اجیر گرفتیم که برای امام صادق ات در بوستان آن 
حضرت اق مشغول کار بشوند؛ و زمان مشخص شده برای آنان نیز تا عصر بود. 

به محض آن که کارشان را انجام دادند» آن حضرت به معتّب (غلام‌خود) فرمود: پیش از 
خشک شدن عرقشان. مزدشان را بپرداز. 

۴ -مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ناد ال فرمود: 

هر کس به خدا و جهان آخرت اعتقاد دارد. نباید به هیچ وجه. اجیری را به کار بگیرد 
مگر آن زمان که او را از دستمزدش آگاه کند. و هر کس اجیری را استخدام کند آن گاه او را 
از رفتن به نماز جمعه باز دارد. گناهش بر گردن اوست و اگر او وی را از رفتن باز نداشته 


باشد در پاداش او شریک است. 








کتاب معیشت و آداب زندگی 


۶۷۳ 
(۱۶۷) 
بَا الرَّجُلٍيَْترٍي الدَامَة فَيْجَاوِز بها لح و رَد 
قَبْلَ الانتهاء إلى الْحد 
E‏ عن فعلی بن محئ عن الْحَسَن بن على عَن أَبَانِ بن 


عَْمَانَ عَنِ الحَسن الصَيْقَلِ قال: 
لت لابي اه :ما ول في رب ری داب لی مکان موم فجاوزه 
قال: یسب له لاجر بقذر ما جاور ہت 
۱ عَة من أضحابتا عن أَحْمَدَ بن مد مُحَمّدٍ عن علی بن الْحَکَم عن الْعَلاءِ عَنْ 
دپ مُشلم عَن آبي حَمْزَ عن یی تفر ال 
امه عَن ارب يَکتري الاب في فیقُول: اکتَریَها منك إلى مکان گذا و کذا فان 


ه 2 و 


ائه فلك گذا و کذا زیادة و يْسمّي ذَلِكَ 


بخش صد و چهل و هفتم 
حکم کسی که چهار پایی را کرایه می‌کند و از جایی که شرط کرده بود 
فراتر می رود یا پیش از رسیدن به آنجا آن را باز می‌گرداند 

- حسن صیقل گوید: به امام صادق 7 عرض کردم: نظر شما در مورد مردی که 

چهارپایی را برای رفتن به جایی کرایه کرده است. ولی از آنجا گذاشته است چیست؟ 
فرمود: به همان مقدار که از آن محل گذشته است. برای صاحب الاغ حساب می‌شود 

(و به او پرداخت می شود) و اگر آن حیوان مُردہ باید خسارتش را بپردازد. 

- ابوحمزه گوید: از امام باقر حا در مورد مردی پرسیدم که چهار پایی را کرایه کرده 
است و می‌گوید: آن را برای رفتن به فلان مکان از تو کرایه می‌کنم و اگر از آنجا گذشتم. فلان 








تال لا باس به کل 
e‏ عفد [ ع تج ] عن ابي مرا ء عن ای قال: 

سالث آبا عتدالله ال عن ال تکازی داب ری کان متلم اقب ال 

:إن گا زرط هو ضاي ون َل وی وه تو ضامی. وان 
سقطث في پر هو امن للم ونیم 2 

1 7 خی عن شلد بن تین عن قران غن تام عَن حفر 
بن ملم عن ابي جغفر لد قال 

هر كت ال ئل کامی ور ماه اتف خاباه کات قیال 
حدما نی تکارت هدا بوافیبیالشوق بو َا و َا واه یفعل 

قال: فَدَحَوثه و فُلْتُ: یا عَبدَ اشوا یس لک آن تُذْحَتَ بسمّه و فلث لا خر: یس 
لک ان تاذ کل الذي عليه اطعا فترادا بیتکما. 


٦ 


8 


فرمود: تمام این کارهاء بی اشکال است. 

٣۔‏ حلبی گوید: از امام صادق نی در مورد مردی پرسیدم که چھار پایی را برای جایی 
معیّن کرایە کردہ و آن حیوان, مرده است. 

فرمود: اگر از جایی که شرط کرده است گذشته باشد. ضامن است و اگر به بیابانی رفته 
که از آن اطمینان نداشته است نیز ضامن است و اگر در چاه افتاده باشد. ضامن است؛ جرا 
که از عدم وجود جا در راه اطمینان حاصل نکرده استت. 

نزد یکی از قاضیان مدینه نشسته بودم که دو مرد نزد او آمدند و یکی از آنها گفت: من 
این مرد را اجیر کردەام تا در فلان روز کالای مرا به بازار ببرد» ولی ا ین کار را نکرد. 

قاضی گفت: حق کرایه گرفتن ندارد. 

حضرت می‌افزاید: من او را خواندم و گفتم: ای بنده خدا! برای تو شایسته نیست که 
حق او را نپردازی. و به دیگری گفتم: برای تو نیز شایسته نیست که تمام کرایه‌ای را که 








کتاب معیشت وآداب زندگی ۶۷۵ 


2 ۵ ۵ م 


۵ مْحَمَد نن یخی عن أَحْمَدَ ن مُحَمّد عَن مُحَمَدِ ِن (سماعیل عَنْ منضور 
بن بوس عَن مُحَعد لین فال: 

کا ی رن کا رَجلان 
ما آحدذهما: اي تََاریث ایل هذا رجٍ لیخمل بي مَناعا ای عض لْمَعَادِن 
اترك علیہ ان بذجني لعنین بوم کا و کنه انا شوق توف أن شرت 
إن ابش عَن ذلك حططث من الکری کل بزم حْتبِسه گذا و گذا واه 
ی ۰ء کزا وی 

َملْ الاضی: دا ۹ی۹۶ 

َا فا رل بل إلى ابو جففر اد تقال: رط ها جائ الم بح میم 
كرا 

عة ین أشخابتا عن أَحْمَد ن مُحَمُدِ عَنِ ان مخبوب عَن ابي وَلّادِالْحَتّاط 


6:1 


قال: 


۵ محمّد حلبی گوید: نزد یکی از قاضیان نشسته بودم و ابوجعفر نی نیز حضور 
داشت و نشسته بود دو نفر آنجا آمدند و یکی گفت: من شتر این مرد را کرایه کرده‌ام که 
کالایی را تا یکی از مراکز برد و با او شرط کردم که در فلان روز این کار را انجام بدهد؛ چون 
آنجا بازار این جنس بود و می‌ترسیدم که از دستم برود و اگر به آنجا نرسیدم برای هر روزی 
که دیر برسم فلان مقدار از کرایه‌اش را کم کنم و این شخص چند روز (مشخص) مرا دیر 
رسانده است. 

تا کاب تشرط باعل امت کر هاش زا تاد هضور کاس داز 

پس از برخاستن آن مرد امام ابوجعفر نت رو به من کرد و فرمود: این شرط او جایز بود 
مادام که تمام کرایه را نپرداخته باشد. 

۶-اپوولاد حناط گر نت 








۵ / فروع کافی ج‎ E 


اکتریث فلا الی قضر ان هیر اهب و جَائیا با و کذا و جرج في طلب 

کو و کت تہ بر حبرت أن صاجبی وجه إلى الیل 

فتهت نو الیل فلما نیت الیل حبر ت أن صاحہی وة إلى بدا اه و 

زت په و رف با بت هو جتنا لی لوفة و گان ابي و جيني 
حَمْسَة عشر یزماً فاخبوث صاحب الْبَعل بغذري و ارذث أن اتحلل مه ما 
صتفث و یه بت له عَمْمَة عشر رهما 

اہی آنبقبلفترضی صتا بابي حَيیفَة ابره اه MS‏ 

فال لی: و ما صَنَمْتَ بایفل؟ 

َقُلْتٌ: قذ فة الیه سلیماً 

َال نع بغد تشه عشو یوم 

فَقَلَ: مَا ثُرِیدُ ین الرجل؟ 

قال: ارید کِری بَغْلی فقّد حَبَمَهُ علی حَمْسَة کے توا 


N 


قاطری را برای رفت وبرگشت به قصر ابن هبیره (منطقه‌ای در عراق) به مقدار معینی 
کرایه کرد م» و به دنبال یکی از طلبکاران خود رفتم EES‏ 
گشتم که آن شخحص په طرف روستای بل (نزدیک کوفه)رفته است و من نیز بدان جهت 
کور ی Co‏ ہے ی 
است؛ و درب وی روهشم ی رت وبدهاری ود را ہر می یبا هم 3 
کوفه بازگشتيم. رفت و برگشت من پانزدہ روز به طول انجامید . برای صاحب قاط عذر 
خود را بیان کردم و حواستم تا برای این کارم از او حلالیت بطلبم و او را راضی گردانم؛ از 
این رو پانزده درهم به او بخشیدم. ولی او نپذیرفت (و ان را اندک شمرد) و بالاخره 
وو هر تر رع و ور سس 

جریان را برای ابی حنیفه بازگو کردم و آن مرد نیز بازگو کرد. 

اپوحنیفه به من گفت: قاطر را جه کار کردی؟ 

گفتم: آن را صحیح و سالم تحویل صاحبش دادم. 

او گفت: آری» ولی پس از پانزده روز. 

ابوحنیفه گفت: از این شخص,. چه می خواھی ( تا راضی شوی)؟ 

گفت: کرای قاطرم را می‌خواهم که پانزده روز آن را از من دور نگه داشته است (و 
نتوانستم از ان بهره ببرم). 
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ققال: ما اَی لک فا له اکتراةالی قضر ان هبر حالف و رَکِبَة إلى الیل و 
EE‏ 
لما رَد ابعل سَلیما و قَبَصَتَهُ َه لم يَلرَحْهُ 4 الکری. ۱ ۱ 
قال: فَحَرَجْنَا من عنده و جَعَل صاحبٍ البفل يرجح فرحمنه مما آفتی به بو 


2 


سے 
۔ ہے 
سم 


۳7 
#8 ور 


اتاد تعن منه تسح لك ال فان ا عدا تلا کا 
e‏ 


قال: Ts‏ 7۳| 
ربا ین الیل ی اد و مِثل کری بغل من یغاد ی اْکُوقة توفي 2 


ہہ ار مور م7 و 


قال: فمَلتْ: جملت فدال! نی قد عفن بذراهم فلي عليه له 
نال لاه نک عاصت. 


ابوحنیفه گفت: به نظر من. تو حق گرفتن کرایه نداری؛ چون او قاطرت را تا قصر ابن 
هبیر کرایه کرده بود. ولی به انجا نرفت. بلکه به طرف روستای نیل رفت سپس بر ان سوار 
شده به بغداد رفت, و با این کار ضامن بهای قاطر شد ولی هنگامی که آن را صحیح و سالم 
به تو تحویل داد و ان را گرفتی (ضمانت او تمام شد) و کرایه‌ای نباید به تو بپردازد. 

راوی گوید: از نزد ابوحنیفه بیرون امدیم و صاحب قاطر شروع کرد به خواندن آیه : انا 
الله و انا اليه راجعون4 ولی من از فتوای خشنی که ابوحنیفه داده بود پیروی نکردم» بلکه با 
اق مزیانی کردم و یغار پولبه او دادم از آن رابت لدم و همان سك 4 ج رتم 
و امام صادق ب را از فتوای ابوحنیفه با خبر سا" 

حضرتش فرمود: او وتو لت 
زمین می‌شود. ۱ 

جن ور عرض کردم: نظر شما در این مورد جیست؟ 

فرمود: نظر من این است کرایة عادی قاطر که از کوفه به نیل رفته باشد و نیز کرایة عادی 
آن از یل تا بغداد بر آن سوار شده باشی و نیز كراية عادی قاطر از بغداد به کوفه را به او 
بدهکاری؛ پس این ميخ را برایش تمام گردان. 

من عرض رې قربانت شوم! من چندین درهم خرج علوفة آن کردم» آیاحق دارم حرج 
علوفه را از او بگیرم؟ 


فرمود: ہو ےر رٹ 
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فك نت زب الیل و تق اَی کان رشتي؟ 
قال: عم مهب 87 


لت 1 E‏ و ور 

فَقَال: لك قِيمَةُ ما بيْنَ الصَحَة و الب یم رده عَلَيهِ. 

لت توم مھت 

قال. وق 0“ 


2 


خلفت علی القیمة رت ذلك آز تي ضاحب الب بشهوو یوت د ان قیمة 
ال جين ری کذا و کذا مك 


هی و وو م 


قَلَتْ. تأیه دومع با ول 
فقَال: إا َضِي بها و لك جين فضی عليه ابو حَنيقة اور و اطلم. ولکن 


۔ 
2 


ازجغ له ابره بما تیک به فان جعلك في حل بعد مغرفته فلا شیء عَلَيْكَ 
بَعْدَ دلك. 


عرض کردم: به نظر شماء اگر ان قاطر می‌مرد. خسارتش بر عھدۂ من نبود؟ 

فرمود: اری. قیمت ان قاطر در روزی که بر خلاف شرط رفتار کردی (و به نیل رفتی) 
برگردنت بود. 

عرض کردم: اگر آن قاطر دچار شکستگی یا جراحت (در اثر حمل بار) می‌شد یا پایش 
۲٣ھ‏ ھ ۱ 

فرمود: تفاوت قیمت قاطر سالم و معیوب در روزی که آن را به او تحویل دادی, برعهدۀ 
تو بود. 

عرض کردم: چه کسی باید قیمت را تشخیص بدهد؟ 

فرمود: او باید سوگند یاد کند وبگوید که قیمتش چیست. که در این صورت باید آن را 
بپردازی و اگر سوگند را به تو برگرداند و تو سوگند یاد کردی» قیمتی که تو گفته‌ای را باید بپذرد؛ 
یا آن که صاحب قاط شاهدانی می‌آورد که شهادت می‌دهند قیمت قاطر در زمانی که آن را 
کرایه داده است. فلان مقدار بوده است. که در این صورت نیز تو باید قیمت مذکور را بپذیری. 

عرض کردم: من چند درهم به او پرداخته‌ام و او راضی شده و مرا حلال کرده است. 

فرمود: تنها در زمانی به ان رضایت داده و تو را حلال کرده است که ابوحنیفه آن حکم 
جور و ستمگر را داده بود. ولی بازگرد و فتوای مرا برایش گزارش کن. اگر پس از فهمیدن 
فتوءتو را حلال کرده دیگر چیزی به او بدهکار نیستی. 
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قال ابو ولا ما انصرفث من وجهي دك لقیث المکَارِی یره ما اي 


فقال: قڏ حت اي عقر بن محمد 8 و وَقع في قلبي له التفضیل و نت في 
جل و إِن اخببّت أن ارد د علَیِك الذي اڏت منک فَعَلَتٌ. 

۷۔ محمد بن بح ن الْعَثرَكِی بن عَلِيْ عَنْ علی بن جغفر عن جيه 
ان لسن الا قال: ۲ 


EE 


ان ول اشا جر اه فأغطاها عير کت ۹ فتَفقَت ما علیه. 
فقال: إن کان شرَطان لا يَرکھا یره TT‏ لها ون لم یسم فلیش عَليْهِ شیء. 


(\ EA) 
باب الرَجُلٍِ نتکازی الْبَنْتَ و السّفينَة‎ 


| له من آضخابتا عَن أَحْمَد بن مُحَمَدِ عن الْحَسَنِ بن عَلِيْ بن بقُطينِ عَنْ 
جيه الْحْسَیْنِ عَنْ علی بن یطین قَال: 


بوولاه گوید: من بازگشتم و نزد آن کسی که قاطر را کرایه داده بود رفتم و فتوایی را که 
امام صادق یه ا به من فرموده بود برای او بازگو کردم و به او گفتم: هرجه قدر می خواھی 
بگو تا به تو بپردازم. 

او گفت: واقعیّت آن است که تو باعث شدی من جعفر بن محمد اه را دوست بدارم 
و در قلبم احساس می‌کنم که او دارای فضیلت و برتری بر دیگران است و تو را حلال کردم 
اگر دوست داری آن‌چه را از تو گرفته‌ام به تو بازگردانم این کار را می‌کنم. 

۷-علی بن جعفر گوید: از امام کاظم تن پرسیدم مردی چهارپایی را کرایه کرده و آن را 
به دیگری داده و همان کرایه‌ای را نیز که برعھدۂ او بوده پرداخت کرده است. 

فرمود: اگر شرط کرده بود که کسی جز او بر آن سوار نشود او ضامن است و اگر شرط 
نکرده باشد. چیزی بر عهدة او نیست. 


بخش صد و چهل و هشتم 
و وم رج 
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سالث با الْحَسن اد اا عَنِ الرَجُلِ بكتري السَفية م هل اک 
قال: ری لازم ی وت الي كرا له لیا فی آغذ الکری ای رب 
یآ وا نا کت 


اد 


۲ کت گت 
ای وی عن الجُْلِ یتکازی من الرجل ابیت و السفينة 


قال. کراة لازم ٍلی اوقت الِّي تاره له و جیار في أذ الکری ای ر 


شاء اعد و ال شام 26 


مردی کشتی را برای مدت یک سال یا کمتر یا بیشتر کرایه می‌کند. 

فرمود: این کرایه تا زمانی که قرار گذاشته‌اند تا آن زمان در کرایۂ او باشد لازم 

۲ -سهل گوید: از امام کاظم تاه ی پرسیدم: مردی عانه و کٹتی را از مردی:بتراق هدت 
یک سال یا کمتر یا بیشتر کرایه می‌کند. 

فرمود: کرایه‌اش تا زمانی که بر سر آن قرار داد کردەاندہ لازم‌الاجراست و اختیار در مورد 








